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پیشگفتار 


بقلم دکتر محمود صناعی 
*آلفردنرت‌هوایت‌هده(۱) در کتاب «علم‌وجهان‌نوه رفتی‌ازصفی مشخص عصر 
ما صحبت‌هی کند هی نو سی : 
علم وصنعت‌نو اساس‌تفکر آدمیرا که تا کنون‌مبتنی برخیال یا اصول ماوراء 
طبیعت بودماست بکلی د گر کون ساخته ..... خاصیت تازم‌ارکه فعالیتهای زهنی سا 
یافته‌اند ا نست که می کو شندمیان اصول کلی‌عقلیو دیدم‌هایمحسوس عالم خار جایجاو 
تألیف کنند ۰ پیش از این‌همیشه ده مه جا مردان‌فراوانی‌بوده‌اند که با پدید,های‌محسوس 
عالم‌خارج سر کرم‌بوره‌اند دنیزهمیشه وهمه‌جا مردانيبودهاند که خوی‌فاسفی‌راشته 
ویای‌بند اصول کلی‌عقلی‌بوده‌اند امااتهاداین‌دوذوق وف محسوس 
واصول کلی‌عقلی درعین‌حال و باهم است که رو زگار مارا ازرو ز کار آن‌برشین مشخص 
کرده‌است . این تاليفو صازش پیش ازاین گاهاتفاق‌می افناوو گوئی‌به تصادف بسته‌بوو اما 
امروزاین تعادلفکری جزئی از سنت‌فرهنگی ما شدم‌است.. » 
بکی‌از کسانی که گذشته از خدمت به‌دانش دراساس تفکر آومی انقلابی‌را که 
"هوایت‌هد» می گویدایجاد کروماست»چارلزداروین‌وانشمندطیمیدان‌انگلیسیاست 
که دوسال‌پیش درسراسرجپان جشن‌صدمین‌سال انتشار کناب «اصل‌انواعاورا برپا 
کر ولل . 
داروین بصورت مجاب کننده‌ای نشان داد که موجودأت زنده از اصل ساره 
()A.N. Whitehead : Science in the Modern World» 1925.‏ 


a‏ , 1 ۳ ند. امایره 
ایتدائی تمول‌بافته‌و بصورت هنوع و گوناگو نی که‌امروزهی‌بینم ا 
۱ اصلر | بیان کرده‌بود. اختلاف‌این‌دو در 


ازاو لامارك‌دانشمند معروف‌فرانسوی‌نیز ابن 


بیان شیوخ تحول موجوداأت‌بود: : 
لامار ك معتقد بود که محیط درموجودات زنده تغییر اتی به‌وجود اورده‌است : 


كەرراثرەحیط اوا نسل به نسل‌متتقل شده‌اندانشست 
درهر محیط خاص موجوداتی‌زند گی ھی کنن د که‌با آن محیط ساز گاری کامل‌دارند . 
مثلاعده‌ای‌حیوان که درسرزمین بدونعلفز ند گی‌می کردند از بس بر ای‌خوردن برك 


ازررخت گردن کشیدند گردنهایشان‌به‌مرورور ازشدودر ازی‌اند کی که‌باین تر تیب‌بدید 
باقت ومثلازر افه بدید ۱ مگ. 


3 ھی بینیم 


1 


آمد به نسل بعدهنتقل‌شدو به‌مر ورزمان‌در آزی گز دن‌فزونی 
اشکال ممم نظر هلاماركاینست که‌برای‌پذیرفتن آناچاريمپپذيريم تغییرات‌مکتسب به 
ارث منتقل‌می‌شو ندوعلم اهر وز نمی توانداین نظر ر ایپذیرد. زیر اتغییر ات‌مکتسب‌درزنها 
بی‌تأثر ند و آنچه حامل‌صفات‌ار ی است ژنهاهستند که کروموسوه‌ها از انبا تشکیل 


بافته‌اند. 
امابنظرداروین تحول هوجو دات‌زنده راه‌دیگری دربیش گرفته بود. درمیان 


فرز ندان‌هر نسل‌موجو دزنده» خودبخودتغییرات وتفاوتهائی پیدامی‌شد. ازمیان‌صفات 
مختافی که فرزندان‌بكک پدر ومادرداشتند بعضی‌بامحیط ساز کار تراز بعضی‌دیگر بودند 
وبعضی اصلا بامحیط مناسب‌نبوده‌اند. آن عده که دارای صفات ساز گار بامحیط بود ند 
بجاماندندوریگران‌نابورشدند به‌این‌ترتیب‌نسلیبجاص‌اند وفرزند آورد که صفات 
ساز گار بامحیطداشت. نکنه‌مهم اینست که‌این‌صفاتر امحیطدر آ نهابوجودنیاورده بود 
بلکه ورسرشت آ نان بو دو چون در سرشت | تان‌بودبه‌ارث بفرزندانشان‌منتقل‌شد. به‌این 
ترتیب نسلی‌درمحیطی بج اماند که‌بامحیط ساز کارتربود. مثل‌اینکه‌بین‌فرزندان بك 
پدرو ماذر با محیط پیوسته کشمکشی برای بقا برقرار است و از این کشمکش 
For Existence‏ هآووو5_آن‌عده‌پیروزدرمی | بندو بجامی‌ماند که‌مناسب‌تر 
(Survival of the Fittest) Miia‏ چنان؟ه می‌پیتیم‌مطابن نظرداروین پرخلاف 
امارله لزو می‌ندار دبیذیر ۳ که‌صفانمکنسب به‌ار ث هنتقل‌می‌شو ند. 

۳ پیش ازداروین دیگران‌هم از تحول‌موجودات‌زنده‌سخن کفته‌بورند حتی‌درمیان 


حکیمان‌ودان‌باستان کسانیرامیبنمکهبه اس قاروا امااغاب‌این کسان 


بقول «هوایت‌هده خوی فاسفی داشتزی د بای‌بنداصول عقلی‌بودندو لی باوقعبان‌سرسخعت 
وین آززهانیونانیانباستان رانهمندان‌طبیمی 
دان‌فر او ان‌بود ند 5هبه‌جهان‌سر سخت و اقعیات تو جه واشتنر ومشاهدم 
رسیدن بهد انش قر اردادهبوو ندولیاینان نز بااصول‌غقلی کلی| 
داروین مثل کسان‌دیگر یکهءصر علم‌جدیدر ابو جو د آورد‌اند هر دوذوق‌راباه لیف 
د. درشرح حال او کهخورنو شته ؛ شیفتگی|ورابه‌واقعیا ت جان‌عینی به بپتریر و ججی 
می‌بينيم. درعین‌حال کو شش و تقلای‌ذهنیاورابرای‌اینکه باییان‌قانون وقاعده‌تحول » 
بين اصول‌عقلیو محسوسات تجر بی‌ایجادتأ لیف گنل 
کند تماشامی ک: 


جہان‌عینی انس والفتی نداشتند. پیش ازدار 


جهان عینی‌را راہ 


نس و نی چندان نداشتند. 


ووحدتی‌درعالم منک رومتنوع‌ایجاو 
۳ 

نفوذ وتأثیرفکرداروین درپدید آورون طرزفکرجهان علمی‌جدید فون‌الماد. 
است. اماهمچنان‌تأثیر او نه‌تنوادرعلوم‌طبیمی بلکه درهمة دانشهایاجتماعی وانسانی 
شگرف‌است.امروز کمترعلمی‌ازعلومانسانیاست که بانظرتحولداروین به‌موسوع بین 
خودنگاه نکند. روانشناسی ومرد‌شناسی وزبان‌شناسی وزیباشناسی واقتصاد وعلم 
حقوق وعلمالاجتما ‌همه‌بانظرتحول بهم وضو ع‌خودنگام می کند وحقیقت اشت که 


بسیاری از نشکیلات‌و نهادهای(منظو د tution‏ ز)هو]اسی)اجتماعی راجز بادر نظر گرفتن 
أصل‌تحول و اغلب‌روش‌داروین نمی توآن‌شناخت.امروز مااز تحولاخلاقیات از تحوللتصور 
زیبائی» از تحول‌خانواده‌و از تحول‌سایر نهادهایاجتماعی صحبت می‌کنیم. متلابااصول 
فکرداروین بخوبی‌می‌توان‌درك کرد که‌چرامثلاملتی که سالیان‌راززیر بارعمال‌جورو 
ستم بودم است دارای‌صفاتاخلاقی نوی‌شده‌است که‌پیش از آن نداشته . می‌بينيم طبیعی 
است که تملق وچاپلوسی‌وریاودروگوئی چون برای بقاوبجاماندن درزیرحکومی 
ظلم صفات‌مفیدتری بوده‌اند بجا مانده‌اند وراستی وصراحت لپجه ودلیری در گفتار 
چون‌برای زنده‌ماندن درزیر سلطه حکومت زوروستم مناسب‌نبوده‌اندنابووشده‌اند. 


1 


رابطفطرزحکومی ملتی رابامحیطجنرافباتیاوبخوبی می‌توانیم درك کنیم وا کردقت 
کنیم خواهی دید که هرماتی دارای‌سفات واخلاق وطرزممیشت ودین و آئینی است 


که‌برای محیط خاص‌اومناسب‌بو ده‌است ی 
سال انتا ر کتاب «اصل‌انواع* توسط «لورن‌ایزلی؟ 6[7ع:۳ ۰ب 


مناسیت صدمین 
استاد ورئیس بخش‌انسان‌شناسی رانشگاه پنسیلو انیایامریکانوشته‌شده‌است. نویسنده 
داروین بوجود 


کتاب نشان‌دادهاست چگو نه زمینه فکری‌برای پذیرفتن نظر 
ببان‌نظر خود با ان مواجه‌شد بتفصیل بحث‌ميکند. 


اهنداز تاریخ علم جدید | گاه‌شوندبسیار سودمند 


دراین 
آمد وازاشکالانی کهداروین‌پس از 


خواندن‌این کتاب‌بر ای کسانی که بخو 
است . 
ای مدز ار که ازبپترین نوبسندگان ما درموضوع علوم طبیعی 


هستندو آ نارایشان ازقییل *داروینیسم 
آمده‌اند درجشنی که‌انجمن ووستداران سخن به‌مناست صدهین 


» حاجت بمعر فی‌ندارد به‌بپتر ین و جبی‌ازعهدء 


ترجم‌این کتاب‌بر 
سالا:تشار کتاب اصل‌انواع بر باکرد؛ آقای د کت بهزادسخنرانی مفصلی راجع به‌نظریه 


داروین کردند که‌مختصر آن‌درشمارة | ذرماه ۱۳۳۸مجله سخن‌چاپ شده‌است و برای 


فصل اول 
عصر اکتشا فات 


نشانة نزدیکی به‌ساحل امریکا ‏ بر ند کان شبیه کلاغ بودند که 


دنب سفید ودم دزازداشتند . 
آ براهام کندال ۵۴و 
ساکنین بعضی ازسرزمینهای جدیهالا کتشاف را بسختی مي‌توان 
انسان نامید . ذبرا جانورانیاندیقیافة آدمی؛ گاهی ناقص تر ند و 
تقر پیا شعورانسانی ندار ند . 


بر نار لو بوو به دوفو نتو بل ٩۹۸٩‏ 


۱ دربانو ردان 

مورخانر اعتقاد براین‌است که‌کض نقاط مختلف جہان بوسبلهٌ دریانوردان 
بزر کف وبالاخس عبور آنها آزدریاهای غربی " تحولات عظیمی درافکارارو باییان 
فرن شانز دهم وهفدهم بوجو وتات ۰ اکتشافانی که توسط ناخدایان لان 
چیر همهم و تاریی دربر نداشی ۰ حقایق ونظریات جدید ی که ازطریق بنادر بین 
هرد پخش می‌شد؛ از راه افسانه‌هائی که ملوانان حکابت می کرد ند دهان بدهان 
ی کشت زدرهمذمردم اعم ازبی‌سواد و تحصیل کرده * جاب وجوشی بدید می آورد 
و اطلاعات روزافزونی دربار؛جپان بدانہا می‌داد . این آزمور گی‌فکری‌روزافزون / 
که همه مردم آروپای‌غربی‌در آن‌سپيم بودند به هدایت وپیشرفی عصرعلمی که تازه 


۱ آغاز شده‌بود كمك شایانی کرده است . 

۱ تتوری‌تکامل که نتيجة غير مستفیم 
به‌قاره‌ای مانند بو د » ازمیان علقهای در یا 
و کا ات . ولي فقط دریانورد طبیعی 


این‌ماجر اجوئی‌بود وازلحاظ وت هفادیم 
ى ومهفلیظ توجه در بانوردان ازموده را 
دانی چون چار لز داروین می‌توانست 
| کمی بعدیه‌نی‌درقرن‌نوزدهم وت رساند. اماهمان‌گو نه که‌دستر سى 
به‌جز اثر افسانهای‌عر بى ۰ وراز ایائ خطر ناكرا بپمر اه‌داشت » نزديك‌شدن به‌فکر 
تکامل‌هم ور آنماز بااشکالانی مواجه‌بود . هر وم تتوری تکاملر! خبال وزادة تصور 
بر کار بشر می‌بنداشتند وبان چون هبولائی دریائی می‌نگر بستند وعذوانهائی مانند 
«کفر» و «فریب» یا « خدانشناسی* بدان هید دند . سرانجام در س‌غباری که مدنها 
جلویینش‌انسان را گرفته‌بود » سرزمینی برازشگفتی‌ها و عجائب ظاهرشد که انسان 
خودیکی از آنان بحساب‌می آمد . زمان‌مانندبشریت هر گز نصوروصول باین‌سرزمین 
بود کور آن آب شکل کوهپاراتغییر داده‌بود» ودرشکاف‌ها 


رانمی کرد . این‌سرزهینی؛ 
و دره‌های آن»استخوانی‌ای بزرگ و قشربدن جانورانی وجود داشت که بیشتر 


متفر ص شدم نودف : 
این‌چشم‌انداز بدیع سرانجام‌فکر انسان فرن بیستم‌رابخوومشغول ساخته‌است . 
هسیحیت مدت‌ادر بارژازلیت با ندیشه پرداخته بود و لی ا نچه‌آواندیشه میکر داز لیت‌روشن 


و اقمت‌این شورید 


و تغییر نا پذیرخداوند بود . زمانعرفی‌رادرهقام‌قایسه » درام موجزی‌می‌دانستند که 
داستان سقوط درستگاری آدمرا نشان می‌داد وطببعت سفلی هم صحنه اين نمایش 
تصورمی شد . چنانکه دسر توماس بر اون <Sir Thomas Browne‏ در کتاب 
«مذهب Religio Medici mjd‏ » می نویسد « زمان فقط پنج روز از ما 
مسن‌تراست وهمان‌جدولی‌رادارد که جهان داراست .۰ 

ي نگذشت که طرز تفکرمحدودوخشك‌فرون‌وسطائی باتصور کشتی‌نوح 
وجانوران انء وتعییرهای تورانی دربارة انسان از نظر الپیات بايك سلسله مسائل 
غیرمننظره راج گردید . دریانوردان بدنبال کشف سرزمین‌ها و کنج‌ها می‌رفتند 
ولی ازدریچڈچشم ا دمی جربانپلیمی‌دیدند وبااستنباطاتی بخانه‌مراجمت‌می کر دند 
۴ عصرا کتشافات 


تاد 


که کنجکاوی‌دا نشمندان‌ومتفکر ان‌منزوی راب رمی‌انگیخت. چنانکه‌سر توماس براون 
اضافه‌میکند: «ماشگفتی‌هائی درون خود داریم که | نپازا درخارج ازخود جستجو 
می کنیم . همذافریّقا باتمام شگفتی‌هایشس درماوجوددارد ۰ * ای ن گفته کاملا درست 
است . ولی مقصوداو ازذ کرشگفتی‌هاناحد قابل‌توجهی افکارمخرب و کول‌زنند,ای 
است که بف کر وانشمندی‌خانه نشین وور محر باغچه خانگی‌اومی‌رسد . به‌قلمروجهان 
مذهبی توماس براون ۰ افکارمزاحمی‌داخل‌می‌شد : *رازدیگری وجوددارو, که 
در کتاب‌مقدس دیده‌نمی‌شود وررك ان مشکل‌تراست 1 

چگونه در آمریکائی که انواع جانوران گوشتخوار و زیان اور وجود دارد جانور 
بسیارمفیدی‌مثلاسب‌مو جود نیست. از چه‌طریقی,نه‌فقط پر ند گان » بلکه‌این‌جانوران 
خطر ناك ودر نده بدانجاراهیافته‌اند. چگونه‌است که ور آ نیا وکوا و 
که درسه‌قار: دیگر موجود نیست . بدون شك عجیب است تصوراینکه تمام این 
جانوران چگونه توانسته‌اند دريك کشتی جابگیرند و هم آنها پیشرفت خود را 
از کوه آر ارات شروع کنند . » 


ا و ان شتک 


بدیپی‌است حل این م أله دربرتو:کامل و تغییرات سازوار ەایامکان پذیر است. 
قرن‌هفدهم پاسخ شایسته‌ای‌باین‌پرسش‌نمی‌دهدولی | شکار اس ت که وقتی‌در بانوردان 
گزارشہائی از « اوران ګو تانهای ومانتده:0 > هندشرقیبا هو تاو تهای 
۲۶ نمدمانه «Cape q5»‏ ودانه‌های گیاهان عچیب اھر یکا بخانه‌می أ ورند 
وشرح رفتار و کردار سرخ‌بوستان را می‌دهند » جهان اسرار آمیزجدیدی را برای 
بررسی آماده میسازند . دیگر توضیحات قدیمی رنگی‌ندارد وفلسفه وعقاید کهنه » 
سمت‌پایه می‌شوند . 

مدتها پیش از فرن هجدهم » طبیعی‌دانها درپی‌بافتن توضیحی برای‌پدیده‌های 
عجیب«پرا کند کی» و«تفییر» جانوران‌بر آمدند ونظریانی‌مانند انچه ازسر توماس- 
براون نقل‌قول کردهام درذهن اروپائیان پدید آمد . البته درمدت کمی ممکن‌است 
تما موادلازم برای تشکیل يك‌تثوری تکامل درمحیط علمی فراهم‌ شود ولی ظبور 
يك فلسفهُ تکاملی واقعی» محتاج باین بو دکه از تعصبات مذهب یکاسته گردد ومفز 


قر ن‌داروین ۳ 


متفکری بداشود که بتواند انبوه اطللاعات متنو عراکه درباره موضوع وجود واشت 


ررك کند وازهمة نها نتبچهٌ واحدی؛: مرد ۰ 

چنانکه اغلب در جربان يك‌فر ضیهعلمی انفاق‌میافتد » نخست سعی‌شد وسائل 
ساز گاری میان‌طرزفکرقدیم وجدید فراهم آید . واضحاست که برای‌درك‌چگونکی 
تکامل اصول‌تکاملی بابد بیررسی اوضاع‌فکری زمانی برداخت که فکراولیه از انیا 
فکری که ازسر چشمه‌های گونا گون آغاز شد ند 


بر خاسته است . جربانهای مختلف 
هربك بالاستقاال 


چارلزداروین بصورت واحدی تجلی کردند » 


و سرانجام درهفز 
نھابرداختەشود› ا ا 


چنانب یچیده‌بوو که اگرفقط بذ کرتاریخ ونام 
نخواهدشد . امیدوارم بتوان‌دررصفحات آینده » بااستفاده‌ازسنگواره‌هائی که موجود 


اه شرحی ازطرزفکروچگونگی سیروتفیبروانتقال آ نها ازدوره‌ای روز 
تیهنمایم . این کار کشش وجاذبه‌اید ار ر و آنانکه ارتباط‌جانوران منسوب‌دراءصار 
گزشته‌راجستجومی کنند» بااین‌جاذبه ! شنائی‌دار ند. 
ما نیز ازناراحتی دیسرین شناسان که هنگام برخوردبه مسدارك مففوده و 
ملسلةالنسب‌های‌ناییوسته‌عارض آ نهامی‌شود» ناچارسپمی خواهیم‌داشت. بهمین علت 
نهبه‌فلسفة‌نظری و:کامل‌نویسند گان‌بونان‌قدیم پرداخته‌ام ونهافکارمبتنی بر کیمیا ک2 
اعراب‌را دنبال کرده‌ام .| نچه دراین‌باره دانسته‌شده بصورت‌شایسته‌ای در آثارمژلفین 
دک امک ات ورای کاب بحث ما تنپا مربوط به‌قرن اخیراست که » چنانکه 
اشاره کرده‌ام مدار کی جپةدرك‌ماهیت وتکامل‌فلسفه‌تکامل بدست‌می‌دهند . بحشمن 
در باره‌نشان‌دادن‌تار یج زیست‌شناسی بطوراعم نیست بلکه تنپابموضوع اصلی متوجه 
اسه تو دو فصل نیز بالاخس بهم‌سائلیمر بو طاست که‌درزمینهتکامل| بان ندید أ مده‌است . 
اکر دیده می‌شود ازاشخاص مشپوری چون <«توماس‌هو کله 1۳00۳۵6 
Huxley‏ < کمصحبت کردهام؛ بعلت‌سپل! نگاری‌باعدماطلاع نیست باکه‌پدین‌سبب 
است که واستان | نہابه ‏ سلسله مطالب‌خاصی که ورای ن کتاب موردبحث‌است بستگی 
نداشته‌است . باآنکه امکان‌داردایز‌عمل» ملاحظه کارانه وزننده تلقی شود » معېذا 
فقط بانتخاب آن جریانہای‌فکری برداخته‌ام که اساس‌فرضیۀ تکامل‌را تشکیل‌داده‌اند 


۴ عصر ا کتشافات 


و بانحلیل‌مشرو حوازروی‌حوصلاُ تافی کو شیدمام‌تا معلوم کروداز کجا وتحت‌چه‌شر | ئطی 


که :4 دارو پنيسم معروف شده بوجوو امده است . بپیچوجه 
عقیده‌ندارم که داستان ذماهوحقه‌بیان شده باشد. اگرتو انسته باشم به‌اطلاعا ت کلی 
خودمان‌مطالبی بیغ زا م ده بصورت‌طر حفکری‌نوی‌تجلی کندراضی‌خواهم‌بود. این‌طرح 

ز جوددارد . فرن‌بیستم براستی خورمساله‌ای جداکانه» ویبچید, 
وجچندجانبه است که محتاج به‌بحث جدا کانه‌ای است . اگرزمان اجازه دهد کتاب 
دیگریرا به‌بحت دربار؛‌این‌دوره انختصاص خواهم‌راد . 


ان‌دسته از تخار بات 


نودر اعماقاقکارغرب 


۲ دوو سل مو جرن ومدار ج ڪات 
برای درك ENES‏ مارءزنده باچنانکه امر وزمصطلح است ء تافل 
حیات» دوطریقه اصلی‌وجوددارو : یکی مطالعة موجودات زنده اطراف‌ما باتحقیق 
دربارژ آثاری که ازموجودات زند گذشته , ولوب‌طور ناقص » بصورت فسیل‌درون 
ایز سوبی‌سیار :ما باقی‌مانده‌است . بعبارتدیگر این طریقه‌ای‌است که بامراجمه 
بزمانهای گذشته, اوضاع تشریحی‌بدن جانداران حاضرراباهردرجه‌ای از پیچید کی 
ساختمانی که دارند مقانسه می کند و ازاين گونه اطلاعات برای درك پیشرفت‌های 
اساسیتشربحی وفیزیولوژ یکی در تاریخ‌حیات‌استفاده‌میکند . و سیلروم که‌ار ابا نچه 
در گذشته واقع شده رهبری‌مکند» علم دیرین‌شناسی‌است و آن‌تحقیقی‌است بکمك 
علم تشریح مقایسه‌ای در بارژ بقایای جاندارانزنده‌ای که زمانی روی‌زمین روز کار 
میگذرانده‌اند واستخوان با آ نار بدن آنهادرمواد سطح‌زمین بااعماق‌دریاهای گذشته 
محفوظ مانده‌است . البته وسائل‌دیگری‌نیز برای رسیدن بمقصود وجود دارد وان 
اطلاعانی است که ازمطالع‌چگونگی «پرا کندگی» حیواناتو گیاهان درسطح‌زمین 
و علم جنین‌شناسی بدست میآید . جنین‌شناسی از چگونگی نمو هرفرد از زمان 
تشکیل‌نطفه بحتمیکند . اما تمام‌اینو سائل به‌دواصل‌فنی‌اساسی ارتباطدارد : یکی 
تجزیه وتحلیل موجودات زندء کنونی است تاازروی اطلاعات‌حاصل بتوانیم دربارة 


فرن‌داروین 8 


گذشته به‌حدس وقیای بیردازيم ۰ وسگزق استفاده و 
۰ 17 ټاحدی خواهم واست 


کن ۳ بل ده 
ی حبات‌را در معلوم دارم ا 


صورت و۶9۰ ۱ E‏ 
و ار د سیم ۰ 
که‌جهان مو جودلامحاله‌میبایست 


هن گام ذه ببر ر سی تار یخعلمی یبر دازم هی م 
نخستین نشانه‌های‌تاریخ حبات رابه ادمی نشان داده 
درغعرب سبب گردید که انسان بطرزی بجپان اطر آف حور 


باشد. ولی جالب اینجااست که 


وجود نوعی فلسفة الهى 2 
نظر افکند که‌اورابرای‌قبول‌نهاتی تکامل آمارہسازد. گر چە مہ کن است‌عجیب بنظرر سد 
بانظریات کلیسای 


کا بایدتوجه داشت که غار ار و تام 
قرونو سطی» بی‌ریزی‌قسمتی از بنائی ر ابعېده واشتند که سانجا در وت ۰ 
"1 ی ازبزر گترین موفقیت های علمی گردید ؛ و آن‌بازیافتن 
تاریخ گمشد: حبات ونشان‌دادن ارتباط کامل‌جانداران بابکدیگر بود . این‌موفقیت 
ا گوس مطالعاطیعت» حالتسکونو تحجر خودراازدست داد 
ا بخو د گرفت . خمیرماية افکارجدید انسان » داستانهای‌نوی بود که 
دربانوردان» وربار؛ جانوران‌عجیب وجالبو میمونپائی که بسختی از آدهیانوحشی 
قابل‌تمیزبودند نقل میکردند 

درادییات‌ترون‌هفده وهجدهم رهمچنین‌دردورههای‌قبل از آن‌تقیدژرینی خاصی 
رواج‌داشت که تحت‌عناوینمختلف از آ نجمله «سلسلهموجودات» » «مدارج طبیعت» ؛ 
«مدارج‌موجودات» » «مدارج کمال؛» ونظاثر آن‌بیان گردید . پیش‌از آنکه عقیده فوق 
وتاریخچۀ آن‌در کتاب استادان پروفسور <۲. او.لاوجوی «مز1076 0۰ .۸»> بنام 
«سلسلهُ بزر گك موجودات» تجزیه وتحلیل گردد » عده‌ای ازاهل علم قصدشان‌روشن 
ساختن موضوع بود ولی‌اطلاعات‌تار یخی کمی‌داشتند . وقتی‌باین نظربات‌در نوشته‌های 
فرن مجدهیرو آوردند » تعداد پیش‌قدمان داروین‌را دراظهارچنین‌نظرهائی » بغلط 
زیادنشان دادند . شایسته است که این فلسفه بدقت مورد بررسی قرا ر گیرد . زیرا 
اگرپه‌راهی که مارادرزمان گذشته رهبری‌میکند بينديشيم » این‌فلسفه‌را کاملابافکر 


«م دا س a‏ ار ه ۳ ِ ۷ 1 هط کر ۷ 
رچ و جود بر ابر خواهیم‌یافت.شکی نیست 3ه پیشرفت‌علم تشر بح‌هقایسه‌ای‌باتار بخچةٌ 
نظر به «مدارج رجود؟ ودرجه‌بندی موجودات زنده ازنظ 


دراین‌نظر به‌یعمل ادا کی امل 


رپیچید گی ساختمانی که 
O. ۱‏ . ا 
دارد. و لی‌نختذ مپمی‌را نبایداز نظر دور بداریم 


د. ج؛بندی موجودان ز نده » ذرچه مم‌گن‌است بنظردانشمندان 
جدید تکاهل عچیب | بد » بەساسلة السب | ہا دلالتی ندارد. همچنین‌این‌نکته‌را ند 
2 س ر 


۱ نکار میک 


مکان ابن‌مساً اهرا 
د که موجودی منقرض‌شد, باشد . تمام طرح فوق مانند اوضاع اجتماعی 
فرون وسطی» حالت جمود کامل داشت درواقم تاحدی ازتراوشات فکری استوار 
آن‌عصر بود . 

بطور که بر اون میگوید : * مدارجی در طبیعت وجود دارد که 
نه‌فقط بی‌نظم ومفشوش ثیست بلکه بوضعی‌متناسب وکو ان بنانرادم‌شده‌است . » 
نا که «مدارج‌طبیمت» بطورنامحسوس ابتداء ازجمادات بسوی‌جانداران‌پست 
بالامیا ید وسیس بانسانو بالاترازانسان» به‌موجودات کاملا روحانی مانند فرشتگان ‏ 
میرسد › ماانسانها که مخلوطی ازخاك‌وروحيم همان «ذوحبانین» حفیقی‌ميشويم 
طبیعتشان‌مستعدز ند گی‌در تقاط برا کنده وتار امات خلاصه! نکه مادرهردوجپان 
ماده وروح وجود داریم . وانسان که گاهی دادم دونائی* نامیده هیشود » ازاین‌نظر 
مکانی‌را درمدارج حیات اشغال‌میکند که حدواسط بین‌طبیت حیوانی‌وارواحاست. 
این گونه‌تفسیم عالم‌وجودغالبا سبب‌بروزاشتباهات وتناقش‌هائی‌در بارءتشخیص‌سلوك 
ورفتاروموقع ت‌انسان‌شده‌است و بشربت‌همواره ازاین آمردچارزحمت بود‌است . 

اگر این ترتیب فشردء موجودات زنده معرف این نباشد که بین نها ازنظر 
سلسلةالنسب‌ار تباطی و جو ددارد» س‌معرف چه‌چیزی‌خواهدبود ؟ اینجاست که وج 
میشویم بين ات اسان ور جه چن کی ساختمانی موجودات و فرض تحول يك 
ساختمان‌بدنی‌ساده بيک‌ساختمان بیچیدم ترعالی-مانند | نکه‌میمونی‌بتواندبا تغییرشکل 
بانسانی تکامل‌بابد _ناچه‌اندازه‌ای نفاوت موجود است . برای اهل علم فرن مجدهم 
بخوبی‌روشن‌بود که میمونبا درمدارج طبیه‌ی مجاورانسان قراردار ند. ولی‌ترسی که 


قر ن‌دارد ان ۷ 


خی ساده‌ای‌داشت و آن E‏ 

u‏ ۱ غ انواع بود و 
.ا ره «مدارج صب 

رج ۱ 

جانداران بردیغی 

e 


چنانکه قبلا باد اود شده‌ایم 
پندارد . بنا براین 
کر گر اشتقانبافته وتنوع حاصل کرده باشند ۳ 
کنواخت وپیوسته بودن کارخداو ند میبندار ند EP‏ 
ن وتا ازچند هزار سال متجاوز نبود 


ثات دارد وخلقت را در 


, مدارج طبیعت وضع 
ها لے دا نش 
حال ترقی و تکامل نمی؛ شاهت های موجود بین موجودات ر 
این نمیداند کا از 
آن راییشترهربوط به ر 


بنظر اصل دين و دانشمندان 
مشرفت نظريه تکامل هموازه 
چنین تکوینی وجود نداشت 
شود . بعدهابود که‌انسان متوجه شد که حتی‌مم‌کناست ؛ 

راه اا وو کر ر . بنظرمی‌رسداینگونه امحاء تدریجی موجودات از 


¢ اعتمادی را که به قدرت الپیر جودداشت متزلزل همساخت. 
ای در گذشته 


آن زرمان 
بااشکال بزر گی‌مواجه میشد » زیرا زمان کافی برای 
. از نظر دين نمی پذیرفتند که جانوری‌بتواند منفرض 
بك راسته کامل جانداری 


ردیف مدارج طبیعت 
رفته رفته باگذشت زمان‌قرانتی‌بدست آمد که بروجودموجودات زنده 
دلال‌عیکردند »که دیگرروی سیار: ما ظاهرن‌گشتند . ولی این فرائن بااکراء 
پذیرفته ميشدند . معدوری معتقد بودند که نمیتوان باين قرائن و قبول آنها امیدی 
راشت. از آنجاکه‌اطلاعات اهل علم در بار بعضی تقاط دنیا ناقص بود » این خود 
هفری شد که در قرن هجدهم از پذیرفتن این موضوع سر باززنند وقبول کنند که 
براررپا بعضی جانوران‌منقرض شده‌اند ولی عقیده داشتند که آن‌جانوران هنوز در 
مناطق دور دست زهین روزگار میگنرانند . 

این تجاملی بود که از يك امر مربوط بدین برمیخاست و روی همین اصل 
بود که وقتی گزارشی‌ازوجود ماموت‌های زنده ورعصری که امریکای‌شمالیبصورت 


۸ عمراکسافات 


مستعمره‌د ارء‌میشد» می‌رسید باشات فراوان تلقیمی گروید ٠‏ بالارفتن سطح معرفت 
مردمآ نهاراباینگونه‌فضا و تهای‌ررست تر غب و همیشه نشان‌این‌گونه موجودات 
راوز تفا دور دست میداوند . ابتداء نشانی‌از آنپا درجنگاما 
لابرادور داده شد سپس سراغ آناراینگو 
انسوی دریاچه‌هامیدادند . با ان 


۾ نعره نما را در جنگلهای آمریکای جتوبی 
شنیده بودند با در دشتهای این سررمین در حال چرا 


ی ويرجینیا با در 
نه موجودان را در اعماق قاره امریکا با 


دیده شده بورند ولی در هر 


هوبدست نمی‌دارند . هیچگونه بوست 
یادندانی از حیوانات ان‌مناطق, زینت بخش اطاق مطالعة دانشمندان نشده بود . 


با قبول نظریه امحاء کامل و ندریجی جاندارا ن گذشته و فرن نوزدهم کم کم 
اینگونه گزارشهای متفرق از رونق افتادند . در اینجا تذکر این نکته لازم اس که 
تاوقتی که دوره‌های عمرزمینو طبقات منظم آن بدرستی شناخته نشده بورند » 
برای استخوانهای فسبل نیز نمیتوانستند قدهت زیادی فائل شوند . 


حال‌شواهد ومدارك رضات بخش‌وقانع کنند 


حنی 


فصل جالبی از تاریخ علم باقی میماند و آن اینست که نظرية مدارج طبیمت 
خود منکر انقراض جانداران بود و در عين حال مطالعة تشریح مقایسه‌ای را 
ترغیب کرد و سرانجام منجر بکشف مسأله انقراض گردید . مپمتر اینکه متعاقب 
این کر اش کار و ی ر و مت انش ابو 
وجود دارد . توجهی راکه متفکرین ارتدو کس‌همواره به درجات‌بالای مدارج 
طبیعت داشتند و اصراری که در انتصاب همه درجات بغلات اولیه داشتند و همین 
کوششی که میکردندتائابت کنند حلقه‌های مفقودء سلسلهٌ حیات ممکن است بیدا 
شود » همه اینپا از عواملی بودند که مطالعةٌ رده بندی موجودات و چگونگی 
شیر انیا را واه فوین. 
آنچه را که مدارج حیات لازم داشت تا بصورت یك تئوری پخته‌وتکاملی‌از . 
آب در آیداینبودکه مقدارزباری ازاستنباطات‌علمی آن‌تصرراباضافه موضوع تفییر . 
پذیری‌جانداران‌بدان بیفزایند .بعبارت دیگرمیبایست ثابی شود که جبان بصو رت . 


Ê . ٍ فرن‌داروین‎ 


بلکه مدام در حال تکوین میباشد . جالب اینجاست که 


داگمی ساخته نشده است ۱ 
گمان مبرفت درتوفان انقلای 


کهروی‌اصل‌سلسلة مر اتب‌تثبیت: شده» 
کییر فر انسه وتقریباً هم زمان باامحاه فتودالیس شروع کردبه ازپین‌رفتن 

که درحین ازهم باشیدن سیستم اجتماعی آن» نخستین‌متفدین 
رد. وقتی‌نظری بگذشته ميافکنيم» بعنی بدوران طویل‌المدة 
> که آنارش تسا قرن نوزدهم نیز بچشم میخورد 
تکامل درژیراین فلسفه‌نظری » که براستی 


ردیف‌هایزستی 


اين‌فرانسه بود 
به تکامل را بوجوو آو 
حکومت نظرية د مدارج حیات 
ميانديشيم » میتوانیم مشاهده کنیم که پذر : 
افکار هغرب زمين را برای قبول تکامل | ماده کرده بود , مدفون مانده بود . 


بدینطر بق چنانکه دلو يس و ایتنی و۲۱4 ¥ وزور) مینویسد « نظرية تکامل 
بموقع تغییر قیافه راد ووهلهٌ مناسبی را برأی‌نشو ونمای خود محفوظ نگهداشت تا 
توانست پیش از آنکه دنبای ارتدکس خطررااحساس کند » بموقع جوانه بزند و 


ریشه بدواند ۰ * 


۳ . سنت‌های‌یکن‌وانسان گرایان درتاربخ طبیعی 
مدا ر کی که ازطبیمی‌دانهای‌او لیه دردست‌است‌شامل اشارات پرا کنده‌ایست که 

ازبنیان گزاران آنها باقی‌مانده وتوسعه‌ای‌نیافنند . مثلا می‌بينيم د سرفرا نسیس بیکن 
<Sir Francis Bacon‏ ظاهراً تشد کی امات که‌اظهار کرده‌است مردم‌مجاور 
قطب شمال بعنی‌سرزمینهای شمالی که بدورقطب قرار گرفته‌اند » تمایلی دارند که 
برمناطق جنوبی‌تسلط یابند . زیراآ نها نیرومندیوقدرتتحمل بیشتری‌نسبت‌بمردم 
قاره‌های‌جنوبی‌دارند . کاری نداریم‌باینکه‌وی‌این گفته رابخوبی‌درك کرده‌بود یانه ؛ 
ولی چار لزداروین درست‌ازهمین نظر استفاده کرد تانشان دهد » مپاجرت جانوران 
شمالی بسوی جنوب نتیجۀ سلطه‌ایست که نسبت بجانوران جنوبی داشته‌اند . این 
جربانی‌بود که دردورانهای سوم‌وچمارم اتفاق‌افتاده‌است . مپاجرت جانوران‌جنوبی 
بسوی شمال » باستثنای چند مورد اتفاقی » کمترباموففیت همراه بوره‌است . 


عن جحلات مقاله یکی * در بارء تخیر اشیاه *راکه باحتمال‌فوی‌دررهة آخرقرن 
شانز دهم نوشته شدو , تل‌هي‌نيم 
*شمالو جنون نابتندوخیای‌بندرن دیده شده که مردم‌نواحی دوردست‌جدوب 
بشمال‌مپاجرن کنند ولیعکس آناتفاقافتار,اسی . ازاینجا معلوم‌میکرد که منطة 
شمای رین ۳ است . این خصوصیت معلول وجوو 
ستار کان ان نیمکره " و یابعات وجودقارم‌های بزر گ آنمنطقها 
ی و ی جریا ر زر 
دارد » سرمای مناطق شمالی‌باشد که بدو ن کا 
پردل‌تر ساخته‌است . » 


ست . زیراتقریبا 


شرحی که چارلزداروین‌در نخستین چا 


پ کتاب‌اصل‌انو اع نگاشته وتا آخریه 
چاپ بدون تغییر ماندها 


س 
ست » بقرارزیرمیباشد : 

« بگمان‌من,اینکه مهاجرت ازشمال بجنوب بدفعات بیشتری صور تگرفته 
تاحد زیادی معلول‌وسعی بیشتررمینهایمناطق شمالی ووجود تعداد زیارجانداران 
شمالی‌در سر زمینهای متعلقبخودشان| 
بقاء به مرحله‌عالیتری 
۳9 


ست که توا نسته‌آند پسیب‌انتخاب طبیعی و تناز ع 
از کمال برسندیاقدرت بیشتری نسبت بجانداران جنوبی‌حاصل 
چه داروین‌این شرح رابیشتردرباره زندگی ای اناه ول ور 
چاپپای بعدی؛ آن‌رابسورت روشنتری‌ییان‌میکند: * همین اصول‌ررمورد پراکندکی 
جانوران خشکیوجانداران دریائی صادق میباشد . * البته قصد من ازمقايسة اين 
دونقل‌قول این‌نیست که بگویم‌زیست‌شناسی‌داروین ازییکن اشتقاق یافته‌است بلکه 
فقط میخواهم نمونهای ازقدمت بعضی‌نظریات بدست داده باش م که محتاج بتکمیل 
بوده‌است‌تابت و اند محل‌شایسته‌ای‌درسلسلهُ افکار تکاملی بیابد . درحقیقت بیشتر احتمال ۱ 
دارد که داروین‌نظریۀ « سلطه قطبی» رااز کتاب اصولزمین‌شناسی «لایل![هوب1» : 
( که‌باوتکية زیاد میکردم) گرفته باشد . بنظر «لایل» انگیز؛ مپاجرت‌جانوران از ' 


شمال بجنوب » برودتی‌است که زمین درادوار معرفة‌الارضی‌جدید پیداکردہ اسه 


فرد‌داددن "1 : 


نظر ی ین 
غبرممکن‌است ورو متها ورن هفده 
نظر بات‌محدود بچندسطر است. مثلاد کر بستیان‌هوی گنز 
بنام + بهانهای آسمانی کشوفه» که درسال۱۱۹۸ بس از 


مر گش‌بچاپ رسف است » اصولتشریج مقایسه‌ای را بان میکند ۰ وی در توفتا 


خود احتمال میدهد که جاندارانی نظیر جانداران روی زمین در سیاره‌های ا 
وجودداشته باشند وبرای‌اثبات این‌نظربه به مقایسۀ امربکاکه تازه کشف شده بود 
وچنین‌ادعا مبکند که د چه کسی‌میتواند شك کند که تاو نمی 

ا ن بان اتات‌باخان کید 


۴ فراوان‌است . دربسیاری از مو ارد ۰ این 


<Christian Huygens 


اخترشناس معروف دراثرش 


ررمي ورڈ 
بوددرامریکا وسوزمینهایدبگزدوردست» جانورانی 
باوجود این دیده میشود که چنین کارینکردهاست 

امه میدهد : |١‏ نهادرحقیقت تفاوتہائی از نظر شکل باهم دار ند ولی‌حتی 
دراین تفاوت‌هم نوعی‌تو فق‌دیده مشود » شکل وهیثت آنها کاملا باهم تطبین‌میکند 
وشیوه رشدوبوجود آوردن نوزادان‌جدیدو تولید مثل | نهابيك‌طریق‌صورت‌هیپذیرد. 
جانوران آ نجا مانند حیوانات ما پا وبال‌دارند وصاحب قاب وشش وروده واعضای 
مخصوص تولید مثل‌میباشند e‏ ہس آ شکاراست که تفت | رو عی‌ر | که‌میتوانسته» 
> وفتی‌تا اندازه‌ای باین شباهت های بدنی که همر اه 


وی اد 


درائرش نشان‌ندادهاست ی 
تفاو تهای‌جزئی میباشند بیندیشیم - «ارزش‌این‌مدزك کمتر از آن چیزی نیست‌که از 
کیفیتهای پیوستگیو شباهت بدست میاید ۰ * 

خواهیم دید که فکرهوی گنز نادانسته روی‌مسئله ی دورهیز ند که حل آندر 


یکی‌ازاصول داروینیسم یعنی « اشتقاق همراه بانغییر» یافته میشود . 

| گر لحظه‌ای بسوی سر توماس بر اون که روانی عبارات آثارش » طرز فکر 
مترفی دور اورا آ شکارمیسازد باز گشتکنیم . ملاحظه خواهب کرد که اوازدوچیز 
قابل مطالعه وازدومیداه که درز ند گی‌مذهبی او سې داشته‌انده صحسمت میدارد. وی‌از 
فوت خسن کون ۱ «گذشته از خدای یکتا؛ چیزفابل مطالعه جپانی د 


عمومی‌در جاو ده بد گا ن‌همه کستروم! اس 1 نها که 1 


خدای بکتا روون بی‌برده‌اند ا ۳ 
از لی‌و جود نداشته ات2 


E همه‌اشیاه ا‎ *« : NS 


هنر خداو ندست. ۰ دراین کته عالی. ۰ جوهري‌د ند هیشود که کنجکاء واست واز عقاید 


واعمال سایرین چشم هیپوشد ودرحالیکه ازعلاقه روزافزون بطبیهی‌جان‌ميگیرد, 
در تعد بل عفد خشات اور تن کت 


شرا ت‌سمی‌مي‌کند. بحثی کهر اجعبتقدیر وجووداشتو دراوائل‌قرن‌نوزدهم درمقالات 
« بر جو اتر ۳۳1066۱۷906۲ باوج ج خودرسیده بوددراین‌نظربه مستتراست . ولی‌اتر 
براون فاقد فلسفه‌است که بشررامر کز همه عالم میپندارد . این‌فلسفه» ترا 
متفکرانی‌بو که نیروی‌ابتکار کمترونظراوزت د کسی بیشتری‌راشتند . 
در افکاردانشمندان‌انگلیسی بعدازییکن راجمبمطالعهعالم‌جاندار اند و ات برجسته 
مشاهده‌میشوو. بک ا ئپامستقىماً از پیشر فتهای تجر بی‌وعلمی درست‌اس تکه بیکن 
حاصل کرده‌بود»سر RE‏ دودر جملان‌خشك « لر دجانملور <L.Chancellor‏ 
خوان‌ده میشود همانا « مطرح ساختن » طبیعت میباشد . سات دیگر که 
وش تیان انش قاتا «جونری1۵7۲ «ط0[» و دطیلبرت وایت Gilbert‏ 


بن‌را در رخدای 0 ندیدواند » از 


ر‌واری که بنابر آن زمین و همه موجورات ان 


وش هغز 


6 ¥ » که طبیعیدان‌های مذهبی بودند » بمنقدان ادبی قرن بعد یعنیدټورو 
۱۵ در دهودسن «مولں[]» رسیده است . این دوجریان دربعضی مواقم 
بهم آ میختند EE‏ نفود ۳ ده ا نمووند ولی‌بهرحال تاحدی از نظرروش و 1 
وضع ظاهر جداماندند 3 چه دانشمندان همه راازداروین میدانند معپذا جادارد ‏ , 
گفته شود که اوازتأثیرعقاید مورونی مندرج درنوشته‌های مربوط بعلوم طییعی که ٤‏ 
اکان یا ایا نک حو اش و ری فا وا رون ازخوانندگان 
ی ان ا بود فد شرحی بدوستش <جنيزە رھ لو 


رهدارویی - 






که محرك اولیة او در مطالعة نرمهای خا کی کتاب 
« تاریخ طبیمی زلبورن » Natura] History of Selborne‏ ]> بوده‌است 
اینپا باشد . کسانیکه کتاب « تضیر جانوران وگیاهان 
در اهلیت ۴ راخوانده‌اندهمه‌این نکته را تن کر ندارند که وایی بدوسش«پنانت 
Pennant‏ > ررسال ۱۷۸۰ اظهار داشته که کبو تدای کوچك کوهی»مند او افا 
اهلی این‌پرنده باشد . این‌فر ضیه که داروین‌بصورت کا ملی از آن بحث کرده و آن را 
بعئوآن بخشی ازرلائل اباتتکامل اقامه ار ده هم‌در کتاب اصل‌انواع وهم در رساله. 
وى اهلیت بچشم‌میخورد . داروین ارعانب‌کند که نظر یاتش‌در اینمورد 
کاملا بکراست ازاینروما حق‌داریم فکر کنیم که او هنگام مطالعة آنچه دربارء 
زبسی‌شناسی‌نگاشته شده‌بود » جهة یافتن‌دلیلی براثبات تئوری خود ا: گفته‌های 
وات استفاده کرده‌است . 
گرد آمدن مطالبی که سرانجامب‌ظهور فرضیه های اصلی تکاملی منجر شد » 
مدیون‌فعالیی‌هایدا نشمندان‌بیشمار یاس ع که‌مانندو ابی‌قدر ن‌مشاهدءفر آو ان‌داشتند. 
بايد توجه داشت که درموضو ع‌موردبحث ماین‌نکته هموارم آ شکاراست که‌تغییر ات 
موجورات زنده فقط محدود بتغبیر اتی‌است که در حدود یك نوع حاصل میگردد ۱ 
یکصدوبنجاه سال‌پیش بر اون هنگامیکه دربارة اثرانگشتان‌دست خودمیاندیشید 
« بدرك چیزی‌توفیق حاصل کرد که هر گزممکن نبود دزجای دیگر بیند پا کشف 
کند » . اختلافات فردی‌موجرد درافراد اورا سخت متهعجب ساخته بود . هینویسد: 
« حتی دراشیاه نظیر» اختلاف وجوددارد ۰ » گرچه «علم تکو بنهه[20060)» هنوز 
بوجودنيامده بور» معپذا همین جمله ساده اساس انرا در برداشت . 
یکی ازطییعیدان‌های مذهبی متقدم وبزر کترازوایت»جون‌ری‌بود که درعصر 
براون میزیسته است . ( ۱۱۲۷-۱۷۰۵ ) ری یکی ازطبیعیدان‌های متقدم در قرن 
ِ جمله کسانی بود که در راه کوشش برای طبقه بندی و توصیف عالم 
جانداران » یعنی کاریکه مقدسه لازم کشف تکامل جانداران بود » سهم 


نشان نمیدهند . شکی نمست 


وشاید دین اوباین‌اثر بیش از 


۴ عصراکشافات 


بیش ار آنکف اما وی یاحتی‌شناخته شود » بسیار لازم بو رکه جانداران 
تحت نظم در ؟ ورده شوند و طبقه‌بندی کردند قبل از آنکه حیات و چگونگی 

تغییرات وتحولاتش در گذشته ونبال گردد بایستی ترتیب پیچیدکی ساختمانی بدن 
هو جودان ز ندم کاماه روشن شدم باشد ۰ آشریج هقایسه‌ای بایستی اورا کل 


بتوانند جانورر 


دو باش 45 دانشه‌ندان رزنده‌ای را ازجانور منقرض شده تشخیص 


دهند . گذشته ازاین طبیعیدانان بایستی‌قادرباشند درعین تفاوتی که بین‌جانداران 
وجوددارد » نزدیکی‌ورابطهُ بین آنهارا آشخیس‌دهند . رانشمندطبیمی‌بایددرعین حال 
قادر باشد شباهتی‌را که معرف خویشی‌موجودات زنده گذشته وحالاست بییند و با 
نشان‌دادن تفاو تای‌موجودبتواندبگو, ید: « حصول‌تفییرر اینجاواضحاست *. دانشی 
که‌چنینعمیق باشددر بکروز حاصل‌نميشود . چنانکه داینه 1868 1[ .سود 
متخصص بر جسته رده‌بندی بعدآمی گوید: ۰ نخستین‌قدمیکه علم‌بایدبردارد | 1 
یری وک تصش دهد . این اطلاعات شامل شناختن امتبازات نوعی 
آنهاست ولی‌برای آنکه آن اعتبازات ثابت وهمیشگی‌باشد نامهای متمایزی‌بایستی 
باشیا: مختلفد اد واین‌نامپار ابایستی‌باداشت کنندو هموارء بخاطر آورند. جون‌ری 
که در جستجوی يك سیستم طبیعی رده‌بندی مبتنی بر شباهت ساختمانی بود » کار 
تازه‌ای انجام میداد . 


جون‌ری ازاین لحاظ پیشقدم لینه بود ونظربانش دراومؤثر واقع شده بود . 
علاوه‌براین ازنظراصراری که در بار؛ «سیستم طبیعی» داشت » شایدمفزفلسفی وسیعتر . . 
EO :‏ : ا 3 
۳ ساخته است بلکه بیشرو الات ۳ کیلبر و ایت رد Paley‏ و 
ا ماف 

بالاخره «اصل انواع» بوده‌استی . مشپورترین‌انروی+خروخداوند یکهو رآ 2 
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کتابهای بیشمار و بتالیست(۱) مکانیست (۲) 


که هنوز در 
ات که قوانین مرموز 


مشود است؟ نمونه‌ای بود 
میشود ۰ ری ورای ن کتاب کوث ششی 


وعده‌زیادی‌از بدیدهارا باهم د 
ری دردهة آخر عمر خود هنگامیکه بدوستش > لو ڍıدLhwyd›‏ (۱5۹۵) 
ارب رگ سرخس‌روی س بسد » باعدم اطمیتان اعتر اف میکند که 
يك‌چنین شباهت کاملی که این‌اثر بگیاهان حقبقی دارد نمیتواند بەفعل و انفعالات 
شیمیائی نسبت‌داده‌شود ۰ از آنجا که ری‌يك‌مسیحی مومن نود » نمیتوا نت بطور کامل 
مفهوم و اقعی فیلرایذیرد. ری چنین مینوی : «بعدها چنان نتایجی بدست خواهد 
آم د که شاید خلت جپان‌را بدانسان که در کتاب مقدس 
ا ل ازع و کار دات از ند دک ع نوع حيو 
میاندازد . این نظری بو که ازطرف فلاسفه وألپیون 


تاباهروز بیدا بعمل اورده 
حباتر اتوضیح‌رهد ریکجامتناسبا گرد اورد : 
دربارة ٺ مینو 


ادمات هتزازل سار« 
ان یاگیاهی 


آزبین نرفته یابوجود نیاهده بر 
نور دای وبدون آنکه دلیل‌قاطمی بو مر امداشته‌باشد پذیرفته شده‌است سس این گفته 
چون‌تذ کری‌بود که سالپابسد بکرات بفکرلینه رسیده‌است ۰ 

۽ . ليله 


لینه و د کنت دو بو فو ن00] <Comte de Buf‏ که‌ررفسل آینده از آن‌صحبت 
بدیده‌ای بودند نەشخصيتیعامی» گرچه وصول به‌چنین 
سيردت اراد است من وروی ەر بز 
بستگی ارد . هرنابغه‌ای باید درمحیط فکری خود از پشتیبانی وهمکاری دیگران 
باشد . لینه درزمانی بنکارش پرداخت ودرجهان علم ظاهرشد که مردم 


خواهد شد + هرك درحکم 


برخوردار 
۱و بتالیست Vitaliat‏ : نظر يها بست که حیات‌راوابسته به نیرو لی مجر د خارحاذ 
قوانین فیز یکی وشیمیامی‌میدا ند . 
¥ مکانیت Mechanist‏ : 
و شیمیائی ومکانیگی مدا ند . 


۲ عصرا کشافات 


نظ. بای که حاترا مبتنی‌بر بدیده های فیز یکی 


تحصیل رد اصولاهسحورافت بودند ودرناه‌گذار 


ش‌علاقه نشان میدارند . طسءعت 
یعتی همان‌جهان دریانوردان 


توصیف شد ودرمسیرخاصی‌فرارداده شد وطبقه بندی 
گردید . وناگهان هردم » بدون هیچگونه دلیلیو اضح » خواستار شر کت ورای ن کار 
شدند وبا کانی‌محتوی دانه‌های گياهانبقېرمان‌زمانخور بعنی ليزه فرستادند . هروم 
میخو استند لینه نام لا تین‌جدیدی بیان‌رارر تاچنانچه بخ ت با کسی باری کندبتواند 
بوجمی‌خودرآدر این کار سپیم بداند . 


وی‌الپام‌دهنده جوآنانی‌چون« بتر کالم مط[1 Peter‏ بو رکه بعنوان‌یکی 
از کښانسکه بالینه همواره مکانبه داشته باونوشت که : *نچنان دچار مشکلات و 
خطرات ناشی ازمسافرت درقسهت بزرگی از ج: ل وسیع وساکنین‌وحشی آن شدء 
که ی‌هورد تحسین‌قر ارداد. «نوستده علافمند 
وک از جز برء < مدیر! Madeira‏ > زاین شکایت دار که :مام کیاهان 
کارت با بالای خر هزات مرتقم نزديك دریا یا در دره های زرف میرویند . » 


گاهی کشتبها نمی‌توانستند بهلو بگیرند . و کياهان قیمتی.طی ماھ 


۰ شوروشوقاورانمیتوان‌بطور کا 


دریانوردی 
پرمرده ميشدند . خطرات دیگری نیزوجود دارد . بطوریکه اينه در سال ۱۷۶۲ 
گزارش‌می‌رهد < د کتر جان‌میچل[۷/:10۵6! م طم[ .106 ازویرجینیابرگشته‌است. 

ورا نجاشش‌سال‌بجمم آوری گیاهان مشغول بود ولی‌هنگام بر کشت » دزدان دریاگی 
اسپانیانی کشتیاوراغارت کرد ندو ضابعه‌ایبرای‌دنیا ی گیاه‌شناسیبوجود آوروند.»در 
لندن‌بازر کانی از اعضاه *نجهن‌دوستتان) بنام و بت کو لين سن 01::0502) «Peter‏ با ۱ 
اطمینان خاطربه لرزه نوشت: « ماعلاقه زیادی به همه شعبات‌تاریخ طبیعی‌داریم 1 1 
کتابهای طبیعی بیش ازهر نوع کتابی درانگلستان فروش دارد . » در باغهای بز رک ِ 
اشراف انگلستان »گیاهان| کناف‌جهان‌روبانده میشدند . گیاهان وگاهی‌جانوراتی 
که ازجنگاهای آ مریکا گرد آورده بودند در اطاقك‌های‌کشتی ناخدایان نگېدارئ" 
می‌شدند تا سالم بخانه آورده شوند . این‌ایام طلیعه عصرعلمی‌بود . درسراصرجهاین" 
شب سپری‌می‌شد و گیاهان عجیب غنچه‌های خودرا در برابرخورشید باز میکرونه:؟ 


قردداروین ۷ا 


در آن‌ضر که زیبایهانمایان‌تر ميشدند ؛کارعمدة علم نام‌گذاری ومشاهد: شگفتیپا 


بود . دراین رشته ازعلم کسی‌بر کارو لوس لینه بر تری‌نداشت . 
ينه درسال ۱۷۰۷ یعنیدو سال‌یس از ۱ نکه‌چون‌ری‌پیر وشکسته‌در « بلالد نو تلی 


81a Notley‏ > ر خت از جهان بر مسار ون سر کو باه تجبان کد وو ورای م قم 
انگلستان نغوذ فراوانی‌درسوئد داشت . جوانان خانواده‌های زیادی به اندن سفر 
EE‏ فلسفه و وانش انگلستان تأثیر فراوان در فرهنگ سوئد داشت . لینه 
درجۀ پزشکی‌خودر ا درهلند گرفت و درهمین کشور با دانشمند بزر کک هلن‌دی 


< هرمان بر هاوه <Hermann Boerhaave‏ اشنائی‌حاصل کردو در سال۱۷۳۵ 


نخستین چای کتاب ممروف‌خود بنام «سیستم طبیعی*را انتشارداد . 
درسال۱۷۳۹ بان‌گلستان رفت ووارد جر که دانشمندان شد . از این زان بعد 
شخصیت علمی او در انگلستان بالارفت . چنانکه < نوت هصاگیرگ 160 
«Hagberg‏ که کیا وکا او را نوشته ات آشازه عب‌کند : زر کر ان 
افتخاری که يك انگلیسی » اعم از اينکه تحصیل کرده بوده با روی ذوق شخصی 
کا شتا این ات »مه ا ورا رین اروز هنن تور که تاش و 
یکی از آ تارلینه ذ کرشود وبرای این‌منظور نظرهای بیشماری بر ای‌اصلاح طبقه‌بندی 
انواع درسیستم طبیعی بدوهیدارند . «دراینکه شخصیت ممتاز او ازعواملی بوږ که 
حترام همه را به سوی اوجاب میکرد شکی نمیتواند باشد . بپر جېت وقتی دیده 
میشود وی کسانی را در دنیای جدید تحت نفوز شخصیت خود در آورد که هر گز 
بدیدن ارتوفی‌نیافتندوبملاوه تاپایان عمر آ نچنان مورد احترام بور که وقتی‌درسال 
۵۸ دیده ازاین‌جهان فروبست چون پادشاهی‌اورا بخاك سبردند » معلوم میشود 
که در نظرمردم اوفقط شخص دانشمندی نبود بلکه اورا نفس‌علم تصور میکردند . 
موضوع جالبی که درخط مشی لینه بچشم میخورد اینست که گرچه اصول‌طبقه‌بندی 
وی پیش ازمر کش ن ترتیب ثابت وهمیشگی‌برای ار تباط عالم‌جانداران‌بود 
ولی‌خوداو درواتعیت ان شك داشت . 


۷۸ عصر ا کشافات 


چون لرنه بانگلیسیزبان‌هائی که آنارش را 


نود ده در زد سك 


عا لمجا ندار 


خوانده بورند شخصی‌معرفی‌شد. 
۹ خصص رآشت و سیستم مخصوصیابداع کرده بوږ که در ان‌ارتباط 
آن‌راروی‌نر تیب‌نشان‌دادم‌بوو, با | نکه‌همچون 


شاعر اهر یکالی‌شيفتة وع ٤ RET‏ طبع شاءر انه‌اش چنانکه باید هورد وجه 
اور فش معدودی ازانبوم نوشته‌ها وبعضي ازنامه‌هاء 
اشتیاق‌شاعرانه‌ای که ورخاط 


<Whitmann د«ویتمی‎ 


س بر جمه مد امت ۰ 
رود ب رآی‌بررسی هرب رگ ENE‏ 
ست . او نابفه‌ای بلندپایه و ادم‌جدیدی درباغ عدن‌جهان 


ن‌موضو عدریادراشت‌ها یگوناگون 
چونشاعری از جمع اوریاغات لذت 
آی‌فرقیهای امریکائی‌وانواع طوطی‌هاوقرقاول‌ها و 
وبادرچین‌های امریکائی رمرعان بومی و قوها و 
بسیاری ازانواع مرغابی‌ها وغازها ودیگر باپره‌داران و کنجشک های‌کوناگون 
و کیوتران وحشی‌وسایراقسام کبوتران وبرندگان درفضای باغ طنین‌انداز بود .€ 
نظرشاعر انه اودربارء رمان وسرنوشت اس ی که اورا بنگارش‌این‌ستایش‌نامه 
برای کناه‌شتانبان بز رک وامیدارد : * حتی| گراطلاع ی که از شجرة حقیقی و اصلی 
رید روز وت است » میتوانسی رس‌دن دوران کمن‌رابتاخیراندازد ¢ زد ست‌برود» 
معپذا گياهان باقی میمانند و دوباره گل میدهند وبا حق‌شناسی خاصی که سال‌ها 
دوام می‌بابد همواره‌نام شما را ز نده‌نگهمیدار ند وناوز اش اونگ مرمرنام‌شمارا 
از نام شاهان وقپرمانان تاریخ پایاتر خواه.. ساخت . زیرا ثروت از بین‌میرود و 


فعالیت‌های بی حد او بوووا 
بوو که درشگفتیهای آفرینشءستغرق شدوبوو. 1 
ونوشته‌های کوتاه وبرا کندغاو 4 3 در | 
هییردهو ندااست. يلوسد : ۶ صد 


طاووس‌ها ومرغان مخصوص کننه 


استوارترین‌بناها هی پوسندو پر تعدا ر ترین خانواده‌هادیر باز ورمیمیر ند ونیرومندترین , 
ممالك وپیش‌رفته ترین کشورهاممکن‌است روبنابودی گذارند درحالیکه تمام.. 
طبیعت باید محوشود تا جنسی از گیاء ناپدید گردد و مشعلداری در کیاشناسی. 
بفرآموشی سپرده شور . » 


ات 


ی 


قر وداروی 14 


افسرد گی‌مردی‌پیداست کهرراوج موفقت ؛ باپینشی‌غیر طبیعی‌هیدانست که چنانکه 
خود مینویسد : « تقدیر همیشه مخالف چیزهای وز أت * , شابد هن‌گامیکه 
: های دوردست بر 


آن‌جملات رابه ناخدائیکه ازسرزهین ای‌وی گیاه می آوردنوشته » 


احساش پیش‌ازوقوع از آبنده دراو بوجود آمده بوده‌است : 
خود اوهم کپنسال وفر سوده‌هیشود» وسیستم منظم ودفیق طبقه بندی اش > که زهان 
نوشتن کا سیستم طبیعی » بآن فکر کرده بود » وضوح و قطعیت خود را 
زوست میدهد. 

سر نوشت لینه این‌بود که‌در آستانة دنبای جدیدبایستد و بهترین 3 
را صرف بنای آن کند ودورنماهائی بوخود ورد که خود هر گزبدیدن آنها توفیق 
نیابد . چنانکه دیدیم» لینه همان‌سالی که برایتکمیل درج پزشکی خود بولند 
رفت » چاپ اول کناب « سیستم طبیعی» رامنتشر ساخت . این کتاب در آن‌زمان فقط 
خلاصه‌ای ازمقالُ مبسوطی‌بود که بعدهابایستی برشتة تحر 
وموفقیت علمی‌اش راتت درچایهای بعدی کتاب * سیستم طبیعی» و سایر آتارش 
آنرا مورد قبول دانشمندان سازد . 


ابام‌زند کیش 


روش مشپور نامگذاری دوتائی را بکار برد 
نامگذاری گیاهان وجانوران تایش‌ازلینه بصورتی‌درهم وبرهم ویقاعده و مطول 
بود . هاظورم این نیست که‌بگویم لینه تحت تأثیرعلمای پیش ازخود قرار نداشته‌است. 
وی ازکارهای‌ری دربارة متمایزساختن انواع از گروه‌های نامشخص‌بزر گتراطلاع 
داشت وبخوبی‌میدانست این دانشمند لزوم قوانین نامگزاری را دریافته بود . اما 
اوضاع واحوالزمان اوکاملامساعد بود واوورراهش گام برمیداشت . دبگران نیز 


یش‌ازوی‌چنین نظرهائی‌داده بودند ولی‌هيچيك از انها بین‌مردم بااین‌همه موفقیت 


روبرو نشده بود . 
جانوران و گیاهان هريك بادونام مشخص شدند . نام‌اول نامجنسی یعنی‌نام 


گررهی‌را تعبین‌میکرد که ظاهراً باهم بستگی داشتند مثلا تمام جانورانیکه شبیه 
سگ میباشند «سگسانان» ۰ دومین نام که درحکم صفی بون » دستۀ کوچکتری 


۴۰ عصراکتشافات 


a e E‏ س مت 
2 0 بعنی بات نوع رامشخس مدرد . مثاه کر کت را سن 1 ۱ 
۱ ا - ا کک 
ua‏ د . بنا براین نا دت داز 
ر ن نام در د کانیس لو بوس »€ani LuPu8‏ می‌شد . ل 
ری چول < ردو معون < و >رmlۃa «Order‏ 
رده سدی اور ۳ 


دستجات :زر کت 


بز رانیز شخیس‌میداو. 
ر رزوی اندامهای تولید منل ۳ شیم بور چنانکه 


سی که بش 

اقا ا ERY‏ 
هیر مری‌میشود »املا موفقیت آمیزنبوو . 

۳ ۰ 

مطر از * سیستم طبیعی* رده‌بند ی که 

و سط ری مه شدم نو » یسم مصنوء 


باید وانست که سیستم مصنوعی رده‌ندی سیستمی است که در آن بك عضو 
مخصوص را » و درمورد انداههای‌تولید مثل کیاهان » بعنوان مقیاس عمل‌انتخاب 
عب نی وازروی ان یات کروه مو جور ز ند را رده بندی می نمایند . عب بز رک 
چنین‌سیستمی‌اینست که ممکن‌است يك خاصیتی‌را که از نظرسا 


درردهښندی ل نه » د از 3 a‏ 
: ر روی تشریح مقایسه‌ای 


یر ده بندی نیزوجور دارو . 


رش موجود بامحیط 
زند گی دراو بیداشده مقباس عمل‌فر اررهند ودرنتبجه کیاه خاصی از روی‌آن بغلط 


رده‌بندی شود . درصورتیکه سیستم طبیعی ر ده‌بندی » تمام دستکاهپای بدن‌موجود 
را درنظر میگیرد وازانتخاب صفات بدلخواء جتناب میورزد . ازوقتی نظریۀ تکامل 
پیداشد ۰ کوشش متخصصین رده‌بندی در جانورشناسی و گیاه‌شناسی این بور که 
رابطه وتزدیکی آنهارا معین کنند بعنی‌ار تباط گروه‌های حیوانات یا گیاهان را با 
اجداد مشتر کشان مشخص سازند . البته اين موضوع بوسیلةٌ نخستین کسانیکه 
برده‌بندی دستزده‌اند بوضوح مورد نظرقرارنگرفته‌است . 

با وجود این » باید انصاف دادکه لینه از سال ۱۷۳۷ نظری داشت که بآن 
درنامه‌ای که به«هالر ۳ نوشته اشاره میکند : «من‌هیچگاه ازاین‌موضوع 
(نظم‌سیستم رده‌بندیاو بر پای‌اعضاه تولیدمثل‌است) بعنوان يك‌روش‌طبیعی یادنکردمام 
بمکس » چنانکه در کتاب «سیستم‌طبیعی» گفته‌ام ۰.۰ . «تاکنون هیچ سیستم‌طیجن. 
ور کیا‌شناسی بنا نشدهاست. گرچه بعضی ازسیستم‌ماناحدی بیش ازدبگران باق 
نزديك بوده‌اند و اوعانميکنم که این‌سیستم‌من بصورت‌طبیهی باشد ۰ ۰۰۰۰ ضمنامیداقه 


٩#  ییوزاددرق‎ 


کاری جز توسل‌باین‌سیستم های‌مصنوعی نمیتوان 


کرد .»و چنانکه لینه ورمقدماً بخش‌نهم کتاب* جنس گیاهان» نوشته‌است: «نهفقط 
ارج تيك روش‌طیعی طبقه بندیر | نسبت به‌سیستم خودم انکار نمیکنم بلکه‌همین نظر 


رای تمامسیستم‌های ویگری که اختراع شده دارم ۰" 

علی‌اینکه این‌نام گذاری محض واین سیم رده‌بندی ازحدمعمول کمی‌تجاوز 
کرد ودرتماممدت قرن‌نوزدهم بکطرفه در بار؛ ان‌فضاوت شد نمیتواند فقط مر بوط 
به لینه باشد. لینه درعصری‌ظبود کرد که اشتیاق‌فراوان رکشف ودسته‌بندی‌موجودات 
سرزمینهای دوردست موجود بود . لغات جدیدی وارد زبان ارویبائی می‌شدند . 
نام گزاری تنها امرموردتوجه‌بود دلینه که بدطولائی درتعریف‌دقیق لفات داشت و 
سلیقه‌ای‌عالی در تنظیم آ نپاداشت یش از آنکه علم بکارهای‌دیگر ببردازد » چوب‌بست 
موردنیازعل‌را اماده مبساخت . 

علاوه‌براین ؛ | گر دیده‌میشود لین هم‌بدنبال نام گذاری‌میرفت ؛ علتش‌لین‌بود 
که نام‌بنوبه‌خود راه برای‌مراحلی بازمیکرد که‌هیچکس نمیتوا یت | ارا ی 
کند . ورزمان لینه بخاطرنفوذ شخصیت او بود که به‌طییمی‌دانپا مأموربت‌هاتی برای 
مسافرت‌های وریائی بمنظور اکتشاف داده میشد . سفر د كوك عامم» با کشتی 
8 »د رسال ۱۷۹۸ كە دسر جوز فبانكس:k <Sir Joseph 8a1‏ 
میتوان برای مثالذ کر کرد . این سفر 


تاوفتی‌سیستم طبیعی کشف نشد است 


دا ندبورع70 468 
در آن سهم‌بزرگی داشت موردیاست که‌آنرا 
که سرانجام باع‌سفردربائی داروین باکشتی دبیگل 010 > شد . 

جون‌الیی Ei‏ «طه[» ؛ یکی‌دیگر ازانگلیسی‌هاتی که‌بجم عم آوری 
تیست که لینه 


نمونه‌ای‌بود 
نامه‌ای که « 
نمونههای جانداران مشغول بود ۰ بهلینه نوشت متضمن بخشی‌ازخدما 
برای‌علم نجامدادهاست. جون‌الیی می‌نوبسد : «ناکنون کسی مج زترازاین‌بمنظور 
مطالعات علوم‌طییعی بسفر دریائی نرفته‌است» آنهاکتابخانة جاممی ازتاریخ طبیعی 
بېمرامدارندهمه نو ‌دستگاههای بگرفتنونگهداری‌حشرات در اختیارشاناست. انواع 
تورها ولاروب‌هاوقلاب‌ها برای‌صیداسفنج‌دار ند . حتی‌دستگاهم‌ای تلسکوپ‌مانندی 


۲۳ عصراکتشافات 


۳ 5 ~~ سور 
دار ند که وو انا رون | فر ستند 2 ۱ 1 
ی ا وب لی هق سیل ر 5 ۹ 
ر ب هیفر یا وبا پر ووش پاد 
دخد. جعدهای ي وج ۱ 
می د 5 ی عدر اوی عار ای دو نا دون 


دار زد (4 در صورت امکان 
هی نوانند ج-انوران را در الكل نک 


دار ند امارح مختلف برای بوشاندن 


دانه‌ها 2 ۱ فود ۹ »ر ۳ 
۱ 7 همچتین و رور عسل ی کرش بپمین‌منظور دار ند . کذشته ازاینها 
افراد بسیاری درا ار نان| 


ست له قدا ۳ج هنفاور بر ایشان 6 
وطراح واا واه ا که بتار رب طا 
سط 


ر 
ان؟ 


رمی نند دونقاش 
جعی و اررندجز. هم اهانشان همباشند . خالاصه 
۰ سو لاندر وود یمن اطمینان داد که این‌هیات‌اعزامی برای بانکس 
e‏ ست ۰ همهاها مداو نما و نوشته‌های شمااس .»> 
هنگامیکه آتش‌عشق فرط به‌نامگذاری‌فرونشست دیگر لینه را بچشم‌سابق 
نگاه نمی‌کردند ۰ بنظر او وبعقیدة تمام مسیحیان فرن‌او دوا وموجودات درون آن 
در يك‌وهله خلق اد 


در <دودده‌هز الیرم مام‌شد وا 


۰ 
انواع سونی برمان صورت رهیان بودند که د 


ررورمشم 
افرینش براثر فعالیت خداوند خلقت یافته‌اند . ولی " لینه بیش ازهه‌قطاران خود 
به‌الگوی شگفت‌انگیز آفر بنش توجه‌یافته‌بود . وحدنها ونتوعانی‌را ورفکر خداوند 
بود بپتردرك کرده بود ۰ روی اصل الهامی که اززینه گرفته بورند عده‌ای درافر یقا 
از ب‌جان‌سپرد ندیابر اثرزخم کاررهای راهز نان‌حبشی جان‌بجان آفرین تسلیم کروند. 
یاب راثر برخورد باجزائرمرجانی کشتی | نپاشکه تویادر کوههای ناشناس سر گردان 
شد‌ند. پیروان‌او گمان‌میکردندبخاطر نام کداری و بمنظورتر بب‌دادن عالم‌جانداران 
بصورتی زیبا و بخاطر اینکه بقول لینه دراطاق مرموز خد وند نظری بینداز ندباید 
این زحمات را متحمل گردند . ولی درسالهای بعدی در پس بیابانبای خطرناك و 
وحشتنا کی که پیروان‌شجاعش‌در ا نا این‌مشقاتر| تحمل‌میکردند منظر مرموزی 
بنظرخود فوا اه ۱ 

لینه درحالیکه بترتیب‌دادن سیستم‌ردم‌بندی‌خود مشفول‌بود و آ نا چنان‌ننظیم 
میکرد که شامل تما‌جانداران زنده‌باشد » بدون آنکه توجهی مبذول داشه‌باشد 
امکانو جود شباهتی دراوضاع بدنی جانداران بنظرش رسید . جااب‌اینجااست که 


۲۳  نیوراد‌نرق‎ 


گر چه‌اومعتقدبود انواع جدیدی بو جود نباهدهآند واین نظردرمجامم دینی‌بااطمینان 
و اعتماد تلفی گردید و تکرار شد » معهذا دلائل روشن وجود دارد بر اینکه وی 
باین‌نظر خود شك کرده‌بود . اما ازاین‌پس از نظری طرفداری کرد که قسمتی از انرا 
خود پایه گذاشته‌بود 
و شوت افراع 
دانشمندان مذتها کلیسارا 7 | باعقایدخود مانم پیشرفت 
فلغ کامل شدء‌است . حقیةت آنست که جریان‌امرباین‌ساد گی نبوده‌است . چون 
علم برای بررسی عالم جانداران نوع‌را بعنوان مبداء اتا کان دار وف ار 
بتواند ببررسی بردازد . درنتیجه باین نظردقت وثبوتی داد که دراصل نداشته است . 
چنانکه قبلا دیدیم > طبقات گباهان و جانوران درقرنهای کن ا ان وصوعی که 
در نتیجه کارهای‌ریر لینه دیده‌میشدند»بنظر نمیر سیدند. بطوریکه يك‌نويسندة زيرك 
ناشناس بیش‌ازبنجاه‌سال پیش اظہارداشته : « تاوقتی نظرعلمی که راجع به « نوع » 
وجود دارد شکل و شیر مشخص ا » نمیتوان بمقپوم امروزی خلقت 
جدا گانه برای هريكاز آنها درنظر گرفت. این‌شکل وتمایزبرای نوع حاصل نشد 
مگر وقتیکه طبیعی دانهای قرن هفدهم شروع کردند بجای اختصاصات‌مبهم اشیاه 
طبیعت » تعریف‌هایدقیقی بنمایند . » 
بپمان اندازه که رغبت و علاقه به‌نامگذاری انواع جدید بانوسعةٌ دنیای 
دریانوردان زیادمیشد » فکر نبوت وهمیشگی‌بودن عالم جانداران‌افزایش می‌یافت . 
تعریف صحیح که لازمٌ تحصیل و تحقیق عامی بود سرانجام به پابرجا شدن نظرية 
نبوت‌انواع شد . چنانکه قبلابررسی کردیم » درست‌است که نظریهُ مدارج‌ثابت‌حیات 
ونظرمسیحیت راجم بزمان‌و همچنین‌شر ح کتاب‌مقدس‌در بار؛خلقت همه ازع و املی بود ند 
کهفرنیه‌هایتکاملی راتقب‌میزدند باوجوداینمی‌بنملینه باعلامایبکه‌انواع از آغاز 
کاملا ثابت‌بوده‌اند » تمایل الپیون‌را تشدید کرده‌است . شخصیت‌همتازاو باعث‌شد که 
مجامع علمی وافراد تحصیل کرده باظهارات او توجه کنند . از انس تبون انواع 


۴ عصراکتشافات 


ی ا هسلم بور . میلی که ع 
بار بات اصلملم یت یی هشه هه 


لس ودر توذیب آن ت سودم مر دید . 


سر ی از اعلام تخار به لینه EE‏ بوږ که خور ا رز هن‌کام مما اله 
اا ی شو 


خود د کلیفور د ford‏ در > هارت۲ 
هتو جه ۶ وا بلیت تغییر» طعت سرد . نوجه بات که . وض 
بساک ن ظاهرمیگردند وا زگباهان عاری اقام کک هشور . اوه 
ری متعدم‌خود 4 ولی‌شاید بااطمینان مشر » ر» ناچارشد مبان 


م بهطیقه‌بندی و ردب داشت‌اورابدانجا کشانید که 
س 
در باع 

= 
ڍ‎ HartecampP + 


ی اصنان جد بد گیاهی انتداء 


م هانند 


خداو ندبورند و افسام درهم‌وبرهم گیاهان ری انستندبامپارت 
ا ۲ مبادرت ورزند فرق بگذارد ۰ بدینطر, بق او کوشش ۹ به‌نظریة اصلی 


خود ِ» ۰ لینه پذیرفته‌بور که تمام‌انوا ع ازجة‌تهاء oO‏ وزج بر 
کوچکی خلت یافته‌اند . این جزیره ور آغاز تنوسا خشکی موجود یعنی با 
عدن جپان بود . َ 
وفتی این‌موضوع درمیان‌انبوه نوشته‌ها وچاپہای هتعد کتاب «سیست‌طبیمی» 
اودنبال‌شود میتوان اثرعدم اطمینان وشکی‌را در آنها یافت . اوخور منوجه امکان 
ایجاو انواع جدیدی بود که ارجات گیری انواع دارای‌صفات‌تفاوت حاصلمشدند 
واعتراف‌می کند که جرأت‌ندار د بطور قاطم بگو ید : «نمامانواع زاو زمان‌هستند 
باخداو ند ذراغازجیان نمو وک را پە سداد معین او ت 
لینه با کمالاحتباط این‌جملهرا که نوع جدید نمیتواند بوجود اید ازچابهای بعدی 
کتاب ۶ سیستم طبیعی * حذف میکند ٠‏ ثبوت انواع وتعریف دقیق نوع د دیگرمورد 
اطمینان‌وی واقع نمیشود . کرچه نظري "هیچ‌نوعی ظاهرنمیشود» موررقبول‌جپانیان, . 
بود ولی درنظراین متخصص رده‌بندی که خطوط ارتباطی موجود بین جانداران‌وا 
باوقت هندسی رسم کرده‌بود » همه متزلزل‌ميشدند وبه‌بی‌تباتی ونداشتن شکل تب : 
می گر ائیدند . فقط ترتیب طبیمی بنظرتابت میآمد . اينکه ایه انسان‌را بامیمونها : 
در راسته د پر ؛ بمات‌ها هم)وصرزع۳» جاداده بود روی چه نظری بور ؛ نمیتواضهود 
چنانکه باید معلوم کردد . ولی میدانیم که وی باافکاری همواره سرکسرم بو" * 


قرن دارو ی 








در اطراف آمیزش‌های جانور ان‌عجیب بایکدیگر وتفییروتبدیل نها دورمیزد . 
امر بسیارمرموزی دراینجابچشم‌میخورد که عامل از دست رفتن حافظة وی 


ویو آن تر شى نود که اوهمواره ازالیه انتقامداشت وزمانی هم دربارة آن مطالبی 
نگاشته‌بوو. او که در جوانیآشعه 4 زیبای‌حباتر ادیده‌بود که‌چون‌تارهای عنکبوت‌در 


سییدهد پر شبنم» > برایلحظه‌ی‌پر توافکن مشود , حقیقتی درك کرده بود که مانند 
عالب اطلاعات‌شری بنظر حقیات می 7 ۳ درحالبکه‌اشتباهی بش نموو ند . . بل 


نگارنگی که اورا : 
باقی گذاشت . وبکر آن متخصص پرشور رده‌بندی کتاب « سیستم 
نمیشناخت سرانجام به‌وحشتناکترین سرنوشت انسانی برميخوريم وان اینست که 
مردمفروری که شهرت‌جهانی داشت حتی‌نام‌خودرانیزازیاد برده‌است ۰ در گلزاریکه 
او ساخته بود » درمبان گلهای تازه‌ای که در جستجوی نور خورشید بودند پوست 


خشك شد؛ گیاء کهنسالی بر جای‌مانده بود . 


بحقیقت‌میر سانیدفروریخت وپیررمردی‌را فاقد حافظه درپای ان 
طبیعی * خود را 


۴ عصراکشافات 


فصل وم 
دریأنو ردان اقیانوسز مان 


تاز کی‌های جر افیا ئی کون یا از رش رای 
سفرهای! کتشافی‌ما اكنون دردوره‌های گذشته صورت می گیرد 


ویندهاملویی 
تسا( 


سے بے 





۱ سفر خاریالماره 


فرق هجدهم رامیتوان قرن اختصاصی افکار لینه بحساب آورد زیرا در این 
فرن‌نیز اهل فن‌همواره سر گرم‌نام گذاری‌انواع بودند وبرای‌عمرزمینزمان‌محدووی 
می‌بنداشتند و به نبوت‌انواع معتقدبودند . پیش از آنکه زیست‌شناسی بتواند امری 
را درمورد اصل‌انسان‌روشن سازد لازم‌بود » اصلی مہم یا نتیجه‌ا ی کلیکشف کنه . 
تا بتواند درپرتو آن » حقایق‌پراکنده وهبهم موجودرا بېم‌مربوطسازد . ازنظرعلمس ا 
قدیمی ترین نوشته‌های‌انسان چیزیر اجم‌باصل آن دستگیرش‌نمیسازنه .این‌نوشته‌ها : 
فقط تصویری‌از چندهزارسال معدودبوی‌نشان دادند که در طیآن انسان جس 1 
وتحمل مصائب کرده‌است. پادشاهان و آداب‌ورسوم خودرا عوض کرده و 


A EIT ۵ 





اختصاصاتش مشخص کرده‌است ولی‌باوجودهمه اینها وجودش‌برای 
از انکه بتواند کوشش فراوان‌وی بعنی‌تکامل ,که در حال 
aS‏ ازظاہت:رخاسته ومان شوه س‌وی 


را باشپرهاوسایر 
خوداو ناشناس‌بود ۰ پیش 
تکوین‌بود بهزتیجهبر سد چنین‌ی 


| بنده‌ای‌ناه علوم‌هیر ود ۱ | گرانسانی که‌دردام عصر 
فلسفه ماوراءالطبیعه گرو بده‌است باطبیعت اطر اف خودرا بر از 


بامفیدمی‌پندارد که غالا ترجمان بیم‌و امیدهای او می‌باشند ۰ 
که‌از گذشته‌اش اطلاعی نداشت موجود متفکری 
کنجکاو او دنیای 


نداش ت 
نامیه‌ون ومرموز حاضر افتادهاست» 


به عقیده‌ای مبتنی بر 


موجوداتی زبان اور 
ندارو . انسان موجودی‌بود 


که تاریخ گذشته‌اش ر انداند خیال‌برداز خواهدشد . مغز فعالو 
انرا بتر تیبی توصیف می کند 1 


خاص‌برای خود می‌سازد ونبروهای 
تیروها اوهامی باشند که مردم عامی آنها را بصورت شخص مجسم سازند وبوضعی 
طبیعت » درمیان افسانه‌های ساخته آ نان‌نموداز گردند 


مبهم از بشت چپر؛ واقعی 
پیشتری حاصل 


با وجود براین‌فرن هجدهم قرنی‌بود که انسان معرفت نسبی 
کرده‌بو ر . در بانوردانو افسانه‌سرایان وفلاسفه‌ای که از کشفیات آ نان‌الپام‌میگرفتند 
وظیفةٌ خودراانجام داده بودند . همانطور که لذت‌بر دن از افسانه‌های مربوط بفضای 
لابتناهی‌وعلو‌فنی که روز بروزدر پیشرفت است غذای‌فکری مردم امروزی راتشکیل 
میدهد » شرح مسافرت‌های‌دربائی که قسمتی‌حقیقیو بخشی تخیلی وزائیده تصور بود 
غذای فکری مردم‌قرن‌هفدهم وهجدهم بوو‌است . دراین شرح‌ها غالباً ترتیب ثابت 
«مدارج حیات» رادستخوش آشفتگی ساختند» در گزارش این‌سفرها شخص‌میتواند 
از آمیرشی انسان باحپوانات وجفت گیری زنان با میمونها وخرسبا مطالبی قرائت 
کند. این داستانهازبان‌زدعام بودند وهمواره درسرزمینهای دور دستی رخ میداد ند 
که ور آنجا انسان وحیوان با شرائطی برابر می‌زیسنند و نمایزی بین آنها پا 
محکمی نداشت 

علاوء براین‌وقتی سنت‌های‌مذهبی ملل‌بیگانه‌شناخته شد وتفسیرهای‌دیگری 
که از چگونگی پیدایش زمین شده‌بود اطلاع حاصل گردید » این امکان پیداشد 


۸ درپانورداناقبانوس‌زمان 


که ممکن‌است ورای همستدل EE‏ عبر از تتوری 
زمین وجود داشته باشد . بعبارت‌دیگر فرن‌لینه 
جات مختلف سیرمیکروند ۱ 


شك وتردیدی طه 


ار تدو کس‌ها درباره تار 
براستی‌قر نی‌بود که در ان فتاردر 
دانش بژوهان گرچه بر شبری لیز» بعش می‌رفتند ولی 
عی دربارء تبوت‌انواع وجودداشت . چنانکه وید 
شده بود وای توصیف مشروح | 
گزاراصلی کزارش‌ها 
که 


۳ این دودای‌در 

ژدلینه نیز بید ن‌بوسیله ملتی بعمل اهمد که‌خود بنیان 
ی مربوطبه مسافرت‌های‌دریائی خارق‌العاده بود. کشورفر انسه 
زمینه‌هایانقلابیش از شرح‌هایمر بوط به *وحشی‌نیکو * و اجتماعات‌رمو کراتيك 
بومیها » چه حقیقی وچه تخیلی › الهام گرفته بود» بهعصری‌نزديكك می‌شد که‌ریگر 
ره اورد مساگرت‌های| کتشافی خاطر مردم‌روشنفکر را ارضاء نم 


ا ی کردومی‌خواست 
به سر چشمه دیهری‌رو آورو. می‌خواست به خطر ناک 


۱ رين سفرفکری یعنی‌مسافرت 
به‌سوی‌افیانوس‌زما نپای گذشته ببردازد. 


1 نو آدو‌مایه 

بکی از | ناری که در اواسط قرن هيجدهم فراوان مورد مطالعه‌قرارگرفت و 

ترجمة انگلیسی ان محبوبیت عامه یافت کتابی‌بوربنام دتليامد «Telliarned‏ با 
گفتگوھ۔ای ہیں بك فہاےء ف هندی و رك مبلغ فرانے‌وی دربارة کاهش 
وسعت دریاها و تشکیل زمین و منشا» انمان وحیوانات و غیره - تلےامد ؛ نام 
فیلسوف‌هندی + همان‌نام ددوما ره ۶( نویسنده کتاب است که بعکس 
یعنی از آخر کلمه بهاول‌نوشته شده‌است . درتمام مدت‌قرن گذشته در کشورفرانسه 
این‌موضوع بصورت سنتی ادبی در آمده بود که وقتی نویسنده‌ای میخواست دربارة 
موضو ع کفر آمیز یامیغءالف عفیدهاجتماع‌صحبت کند ازقپرمانی یادمیکر د که‌معمولا 
پیری خردمند وبردبار از امالی مشرق‌زهین بود . دومایه بااستفاده ازاین‌سنت‌پسر 
خردمند خودرا باینطر یق‌مخاطب قرار میدهد : 


4 


«من‌اعتراف میکنم که باوجود ا نکه پایه‌ای برای شیوژ تفکر شما مىيا . 


قر‌داددین ‏ پگ , 


9 


اطمینان‌بخش شما در بارة طرز تفکرتان راجح باموری که 
های بی‌بایان ۰ 


وراین گیتی بهناورهی گنردمی‌باشم . بنظر میرسد شما » در این دوزه 


ر شنیدن عنان 


همه دشواریها وی وخم‌هارایشت سر 
ِ ... امیدوارم هنتی برمن‌بگذار ید ونظر خودتان را درباره ان انسان و 
تفکر شما یه ك ماحصل |عفاقات و تصادفاس ت و دين وعفل 


جانوران »که درشیوة 
هد » بیان کنید .* 

چنانکه ملاحظه میشود نویسنده E‏ و 
خردمند ساختگی خود اعتقاد ندارد . با وجوداین 
1 سالخورده در بایان کتاب با 
رکد »بسوی‌وطن‌خود بخاور دود سفرمیکند گنتگوی 
میعادگاهی بین شرق و عرب 


اظهار می‌دارد که به تثوری پیر 
به تفصیل وباعلاقه بشرح گفته‌های آن می‌پردازد ۰ پر 
احتیاطی که تولید مزاحمت 
مزبور ورسال ۱۷۱۵ باصطلاح ور شپر قاهره » یی 
صورت گرفته است . 

گرچه مورخین| نگلیسی ازوجود کتاب‌تلیامد مطلم‌بود ند ولی توجمی‌بدان 
ا در کتابخانه‌ام بدانپا مراجعه کرده!م 
یاد کرده‌است . بنظر میرسداین‌غفات بیشتر 


ت که دو ما به رانشمند حرفه‌ای نبودبلکه مسافری بود 


که ماموربت دولتی‌داش ی وکتابش‌حاویطالبی تخیلی‌بود . ورقرپای‌اولیه‌اشاعفعلم» 


معمولا شخصیت‌های برجسته مباحث علمی را بزبان عامیانه می‌نوشتند و انارشان 
ممکن بودتخ افکار جدیدرادر»نزدیگران بنماند و انتشار کتابهایشان که بکرات 
انکاریرا که خاطر عامه رابنعود مشغول‌ساخته‌بود 


نکردند. آزینج تاب تاریخ ريست 
فقط بك کتاب انیم رر يك‌جهله از تلياعد 


از آن جہت صورت گرفته اس 


چاپ وترجمه می‌شد می‌توانست 
روشن سازو . 

بنو آدومابه(۱۷۳۸ - 1ع۱1) بخاطر هم داستانپائی که دربارة تأثیر نصب 
مجسمهزن » درجلو کشتی‌ها » دردر بانو ر دان‌نگاشته و بجرت بیان افسانه‌های‌مشابپی 


که ۰۰ 8 “a ۰ ۰۱ «e‏ 
بنظر میرسد ازمیخانه‌های بندری‌تراوش اکرده‌است در خورتوجه بیشتر می‌باشد. 


۴۰ دریانوردان اقیانوس‌زمات 


دی نخستین کسی‌بور که تکامل سماوی‌را باتکامل موجوران زنده مربوط ساخته و 
برای‌جهان ر هستری پیش بینی کرده‌است وماهییی داق فسیلهارا شناخته وچنین 
حدس زده است که بعضی کیاهان فسیل« دیگر رجور ندارنر» یکی از رسوبات 
تسیلداررا«قدیمیترین کتابضان: جهان؛ نامید . دعیدداشت‌سبارات‌بانیر وهای مین 
بوجودهیاینر ۰ وی‌حتی اصل ته‌نشین‌شدن متوالیلایه‌هار | :ص ر تی مبهم شذاخته‌است. 
البته اوطرح کنندغ اصلی این‌افکار پر | کند. نبود ولو | نپارا جمم آوری کرو * بصورت 
آشوری نظام کیتی تر کب نون وباانتشار آنها هشپور ومتداولشان ساخت . پی‌شات 
این کتاب در بر انگیشتره مغزهای متفکر نقشی ایفاه کرو,ایری . 

تعجبی‌ندار دا کر ريدي 


شور رسوبات‌حاوی صدفها 
جانور ان مپرءرا 


ر » نوجه اهل‌علم را بخود جلب‌کروم| 
تشخیص تر ند وغالباً فراوان‌تراز آیا 


ی‌فسیل » مدنها پیش از بقایای 
س زرا آین رورا ار 
ر مهره‌داران یافته میشو 
اتخوانپای مرا حتترش شو ب 
تشریح هقایسه‌ای | 


ند درصورتیکه شخیص 
کس » محتاج به اطلاعان‌جامسی از 
«ت ۰ وجود صدفهای دریائی درنقاطی ازاروپا که خبلی از وربا 
دور ودهاندیاررقلل » سلسله‌جبالها این‌سالهراپیش آوروماسی که چگو نه‌این‌صدفیا 
به‌نواحی دور ترازمسکن اصلی‌خود انتقال‌بافته‌اند ؛ از آ نیا که دور؛طولانی‌عمرزمین 
و تغییراتیکه سطح آن متحمل شدم است شناخته نشده بود » صدفهای فسیل‌را غالبا 
«بازی طبیءعت» یانتیجهُ اثر نیروهای نکر شورس ر وردی‌این‌اصل هر گزبفکر 
کسی مر سید زمانی رری زمین زند کی هیکردماند . طبیمی‌رانهائی نیز بووند که 
آنپا را به توفان توح نسبت میدارند و باز ماند گان زمانی میپنداشتند که دنیارا 
سراسر آب فراگرفته بود . 
برای‌تشخیص تار بخ چینه‌شناسی‌سیار:‌ها وورك این حقیةت که کوهپابدورانهای 
مختلف تعلق‌دار ند وخود نمو داری آزوجود نیروی محر که در پوستفزمین میباشند 
اطلاعان اکن دردست‌بود ۰ دریاهایو سیعی که زمانی‌سرا| سرزمین را پوشا ا ۱ 
طبق افسانه‌های مسیحی » ازدرون سباره ما بیرون آمده و مجددا بداخل آن‌کشیده : 


۱ #۷٩ . فرت‌داروین‎ 


شده ی ن ا دوا عالى بیان داشته : 
«زهین بهء‌نی کرء‌ای که شامل ان 
نی که‌خاك از آی‌سساک‌تر است بالاتر از 


و خاك است » در وضعی‌غیرعادی قرار دارد - 
اتمه آن قرار گرفته‌است. چون کتاب‌مقدس 
وراین‌بار شرحی‌بیان نمي که زمانی آب‌بالا 
بوده وسراسر جهان را فرا گرفته بوده‌است ۰ * 1 

وقتی شرفت علم بسوی ررك شکل وساختمان سطح سبارة ما آغاز شد ؛ 
انعی روبرو گردید که مء‌لول تصورات اشتیاه آمیز مخصوص محیط های فکری 
ان حتی بنظر متف کر بنی که تعبدبه‌اعتقاد خداو ندنداشتند 
اررقلل کوهپا بافتند چنین بنداشتند که دریائی باسطح 
۾ باشد زیرا درباها متحرك بودند ولی کوهپا ازجا 


ِ بانظریات جد بد 


با مو 
گذشته‌بود . بیان این تصور 
نیرلازممی آعد . وقتی‌صدفپار 
بالاتر از آن بایستی وجود داش 
نمی‌جنبیدند . نتیجه آن شد که « تمام تثوربهای هر بوط بزمین 
قرار گرفتند. تلياهد نیز ازاین‌قاعده مستانی نبود ۰ 


معر فالارضی ووباره موردیرردتی 


ک چان کان بارر۱۷4۸در آمستردام پس‌ازهر 
و از نظر اتشاء وسبكث به‌ارائل قرن هیجدهم تعلق‌داشت . رقص مرموز سیاره‌ها که 
قسمت اعظم مطالعات دومایه را برای بیان کاهش آب سطح زین تشکیل میدهد 
بربایهٌ تثوری دد گارت 620:۲)6۵(]» در باره «گرد ب» استواراست » این‌توری‌پس 
از بایان قرن هفدهم » مقبولیت‌فر اوان عامه یافته‌بود . 

دومابه Tab‏ ناه بود که اجرام شماوی چنانکه بای بادوریین‌های نجومی 
ها خ شتو اتف سار کان اقب مکان میدهند » زمانی میدرخشند و سس محو 
میگردند» ستار گان دنباله‌دار بدید میآیند و ناپدید میشوند . این کره و « تمام 
این دستگاهی که ميبینیم » بانظم قابل تحسین خود , دستخوش تغییرند . * تغییرأت 
سماوی راکه وی در آسمانها میدید در بارة زمین و موجودات زنده تعمیم میداد . 
وی‌عقیده‌داغت که زمانی سراسرزمین‌را آب فرا گرفته‌بود ولی دریاها درطول تاریخ 
زمین رفته‌رفته نقصان بافته‌اند . ولی بین این‌دربای بزر گ وموضوع توفان نوح که 
در گوشه‌ای از زمین اتفاق افتادء »کاملا فرق می‌گذاشت . بنظروی نقصان تدریجی 


۴۳ در بانورداناقیانوس‌زمان 


آب‌دریاها رفته‌رفته باعث ایجارخشکی ها وظهورموجودانزند, شی ۱۳ 
د ما ۰ ۳ 2 ۶ 11 0 1 4 ۳ 1 ۳ ۰ ۱ 

و ن ر وجه واش که ان ا اه ضا 
د 2 ا 
ی افص وی رمن شا که همرا ما کتشافات‌بازر کان ی عمل آمدہا۔ ی تتایجی 
عاید گررر ۰ 


باتوجه ب-فرضم دانش عصر دومایه » سیستم تفکر دی دراسای مبتنی بر 


Uniformitarian‏ » نودما 
رهمچنان در جر بان بو رم زیر E‏ 


رر و اروا 


» او نیفور میتار با نیسم 1:01 مت یعنی به نبروهائی‌از 
fan ۴ ۱‏ ۹ 

صميو ت که شناخیه سو ی ۳9۳۳ وی‌از یداش 
که بنظر اودر خر دب ہطحی ته 


رو موی که نو سا | 
ت س گم ۳4 


تدریجی اك 
e‏ ا دار ند شع کار ودنہ الا 
تا دریاهامیرود واظپار 
وطبقات رسوبی حاوی فسیل‌ها راتشکیل‌می‌رهند می گویده 
که جویبارها ورورهای بز رگ د کوچك وح 
از ا زمین نبود‌اند بلکه 


نات وبر ههیشونن 
هی‌دارر که این‌هواد با گذشتز مان در نیوا ۷ نشین‌میشوند 
بایدتوجه داشته‌باشید 
ی موادمخصوص تشکیلرهند: خاش 
بعداز ظهورزهین او لبه بوجود ا مدم‌اند ۰ 
دومایه از این نظر به دفاع میکرد که موجودان دریائی می‌توانندبموجودان 
خشگی تبدیل گروند و اظپار می دار که این تبدیل نه‌تنها ور گذشته انجام شد 
تلکه درحال حاضر نیز ارامه‌رارو ۰ باوجوداین‌باید توجه‌راشت که نظربه تکاملی 
دومابه دارای این خصوصبت بور که مانتدعلمای فرن هفدهم وهیجدهم بطور کلی‌به 
قابلیت تغیبر عفیده داشت فةطمےءل تغییر چا:-اران‌را از زند کی آبی به زندگی‌ور 
خشکی نیزبدان افزوده‌است . بعبارت‌دیگر . کوشش‌دومایه بخاطر این اشتباء وی 
بود که انواع موجودات زمین‌را قبلامضاءف شده در دربا تصور می کرد بعی‌چنین 
می‌پنداشت که عین گیاهان وجانوران خشکی رأمی‌توان دردریامشاهده کرد .مثلا 


ماهی‌های برنده را جانورانی تصور ميکر و که درطریق تبدیل‌شدن به پرند گان گام 


برمی‌دارند . بنظروی !وم ابی نروماده نیز وجود داشتند. وراینجا افسانه با ی 


۱ 
مخلوط‌شده‌است ۰ ۱ 


۲۲  نیوراد‌نرق‎ 


ای دو نو ع زان کی هواتی و آبی بوده‌اند . 
ان درمرحله تحول‌ازر ند کی دريك‌محیط 
پدیده‌ای بحث می‌کند که 
که 


دومایه از طرف ریگ این شایستگیر اداشته که مشاهدات‌دقیق‌نو بعمل آورده 


است . وی‌متوجه انواعی‌شده بود که دار 
مثلا گوساله دریائی ونپنگ دربارا جانور 
بمحیط دیگر می‌بنداشت .وریکی از بخشهای کتاب از 
عامای طبیعی زمان‌داردین را نیز بتفکروادار ساخته بودو آن عبارت ازین نود 
«درجزائر کوچك دورازقاره‌ها که زمان ظپورشان خبلی‌قدیمی‌نیست » وانسانی‌در 
آنپا وجودندارد » تبه‌ها وعلفها وریشه‌گیاهان» و گاهی‌حیوانات یافته می‌شوند ۰" 
بنابراین ناگزیریم‌اعتراف کنیم که با منشاهء‌این موجودات ازدریاست اھا خان 
شده‌اند» نظردوم البته بی‌معنی است. 

دومایه ضمن توضیح نظربه انتقال جسانداران از دریابخشکی درقسمتی از 
کتابش » بدون آنکه شرح و بسطی‌داده‌باشد» به‌نکانی‌اشاره مبکند که کیفیت‌جپرش 
وحفظ موجودات‌در تبجهانتخاب‌طبیعی از آن‌مفهوممی گردد «اگرازصدهزارجانوری 
بودند » فقطدو جانور موفق نت ان شدند کافی 


که درمعرض تغیبر عادت واقع 
پرانگیخته‌اند. 


است که‌منشاه نوع‌جدیدی گردند .*پریمات‌های‌عجیب‌توجه‌دومایه را 
هنانکه می‌نوسد : موجودات آدم نمائی که در ماد یار دیده‌شده‌اند مانند ما 
راه میرو ندولی‌قادر بتکلم نیستند .» اوران‌اوتانپائیکه از قات درو انه 
انچدان بانسان شاه ت‌دارند که « اکر آنها را جانورانی وحشی بناهیم بیرخمانه 
راھد بو کور که دوا مدعی‌است آومیانی اخیراً ازدریا بیرون آمده‌اند 
که فاقد قدرتتکلم بوده‌اند و لی‌طی چند نسل توانستند نرا بکنت ان توفیق 
یابند وی سرانجام چنین اظهار می‌دارد که نویسنده‌ای چنین ادعا کرده است که 
آدمیان انواعی‌از میمونهابودء‌اند که از همنوعان‌فاقدفدرت‌تکلم خودکاملترند» . 
۱ توت در بار مشاه حبات‌چنین‌است که آتمهای‌عالی بتولیداقسام‌متنوع 
خودبرداخته‌اند. اینگونه‌اتمهای زنده زیرمیکروسکوپ دیده میشوند . وی اظبار 
میدارد که : « خوا‌این‌اتممای زنده همه اا 

ن‌اتمهای زنده همیشه موجودبوده بازمانی‌خاق‌شده باشندبهر 


۴ دریانوردان‌افیا نوس‌دمان 


ساز ند موار عیرعالی هتما 
سلولنر وجاندار ناسلو( 


* نظریه انمپای زند, که از اتمهای دیگر 
ر نک از نتایج مشاهدان میکروسکویی أن عصر ان 
ی " بی جمان‌موجودات‌بسیار کوچك که سابقا انسان‌از 


و جودش‌بیاطلاع بور, هنون‌بومان درحه موردعااقه دانشه‌ندان قرار گرفته بو وند 
که فضای بی‌بایان از 


زدور #ن تجومی‌بنظر اخترشناسان جاا 


لست مورر رر سم 


رود تا در قرن نسوزدهم 


زنده میا ی اشخاص مختلف قرا 
«پان ذز ٤8‏ غيم ›Pa‏ داروین راتشکرل‌رهند . 
سیستمی که در کتان تلیاه‌د عرضه شده » رراصل 
ست و اجزاتش قابل تغییرو تجد بدند ‏ 
سیاران وق 


هنکام که ممه 


ری که کون زین ما راز ٠‏ سم 
ھی أید یاخوشبختانه می گر 


هبتنی براونیفورمیتاربانیسم 
۱ 


ی تاد ارات سین 
ی‌شوند اب روبکاهش “یرود درت بهمان 
س سیاره خشكث میشود وبصورت خورشید در 
بزدو جز ی از مننلومه‌شمسی وگ 
بس از انفجاری‌شدید احتمال دارو به 


وی خورشید متوجه م 


ی می‌شود. سرانجام 
مدار خورشید دیگر ی وارد شود و درقلمرو 
آن منظومه دوباره اب بدست اورد و بارربگر ۳3 دش ابدی خود درفضا وزمان را 
آغاز کند . دومایه نوالا بیش هی کشد که چه کسی می‌دانداین‌حادنه تاکنون 
چندبار رخ‌داده وچه آثاری از آن‌دنیاهای گذشته زیربای مامدفون‌است.؛ 

دومایه درحالی که از تناسباجزاه سیستم‌خود مفروربود هی‌نویسد «ممکن 
است ساعت‌سازی مهارتبسبارزیاد راشته‌باشد وساعت عجیبی بساز که اگرگذشت ۲ 
زمان بی‌نظمی وراجزا. باحر کات آن‌بوجود آورو, بتواندازنکه‌ها ی کېنه وشکستهه ‏ 
چ رخاوف رهای‌نوبسازو. این ساءت سازراچگونه میتوان‌باهنر مندریگر یکهرارای ت 
همین شغلاست ولی‌مصنوعش باید هرروزوهرساعت وهردقیقه باتوجه دقیق دی 


و خطاهاو تغییر ات همیشگی‌اش اصلاح کردد » مقایسه کرد . 


۳۹ سم 





قرد‌داروین 


۳ کنت‌دو برفرن 
اکنون» دراواسط قرن‌هیجدهم‌واردد نیائی شده‌ایم که‌چندین نظربهبدون آ نکه 
بصورت واحدی بم به‌پیو ندند درحال‌تکوین 4 ۱ 

آن تئوری که این‌افکاررابصورت واحدی‌در اورد هنوزینانهاده نشده‌است. 
غیرممکن است بتوان بااینو ضع‌رشته واحدی ازافکار بدعت گذاران علم رادنبال 
کرد بلکه باید چندین‌رشته طرزتفکر همزمان را موردبررسی‌قرارداد ۰ ا گرپیش 
از انکه بعمق‌ایننظربه‌ها نفوز کنیم بهذ کر فیزست آنپانیروازت» از نظر نعیین تر تیب 
افکار بمقصود نزديك‌تر میگردیم ۰ 

١‏ تثوری:کامل سماوی مبتنی‌برتشکیل خورشیداز سحابی موجود درفضا 
تقریباً همزمان بااولین‌اشار ات‌در بارةتغییر ات عال‌جانداران پدید آ مده‌است.جهانی 
که آغازوانجامش نامعلوم بود ماتندزمین» محل تغییرات مداوم شناخته شده بود . 
گرچه دلائل زمین‌شناسی برای درك حقیةت لازم‌شمرده میشد ولی‌اخترشناسی‌جدید 
بانشان دادن‌فضایلابتناهی برزماندبگری غیراز ‏ نچه‌انسان سابقأمیدانست» دلالت 

می کرد . مدت کمی مردم نمی‌توانستند آنچه را که اخترشناسان اظهار می‌داشتند 
ورك کنند نظریه‌های جدید می‌بایست با احیاه افکار گ‌نشتگان بآنان 
شناسانده هیشد. 

ت چنا: که‌در مورددومابه دیدیم» کسانی‌بو وند که تصورمی کرذندفسیل‌های 
موجود درقشرزمین مانند سکه‌هائی که در کلکشون سکه‌های دوره‌های مختلف 
وجود دارند » داستانی ازدوره‌ها وقرون گذشته حکات می کنند. ری ودوستانش 
درفرن‌هندهم درباره این‌مسئله آندیشیده‌بودند . درهمین‌ایام از گوشه و کنارشنیده 
می‌شد ده به‌ضی‌ازه‌وجودات مدفون شده در بین‌لایه‌های زمین در ميان موجودات 
زنده کنونی یافته نمی‌شوند . هنوز کسی جرأت این‌رانداشت قدمت زمین‌راحتی به 
يك‌ملیون سالبرساند . گرچه کنت دو پو فون تاحدی پافراترنباده بود معپذا اگر 


۷ دربانوردان افیا نوس زمان 


سن‌رمین صدهزارسال که میشد کفر و ناس ابدمارمی‌رفی 
۴ می کرو سکوں که مانندتلسوپ دراوائل‌قرن هفده اختراع شده بو 
بنوبه خود جپانی و دید گان انسان شود AAS‏ 

بود ۰ انسان کشف سلولپای مولده را آغاز کرد و دربارة مراحل نمو 
موجودزنده بتفکربرداخی این‌مسئله مط رح بور که آیا يك نوژاو آزنمو موجووی 
وروی بی که کامااشکل جانوربالغ رادار دحاصل می‌شود یاازماده‌ای‌بی کل 
د و سس رفه رفته شکل جانداربالغ بخور هی گیرر؛ «سی. اف.و لف 
«C.F Wolff‏ درسال ۱۷۵۹ در کتان سور یتولید مثل» 


چون چشم‌اندازهای فضا 
مسحو ر کننده 


az ۳4‏ مشو 


نظریه‌دوم راپذیرفی 
شت که بذیرفته شدن‌نمو تدریجی 
پیش هيا ورږ که بوسیله تحمل تغییران بمقیاس وسیعتری نوعی 
بتواندظرور کند ۰ بدین ریب نظربه تکامل فردی درحین‌زند کی جنینی بطورغیر 
مستقیم بانئوری تکامل ساز کاردر آمد درمت‌بومان طریق که‌نظریه تشکیلآومك 
کامل در آغاز نموفرویبانظر ی خلةی‌مستقل‌هر نوع جانو ریا گیا 


سح 


بوضعی ر ضایت بخش 


6 در کشور فرانسه» بصورتی نا منظم ومتمایل بطوفانهائ ی که انقلاب کییر 
بوجود آورده‌بود » علاقه‌شدیدی به‌انسان وسرنوشت ار وماهیت اجتماع » و نبروی 
که فقرا وستم کشیده‌هابخاطر تأمین‌زندکی خودمی کردند پیداشد وباعث کردید 
افکار روشنفکران به‌طبیعت معطوف گردد. برای‌نخستین بار مطالعانی‌در بارژجمعیت 
انسانی ورابطه آن بااندوخته غذائی‌موجودروی زمین انجام‌شد» اززندگی‌جانوران 
و گیاهان وحشی استنباطاتی حاصل کردید ..کمی بعد یعنی در آراخر این قرن 
«توماس‌مالتوس هد ط۷۸1 . ۲1> کشیش انگلیسی » این موضوع را ورکتاب 
مشپورخود بنام«مقاله‌ای‌در باره‌اصول جمعبت» مورد بحث قرارداو. انگلستان » ور 
مرحله‌او ليه انقلاب صنعتی‌خود» درنتیجه بیمی که ازافراط های معموله دربرچیدن . 


اوضاع سلطنتی‌فرانسه داشت» ترجیح‌راد که فوراً به‌اظهارات ساده مالتوس در بارژ 
فرد‌دارویی ‏ ۲۷ 


تناز ع انسان‌تن دردهد . بدینطریق نظره «بقای اصلح 6 ای ارون اماز هه 
E‏ ا جقاده خداه : ن توحه 

yT 

به مذهب گردید بعبارت د؛ ا 0 1 

مد گرا طاشن E‏ را نم شد اهمیت و قدرتی حاصل کرد که افکارعلای 

فرون و سطی نمی توانست‌بان‌بر سد . 

۵ کنجینه‌ای که توسطلینه نام گذاری‌شده‌بود در باغی‌ای‌ساطنتی و گرمخانه 
های اشراف انگلستان توجه مردم‌را بخود جلب کرد . تغییرموجودات زنده‌مشهود 
شد وانتخاب مصنوعی آ گاهانه صورت‌عمل‌بخود گرفت موضو عاصلاح‌نرادجانداران 
بین‌نجبا نفوژیافت . 

ت وتکاملیونی که بعدازاو آمدند ازاین منابع » نظریه تغییر جانداران 
راتحصیل کروند ولی هیچکس جرأت اظهاراینکه‌تغییر نامحدوداست‌نداشت . هنوز 
فسیلها درسنگ آهك‌های موزه‌پاربس محبوس بودند . 

بعلت تا تیر متقابلی که‌افکار صاحب‌نظر ان دریکدیگر داشتندو بسبب‌نامه‌هائیکه 

بین آنها ردو بدل می‌شد وانجمن‌های علمی‌روزافرون که تشکیل می گردید مشکل 
است بتوان‌بااطمینان خاطر گفت نظریة مخصوص از کجاسرچشمه گرفته است. اگر 
دراین‌باره کوششی‌بسیاره بعمل آید ۰ جملانی گول‌زننده واشاراتی‌مبهم عایدخو اهد 
گردید. فقط درسالهای‌اخیر چند کتاب فراموش شده که درییدایش وتکمیل نظربه 
تکامل سهمی داشته‌اند توجه مورخین علمی را جاب کرده است . مثلا پیش از 
توماس مالتوس نوشته مختصری ترجمه آززبان فر انسه درانگلستان رواج‌داشت 
که عنوانش مبین محتوبات آنست. اينك عنوان نویسنده : * بررسی فلسفی دربارءٌ 
خلقت جانوران که ختم آن وبرانی و کشتاری که بین طبقات مختلف جانوران 
حکمفرماست ازنقطه نظرجدیدی مورد بررمی‌قرار گرفته‌است» افزایش بی‌حساب 
جانداران ولذتی که ازین‌دستگاه طبیعت‌عایدتمام موجودات میشود» بوضوح نشان 


داده‌شد‌است . » 


۸ دریانوردان اقیانوس‌زمان 


این انر متعلق ۳ وی بر و کنر Br vk e٣‏ > [>است (NYY ۱۸۰ ٤(‏ 
ترجمه انکلیسی از 


و 
ل در سال۱۷۱۸ اتسار بافته‌است . 


«P. Mau pertuis n 

(۱۷۹۹ ۰ ۱3۵۸) ده :رامو شى سپر ره شده بوداخبر! توسط پروفسور < بتلی کلاس 
مجوآع) .B.‏ استادداگاد انز هو پکنیز بجپانیانعرضه‌شد. مو پر تویس دره ۱۷۶ 
۳ قاقد نام‌نویسنده باعنوان (Venus Physique)‏ انتشارراد که‌شامل مطالبی 
ين تاب موضوع ورانت ذره‌ای خیلی 
شم دی ورد وی یر کات *سیستم طبیت» (۱۲۵۱) این نظربه را 
عنوان کرد که پوسیله‌برو زصکرر تفاو تهای مساعد درجانداران» ممکن است‌جانوران 
و کاهان کو که دراطراف‌خو د می‌بینم » ازيك‌منت اء واحداشتقاق‌بافته باشند 
دو فون › کا تحت ثیر 


جدیدرررمینه جنین‌شناسی وزنتیات بور . ورا 


بیش از مندل چ 


مو پر تویی قرار گرفت وهر دو شخصیت علمی تأثیر انی 
درهم‌راشته‌ازد ۱ 


چنانکه گفتيم لینه ازنظر تأتیر گفتههایش درافعار عمومی یك رقیس راش 
وأا دو An‏ وی درسال ۱۷۵۹ نخستین جلدکتاب خود 
بنام «تاریخ‌طبیعی» را نتشار داد. این کتاب مجموعه‌ایاز مطالعان دربارء موجورات 
زنده‌بود که خوانند زیادی بیدا کرد و بزبانهای زیادی ترجمه گر دید . این اثر 
نتری‌زیباه بسبکی خوش | بندتنظیم شد.‌بود وقسمت‌هائی از آن‌بصو ری که‌زیاد اشکار 
نبود ازمباحت ممنوعه‌اشاراتی‌داشته است. 
این کتاب‌برای دودسته‌از خوانندگان نگار ش‌یافته بوداول آ نها که‌بشرح‌سارژ 
زند گی‌جانوران علاقمندبودند دوم‌روشف کر انیکه میخواستنددربارء آ نچه مشاهده 
هی کنند بتفکر پردازند . ازشخصیتی که یکقرن پیش ازداروین مطالبی نوشته است 
نمایدانتظار داشته باشیم که كاملا رككو بی‌برده‌سخن ب‌گوید ۱ بو فون همواره باتردید ۱ 
ودودلی وترس دست بگریبان بود . گاهی بیان او مرموز و طعنه امیزبود . کامی 1 
مطالبیرا پیش می کشید که مبین حقابقی از تغییر ات تکاملی است وسیس انچه را که 


قرندارویی ۴8 : 


دازروی عمدانکار می کرد روی این اصل است که نمی "وان 
کا نظاهر به‌تردیدمی نماید. 


ائی‌صحبت کند. این‌موضوع 


باز حمت بیان داشته بو 
بااطمینان خاطر تعیین کرد کجا درموضوعی شكداردو 
مطاب خطر ناك بعنی تکامل‌بتنم 


بور حال‌نمی تو انست ازاین 

مانظور که ٫كقر‏ ن بعد داروین را مجحو ر کرده‌بوداورانیز 

بوفون به طرح تلوری*انحطاط» دست زدهبود: این اصطلاح امروزتااندازایءجیب 
واوش اند بنظرمی‌رسد زیرا ماا کنو نچنین خو گرفته‌ایم حیاتر ادر حال« تکامل" 
فت» از صورتی بصورت‌دیگر ببينيم. معپذا اصطلاح «انعطاط» بو فون چیزی 
جز اصطلاح تامناسبی که بر ای‌تکامل بکار بردهاست نمی‌باشد. وی‌می‌خو اد 
عنوان» اضمحللال‌نوعی وورقالب دن رف نرا برساند جالب اینجاست که گرچه 
بيان او صورتی پر| کنده دارد شامل‌همان اجزاء مهم‌است که در نظر به بزر ک 


شفته خودساخته‌بود 


و شر 


داروین دز 
نظر یات ویرا می‌توان‌بدین‌صورت تحال کرد : 
تمایلی می‌پیند باینکه بیش 


۱- بوفون درموجودأتز نده ازنعدادی که ذخائر 
غذائی برایشان‌موجوداست تولید مثل‌نمایند و 
برای بقایین آنها جریان می‌بابد . می گوید : ه گردش‌طبیعت بدور دوهحور صورت 
می‌گیردیکی باروری بیحسابی است که به تمام انواعخوددادەوويگرىعللبىشمارى 
است که باعثامهاه | نهاهی‌شو ر وجلواینتکثیر بی‌پایان رامی لیرد ۴.۰۰ 

۲ وی این‌امر رانشخیص داده بود که درافراد نوع واحدی » ازنظر شکل 
تفاوتهاتی وجوددارد واین‌تفاوتهادرجانوران و گیاهان‌اهلی غالباً موروتی می‌باشند 
بطوربکه با انتغاب‌دقیق میتوان گروهی ازافرادنوعی را اصلاح کرد وروش‌اصلاح 
انرا تحت‌نظر گرفت . می‌نویسد : « تفاوتهای عجیب درافراد كنوع و درعین‌حال 
شباهت ثابتی بین | نہا دیده‌می‌شود .» بنظربوفون «ملوها وزرد آلوها و گلابی‌های 
امروزی»از میوه‌های‌جدیدی‌هستند که نامهای‌قدیمی‌دارند. . .با کاشتن وعمل آوردن 
تعداد یحساب گیاهان یك نو ع بخصوصاست که متوجه شده‌اند بعضی‌پایه‌ها بهتربار 


۴۰ دریاتوردان اقیانوس‌زمان 


ھی د هند وهود ۱ بدارثر تولید 


می نند ۰ بین ریق دربارة مر غ خانگی و 
نزادهای سماری بوجو E‏ شت‌واتن که هر بات 
همانندهای‌خور e‏ ,€ وول این چنین‌اشاره هی کند که:«ر ای 
اصلاح طبیعت‌جانداران بایسنی ندریجی پیش‌رفت . ۰ 

۹ مشاهدم وجودشماهت م اختمان ی جانوران مختاف که مورد نوجه 
I: e‏ ¥ 1 

:وون و آفع‌شده» ۰ ان ازرو »> 8 خویشی موجودات کنونی 
را باحاندا رأن‌فسیل شخ داد ھک بک «ط رحی‌ساده‌و کذی‌ررساختمانجانداران 


و جوددارد که تغمیر ا اشر شکل ظاهری یا سایرارتباط خارجی آنان 
مشاهده م ی‌شود ۹ 


درجانی با بی‌حوصلگی بدینگونه به‌بحتقلسفی می‌بردازد که بین تیره‌های 
متعدر جاندارن که بدست خداوند خاق OPE‏ تعداد کمتری مره ِ دارد 
که نتیجه اثرعوامل طبیمت ومحصول زمان می‌باشند .* ای ن گونه‌اشارا تکه باتار و 


بود نظ ارتو کس نافته‌شدم؛ با دش زمار اا بنظر هیر سرد. ماننداین 


اظهار نظری که می کند: همه افراديك‌تیره‌جانور با کياء منشاء واحدی‌رارند. وی 
تمام جانوران هشتق ازيك‌نوع ح,م آنی‌هستند که‌با گذغت زهان » درنترجه‌یشرفت 
وانحطاط » تمام نژارهای جانوران زنده کنونی را بوجود اورده‌است ٩.‏ وی قلا 
اظهارداشته بود : «بیشرفت وانحطاط یك چیزند زیرا هر دو معنی تغییر صورت از 
شکل‌اصلی رامی‌رهند.» کرچه بو فون بخاطرارضای خاطرمفاماتمذهبی » مطالبی 
می‌افزاید معپذا جااب‌اینجاست که وی‌درحین:کر ار موضوع‌خلات مستقل‌هرنوع» . 
می گوید : «بایدقبول کنیم که انواع‌اولیه تفر یا ) بهمان صورتی بودند که‌اکنون دارا 
1 و میت ا 
-٤‏ بوفون تاحدی‌ازنظریه‌او نیفورمیتاربانیسم‌جمزهوتون دراواخرقرن‌ر ۱ 
میدهد . ومانندو‌ومایه درجستجوی بیدا کردن توضیحاتی طبیعی برای چگون ۱ ی 
تشکیل‌زمین وسوانح‌زمین‌شناسی‌است. ویپس ازذ کرتأنیرفراوانبارا‌ررورخانهه؟ 








قرندارو یی 


وباد ویخبندان بانظری بصیرانه اظپار می‌دارد 
که گر چەعەر مامحدوداست و لیب تسیر عاوی‌خودر اطی‌مبکند مامیخواهيم | نچه 
ار گزشته‌بوقو عبیو سته درزمان کو اهعم رخودمترا کم‌شده بیم بدون ا نکه 
بينديشيم که‌این لحظه کوناه زمان باحتی که انسان روک زمین‌ظاهر کیت فقط 
ی یداو ند گاراست .* 
بو فو ی برای نش بات سپ حیات رزوی اق زمان 
بسیارطولانی پیش‌بینی کرده ویر : «صنعتگر بزرکک طبیعتزمان‌است ٩‏ : 
بدیهی است تخمین‌های‌او رربارۂ قدمت کرژزمین از نظر اطلاعات کنونی بسیار کم‌است 
ولی این زمان کم هم ورعصر او بخلاف موآزین ارتد کسی بشمار میرفت . بنظروی 
هفتاد ودوهز ارسال طول کشیده‌است تازمین از ما( گداختگی بسردی وحالتی که 
است وفکرمب‌کرد که خر ارت گرم زمین 


برای ظهور حبات لازم بوده‌است گرائیده 
نقسان یافته است . بعلاوه نصور میکرد که قریب هفتادهزارسال 
در آید که نکر موجودات زنده نتوانند 


۳4 0 


بوضعی نامحسوی 
دیگرلازه است تازمین به‌حالتی ازسردی 
روی آن زندگی کنند . 

امررا قبول‌داشت کهبعضی 
مید نەت وعقیده داش 
است و گمان میکردکه بسیاری از انواع 
۰ر ا امحاء بیش خواهندگرفت. 


سس 


ه_ بوفون این ازجانوران روی‌زمین هنقرض‌شده‌آند 
واین‌موضوع‌را معلول سردشدن‌زمین ی که برودت در گذشته 
سب انقراض جانوران گرمادوست شده 
موجودات نیز باگنشت زمان » بدلایل مشابهی 
اسکلت‌مامون‌هارامیشناخت وارزش‌زمین‌شناسی نپارا پیش‌بینی‌میکرد . مینویسد : 
بر ای‌شناختن‌جاندار آن‌متحجر شده‌ای که‌نمونهز نده آ ناو جو وندارند» بمطالعه زیاد 
ومقایسة جسد سنگ‌شد: انواعمختلف که ور شکافهای‌زمین بافته‌شده‌اند نیازاست . 
علمدبرین‌شناسی دوران کود کی‌خودرا طیه: ند .» بپرحال‌انسان‌با کمك‌این‌وسائل 
وبااستفاده ازنشریح مقایسه‌ای ممکن‌است بتواند ازدوره‌های گذشته طبیعت آ گاهی 


حاصلکند . بوفون فکرمی کر دکه ممکن است سرانجام بتوان « درجادء زان 


ج در بانوردان اقیانوس‌زمان 


2 2 ۳ ۳ و‎ ۲ a 
علاو, براین بوفون از ارزش بررسی ازمایش مسائلتکاملی کا‎ 
بنظر وی بستگی بین‌انوا عرا ود‌پرورش ممتدجاز‎ 
میباشد » نمیتوان اشکارساخت‎ 
یه از نظر اوضاع‎ 
فر ارآ‎ 


» بود . 
وران و کیاهان که امری مشکل 
۰ وی‌زیر کانه اشاره مي‌کند که *میمونهای | دم‌نمارا 
بسدنی بانسان شبیهند در چه فاصله‌ای از انسان 


میتوان 
و یا انوا ع‌ضعیف تو سط ۱ 


نواع قوی‌تربابوسیلة انسان ستمکرازمیان 
فر قتهأنف . وج فیط ۳ ۳ 

نرفته‌اند گرچه دربعضی قستمای ارخو ازاظر احباط :از مومیات 

0 ا ۰ ۰ " : 

همر ان صحبت مر ند وهپیکرحیوانی» اورا حاوی روح خدائی‌میداند » ممپذا 
در موفم مقتضی میگوید «میتوان كفت درمقايسة یمون آدم‌نما که صاکن‌جنگل‌است 
باانسان که در اجتماعان نهد بب‌شدم AER‏ بیعدالتی‌شده 
صحیح ميان انسان و میمون بايد يك ارم وحشی و يك میمون آدم‌نما مورد نوجه 
از کرد ۰ زیرا » از وضع کاماا طبیعی انسان بی‌اطلا 
هو تانتوت‌ها که بکرات‌توسط دریانوردان فرن‌هيجدهم توصیف‌شدءاست میبردازو 
وسخنان خود را بااین‌مطلب بایان هببخشد : همان فاصله زیاد ی که 


یج " وی سپس » بشرح 


بين هوتانتون 
و ما وجود دارد ميان هوتانتون‌ها و انسانی که کاماا بحالت طبیعی در نظ رگرفته 
شود » موجود است » 

دراین گفته‌ها تمایلی میتوان مشاهده کرد که تابدوره داروین میرسد وورائر . 
داروین بطورناپخته توصیف میشود . و آن‌اینست که برای حل سئلة پیدایش انسان 
ازمقايسة اختصاصات‌انسان وجانوران زنده بیشتراستفاده میکردندتادیرین‌شناسی. 
این تمایلمعلول‌قدمت استعمال «مدارج‌حیات؛بود زیر ادراین نظر به‌هه‌واره‌روی‌ار تباط 
وپیوستگی‌همیشگی موجودات زندةکنونی تکیهمیشدءاست علاوه‌براینچونگذشتة - 
فسیلها هنوزشناخته‌نبود و قدمت | نپابفلط حساب‌شده بود طبعاً روی‌جانوران موجوو . 
ور ابطة آ نان‌باهم ۷ کیدیشتر ی میشده‌اسبت . بدین ترتیب حتی‌پیشروان نظر یه تکاملي : 
نبز یشتردریی بافتن‌ارتباطات سلسلةالنسی بین جانورا ن کنونی بودند تا تباطاي : 


داروه. 5 


انسان اروپائی وهوتانتوت ومیمون موجود بود . درچندمورد معدود 


بوفون هی کند خودرا ازشد مقاسه « مدارج زندم حیات» یابعبارت‌دیهر 
«صورنها احجدادی» بر هاند . گاهی به‌ارزش «شجره تا نان که وانشعهابات فرعی ان 
ن‌شناسی را اخ ا د دود 


وقوف حاصل میکرد .گرچه وی ازپیش ارزش تست - 
باو جوداین دروضهی‌قر ار نداشت که‌بتواند وسعت وحدود انرا درك کند . بدین تر تیب 
نظربه تکاملی‌او درواقم دردام زمان‌حاضر گرفتار بود ۱ 

۷- بوفون یکی از نخستین زبست‌شناسانی بود که مفیوم را کند کی * 
گیاهان‌را دربافته بود ۰ دی تفاوت‌های آشکاری بن 
بود . و تشخیص‌داده بود که مجموعه جانوران نواحی 


جانوران و مجموعه جانوران 
مداطق حار قارء قدیم دیده 3 
مجاور قطب شمال ببکدیگرخیلی شباهت دارند ودرناحبه‌ای که اسیا و ارو با بهم 
می‌پیوندند این شبات بیش‌ازهمه‌است . چنانکه قبلا اشاره کردهایم درفرن‌هندهم 


هم کسانی‌بودند که ازتفاوت‌های بین مجموعة جانوران قارٌ جدید وقدیم درفکر 
شد. بودند . ولی پوفون باسخ واقعی‌این‌مسئله رابسورت جدیدی داده‌است ۰ وی 
راجم بتفاوت انواع قارة قدیم وجدید میگوید : « این انواع ۰۰ ۰ ۰ روابط بسیار 
دوری باهم دارند که بنظر میرسد حا کی‌ازوجود بعضی عوامل مشترك درپبدایش 
آنپااستی وماراباساب انحطاط (یمنی‌تکامل) که امری قدیمی‌تر ازسایر امور است 
راهنمائی میکند . بدینطظریق می بینیم بو فون متوجه اين موضوع شده است که 
جانوران بجای آنکه از کشتی نوح در کوء ار ارات درجهان پراکنده شده باشند » 
حداقل بعضیاز آنان درمناطقی‌بوجو آمده‌اند که | کنون در آن‌ها یافته میشوند . 
بعبارت دیگر درنتیجه حصول تفبیر ازصورتهای اجدادی خود که درهمان نواحی 
زند گی‌میکرده‌اند اشتقاق‌بافته‌اند . دراینجاميتوانيم نخستین‌طرح « قانون‌جانشینی» 
را که بعدها درقرن نوزدهم از روی مدارك دیرین شناسی توسط <کلیفت!؟21)» 
و «اوون 600۷6۲ و داروین نشان داده شده‌اند مشاهده کنیم . 

۸ - بالاخره» ملاحظه میکنیم که بوفون » بصورتیمشکوك ودر عین‌حال 


۴۴ دریانوردان‌افیانوس‌زمان 


محتصر » مطالبی از تقس همیشک؟ 


یر غییرعالم جانداران بیان راشته "که 
داروین راشیفته خو 


درفرن بعد 


: بی‌نظممی 
دی * شده بود . وی در ائينه سحر آهیز طبیعت 
۰ دراحظه‌ای دیده بور که ابرچگونه صور تگذشته 
چه بوفون عمیق ندرك کردم وبی‌با کانه‌تر بذ کر استنباطاتش 
اید در بایان » نظراوورقیب‌همعصرش لینه خیلی‌تفاوت‌نداشته‌است . 
بوفون درسال۱۷۸ یمنی دم سال‌پس| 


رحالیکه سال و ادشان ر ۱ 
در << 2 1 نو دشان بکی‌بوده‌است ٠‏ «وفون درسال هناسبی دلرفانی را وداع 


کف زیر اسال بعد پسرش‌همراء سایراشراف‌در آ ت شکشتارانقلاں سوخت‌ررحالسکه 
بای چوبة دار بالهنیغرور آمیزوسرزنش‌بارمیگفت " مردم نام من بوفون است.» 
این‌زمان‌مقارنبا بایان عصرخاصی‌بود بو فون مانندلینه عمریراباشهر ت گذرانید. 
و نمونه های خود را ازمیان ناو گان طرفین متخاصم عبورداده بود وبا فرانکان 


م کانره داشت ۰ ی از ا نمشرو کشور ورگ بوږ که در اوج قدرت 
فکری خود فرارداشت : 


دراه ر تولید » 


ی 


و * موجودان غير عا 
خەره شم بور وهانند خدایان 


را نشان‌داده‌است . گر 


پرداخته بوو» ش 


رلینه رخت از این جهان بربسته است 


جای تأسفاست که نظربات‌اوهمراه شرح‌زند كي‌يكياك جانورانورصفحات 

بیشمار کتاب « تاریخ طبیعی» بخش وپراکنده بوده است . این اختفاء نه تنپاتفسیر 

نظریانش را دشوار ساخته بلکه تماس باافکار تکاملی‌اورا نیزتقلیل داده است . اگر 
میتوانست نظریانش‌را دريك کتاب مراب سازد ممکن‌بود بتواند افکارش‌رابصورت 
قاطع‌تری بیان کند وشاید هم میتوانست جهت سیرافکارش را کاملتردرکند زیرا 
يك نظرية سم در کتاببایش دیده نمیشد وان این‌بود که بوفون هیچگاء بصورتی 
رضایت‌بخش دربارژ چگونگی‌پیدایش تغییر در جاندارانبتفکر نبرداخته‌است. ور 
به‌ضی‌مواقع بنظرمیرسد به‌ارزشانتخاب در آزمایش‌پرورش‌های جانوران و گیاهان 
بی‌برده‌است . این استنباط وقتی‌بامعرفت کاملی که اوازتفاو تهای فردی داشت متحد 
شود » نظریه بسپارنزديك به تئوری داروین‌را تشکیل‌میدهد . بنظر نمیرسد بوفون . 


فرن‌دا روین ۲۴۰ ۱ : 


کیفیت انتخاب طبیمی را وربافته باشد درعوسص 


توانسته باشد از انتخاب مصنوعی» 
جانداران معرفی میکند . تمام اجزاء 


« آي وهوا» رابعنوان عامل‌مژتری درأمر تغییر 
آوردن تئوری انتخاب طبیعی در نظریات بوفون بافته میشود . 


لازم برای بوجود 
€ مذهبی‌ممانهت کننده‌ای 


فقط لازم بود این‌نظربات پرا کنده بهم‌مر بوط شوندور: 
که جزه مقتضبات دوره وی بود » از انپا زدوده گردد 


٤‏ . اراسمو س داروین و لامارك 


اصالت‌نظریات دار اسموس‌دارد ین Darwin‏ : ۰ (۲ ۱۷۳۱-۲۰) 


درباره 
اختلاف عقیده فاحشی سن محققین نظر بات 


و د ژان لامارك J. Lamarck‏ > 
تکاهلی‌مو چوداست. بعضی‌هاارعا کرده‌اند کەلامارك تحت تا یر اثر ار اسمو س دار وان 


که یش از کتاب اوبچاپ رسیده بود قرارگرفته است ولی‌عدة دیگرمتقدندهريك 
از | نپامستقلابنظریات خوددست‌بافته‌اند . تظاردیگری نیزوجود داردو آن‌اینست که 
انکاراین دود نشمند » اقلا دراصول » از نظربات پوفون اشتقاق بافته است . نظر 
سوم‌قابل‌قبول تر بنظرهیر سد . طر فداری از اصالت محض افکاراین دو شخصت‌نمیتواند 
مورد تأیید باشدزیرادر پابان قرن هيجدهم زظر یه تغییرات‌نامحدود عال‌جاندار ن 
بحد کافی اشاعهراشته‌است . بدیپی است این‌نظر به هنوزهورد قبول عامه قرارنگرفته 
بود بلکه ازمدتہا پیش درنتیجۀ مقبولت گفته‌های بوفون در مجامع علمی‌شناخته 
شده بود . 

علاَةٌ روزافزونی که به پرورش علمی گیاهان و جانوران ایجاد شده بود » 
نظرعموم‌رابهتغییر شکل‌جانورو گیاه‌جلب کرده بووعدء زیادی‌بودند که نمیخواستند 
بگویند تمام موجودات زنده‌ازيك ذرة آلی‌اولیه منشاء گرفته‌اند ولی‌ازاین‌امراطلاع 
مبهمی‌داشتند که موجودات زنده تاحدودی مم‌کن‌است تغییر با بند امااکراز آنها 


حدود این تغییرات جانداران خواسته میشد ناراحت میشدند . 


٩‏ دریانوردآناقپانوس‌زمان 


لامارك و اباو س دار وین . فةط جر ز اد نی‌ارافکار نحاملیر | ی رفت»ارامه 
هدار ند کھ درحجدوو نعم رارت نوء es‏ ران بع 
است بعد رفته رفته از ایخ بافر ا: ر گذاشته شد . 


ازا 


می‌تغییر ات همحدور دورهیزده 


:ن دو شخصیت علمی» لا مار ك کامل ۰ رواصول ری ی وأ ی‌آهمیت! 
دآروین بیشتر از نظر خویش 3 ۱ 


(وی‌هفت‌سال پیش از تولد × 


راسموس 
7 ونفوذش‌دراوبوو. تاازنظر آثارعلمی او 
تدم از اسمو س بهلامارك کک 


Zoonomia‏ » در سال ۱۷۹۶ انتشار 


تازا بن‌جهان بربسته‌بود) . با وجوو این 


ب ار اسموس داروین بام «ز و نومیا 
یات ولی نامه هائی وجود دارد که نشان 

هد رد دو بسندم ازسال ¥1 با بن‌طرف روی این موضوع به مطالعه مشغوا 

و دی؛ مانا تبان ننسان‌نابذیری که‌نوشبحقای شگف آورتارتطیمیراشی 


بمطالوه مسرداخت ۹ رپاورفی‌های کتاب معظم او بنام * هعید طعت € (۱۸۰۳) 
و * کلزار کیاء شناسی» (۱۷۹۱) مورد مطالعه دقیق قرار کیرد این شور بی‌بایانرا 
در آن‌ها ھں یام . اراسموس‌دارو: ن نوجه زير کانه‌ای ره نواع سازش‌های جاندار ان 


E 8‏ ¢ ۹ 1 ی که سم با حفظ آن‌هاازچنگال 


ل بوده 


دشمنان‌میشود » واشته وهانند 
نوه خود ھوشیارا LY‏ هتو جه بموضو ع| نتشارو| نه‌مای کیاهان 


بودوا ست . وی‌به‌روابط 
بیچیده‌ای که انواء ۳ اف بامحرط زندگی > 


ود داشتند توجه داشت واء‌کان‌وجود 
فسیل‌های زنده رادراعماق دریاها حدس زده بود . از وجود اعضای تحلیل رفته و 
باصطلاح آثرزخم‌های تکامل» بی‌اطلاع‌نبور ومیدانسی که جانداران تج 
تغییر ات داگمی‌هیچ گاه کاملا به محیط اءراف خور سازش ندارند . وی‌مطمشامنیم 
الام نظرية «انتخاب‌جذسی؟ نوه‌اش بود ودربندچپارم * معبدطبیهت » تصوبرموحشی 
ازتنازع بقاه را ترسیم میکند و قدمت زمین را« ملیونیا دوره » تخمین هیزند و 
باجودتنوع عالم جاندار ن بعات « بعضی‌شباهت ها که در اوضاع ظاهری طبیصع. 
موجوداست ۰ ۰ . تمام موجودات زنده يك‌خانواد؛حاصل‌ازيك پدرومادر» میدائد.. 
۳1 چه مدارك مشاببی مبتوان ارائه داد که نشان میدهند وی ازعلم مقایسة اوضاع. 


فرت‌داروین ۷۷ 


بدنی جاندار ان | گاه بود و اطلاعاب برجسته زیادی واشت معپذا بپتراست به اصل 


موضوع بپرداژیم . ار اسموس داروین وره گلزار یاه شناسی» میگوید : «از آ نجا 
که تمام تیرء‌های‌گیاهان وجانوران در پیشرفت و انحطاط دائمی بنظر هیرسند ‏ 
بررسی علل این تحولات از موضوعات مهم بشمار میآید . » حال باید دید بنظر 
ار اسموس‌داروان روش تکامل‌ازچه فراراست + بعقید وی عامل‌تغییرهماناه نیروی 
کسب اعضاء جدیداست که باتمایلات موجوو ند بت مستقیم دارد و بر 
واحساس‌ها وخواست‌ها و پیوستگی‌های موجود هدایت میگردد . بدین ترئیب با 
ارامه‌یافتن استمدادی که کسب‌شدموباانتقال آن‌بنسل‌های‌بعدی»تغییر بدو ن آ نکه‌بایانی 
داشته باشدهمچناندنبال‌میگردد : »مفتاحتوضیح‌وی‌در لغات«تحریکات»و«احساسها" 
ها » قراردارد ۰ اراسموس داروین نا چنانکه کاملا با نظر نوه‌اش فرق 
صفات ۱ کتسابی‌دارد . فلسفه لامار لد 


اثر تحریکات 


و « خواست 
داشته باشد بلکه تاحدی عقیده به ورانت 
بطور برجسته‌ای شیبه همین نظریه بودهاست . 

د ژان باپ تیست بامارد <J. B Lamarck‏ 
سن پنجاه وچند سالگی یعنی تا ۱۸۰۲ 


درسالهای او له عمرش از 


دوستان صمیمی بوفون بود ولی پیش از 
اظهاری مبنی‌بر بشتیبانی‌از نظر ی تکاملینکرده بود . وی مانند سایر تکاملیون قرن 
وجي لز وم طولانی‌بودن عمرزمین را تشخیص داده بود . و ازتعادل موجود بین 
تعداد انواع مختلف ( موازنة جمعیت) وتنازع بقاء باچنان وضوحی‌صخبت میدارد 
کها 1 تصورشود کناب«سیستم‌حیو انی* نو شتهُهم میپنش «برو کذر <Brückner‏ را 
خوانده است‌تءجبی نخواهدداشت.وی‌مانند دومایه و بوفون و ناحدی‌هاننددانشمند 
اخیربابی حوصلگی‌خاص‌در کتاب*فلسفة‌جا نورشناسی» ٩(‏ ۰ )در بارژاینکه‌انسان 
ازمیمون‌های آدم‌نما اشنقاق بافتهباشد مطالبی‌مینویسد: « میتوان بآسانی نشان داد 
که خصوصیات اختصاصی‌انسان همه معلول تغییرات مداوم اعمال و عاداتی‌است که 
اختیار کرده‌است ...۰ بااشاره باینکه انسان‌ازراست ایستادن بزودی‌خسته هیشود 


نظر میدهد که تحقیقات بیشتر ی که بعل‌خواهد آمد آشکار خواهد ساخت که«انسان 


۴۸ دریا تور دان‌اقیا نو س‌زمان 


نیزمنشائی‌نظیر جانوران دارر . » 
مار در بارء 

رت‌در بار ۶ موجودات بست به خلق الساءه عقیدم‌داشت و و برای‌عالم جانداران 

e 8‏ لحاظ شه نظر یه قدیمی «مدار- 


ج طمیعت‌بوره ولی 


47 مخصوس انواع لست بود کسیخنگی ایجار کردء 


۰ لامارژه به ی بیش ازانق ا نها اعتقادواشت؛ فقط مانده بور که 
ا مفقوده موجود در رو‌نندی کشف ې مردد ۰ در نتبحه مطالعانی که راجم 
بانسان کر دنو و ای مشتق‌ازیکی از بريه آنهایز ندەمىدانسىت . شانده م اوران‌اوتان 
را که همیشه + جروت موارد مورد نار بور آن بریمات‌منظور تصوره ی کرد .بنظر 
لامارك تغییر ده حیانی وپیدایش تغییرات جغرافیائی ومناطق دا 
خاص‌در زهین » 1 ثیرات جدیدی‌روی جانوران‌و گیاهان میکند 


طولانی 4 لے e‏ درجاندا 
اعضاء 


LL 
درطی دوره‌های‎ : 
ران حاصل می‌شود : این تغییرات معلول استعمال‎ 
د کوششی است که جانوران برای بکار بردن آن اعضاء که رر شرایط جدید‎ 

حیات بیشتر بدردشان‌می‌خورد» مبذول‌هیدار ند. با گذشت زمان‌اختلاف شکل انواع 


منسوب همکن رز هرچه‌بیشتر شودواین‌غییرات با کیفیت ورامت درنسل 


ماند . احتباجات فیزیولوژیکی باعث تشکیل اعضای جدیدی می‌شود با آنکه در 
اندامهای قبلی تغییرایجادمی کند دعدم‌استعمال اعضاه ازطرف دیگر باعت 
رفتن آ نپا می کرو : 

باشر ح | آنچه گذشت بایستی روشن‌شده‌باشد که ار اسموس‌دارو ین رلامار ك 
تثوریهای مشاببی‌دربارء ماهیت‌روش تکامل‌ییان‌راشته‌اند. نظریه لامار اك تاپیش‌از 
لايل که درسال۱۸۳۰ | نرا ابمردم‌انگلستان شناساند» بصورت‌پرا کنده‌ایررمطبوعات 
این کشور آمده بودم‌است . درصورتیکه اثراراسموس‌داروین خبلی زودتر از این ۱ 
بربان ف رائسه وا لمانی‌ترجمه شده‌بود . روی این اصل‌است که ر بعضی گمان میکننده 
لامارك نظریه خودرااز اراسموس‌داروین گرفته‌است. بنظر میرسد چارلزداروین ۱ 
نیز بر همین عفیده بوده زبرا موقعی که کتاب اصل انسواع بچساپ رسیده بود به ر 
توماس ها گسلی چنین می‌نویسد : «تاریخ اشتباکاملا بی‌اهمیت‌است ولی باکمال : 


قرنداروین " ۱ 


کم عین نظریات لامار ك رایبان کرده‌است ۴ این 
ai a ۰‏ 

یعنی لامار لد و بدر بزر کش‌نشان‌میدهد که 

چنانکه بعداً مدلل خوآهیم‌نه‌ود» درمورد خوددآروین نیز صادق‌شد. هردو شخصیت 


0 


قسمتی از اریخ 


تعجب‌ملاحظه میشود که پدر بزر 


: ا تا انشمند 
موضو عوضع‌خاصی ر ادر بار :هر ددد 


علمی یی لامارك د اراسموسداروین بعنوان * 


طر شد ند. 
رد که مدر کی مبنی‌بر این‌که مار لك نظر به اشر ااز 


ان اضافه 5 
نظر به قدیمی و مشپور ورانت 


این‌را نیز میتو 
ار اسموس‌ذاروین سرقت کرده باشد وجود ندارد: 
صفات| کتسابی که‌ازروی‌مدارك‌تار یخی بوسیله دپروفسورزير کل <Zirkle‏ استاد 


رانشگاه بسیلوانبا بررسی شده این اجتمال را که دودانشمند مذکور » چنانکه 
قبلااشاره کردیم ,ور محرطدار ای‌افکاره‌شابه بکار برداخته‌بودند » زیاد می کند : نام 
لامار لد انان با نظربه ورات مات کشا توام شده است که غالبا گمان 
ھی کنند وي‌بنبان گزار این‌نظر به‌است . باوجوداین زیر کل پس‌از بررسی جامعی که 
کند وچندین‌فزن بعقب نظرمی‌افکند می‌نویسد : «ن نکر این‌نکته 


دراین‌موضوع هی 
جالب‌است کهچه عده‌ای‌ازهم عصر ان مار له بور انت‌صفات! کتسابی عقمده‌داشتند و 


تا چه حدی‌ابن‌اظهارات ازنظر زت شناسان جدید بدور مانده است ۰ “زیر کل 
برای اتباب‌وجود این‌نظربه در كةب پزشکی و زیست شناسی و سفرنامه‌ها بتحقیق 


می‌پردازد. بنظروی این‌نظریه از نظربات‌مشهور زمان‌بوده ودرحقیقت نخشتین نظریه 
شایستهایست که برای پیشرات زیست‌شناسی» تحقیق در بارء آن‌اسکان داشته است. 
ا نچه‌ار اسموس‌دارو ین دلامارك انجام دادند ؛ بکار بردن فرضیه‌ای بسیار قدیمی 
یاحتی‌عقیده‌ای عامه پسند بود که برای‌بیانتفییرات وتحولات مداوم موجودات زنده 


اثار بشمار می‌رود » فوائد تجمع 
عالیتر بوضوح‌استنباط کرده‌بود. 
بلکه ] نچه تاز گی داشت بکار 


وجود داشته‌است 0 لامار ك که اترش دقیق‌نرین 
این‌گونه تغیبرات رادر بوجود اوردن موجودات‌ز نده 
Ce‏ یاغلط» چیزنوی دربارة موضو ع‌وجودنداشت 
بردن آن‌در نظر به‌نکاملی‌بود. 


۰ دریانوردان اقیانوس‌زمان 


بطور یکه ر پر وفسور گلیسپی 
فرن هیجده خباپررستی‌بور که به پیغمیران ومسائل دیگر 
در نظر او *بانجام رسیدن مقصور تکمیل‌خلفت‌است» بنا 


حمات درنظراو به مدارج‌متحر کی‌نیدیل شدماست. مو جورات رند ساره سموسه در 
حال تکوین‌اند و عالم جانداران روی اصل کمال زا 


ی خود رفته رفته بیچید گی 
ساختمانی حاصل می کنر وبسوی سطح عالیتری از کمال سیر مینماید . روی این 
قباس لامار زد معتقداست که در حال حاضر نیز انواع ابتدائی موجودان زنده وجور 
دارند . اگرازنظریه لامارك دربرانرعوامل محیط رگن 
وی معتقداست که طبیعت , جا 


6۵۵ > اظبار داشته لا مار كث در اواخر 
دینی‌اعتقار نداشت. کامل 


براین مدارج فدیمی و ثابت 


چنین بنظر می‌رسد که 
نداران خودرا به ترتیبی که‌از نظر کال سرو بت : 
وشبیه‌نظر به مدارج‌حیات ‏ میباشده مرنب می‌سازر. 


عوامل محیطبازمان واوضاع واحوال تغییر هی‌پذیرند و تغییر عوامل محیط 
باعث تغییر احتیاجان زند کی موجودات زنده فی رود طبق‌استدل لامار ک تخیر 
احتیاجاتز ند گی باعثتغییر ساو ورفتارجاندارمیشودو تفر سلوورفتار بات وز 
تغییر عادت‌میگر دد. تغییر عادت‌طی‌مر احل‌تدر یبجی‌و کندساختمان‌بدنی‌مو جودز ندرا 
تغییرمیدهد. بعأت‌این‌سازش‌مداوم‌جانداران‌بامحیطزند گی‌است که‌موجودات‌زندءاز 
مسیر اصلیوصولبکمال‌مطلق»بصور تی کهدر نظربه مدارج حیات آورده‌شده؛ منحرف 
می‌شوند وناگزیرمیگروند درجهات فرعی‌سازش‌بابند . اوران‌اوتان| گر بحالتوحش 
رهاشود. گرچه استعداد آرام شدن راراشته باشدولی بانسان تبدیل تخواهدشد . 

بعضی مسائل‌نظریات‌لامار ی هیچگاه کاملا حل‌نشدند ولی آن‌مسائل‌بابعت 
ما در اینجا ارتباطی ندارند ۰ لامارك و اراسموس‌داروین چنانکه دیدیم هردو 
روی موضوع اراده یعنی« کوشش» موجود زنده برای بقاء و سازش تکبه کرددانه 
ولی اید توجه‌راشی که بارواج رمانتیسم درادییات اوائل قرن نوزدهم از نظربایت: 
این دو دانشمند سوءتعییر بعمل آمد. این‌سو* تعبیراکنون نیز ادامه دارد . بالاعمی: 
لامارك از نظر سك نگارش که آمیخته بهبپامبود. وترجمة ناقص نوشته‌های شکهمزیهن 


قره‌دارونی ا 


أست. تصورشده‌بود که بك موجود 
کند باتفیبرات بدنی دلخواءرا 
|زن‌اشتند بلکهمعتقد بود ند 


3 عاي شده‌بود؛ بیشتر دچار این‌جربان گردیده 
زنده برانرتمایل مداوم ودارادی» عضوی را حفظ می 
ا دد و لی در حقیقت‌طر فداران نظر بهتکاملاین نظرر 
کو شش همین ارادی» جانوربرای‌سازش باخو استه‌های محیط ازطریق‌استعمال یاعد 
استه‌مال أعضاء سب بیدایش تغییر هی گر دد. د پر و فمور بو تر <Potter‏ خاطر نشان 
باتایدرمانتيك کسانی چون دامر سن ۴2۲801“ 


میسازد که نظر به‌تمایل‌ار ادی‌بیشتر 
از اشعار امرس نمو ته‌این‌طرز فکر است اکه‌نیروی 


تاشت راشته‌است . مثلا این‌دو بت 
حیاتی‌می‌تو اند به‌اراده سرنوشت خودراتغییرده : 
کرم درحین کوشش بر ای‌رسیدن بمقام‌انسان» 
تمام مدارج انواع را طی مبکند 
بنظرمیر سد چارلز داروین هم تاحدی تحت تأثیر این تفسیرآت 


نظر به‌لامارك قرار گرفته اغد 


اشارات‌دربارة سازش‌جاندار باط 


۵ تېن 

اکنون اگرنگاهی‌بگذشته بیفکنیم می‌توانیم به‌استنباط بعضی‌نظرهای کلی 
توفيق‌باييم. کیفیت تنازع بقاء در تمام مدت فرن نوزدهم شناخته شده بود وتقریبً 
بی‌نتیجه اس ی که بکوشیم‌این حقیقت بارز را به فرد معینی نسبت‌دهيم.نناز ع بقاه در 
اساس به‌نوان‌تدیبری‌م< سوب می‌شد که‌انو اع‌جاندار انر | درحالتعادلی که‌تغییر بذیر 
بورنگهمیداشت وبقای موجودأت کاملا تندرست را تضمین می کرد . بعنوان مثال 
می‌توان کف ت که د مانیوهل 13010 10050۷ > از آن‌درسال ۱۹۳۷ صحبت‌داشته 
ر دروسو <Rousseau‏ درساله ۵از آن مطلع بوده‌است را مار ی اظهارداشته 


که «می‌دانیم... موجودات‌قوی‌ترومجپز ترهستند اکه‌سمفارامیخوردند وانواع بز رگ 
انواع کوچك را می‌بلعیدند.» 
جه در بانور دان‌اقیانوس‌زمان 


از تاکز 
1 ۱ را بعنوان عامل اولیه خود لازم 
ی اک ها ورین کف ان 
انرا بعنوان يك حقیفن" 1 تا دم ا 1 

۱ م4 کلی و هقبول تاریخ طبیعی هسوب راشت و ان دهنی را 
کہ ر بست شناسان امروزی برای این ثیفیت قائلند فاقد بو 


شوری لا مارك انتخخان طبیعی 


مورد بررسی فرار داد بعنی 


1 2 د. انتخاب طبیعی 
ہمز له بل ای طبیعی بر أی‌جهانی بحساب هی ام که روی اصل «مدارج حیات» بنا 
نپاده‌شده‌بود . 

دربخشی از ان فلسفه چنین می‌پذیرفتند که خداوندتا حدود قدرن خودکه 


اهمه موجودان متفاون که از نظر عادات اختلان 


رد ۰ ۱ سم 
این‌عناصر به مبارز‌بایکدیگر پرراختند وانسان که در نظر اول خارج/ 


رین‌سر نوشت 
بنظر می‌رسید» به‌تنازع بی پاپان باهمنو 


عان خود پرداخته‌است. لازم باین‌نیس تکه 
برای موضوع بهمااتوس مراجعه کردد زیرااین‌نظریه ور طرزفکر قرن مزبو رکاما 
متداول‌بود . سهم‌میمی که بعدها چارلزداررین دراظهاراین نظریه داشت بعلت‌این 
نبود که وی تنازع بقامرا درتمام عالم جانوران‌تسميم داو‌است بلکه‌ازاین جهت‌است 
که وی .طقف کرد بود تغییرات حاصل در جانداران بكمك تنازعی که سبب 
انتخاب انسب می‌شود ممکن‌است مفتاح تنوع بیپاینعالم جانداران‌باشد . 
اگروضع کلی نظربه تکامل را درطول قرن و همچنین عقاید مبنی بر الهبان 
راکه پایه‌واساس افکارزمان راتشکیل می‌داد بررسی کنیم جواب این سؤال آسان 
می‌شود که جامعه‌ای که‌خود بپرورش گیاهان و جانوران اشتغال داشت چرا درطی 
اینېمه هدت نتوانست به قلب نظریات داروین نفوز کند . چنانکه دیدیم با وجود 
آنکه تشخیص داده شده بور در ساختمان موجودات زنده درجاتی از پیچیدکی 
وجوددارد که‌بانسان‌باحتی‌بالاتراز ان می‌رسد » ممهذا نظربه «مدارج‌طییمت»‌مفپوم 
ضمنی نبوت‌انواع وامکان خلقت انواع جدید را دربردارد . باوصف‌این‌علمای‌طبیعی . 
ازقرن هفدهم‌ببمد عملا به قابلیت‌تفییرانواع اعتقاد داشتند:. ولی بدون‌دلیل‌موجمی , 


9۲  نیورادنرق‎ 


ی محدودبحدرد * معینی بوده‌آند. برای‌هر نوعیاختصاصانی 
E‏ ان آن اختصاصات‌نوسان می‌یافت؛ بعبارت 
که این نظر به که در نتیجه موفقیتهای 
ابا دریرورش د eS‏ بید‌شده‌بود 
باطرح مئله‌ای جدی رو برد ' 


و طولانی بودن ادو از مرفةالارنی + 
, شناخته شده‌بود لعف نوجه Ee‏ ول 


های مدهبی نیرومند زمان‌بود. در تبحه وجود این 


بذیرفته شد . 
حبات. ازمدتهاپیش ش‌ازداروین 
مبتنی برا پیات ر ¢ زانگیز 


در اذهان‌بو و .۰ 


عه شد فقط مفپوم ومورد استعمال محدودی از آن 


ان گفت که پو ر ی بالاخص از اهمیت بروزتغییرات‌تصادفی بی-. 


میتوان بجرات 
اطلاع‌بود زیر به‌موضو ع*انقراض» بمقیاس بزر کاطمینان‌نداشت , اگروی‌دروضعی 
بود که می‌توانست نظر به «مدارجطبیعت» راطرد کند کند وانقراض عده زیادی انواعرا 


به پذیرد ممکن‌بود اقلا بتأثیر بعضی عوامل مساعد در حیات جانداران توجه‌ابد. 
ولی‌چون اطلاعات‌مفصل در بارء ۽ گذشته نداشت وشاهدتغییرات شر انز بود که 
تحت مطالعه داشت » باین‌نتیجه رسد که انواع مفقوده‌از بین نرفته‌اند بلکه‌بانواع 
زندة دیگر تبدیل گشته‌اند. ازاینرودرنظر لاماری تکامل‌موجودات زنده بحدی 
تخت کنترل مستقیم قرار راشت که «تصادف» و «انقراض؛ در آن نقشی بسیار جزئی 
ااا کردند . 
تأثیر استدلال تقدیر هنوز بقوت خودبافی بود در واقع می‌توان گفت هم 
لامار ک دهم‌از اسمق س‌داروان ag‏ لتغییردادن نقش‌تابت‌الهی«سلسله جانداران» 
بعنی سلسلة مراتب جهانی و تبدیل آن به چیزی بودند که دبل Bel1‏ نام آنرا 
«نر کیبی‌ازامیال مخصوص_ گذاشت ودرواقم آنرا به‌نوعی اجتماع تبدیل کرده‌اند 
که در آن رقابت بصورت آشکاری حکمفرما. بود . احتمال اینکه هر دو دانشمند 


۴ه در پانوردان‌افیانوس‌زمان 


مربور عالما وعامدا باین‌مسئله‌صورت سفق داده‌اند کہا 
«سائلیبور که در محہ ها اجتماعی نہا جربان داشت 


العمل‌انقلاب کییرفر انسه و رازگ ۲ 
۱ عکس ب کبیرفرانسه درانگلستان‌سیب‌طرونغار با وس دارو بو 
مجدو مذءب ارندو کس ومعرفی لامارك بعنوان « کافر فرانسوی» گردید 
N E 8‏ ۳ ۹ ۳ ۰ 
نظریاتش را زنظر اخلاق درخور سرزنش * می‌دانستند . سرانجام درم 
بفراموشی سپرده‌شد . چنانکه بارها 


ست. این‌نظر | نېا انفکاش 


در تاریخ عماید وافکار اتفاق افتاده نظریه‌ای 
فربانی حوادث اجتماعی گردید وظپورمجدرش بتأ خی افتاد ۱ 


اھا وف زي لش فک ۰ 9 ۶ ِ 

ووتی نظری بگذشته می‌افکنيم ۰ موجه بیشرفتی می‌شویم که بصور ی 

مستدل وپیوسته در رام توضیح رضایت بخش از روش تکامل جریان واشته اسی . 
بو فون‌تصورمی کرد که آب‌وهواوعوامل‌مشابهد 


¢ 
دار ند و سيس این ا 


یگره‌حبطتأثیرمستقیمدرموجووزند, 
ثیرازطریق ورات باعغاب میرد وایلاما رک منکر اثرمستقیم 
محیط روی‌جاندار بودولی درعوض این‌تاتیر رافقط درصورتی عملی می‌بنداشت که 
تغییرعادت درجاندار بوجود آورد وچنانکه دیدیم به‌تغیی رات بدنی‌ارئی منجرشوو. 
نظریه‌ار اسموس ذارویی مشابه این نظربه بووم‌است . 

از لحاظ بابه گذاری این نظربه . که جانوران همواره سعی دارند خوو رابا 
محیط سازش‌رهند هم لامار ک وهمار اسموس‌دارویی از نغستین کسانی بورند که 
روابط متقابل جاندار را بامحیط زندگی تشخیس داده‌بودند یهنی دریافتند که وقتی 
محیط تغییر می‌پذیرد موجود زنده نیز الزاماً تحت تائیر آن واقع می‌شود . بعلاوه 
لامار ک نخستین کسی‌بود که‌اهمیت‌نظربه استعمال وعدم‌استعمال راروی‌اعضاء بدن 
منفرداً درك کرده است. این همان نظری است که داروین آنرا گرفت و با روش 
تکاملی خودسازش‌داد . 


وقتی‌دیده میشود لاما رک در جستجوی راه‌حل‌مسئله «انقراض» است معلوم 1 
می‌شود که درك اوضاع گذشته که متضمن مقایسه شکل و اختصاصات ظاهرءي:: 


3 


موجودات زئدة کنونی بود » به تنہائی برای ابات واقعیت تکامل نا کافی اس 


ی 


کسانیکه به سیرو گردش در اعصار قدیم مشغولند بابد دوزه‌های بسیار طولانی دز 


انند در آنها بسفر پرداز ند و ب‌لاوه 
ان سیر کرده‌اند با خود همراه 


یر . کشف‌اسرار اقبانوس 


تسوسط سه در ب‌اننورد 


باید همچون دریانوردان 


احل یگنت آور اقبانوسی‌را که دد 


قبلی خاك سو 


ساورند تا بتوانند هم عصران 
مجهول زمان که اکنون ببحث در باره ان می‌پردازءم 


۱ دریانوردان اقیانوس زمان 


فصل سوم 
نقشه دز دا نر را 
ردات‌دریائی 


ففل‌هاز نگ زده| زره کلیدف‌ادیگر با نپا نمی‌خورد ند زیرابا گذعت 
ذمان‌ازحیز انتفاع افتاده| ند. 


e 


سسسسسس بر __ ي 


۱ زمانوتقیر جانداران 

مورخی که سیر تاریخی‌تکامل را در اواخر قرن نوزدهم بررسی می‌کند » 

در ترتیب دادن آن به‌اشکال‌برمی‌خورد . ازنظر تاریخ» حواوث بظاهر بی رابطه از . 

قییل کشفیات گوناگون علمی و پیشرفتهای صنعتی ونظریات مذهبی » پیش زآنکه ِ 

بتوانندرر محورداروبنیسیم وضع مر تبی بخوربگیرندمد تی‌بصورتیکه‌باهم توافقی‌نشان_.. 

نمی‌دادند سیرمی کروند . این وضع شباهت بحالت محلولی شیمیائی داش که وو . 

شرف تبلوربودوبلورهای کثیرالسطوح تولید می کرد . زماتی‌همه موادبصورت محلو 
درمایع ومستعد متبلور شدن‌بودند امااین آمادکی ازیین رفت ولحظەاىبمدەازھيچ ¦ 
شکلی بدید آمد . چنانکه دیدیم » تعیین انکه دانشمندان این دوره تاچه حد 7 





بکدیگر مژتر بوده‌آند دشواراست زیر ااین‌عده که هم عصر بودند همه فراو آنفعالیت 
می کردند و بیش از | که نظر یاتشان‌چاپ 5 دد» دربسیاری‌موارد انار یاضمن 
نامه‌ها ییکدیگر اظهارمی کردند . گرچه متفکران برجسته و آنار ا نہا بحد کافی 
ییا و تقد اینکه افتغارات بایدنصیب چه کسی گردد اختلاف 
عقیده موجوداست . 
متفکر ان‌قرن هیجدهم علاقشدیدی به مکانبات‌خووداشتند و بسیاری از | نچه 
که امروزه درمجلاتءلمی درج می‌شود آن‌روزها در نامه‌هائیکه ردو بدل‌می‌شدند 
نوشته شده‌بود وغالباًاتفاق می‌افتاد که حتی چندین‌سال می گذشت ومنتشر نمی‌شد : 
نظر به‌های پرمفز چندی بصورت دست‌نوشته باقی می‌ماندناسرانجام شخص‌دیگری 
آنراییان می‌کرد . از آنجاکه نامه‌ها کمتراز مدارك چاپ‌شده حفظ می‌شوند » در 
قرنی که مااز آن صحبت می کنیم مسائلی که اهمیت اساسی‌نداشتند چنانکه بایدو 
شاید مورد توجه دقیق قرارنمی گرفتند . در متون رسمی تاربخ بطو ر کلی از انپا 
باتوجه به محدودیت تاریخی که اکنون داریم » درنظردار) 
زمان‌را در دورة پیش‌از داروین بررسی کنم . هیچ تئوری 
آنروزمسیحیت در 


چشم پوشی شده‌است . 

در صفحات بعدی مسئله 
تکاملی بامحدودیت زهان نمی‌توأند بافی‌ماند . باوجوداین در 
فلسفه خودراجم به تکوین‌عالم درست ھمیںعاملرا ازرانشمندان کنجکاو دریغ 
ات مش از آ رکه شخص بتواند درموردامکان‌تغییر فراوان جانداران‌اندیشه 
کند بایستی اختلاف‌بزر کی که ین نظریه نجومی بطلمیوس دکپر نيك از نظر 

زمان وجودداشت» واثری که‌در تغبیر دادن‌طرزفکر مردم مغرب زهین داشت؛ بررسی 

گردد. پیش‌از قبول نظربه زمان‌طولانی» پذیرفتن تکامل اساسا ممکن‌نبود . بییم 
چگونه این‌تفیبرات صورت عمل‌بخود گرفته‌است . چنانکهبعداً خواهیم‌دید حصول 
معلول دوعامل‌بود : اول اثبات اینکه‌عالم کپنسال است. دوم اينکه در 


این تحولات 
یکدیگرشده‌اند ۰ 


بدون آنکه تکاملی در نظر گرفته شود . 
هه ندشة دزدان‌دریالی 


۲ زمان از فظر ت برستان و سئعران 
آزو قتی‌انسان از صورت چا تور آنو <شی‌بیرون | مدرور بارزند گی‌خووا ندیشید 
همواره با رژیای سایة گربزان زمان سر گرم بود . گاهی چشم؛ اب حیات ۱ 
سرزمینهای دوردست جستجو می کرد و زمانی بعصر زرینی می‌انديشید که 
مرک دامن‌گیر ابناه بشر نبور و کاهی نی زاجدادخو 
همه چیز صورت دیگر واشی «لی خزان زندکی همیشه فراء 
می‌دبد که اسل مح كوم بزوااش رهسپاردیارعدم اس ا بعش از ظهور چینه‌شناسی 
درعلم‌معرفت‌الارض ۰ انسان سه نظربه باسه طرز فکر راجم بزمان داشت . او( 
می‌توان نظریه و ند > این طزر نکر من اران 
اولیه بعنی شکار چی‌های سر گردان دربارء زمان دا 
تقویم نمی‌شناختند واز آنها نبشته‌ای باقي 
درخاكت نبودم است . 


را در 
دران 
درادرزمانی بتصور می !ورور که 


ی رسد و انسان 


ی را 
ناچیزاست که انسانبای 
ستدد فصل‌ها را هید دزد ولی 


نمانده وا گر چیزی باقی‌مانده جز تیر انم 


درین‌این آدمیان‌مردان- لو رده‌ای‌بود ند که‌میت | 
شایدازچندین بارریزش بر گهاصحبت کاندو لی‌بدون | ننکهحر فی‌بتوانندیزنندباعلامی 
بهرمانرژیائی* یا «زمان کهن» اشاره می‌کنند . 
انسان زمان‌را از نظر عو طف احساس می کند ولی قادر نیست احساسهای خود را 
توجیه نماید یامفهوم کامل‌این بیابان پهناوری را کذ اختر شناسان وزمین شناسان 
امروزی طی کرده‌اندورك کند . اطلاعات انسانهای ارلیه محدود به نسل‌خودوبعضی 
خاطره‌هائی است کهبطورشفاهی ازدورة پدرانشان‌بدانپا رسیده‌است. زمین‌وستارگان 
ممکناست قدیمی‌ترباشند ولی کسی مفپوم آ نمی‌داند وشایدهم این مستلسطرح ‏ 
نبوده‌است وا گرهم بمیان آمده به‌افسانه‌های هر جامعه‌ای بستگیکامل‌داشته‌است . 1 
دلی درمشرق زمین‌یمنی در منطقه‌ای که طی‌هزاره‌های اولیه بارها تمدن‌های * 


نستند از چندبار محصول,یا 


واضح‌است که درچنین جامعه‌ای 


فکر کر ظرور کرد ان اين بود که 
دربارء دورانها وازمتنه‌ای که می [ مدند و از بن می‌رفتند 
تاشاید بارویگر پدید آ یندافکاری‌پیداشده بود . دراین نظریه ها به بی حوصلگی 
مردم متمدن قدیم که در خرابه های تاریخی گذشتگان خود محصور بودند وبا 
بدینی بهاعمال خدایان خود می‌نگریدتند می‌توان پی‌برد :«مار کوس او لیوس 
اطور وفیلسوف رومی(۲۱-۱۸۰ ۱) چنین‌می گوید : 


بعرصه رسیدند و مصمحل شدند ٤‏ 
درطی آنها اشیاء بوجود 


عنم 


Marcus Avreliue‏ اهپر 
« فراز ونشیب حر کات جهان درطول اعصار تناوبی یکسان دارند . همیشه 


نسبت به‌نتایج اعمال گیتی‌راضی‌باش» خواه هو شمندی جهان دربار؛ هراثری که‌بروز 
7 کنند جداجدا بکاررفته باشد خواء بکبار فقط بکاررود وهمۀ چیز درنتیجة 
تبعیت ازیکدیگر بصورت واحدی جلوه کند » خواه عناصری بخش نشدنی اصل 
همۀاشیاء باشد خلاصه آنکه اگرخدائی‌هست ههه چیز خوب است وا گربخت و 
تصارف حکمروائی‌می کند تونیز تحت فرمان اونیا . » 
«برودی زمین همه ما را در بر هی گیرد » سپس زمین نیز تغییر هی کند و 
چیزهائی که از تغیبر زمین حاصل می‌شوند برای همیشه تغییر خواهند کرد و این 
وضع همچنان ادامه خواهد یافت . اگر کسی در بارٌ تغبیرات و تحولات که چون 
امواج انش انا یکی‌پس ازدبگری رخ می‌رهد اندیشه کند» هرچیزی‌را که 
فانی است» حقیرهی‌شمرد.* 
با ظہور مسیحیت » نظریه زمان بصورنی کاملا متفاوت از آنچه قبلا وجود 
داشت در فکر اروپائیان بوجود آمد. آنچه که قبلا دربارة زمان می‌اندیشیدند 
تراوشات فکر ناقص انسانهای‌اولیه باتصور دوره‌های بی پایانی‌بود که افکار رومیها 
ریونانیها درقدیم روی آن دورمی‌زد . مسیحیت متوجه مان شد وزمانی‌دنیوی‌دید 
و آنرا دراساس وسیله‌ای خدائی پنداشت که در آن نمایش عظیمی خارج ازصحنة 
جہان‌ما درجریان بود ؛ موضوع نمایش سقوط ونجات بشر بود؛ وفقط برای‌بکبار 
اجراه می گردید وتکرار نشدنی‌بود . افکار قدیمی بت برستان راجع به زمان یعنی 


۰ زدعه دز دان‌دریالی 


تصور دورانپای 


e‏ آبدی » درنظر میت کر ا 
«سفت آ گوستن Augustine‏ ۰ > اظهار واشت 
برحذر می‌دارد ۰ زرا هسیح بخاطر کناهان › یکا 
و هرز . » 


بگفتة پروفسور د لیں‌وابت «Lynn White‏ « 
متضمن قبولاین‌عقید, بور کمتا 


هدایت هسکند 


هیر فت ۰ چناننکه 
*خداوند مارااز قبول این نظر 
ر هرد ووقتی دو‌باره ظپور کند 


تجسم خدا بصورت انسان 
ریخ صورت رشتذمستقيم رمداومی‌دارد که‌خداو ند نرا 
۰ دراین‌دنیای بزر ک هیچ انقلابی‌اسا 
از آنجا که انسان اطااعات تأریخی ناقصی دربارژ خورراشت ‏ چنین بنداشت 
که‌این نمایش عظیم ,س از چندهزارسال بیایان‌خواهد رسید وپایان آن روزرستاخیز 
خواهد بود . بمبارن دیگر زمان دنیوی کوتاه است . رمان‌دئیوی یازمان تاریخی 
در شرف‌آزیون رقن است و ابدیتی جایگزین آن خواهد شد که جایگاه حقیقی 
خداو ند وحقيةت مطلقاست . این‌طرزتغییر زهان وسرنوشت بشریت قريب دوهزار 
سال تمام فکرمردم مغرب زمین‌را بخود مشفول داشته است . چنین فلسفه‌ای فقط 
هنگامی بصورت اصلی‌خود می‌توانست دوام یابد که آفرینش جهان را طبق نظربه 
بطله‌یوس می‌بنداشتند وازحفایق زمین بطو ر کامل‌بیاطلامی‌ماندند . 


سیرج ندارواسی ,€ 


عالمان‌دین مسیح بطور کلی عمرزمین رأدرحدود شش هزارسال‌می‌بنداشتند. 
< جمس آسشرتهداه[1 .[» اسقفاعظم رما آغاز عمرزمین راسال 4۰۰4 قبل 
ازمیلاد قرار داد . کرچه این مبداء ازسال ۱۱۵۰ ببعد مقبولیت خاصی یافت ولی 
پیش آزاین تخمین آسشر نظیر چنین‌ارقامی خیلی شايع بودوهمه آ نا پذیرفته‌بورند. 
این‌ارقام براسای محاسه‌ای بود که در انجیل برای دوره های نسلهائیکه بعد از 
ادم بوجود آمده‌اند بعمل مده بود ۰ نصور می‌شد روز رستاخیز یعنی روز پایان 
زمان دنیوی زیاد دور نیست . درواقع بعضی‌ها آ نچنان تحت تاثیر موضوع «نمایش .. 
یت یج ون وهی و 
دنیوی بوده است و معتقد بودند فاصلهٌ روز مر ک مسیح با ر یز بانداژو 
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روزو لدوی باابتدای خلقت‌داشته است . بر ا حتی هدت 
ازهمینر وی فرقه‌های متعصب‌باهمواره درجستجوی 
"علامی کردند که این‌روز فرارسیده 
امروزهم گافی چنین یش گوئی‌هالی بگوش می‌خورد. شابدبتوان گت 
که مسیحیت برایزمان قائل‌بود زند گی‌نگرده 
تاه بود ولی دنیای معنوی آن بعکس دارای 


فاصله‌ای است که 
کوتاهتری راتخمین می‌ردند و 
علائم و نشانهای تزوبکی روزرستاخیز بود 
اد شش 
که هیچ ملتی در چت نوضع ناهر تبی 
است . دنبای‌مادی مسیحیت بسیار کو 
زمانی نامحدود و جاویدان‌بود و تغییر نادير واسيب نپذیرفتتی تصور می‌شد 
پیدایش علم جدید از قرن هغدهم بتدریج برانداختن بایه‌های این افسانه 
هسبحی را آغاز کرد وبحث‌های تکاملی فراوانی که درفرن نوزدهم صورت گرفت 
فقط نشانة سقوط تدریجی و درعین حال سریم این پابه‌ها بود . گرچه می‌توان 
به ستی اصول مسیحبت پی‌برد واز زجرو آزارهائیکه متفکران متحمل می‌شدند 
ویکی ازمشخصات نفرت‌انگیز قرون وسطی است ؛ همواره مقا بود معیثا بابد 
۳ جه واشت که درزمر: بکی ازتسولات شگفت آوری که یرطول تاریخ نظیر ا نرا 
بسیختی می‌توان‌بافت » عالم مسیحیت بود زیرا سر انجام موجد ایجاد روش تجربی 
علم گردیدم است . بدون‌شك عوامل گونا کون دراین‌تر کیب واردشدند . از آ نجمله 
است منطق و فلسفه یونانی » روش‌های تجربی صنعتگران در هنر که مخالف روش 
A AAS ES‏ پراش وان شاب انعر تا 
عاملی بود که دوابت‌هد ۱)6۱690ظ ۱۲۷> وی ان گنه کرده بود : * ایمان محض 
بهاینکه گیتی دار ای‌نظم‌است وفکرء‌فلاه قادربتعییر آن‌است.» زیراطبق‌قضاوت‌درست 
وایت‌هد فلسفه علم تجربی موثر نبود . علم:جربی کشفیات خوورا آغاز کرد وبجای 
بکار بردن معلومات خود روش‌های خود را درایمانباینکه باجهانی عقلانی سرو 
کاردارد بکاربرد واین‌جهان راتحت فرمان خداوندی دانست که نه‌ازروی‌هوس کار 
َ کند ونه در عواملی که کار واداشته دخات می‌نماید . روش تجربی انسان راتا 
بآن درجه موفق ساخت که حتی توانست ازرژیاهای غير منتظرء خود پافراترنهد 


۴ فة دزدان‌دربالی 


ولی ایمانی که باعت ایجاد ان‌شد تاحدی, مدیون طرزف؟ 
خداو نداست . مطمعا بکی از تناقضات جال شود اینست که 
علم کرچه کاری باایمان ندارد مپذا منشاء خودرا از ایمان باین عقیده گرفته اسی 
که کینی رامی‌توان ورای ع#لانی‌مورد تعبیر قراردار وهمین فکرامروزء‌هم حافظ 
ربشتیبان عم است . 


رهه‌یحیت دربارة ماهیت 


ی که در تاریخ دیده می 


درفرن هفدهم ۰ متفکران متفر 
ڈیر اوی فیک ف . می‌توان‌از گفته‌های ری متوجه نشانہائی کردید که آغاز 
عصر عذمیر انو بد می‌داد . وقتی‌ری‌درسال ۱۳ در د بر و گس ۵۶ ببود از این 
ی کاز جنگلی دراعماق دریامدفون نود ولی بعد | دو باره خارج از اب 
از وی بفر اسی در بافت که ۶ 
زمین از رسوبانی اس ت که توسط روو 
ھی دو بد: «وقتی که 
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ن وی دق اشارات مبنی برقدت زمین را 


عمق دربا درفدیم زیادبوده وسی‌متر ضخامی 
های بزر ک بدریا ریخته‌اند ." ری‌با تمس 
ی سن زهین که طبق محاسبۀ معمولی به 00۰ هم نمی‌رسده ور 
رفته شود »› یاعت شه می‌شور.» 
نه فقط جنگلهای مدفون بلکه مشاهده کوهپا نیز اورابفکرفرو مي‌برند. 
کوها . چنانکه شاعری مسیحی هی گوید , با تعام * پرتگاههای ترسنا کشا نکه 
برای کسی هفیوم نیست * درفکر او مجازأمضاعف می‌شوند. از ا نجا که رنیادرطول 
تارج دح شده‌تغییر ناچیزی متحمل شده است و "گر کوههااز آغازوجودنداشتند 
بابایدجهان بسیار کهنسال تراز آن‌باشد که تصور می‌شود زیرا زمانی طولانی وباور 
نکردنی برای‌حدون این تغیبر اتلازماست . . . باآنکه گفته شوو » سطح رمین در 
دوره‌هایاولبه» دچار تکانها وتغییرا‌بیشتر ازدوره‌های‌بعدی شدم است . » 
یکی‌از کسانیکه به ری‌نامه می‌نوشته همین مسئله راپیش کشید‌است . در 
سال ۱۸۸۲ دادواردلید ۵ر Ww‏ طE.1»‏ راجم به سقوط سنگ بز رکی از کر 
دو یاس ۸168 ۷ »باو چنین می نورسد : 
«کمان‌می کنم سنگهای عظیم دیگر ی که دردرمهای کوهستانی سرزمین ما 


فرن‌داروین 


قرار دارد بر اترحوادنی نظیر این» سقوط کرهه‌اند . و گرنه شاید بهتر ان باشد که 
بیشتر آنهارا معلول‌طوفان نوح بداتیم . زیراباتوجه به ایتکه هزارهاازاین سنکک‌ها 
. واینکه مردم‌این ناحیه فقط سقوط دویاسه سنكرا 


دراين دودزه وجود دارند .۰ . 
طول ناریح طبیصت هزاران هزارسال 


بخاطر دار ند» ناچاریم چنین قبول کنبم که در 


بیش از عمر زهین وجووداشته‌است» 


تردید این نظربه را اظهار کرد که شاید بعضی ازصدف‌هامتعلق 


ری باترس و 


ره موجودائی باشند که هنقر ص‌شده 
ببذیر ند » باوجود این پرتگاهها در برابر او موجود بودند وچاره‌ای جز نوجه 
کردن بدانپانداشت اک ازطرف دیگرنتیجه‌ای بدست‌هی | بد که‌بنظرء مالف کات 


مقدس‌است و آن‌موضوع کمی‌سنزمین‌است این‌نتایج حداقل عفیده‌ای‌را که فلاسفه 


والییون بطور کلی و بدون دلبل قاطع قبول کرده‌اند ست پایه می‌گرداند زیرا 
آنان معتقدند که پس از نخستین خلقت » نه هیچ نوعاعم ازجانوریا گیاه» ازمیان 
رفته ونهاینکه توع‌جدیدی ظپور کرده است (۱1۹0). اینکه‌این نظریات راهنمای 
تجسم چه‌جهان پهناورو کهنسالی‌شدند» قبلابدان‌اشاره کردیم ولامارك‌را در آستانه 
قرن نوزدهم باتردید در مسثلۀ زهان وفسیل‌یعنی در بخش بك معمای حل نشده 


رهاساختیم : 


چنانکه ملاحظه گردید ری ازو سط فرن هندهم باین‌نتیجه رسیده بود که 
«خواه جهان‌بسیار کهنسال تراز آن باشدکه تصور میشود؛ خواه درهنگام خلقت 
سطح زمین تغیبرات وتحولانی بسیارمتحمل گفته که‌از آن پس‌بان‌شدن‌نبوده‌است» 
درستی‌نظربه ری دراین‌مورد تقريباً صورت شگفت انگیزی‌دارد. وی دريك جمله 
کوتاه» ندانستهء دوسلسلۀ تفکررا پیش کشید که زمین‌شناسان درسراسر يك‌فرن‌و 


۴ انش دزدان‌دریالی 


نیم همواره بدنبال آ نها توو ند . 


ان چنین بنظر مان که سه شخصیت علمی 1 که هر 
فرن روشنائی افکار روز کار ھی وا ومر داز 


۰ ۳ 
سه دررهه اخر 


انی فعال بشه‌ار می‌رفتند.» صاح 
قسمت‌های اصلی پاسخ معمای که زین وون ول انا نظرهريك بوجهی 
بتاخیر افتاو, بود . این سه‌نفر ازجویند گان کنجی بودند که هر يك قطعه‌ای از نویه 
دزدان دریائی را 


وای ی ا اون کر هتفکری عالیقدر و سالخورد, 
بودو بتنهائی می‌توانست قطعان جداازهم نقشه را با هم تلفیق نماید دوسال پس‌از 
را این کار ازاین‌جهان بربست . دیگری که سراسرزند کی خودرا 
درجادم‌های انگلستان سیرهی کرد ونقشه خوورا بمدريغ مطر ح ھی‌ساخت رر بار: 
آن آنچنان بساد کی ول ی‌صحبت می راشت که هیچکس تصور نمی کرد وی صاحب 
قسمتی از راز زمان‌اسی . سومی که مأموری عالی‌مقام و هحبوب بزد کترین دربار 
ارو پا ودعجیب ترین قطعه تقشه ر امالك بودوشرح رساني‌از آن را نیز بچاپ رسانید 
ولیا گر هم معنی ومقصد | نرا می‌رانست مر سانش منم یویر 
ندانسته باشایدازروی عمد محل گنج را باعرض‌وطول جغرافیائی غلطی خواند وبه 
محلی رسد که ور آنا اساسا ساحلی ووو دات اين مه مت زار 
> جمز هو تون (\YYT-AY) < [. Futton‏ د < ویلیام اسمیت W. Spaith‏ < 
(۱۸۳۹ + ۱۷۹۹) د « بارون کووبه مزوی . 8 > (۱۷۹۹۰-۱۸۳۲) بودند 
که باهم مالك اسرار گذشتة دنیابودند ولی هیچگا 
تا قسمت‌های‌جدای نقشه ر م متصل کنند ‏ فقط جمز هو تون دراس‌انلند » متوجه 
جویباری شد که موار محتوی خودرا بدربا می‌برد واحساس کرو که وزن‌فارءجامد 
زیر پایش رفته‌رفته کم هی کرددوشهرهاوامیراطوری‌ها بوضعی مداوم همچون‌ابرهای 
تابستانی ازهم باشیده می‌شو ند . 


۰ دريك نقطه بدورهم ننشستند 


٤‏ ۔ پیدایش نظر یه انقللابات نا گهانی 


اکر متفکری وجود داشته باشد که توان آنرا بین نوابغ اخترشناسی فرن 
هفدهم وچار از داروین فرن نوزدهم جای دهند ان شخص کسی جز جمز هو تون 
تست گر چه نام اورا در تاریخ علم بعنوان بنیان گز ار زمین شناس تساریخی بار 
هی کنند ولی‌هردم هر گز او را همچون نیوتون و داروین بخوبی نشناخته‌اند . وی 
بکشف موضوع بغر نجی‌توفیق بافت که فکرانسان مدتها برضد آن‌مسلح شده بور 
بعبارت‌دیگر وی ژمان را کشف کرده‌بود . زمان‌که هوتون بافته بود زمانی بی‌انتها 


۲ " نظیرزمانی بود که‌مردم‌قديم مشرنز مین تصور کرده بودند . و لی‌این‌بار 


و نامحدو 
وکل و 


زمان ازروی سنگهای پیش با افتاده وخاك 
دینداران برای رفتن به‌پرستش گاههای خودازروی آ نهاعبورمی کروه‌اند. اماباواش 
جمزهو تون» غرض‌ورزی واتہامبه رفض باشاید بدتراز آن یعنی سکُوت و تحفیر بور. 
وپبروش ٥‏ جون‌پلی فر ٤ھ‏ رها . [» نبوداوهم دارای 


اک غ دوست 
بفراموشی 


سر نوشتی‌می‌شد که مندل نبم‌فرن بعددچارشده بودیعنی کاملایابطورموقت 
سپرده می‌شد . بااینوصف‌وقتی شخص به‌تنها تصویری که ازاو بمارسیده می‌نگردو 
چهر: کشیده وحزن‌انگیزوی رادر نظرمی گیرد؛ احسای‌می کند که اوزند گی‌انسان 
فاره مامی‌شوند» سنجید و ازانسان روی: گرداندوبه‌هنیم 


رابا عواملی که‌باع‌امها: 
بسته است که 


ردو وی گر ان این چهر: کسی‌است کهبه آنقدرها دور نگر 
دیگر انسان‌موردعااقاوواقع‌نگرویدوبه آن‌چون بر نده‌ای که‌هنگام گردش‌صبسگاهی 
دیده‌می‌شور توجه کروهاست. 

تا بحال‌سر گر ۲ بحث دربارۂ کسانی بوده‌ايم که عالم جانداران و نشانهای 
تحولان جانوران وطبقه بندی انهارا تحت مطالعه قرارداده بودند. پیش از آنکه 
بتوأنیم سپمی را که هو تون بعېده راشته بر آورد کنیم ٠‏ لازم است که بدانیم مردم 


انشه‌دزدان‌در یانی 


زمان وی چه نظریهُ معرفةالارضی در بارة زمین داشته‌اند . طبعاً چنین حدس زدء 
می‌شود که نظر آنان تر کیبی از شرح انجیل درباره خلقت واستنباطات روزافزون 
1 ا و و ٤ r. ٤‏ 5 
هی نود استب در بایان فرن‌هیجدهم نظر ی انفلابات‌نا کهانی‌تنپاندلر یه ار ندو کس‌ها 
ومقبول‌عامه در بارء نار یخگذشته رمین‌درعلم زمین‌شناسی بوو : 

دربارة زمین‌شناسی‌همتنی‌بر " کاناستر و فیهم هزم ۳0)هوایع- باانقلابات 
ناگهانی» دونوشته وجودداشت که یکی بدنبال ر 


ی دربارء فسیلپاناچار شدند جنه شناسی 
نتیجه زمانرا| بحسان | 


| امانی همر | 


بگری‌ظاهرگشته بود ولی هر دو 


ودر 
ورند . نام 2 براهام ور نر ۱۲۵۲۸6۲ . 4> زمین شناس 
ەنوشته آولی بوددنا) ژرژ کوویه » دبرین‌شناس فرانسوی بانوشته دوم 
همراه‌بود. تئوری درار ۰ درزمان‌هو تون مورد مخالفت‌وی قرار گرفته بود . دراین 
رک نپتو نی راجم بطبفات‌قشرزمین چنین‌فرض میشد که تمام لایه‌های‌سنگ‌های 
فشر زمین » نه نشست‌های دریائی بورند که سراسر زمین را می بوشانده اند 
سنگهای اولیهٌ فاقدآ نار حیانی 


» در نخستین رسوبات بودند ولی بعداز ان مواد 
دیگری ته‌نشین‌شدند که حاوی‌فسیل‌ها بودند ونشان خلقت‌های بی‌در بی‌موجودان 
زنده رأدر برداشتند. بانقصان آب روی زمین (این‌موضوعی‌بود که کسی نمی‌توانست 
بصورتی‌رضایت بخش | نراتوضیح‌رهد)انوا عتکامل‌یافته‌ای از بستانداران‌ظاهر کشتند. 
د گیلیسپی ۱110۳16::)» خاطر نشان‌میکند که‌این‌طرح ازنظرمذهبی نیزموردنوجه 
بودزیرا شخص می‌بابست بانکیه بعفاید مردم » ترتیب تدریجی « روزهای خلقت » 
کتاب مقدس را بصررتی کند یا سريم انجام پذیربداند . بپر صورت بنظر میرد 
ظهور حبات‌بهمان تر تیبی‌بوده که درسفر تکوین آورده‌شدء و به‌انسان‌ختم‌می‌شود 


دومین‌نظربه مبتنی‌برانقلابات ناگهان ی که توجه عموم‌را پس ازم رگهوتون : 
جلب کرده وتا مدتی تئوری‌های اورا تحت‌الشعاع قرار داده با نام کوویه همرله : 
است . کوویه هیچگاه از خلقت بی در پی جانبداری نکرد بلکه تصور می‌نموو : 
جانوران بمناطق جدیدی که در نتیجهُ انقلابات عظیم زمین » بابر مانده بودته : 






. انقلابات نا گهانی از نظرزیست‌شناسی وسیله‌ای بود برای حفظ 
باین نظریات فر رکا یوان ا ی 
موجودات زنده را قبول ھی کرد ولی بخلاف مندرجان کتاب مقدس به‌چندین بار 
خلت جاندار ان که‌رردور ان‌های‌مختلف معرفةالار ضی‌صورت گر فته است‌عقیدهداشت 
که طوفان‌نوح آخرین انقلاب عظیم‌رویز مین بوده که عالم‌جانداران 
ماقبل‌تار بخ رااز جانداران‌دیگر جدا کرده است. فرض این بود که در بایان هريث 
ازاین انقلابات‌عظیم» موجودات جدیدی خلن‌می‌شدند . بتدریج که تکامل‌مو جودات 
ان ورسنگ‌ها بپترشناخته شد چنین‌قبول کردند که این پلکان 


مپاجرت کرده‌اند 


عقاید مذهبی و شم 
ضمتاقیول‌داشت 


زنده ازروی | تار 
حیات که‌شبه «مدار ج‌حیات» حاندار ان کنو نی‌بود متوجه‌سمتی 
انتهای آن قرار واشت وانسانمقصودنهاتی مراحل خلت بحساب» 

بطوربکه‌ملاحظه می گردد این طرزتفکر به عنصر نیرومند ومافوق‌الطبیههای 
ایل قرن‌نوزدهم ورانگلستان موروتایید قرار گرفته است . نباید 


می‌شد که انسان‌در 


معتقدبود که دراو 
از نظر دور بداریم رها ند هوتون کتاب «ثوری زمین» را درسال ۱۷۸۵ برشته 
تحریردر آوردوضو ع خلقتهای‌متوالی <Progressionism>‏ در نظریه کاناستروفیسم 
بپیچو جه ساخته و برداخته نشده‌بوربلکه هنگامی این‌نظریه باوج‌شهرت خودرسید 
که محتویاتلایه‌های زمین‌بپتر شناخته شدند . 
جااب ابنجاست که انقلابات ناگهانی کوویه درنتیجة نخستین کوششهالی 
ہدید آمد که برای رهائی ازفرضدخالت قوای‌مافوق الطبیعه درتاریخ گذشته زمین 
بعمل آهده بو ده‌است . چنانکه‌قبلااشاره کرده‌ايم » نظریه‌تکامل گیتی دراواسطقرن 
هیجدهمر ایج‌بود وبیشتراز نظریات دکارث سرچشمه هی گرفت ودر کشور فرانسه 
و عامه بافته بود . بوفون در کناب «تئوری‌زمین» خود (*۱۷6) کوششی 
بعمل آورده بود که‌تاریخ سباره‌مارااززمانیکه ازخورشید جدا شده ‏ در تمام‌مدت 
سیر تدریجی*دورانهای طبیعت» دنبال کند . ویتشخیص‌داده بود که طبقات موازی 
تور «رريك لحظه بوجودنیامده‌اند بلکه بطور تدر یج ودر نتیجه رسوبات متوالی 


4 نعشادزدان‌دربالی 


اند .» وبا و ی a‏ 
لوده ا مین رو :و داسنباعلش این نو که 


پدیرد *باعن ود, 


5 دس مر تر ضور , مه زی یا‎ i 
م وٽ "غمیر ان بیو سته‌ایمی‌شور که‎ e مج کی‎ ۰ E I 3 کت‎ 


ا ا شا انل ٣‏ 
در لول دورانہای یدد بی بسیارفابل توجه می رور ' وی باین‌نتیجه رسد که 


ن است در علی رمان طولانی * انقا(بات سار بزرگ را 


و“ ۱ 3 
در رف تاھ سه نمچ مد( 
۹ ا 


یی ۲۵۵ 


جسانه< ر و f‏ کیف ٠ Tom keieff‏ چن د سال پیش خاطر نشان‌ساخته»اصطللاح 


ا ٠ i‏ 5 ۲ ۳ ت ۱ نتم 
انقلای» :مار بو فون اتر به ۵و يرات زر دبودو ندیه هعمی‌حو ارفا جیه آهیز 


جهانگیری كەچندى بەدمصداق ی مطلا گر ىر ب توجەبەاطللاعاتموجورورزم) که 
بوفوننکارش کتان‌ور تشر و امد ت 


می‌توان‌در نوشته‌های‌ویتانیرنظریات‌هو تو نرا 

a GT 
بسیار جالبی از «انقلاں» زمین بعمل آورد‌اسی :اما گردرموارد استعمالاین‌اصطلاح‎ 
توسط بوفون دقت‌شود » ملاحظه می گرو و که وی آزا بصور مختلف ولی هموار,‎ 
هترادف کلمه «تفییر»بکار برو,است > مثلا دربار کار رودخانه ازهانقلزبات» پسیار‎ 

کند صح ت می‌کند ورحالکه انفجارهای آتشفشانی مرکن است تفییرات سرب 
درسطح زمین بوجود آورند : کوویه در نتیجه بررسی فسیل‌های مېره داران ور 
حوضه رسوبی‌پاریس »دربارة مسأل انقراض»اطلاعات وسیع تراز پیشینیان خود بدست 
ود . همچنین» از | نجا که بامپرم‌دارانی سرو کار داشت که بسادکی ممکن 
نبود از آنها چیزی ر اجع بتفییرات تکاملی پیوسته درك شود ۱ بنظرمی‌رسد که وی 
نظر یه وجوريك سلسله دورانہا را که هريك انقلابی عظیم بدنبالداشت » ازپوفون 

که موردعلاقهاش بود اقتبای کرده‌ومجدداً دربارء آنا به تعبیرو نفسیر پرراخته‌است, ۱ 
کووبه معتقد بود که پس از هریك از این دورانها جانوران و گیاهان جدیدی: ۱ 
ظاهر شد اند . : ِ 
گر چه کوویه خود مسأل اصل‌جانوران جدیدرا لابنحل بافی گذاشته دم 
طولی نکشیده اس ت که نظریۀ انقلابات عظیم بدون در نظررکرفتن آن مسأله نظریم ١‏ 


قرددارویی 7۷ 





اصلی‌زمین‌شناسی گر دید . آخرین انقلاب عظیم » طوفانی بود که شرح آن در کتاب 
مقدس | فده‌است . دوران‌های‌حیانی بیشین‌رابطور کلی‌با روزهای‌خلفت؛ ! نهنانکه 
در کتاب‌مقدس شرح داده‌شد بر ابر می‌بنداشتند . بحت برد 

خلت تدر بھی 


از اهل‌علم به بررسی دربارة 
عدم شباهت لابه‌هائی بنا کردند که گمان 


امنه‌ای در بارهة موضوع 
۲ ۱ ای جاندارار 
در گرفت وبعضی از 2 


پرداختند و نظریات خود را براساس 


ن‌گلستان محافظه کار درمقابل انقلاب 


۵ ماشین جهافی «عمز هو فرن واوننورستاریانیسم 
| کتشافات‌مر بوط به زمان‌معر فةالارضی» دراو | خر قرن‌هیجدهمیعنی خیلید بر تر 
از اکتشافانی صورت گرفته است که اختر شناسان درمورد فضای‌لایتتاهی در قرن 


هندهم بعمل آورده‌اند . اگر بطور سطحی موضوع مورد بررسی قرار گیرد ممکن 
است تصور رود که پیدایش نظریة اول بایستی فوراً استنباط نظریه دوم را بدنبال 
راشته باشد. ولی چنانکه مشاهده می‌شود مسیحیت نظريةٌ نا محدود بودن زمان 
جهان راحتی بس‌از آنکه عم‌در آن تغییراتی بوجود آورده‌است همچنان محفوظ 
داشته بود . ابدیت خداوندی که برای ان زمانی نمیشناختندهنوز با حوادئی که 
درزمین روی می‌داد تطبیق‌نشده بوږ . بدین طریق بهمان ترتیبی که نظریه تکامل 
جانداران ازنظریه نظام گیتی که‌روزبروزدرتوسعه وتحکیم‌بود؛ عقب‌مانده‌بود »درك 
زمان دنیوی نیزییشرفتی‌نکرده‌بود . مشاهدات‌ستاره‌شناسان خیلی دور از حقیقت 


می‌نمود وبه محاسبات رباضی معدودی اهل‌فن بستگی‌تام‌داشت» بطوریکه نمی‌شد 


۷ نعثة دزدان‌دریائی 


واقعیت زمان به افراد عاری که ثرت دینی انها بطو ر کلی‌بااین نظربه مخالف‌بوو, 
شناسانده شود . مردم عادی آن روز مانند کسانیکه درعصر دریانوردی میزیستند 
منتظرقبول چیزی بورند که بتونند شخصاً آنرا احساس ۳ مانند طو حلی‌ها 

وت دومن هناوستان ۰ که سابقاً روی شانه ملوانان در باراندازهای e‏ 
کرده بودند » بآ چشمان خود ببینند . کووبه می‌توان 
توفیق یایند فط رش رطی که فاا بات توری. مناسب برای 3 ساختن ذهن 
عردم آمادیمی گروید. تخستم ی بایست مفتاح باباقسمت از تقش زمان نشان‌رار,میشد 


نه اکا نداشےت بهار ٠‏ منطقه سینت بے 
و مر ل ن دورد ەر یبعماى ايد ۰ موثفیت جم زهوتون 


ن عیر مرئی رابثبوت رساند وطول وعرض 
جغفرافیائی انرا انداز, ۳9 ولی افتت‌اسر ح راهی که 


دراین‌بود که توانست وجود این اقیانوم 
بسوی پرند کان واجد دندان 
وموسمارهای پرنده منتهی می‌شد بدست‌دیگ ران بایستی‌صورن‌می گرفت 
باظهور نظریه نيو تون در فيزيك » مردم قرن‌هجدهم شاهدییشرفت فلسفه‌ای 

پود زر ان برای‌خداوند یعنی پروردگار ی که در قرون قبلی شخص بنداشته 
می‌شد » سمت نظارت بر گیتی ساختة خود ۱ قائل‌شده بود . طبق قوانین نیوتون. 
ماشین کیتی یکبار بگردش در آمدولی از آن‌بس‌بطور خودکار رن ادامه 
راد کمن یعنی دخاات گرداننده چرخ گیتی را در این ویتکا 
نمی‌پذبرفت. دراوج* دوران حکومت‌قل ۰ * شورفرآوانی نسمت به‌نظم‌ر یاضی 3 
دیده می‌شد ۰ جمزهو تون اين رمع وعلاقه را درك کرده ik‏ می‌خواست در 
کاش چنین‌نشان‌دهد که همان تر تدبو کمال ابد یکه نیو نون‌در اسمانها مشاهد ‏ 
ی ده‌بود در تاریخ زمین‌وز ند کی موجودات روی آن‌نیزوجود دارو . بمبارت‌دیگر 
جمزهوتون مخترع ماشین جهانی خود کاری‌بود که قوانین مجریه دران باندازة ۱ 
قوانین ماشی ن گیتی اخترشناسان » انحراف ناپذیر بور . و‌ازتمیلعلمی زمان‌خوه : 
بمروی می کرد . بدشانسی هو تون دراین بود که مردم‌قوانینی‌را که درب آسمان . 
پذیرفته بودند» درموردزمین کفر می‌دانستند . 


و 


یش‌ازهوتون » تقریباً تمام کسانیکه دربارۂ اوضاع سطح زمین‌صحبت کرده 
امر می وندند که عوارض عمده سطح زمین نت ۰ 
کردند که سنگهای عظیمی که بر اثر حر کت 


شده بورند » نتبجه 


بودند» خودرا نا گزیر بقبول این 
طوفان نوح بوده است و تصور ی 
بخچالهای عبیعی صدها کیلوهتر ازمحل اصلی خود دور تر :رده 
تلاطم در بای‌عظیمی اس که آنپا رابمکان فعلی غلطاندهو پر تاب کوزراست: از آ تجا 
که تصورمی‌رفت قسمت اعظم وشاید ا وا فر | گرفته‌بوده »انبات‌اینکه 
این آبها در کدام غار عظیم زیر زمینی فرو رفته‌اند موضوعی شده بود که فکر 
آن زمان را بخود مشفول داشته بود . حل عاقلانه‌ای که 
کس‌ها مخالفت داشت . وی 3-وشش در 
محر که‌ای را بمیان کشید 


دانشمندان زمین شنای 
هو تون پیشنهاد کرده بود با نظر ارتدو 
«خشکاندن آبپا» بعمل‌نیاورد بلکه درعوض نیروهای 
که همواره قشر زمین‌را می‌فشار ند باسیب اتشساط آن ھی گردند و بهمان‌صورت که 
خشکیپا درحال تخر یب‌انده با گذشتزمان سرب بالا آمدن بعضی نفاط قشر زمین 
ازاقیانو سا می‌شوند . اصولاطوفانی‌جهانی بپ چو جه رخ‌نداده‌است. لابه‌های‌محتوی 
صدف قاره‌هاء که تامدتهاازدلائل وقو ع طو فان‌نوح بشمارمی آمدند فقط علائمی‌در 


برواشتند که به‌نشین شدن مواد وبالا! مدن قسمت‌هائی اززمین را نان می‌دادند 


رهمذاینها مژید اين موضوع بورند که اوضاع زمین بوضعی پیوسته در تجدید و 
بنظرهو تون * وجوواین عوامل موجد تفبیردر زمین » که هم آکنون نیز 
بابه‌های قاره‌های جدید رادراعماق دریاهای دور دست می گذارند ؛ بخوبی درك 


شدنی!ست .* وی‌باوجدی‌شییه آنکه‌بس از کشف اصول بك‌ماشین‌عالیبه نیوتوت 


تا داده بود» بمغاطبین خوداطلاع می‌دهد که « کر نیروهالی‌وجودنمی‌داشت که 
آنچه را که خراب می‌شده‌اند بتوانند ترمیم کنند» در انصورت نبروی مر به باد 
ویخ‌بندان و ابپای‌جاری سرانجام قاره‌ها را ازبین می‌برد ۰ * در این‌جملات ۰ که 


حاکی ازعلاقمندی وی به« ماشین‌زیبای ابداعی» اوست می‌توان وضح‌تفکر عصر 


۷۲ نوعة‌دز دان‌در انی 


رورم ی‌افکار رااستنباط ۲ درد و E2‏ نجه رسد که ۰ وی مان سان و افعیت 4 ءلافه‌ای 
٤ 4 4۹‏ 
نشان نمی‌دهد ده به‌هر بور کی جل ی هرحارنه مر به لبه 


ی با تار هر 
ئەر ستخوش تخر دب 


عامل ماقوقااطی‌عه ۰ تم سل چو رد شک رمین سحوی ساخته سنام 
هی باشد وی درعین حال ھی تواند امھ سته از نه ساخنه شور ۰ ا در 2 من 
بای حور ی او سد ۳ ری رهین‌جامد . م 


دیده می‌شود » خودنشانة کمال ساختمانی 1 


ن‌است ۰ 
نیروئی که هو تون انرا عامل تشکیا ن مجدر L>‏ ی‌ها ۳ 
بسررسی‌های همتد لار به‌های رسویی متحجر 


و 
شده وتمیز دفق سنگهای رسوبی و 
1 تشفشانی» بوجود آن‌پی برو,‌بود: همانا کرمای مر کزی زمین‌بود. وی باین‌موضوع 
توجه‌یافته‌بور که لا به‌های‌خمندوه و کج‌شده ا ا ر 
7 * یرو یست که اصل آن از 


اتش‌فشانهای فعال کنو نی نظر اوراتأیید می کرو که ا, 
نداشته بلکه درحال 


ی‌هام چین‌خورد کیہای 
حرارت داخلی زمین می‌باشد » 
ین نيرو تنها در گذشته وجود 
حاضر نیز عسامل ایجاد خشکی‌های جدید و سلسله جبالها 


می‌باشد ۰ موادی که ازقار,‌ها ره اعماق در بایر ده‌شدواند » در آنجاتح عاثر نبروهای 


رون )ند وبار دیگر دستخوش 
تخریب گروند زین * مانند بدن باك دیوان» درعین حال که تحلیل می‌رود ؛ 
رهيم نیزمی‌شوو ۰ 


زیر زمینی متحجر شدند تانع‌دها یف از 


تخریب تدریجی ونامهسوس سطح زمین بهمان اند زه برای هوتون تابل : 
درك بود که حر کات کوه‌زالی قاره بر وی‌روشن بود . ادراك اووربارژ زمان] نچنان . . 
خارق‌الماده بود که می‌توانست از جسریان آب رودخانه » به امحاه نپائی قاره‌ای ..: 
یبرد ودرعین‌حال ببیند که این تض ریب تدریجی‌سرانجام » نسویدتشکیل‌جهان‌های : 
جدیدی ازجانداران رامی‌دهد . «بدین‌ترتیب . .. ازقله کوم گرفته تاساحل وریا ‏ 
همه‌چیز درحال‌تغییر است سنگپاولايةھای نی تذریجا آ حل‌می کروندومیشکننه : ِ 
وتجزبه می‌شوند تاخاك‌شوند . خاك حاصل؛ سطح زمین رابسوی ساحل دراو 


قرن‌دار ون 








امواج خروشان درباازهم باشیده‌می‌شود این 
اگر عملیانی که منجر بتحره سواحل‌میگردند 


می کند . ساحل دریانیز در نتبجه 
ای‌جبانز نده لازمی‌باشند. 


زینو اهد بود و 


صورت نبذیر ند باد وبار 
گردید , هوتون زمزمة‌يگ جویبار و فرشا بشارکه چون‌نیا گارا 


که چگونه جهانی همراه سیلاب ازیین یردد 


انی 
بائر خواهد ماند .» < 


دریافت 
افش مداوم ذرات درسطح زمین وازانحلال و ازه باشید گی قاره‌های قدیم 
باموجودات زنده متنوع ان بار دیگرزما نی نامحدود بصور ی که متفکرین روم 
رسید . چنانکه هو تون‌دد بایان کتاب 


قدیم معتقد بودند , بفکرمردم هغرب زمین 
نویسد: #نتیجه یقات امروزی ؛ اینست 
رکه شست‌سالازن‌گارش این 


که نه نشانی از اغاز می‌بينيم ونه 
جمله گذشت » سرچا لزلایل 
شناسی زندن گرد آمده بورند 
قابل‌ملاحظه‌ای توسعه داده‌ایم» 


انری از بایان . *پس از 
در بر ابر نی که دد جلسه سالیانه انجمن رمین 
اعتراف کرد که گرچه « مارائره اطلاعات خودرا بحد 


1 ۲ 
۰ راه بر ای‌دارو بن‌بازشده بود ' 


بنظرمن‌این‌نتیجه هم‌وازره صادق است 
خودیعنی« تلوری‌زمین" راورسال ۱۷۸۵ در بر 
سه سال بعدنظریهاش ررنشریه وابسته باین 
بچاپ رسید ودرسال ۵ بصورت دوجلد کتاب مشروح انتشار بافت . در اغاز 
انتشار کتاب» تثوری‌وی موردقبول کسا نی‌قرا رگرفت که ابندبتعصب‌نبودندو آزادانه 
فکرمی کررند. چنانکه‌وی‌درچاپ‌سال ۷۹۵ امی‌نویسد:*وقتی‌برای‌نخستین‌بارور بارة 
نظریه خودفگر کرد معدو دی از علمای‌طبیعی یافته می‌شد ند کهمی‌توانستندبالصراحه 

دربار؛ موضوع چیز بنویسند ولی این جریان متعلق به مدنبا یش‌بودوا زآن پس 
خیلی چیزهاتفییر ب‌افته است. | کنون‌مردان روشنفکرتری مشخول بررسی و تبادل 
اطلاعات‌طبیعی‌می‌باشند. اسباپ رضابت من‌است وقتی می‌بینم هرروز نظریه‌ارا که 
ی صحیح خود استنباط کرده‌ام تقریباً در همه نقاط زمین با واقعیات 


جمز هو تون نوشته ابر انجمن 


سلطنتی ادینبو رك قرائت کرد . 


از بررسی‌ها 
۷۴ زوعه دز دان‌در يالى 


مقایسه می کنن ۰ 


نزديك بور جا ریه خیالیانقلابات ناگہانی ؟ کەن یاز نتایج بررسىمېرهرا ران 
فسیل‌بود » ازشدن اثر مطالعات هو اون بکاهد AUS‏ دد ربارة نظر به تکامل 
چگونه فکرمی کرد مدر کی درو ت نمس ت آنچه معلوم‌است اینس ت که ۱ و باءلافه 


از *ٌوری‌استادانه"دومایه یادمی دروخ اس ۶دمصور نیروی ماقوق الطسعه‌ورخالت 2 


در توری دومایه» مورد توجه هو تون بود ولی از انجا که 
این تځوری درعین‌حال که بنظر هوتون بهترازدیکر تئوری‌ها پایه گز ارء 


چون « فةطصورت داستانی طبیعی» را 
که هو نون راجمبزمان‌داشت‌نظر به 


دادن‌نیر وهای علبیعی 


ی شدم دود“ 

شت مورد تأیید وی قرارنگرفت . نظریه‌ای 
تردی‌دوریزمان بود وهمین‌نکته محدوریت 
نظریانش رانشان‌می‌داد. وی‌نامحدود بودن زمان‌را دریافته‌بور ومی‌دانست درحین 
امحاء تدر یجی‌قاره‌ها , خشمکی‌های دیگری اجار می‌شوند ولی دلیلی نمی‌دیدکه 
اورا شولا اس کید بعضی‌انواع وخلقت متوالی جانداران وادارسازد .سرانجام 
نتوانست به درك‌ماهیت‌جانوران وکیاهان گذشته سیاره ماتوفیق‌یابد . هوتون 
بانوجه به زمان‌وامکانات اوضاع حیانی » دریافته بور که «مباجرت» جانداران از 
محلی بمحل € ر همکن‌می‌باث در ۳۴ ی هانددبمشتر دانشه‌ندان عصر خود فریب این 


امررا خورده بود که شباهت صدفرای در باثی‌قدیم درادوارمختاف مبین ثبوت‌ش کل 
موجودات‌زنده ازدوره‌ای بدور؛ دیگراست . 
بنابراین‌هو تون ازمعتقدین نظر به ونیفورمیتار بانیم بوووچنینی‌بنداشی که 3 
* بین‌آنواع جانوران اقیانوسهای‌قدیم و انواعی که امروزه مورد بررسی مااست + : 
تفاوتهائی وجوددارد ولی این‌تفاوت‌ها بیش‌ازاختلافاتی‌نیس ت که ممکن است . ۰ 
درنقاط مختلف کر زمین دیده شود بنابراین مجموعهٌ جانورانی که در دریامای . 
قدیم می‌زیسته‌اند باجانوران ی که اکنون زندگی میکنند تفاوتی‌نداشته‌اند . پ4 
بمنظور روشن ساختن افکارعمومی برای قبول نظریه تکامل دوقدم دیگر بایسة 
برداشته شود یعنی‌دوقطعریگر از نقشه‌دزدان دریائی بایستی. بقطعه‌ای که دراختی | 


فرن‌دارون 





TET TTY 





ی 


آن ورمناطق مختلف طبقاترسوبی 


بقایای جانور 


هو تون بود افزوده گردد . بایستی 
و ار گیرد تامعلوم گردد انو 


مورد بررسی ثر 
بووه‌اند ولی این بررسی‌باطلاعانت تشر یحی بدن جاندار 


انپا بی‌خبر بود ۰ 


اع جاندار ان دردوره 
ان نیازداشت که‌هو تون‌از 


٩‏ ویلیا اسمیت 


تگوری‌های نجومی که انمه درهو تون هؤثر افتادند وورفلسف؛ او راجم به 
تصورماشین جپانی نفوذ کردند > حاوی‌این‌نظر اساسی‌بودند که انعر افات حاصل 
ت که با جووحدوث تغییرات کوچك : وضع منظومه 


درمدار سبارأت در حدودیامم 
طرزفکر بود که سب شا هو آون 


شمسی هموار ۾ ثابت باقی‌مانده‌است. شایدهمین 
به امکان تغییرعالم جاندداران توجهی رکند . ولائل تغییر موجودات زنده دریائی 
آنقدر کم‌بودند که تفاوت‌شکلی | نها بحساب تفاوتهای جزئی‌افراديك نوع اورده 
شدوموردتوجه قرارنگرفت این‌طرز تفکر چنانکه دبدیم درزمان هو تون‌ازامور 
عادی‌بود ۰ و بلیاماسمیت شخصی بود که از نظر اما گی ذهنی کاماا بااوتفاوت‌داشت 
ريت سسله‌طلاعات فی‌هندسی دارابود . 

۱ قبلا بمناسبتی‌خاطرنشان کردهايم که درقرن هیجدهم چند نفرازدانشمندان 
ازا نجمله بوفون ؛ حدس زده‌بودند که فسیلها ممکن است برای‌تعیین‌سن رسوبانی 
که در آن قرار دادند ءفید واقع‌شوند . تفاوت موجودبین فسیلهای طبقات مختلف 
ازسال ۱3٩۵‏ مورد توجه «جمزوودوارد ل٣۷۹‏ م۲۲ . [» واقع گردیده بود 
ولی او نتوانسته‌بود این پدیده را درست تعبیرکند زیرا این موضوع را به نیروی 
جاذبة زمین درزمان طوفان‌نوح‌نسبت‌داده بود. عده‌ای‌هم بالصراحه پابطور ضمنی 
اظهارداشته‌بود ند که طبقات رسوبی نیز تدریجا روی‌هم آنه نشین شدها ند. شکی نیست 
که نظریات <۲ بر اهام ورنر <A ۰ Werner‏ دربار؛ ته‌نشینی تدریجی رسوبات 


۷۹ نقهدر دان‌دریالی 


که نخستین‌بار درسال ۱۷۷۷ انتشار بافته :ود ۰ سوجه دانشمندان رابه طبقات 


ورنر داده بودبراساس ته‌نشین شدن شیمیائی مواد دراقیانوس جپانی 


توضیحی که 


بود . با وجود این نظریه ورنر در توسعه تجسساتیکه بمنظور تشخیص همانندی 
رسوبات نواحی بسیار وسیع بعمل آ مده بود » مفیدوافم گردید . گرچه تتوریهای 
ورنر هدت مدیدیاست که هتروك شده ولی‌دراین که‌شناسائی‌میزان‌توسعه‌وا رتباط 
بعضی تشکیلات رسوبی رانسریع کرده‌است شکی نمی‌باشد . 


تحقء‌قات آو لبه بیش 


ررویجنس یاف موردبحث دورمی‌زد نا موجوداتی 


وحوو داشته‌اند . و لی اسمیت نظسر کاماا جدیدی را بایه کارت 
رم اة ۱ 


که در آن بک 


سمیت › طبقات ر سوبیر اازروی‌فسیل‌های | نپا می‌نوان تشخیص 
داد وهرلایه‌ای که زیر لایه دیگری قرار داشته باشد از آن قدیم‌تراست . این‌اصل 
کها ۳ ن درتعام موارد , اعم ازباستان‌شناسی ودیرین شناسی مورد استفاده است 
مانند ا کثر استنباطات‌مهم » پس از آنکه بیان گردید بسیار ساده بنظر آمد . این 
حقیقت که دانشمندان بز رک همواره بدون موفقیت درحاشیه مسائل اصلی دور 
می‌زده‌اند و در مورد مسئله تکامل نیز صادق می‌باشد » نشانه‌ای اس تکه مکرر 
بدان اشارء کرده‌ايم و آن‌اینست که : همیشه يك‌جزء اصلی کسر بوده است . دیرین 
شناسی ناقص مانده بودو توجه دانشمندان کمتر به زمان تشکیل سنگها معطوف 
بود و بیشتر به تر کیب معدنی ۳ که گمان هی رفت با سرعتی نمام در اقبانوس 
اولیه ته‌نشین شده‌اند » توجه‌راشته‌اند . 

چنانکه دیدیم هو تون نظریات خود را در بارء زمان و تخریب سطح 
زمین در سال ۱۷۸۸ انتشار داده است . بنظر صی‌رسد و یلیام اسمیت سا 
بعد راز چینه شناسی را کشف کرده ولی نتیجه‌اکتشافات خودرا خیلی‌دیرترمنتشر . 
ساخته است . 


منشاءافکار و پلیاماسمیت بطو رکلی‌باطرزتفکر هوتون که جنبةُ علمی و . 
فرددارویی ‏ ¥ 


کامالا متفاوت بود ۰ اسمیت در کود کی بتیم شد و عمویش که 
. از آنجا که همواره با مزارع وسیع د 
وفسیلها سرو کار راشت در جوانی بشفل كمك نقشه بردار گماشته‌شد . درهمان ایام 
انگلستان برای تسوسعه حمل ونقل زغال مگ و محصولات دیگر طرح احدات 
کانالهائی راپیش کشیده بود. اسمیت بمناسرت تخصصی که واشت بعنوان تقشه‌بردار 
ومپندس بکار مشغول گروند: نش از تابان‌گرن دم وهمچنین چند سالی‌ازاوائل 
قرن هیجدهم که در استخدام‌شر کت‌های حفر کانال بودمسافت بسیارزیادی رابمنظور 
نقشه برداری بیموده‌است و کزارشی راجم‌بمعادن زغالسنکک ومردابپای خشکیده 
بعبارتدبگر از نظر اطلاعاتذیفیمتی 


که ورمسیر کانالها قرارواشتندتپیه کرده‌است : 
کمب‌خاك سرزمین انگلستان واشت عمل در 


که درمورد آبپای تحت‌الارضی و تر د 
تمام فعالیت‌های زند کیش صرف تشخیص 


زمین‌شناسی ازوجوداو استفاده گردید . 


وفلسفی عالی‌داشت 


کشاورز بود ازوی سرپرستی کرده است 


لایه‌های رسوبی و نعبدن‌دع پیوستگی انهادر مناطق وسیع زمین بود ودراینکار 
موفقیت‌فراوان کسب کرده بود ۰ اسمیت کهبه «اسمیت‌چینه شناس»معروف‌شده‌بود 


بابررسی طبقات سطحی اهتشا نبا که مورد استفاده بازرگانی بودند » 


بکشف مهمی‌نائل آمد و آن این‌بود که درهرلایه‌ای ءار موجودات‌زنده مشخصی 
موجودمی‌باشد .گر چه‌احتمال دارد اسمیت آهمیت آنچه را که کشف کرده بود 
کاملا استنباط نکرده باشد معهذا وی جنبة تاریخی شگفت انگیز حیات راکشف 
کرده بود. درضمن کوششی که جت طبقه بندی‌سن‌گهای رسوبی بعمل می آ ورد 
آنها را از روی اختصاصات ظاهریشان » دسته بندی‌کند » چیزی 


چون نمی‌توانست 
رااز درونلابه‌ها بر گزید وموردتوجه عموم قرارداد که در طول دورانهای گذشته 


ببوضعی هداوم و قابل تشخیس همواره تغیبر می‌کرو » آن چیز » عالم 


جانداران بود . 
و یلیام اسمیت کشف خود را نپان نساخت و با داشتن دوستانی صمیمی 
توانست‌ارزشی برای کشف خود کسب کند. از آنجاکه اسمیت همواره درسفر بود 


۷۸ ندشدز دان‌دريالي 


وازانتشار کتبی ورسمی نظریانش گریزان بود » برای هر کسی که 


جی کرد چون فرو شنده‌ای سار .6 با ازادی کامل از 
وی درسال NYA.‏ 


نوجه ب‌خنانش 
راز بزر کش‌مطالبی‌بیان می‌راشت 
بر نیب لايەھاىحومەد بای «<Buth‏ 
دیرین شناسی خورورا دران مورداستفادم 


نوشته‌ای چاب تسده در بارء 
بعءنی‌همان ناحیه‌ای ده اصل قرارداره بود 


متشرساخت‌ورسال ۱۸۱۳ یکی ازدوستانش بنا د ژ زف تاو نز ند لموم بو < J‏ 
ای توت که در ان کشفیان اسمیت رامورد سین فراردار 1 درسال۱۸۱۵اثری 
که ماحصل فعال 


ت‌هایزند کی اسمیت بود بعنی نخستین‌نفشه زمین‌شناسی‌انگلستان 
بچاپ رسید وبدنبال آن نشریه‌ای چند انتشار داد که مکمل نظریه وی ومتضمن 
هدار کی بوږند که اصول انرا بیان می‌داشتند . شاید بهترین آن نشریه‌ها «بررسی 
فسیلها برماخذ چینه شناسی» باشد که درسال ۱۸۱۷ درلنسن بچاپ رسیده است . 
میت زمانی کسب شهرت کرد که از نظراقتصاری به نوعتخصص یکه داشت احتیاج 
هبرمی موجود بود وی از این موضوع اظهار ا می کند که زین اس 
نظری درد ت‌طبةه‌ای و رهن شناسی عملی دردست طقه وگ ی است .» باتوجه 
باین‌اشارات » این نکته بیش‌ازهمه جب‌نظرمیکند که وی‌بااحترام خاصی ازکتان 
لامار لك دربار: بی‌مپر گان صحبت‌می‌دارد وانراه قابل‌استفاده‌ترین اثر برای ترئیب 
دادن فسیلپا “ می‌شمرد ۰ اسمیت » ظاهراً باائر مشترك <«۳وستاووس براندر 
۲ و »ر ددا نیلسو لا ندر 5018006۴ «D.‏ بنام( (Fossila Hantoniensia‏ 


که ور سال ۱۷۳۲ انتشار یافته بود آشنائی داشت . لامارك از همین کتاب برای 
نخستین فعالیت‌های خود دربارة ارتباط دادن فسیلپ‌ای دوران سومدهامپ‌شابر 
Ham ps Hire‏ » رفر انسه‌در ار ائل‌فرن‌نوزدهم » استفاده کرده‌بود . ۱ 
اسمیت علاقه‌ای به تئوری‌نشان نمیدادهزیرا» چنانکه می گت" تتوری که 
از آن ف کنم ندارم .*ولی‌دراین عقیده ثبات کامل نداشت. بدون | نکه‌توانسته 
باشم ااك اصلی مر اجعه کنم نظرمن هم مانند نظر دیگران » اینست کهاسمیت 
در آغاز مطالعاتش تحت‌تأثیر نظربه اونیفورمیتاربانیسم هو تون و لامار ك بودم‌اسع 
قرن‌داردای 4 


س ازشپرت یافتن کوویه بسیار 


ولی در سالهای آخر به‌نظربه کاناستر و فیحم که" 
سال۱۸۱۷ چات 


است. ررمقاله‌ای که‌درزمینه‌چینه شناسی 
رسانید » باوجود بی‌علاقگی که بر تئوری واشت » چنین قبول‌میکند که : 


قدیمی‌تریتصورشود که هنوز کشف‌نشده ات 2 
بك وقتی » نسبت‌بعمل کسانیکه از«نتائج» هبوم برای‌توضیح 


گرچه اسمیت ؛ 
کنند » بیعلاقگی نشان‌میدادمهذاتمایل‌محافظه کار انه 
وی داشت و بالاخره تمابلات شخصی او 


مقبولبت بافته بودرو کرده 


7 هرلاية 


حو ادن‌زمین‌شناسی استفاده‌هء 
زمان اوو بافشاری دوستانش وموقعیتی که 
سبب گردید منظری از گذشته زمین‌را قبول‌کند که دلبلی بر آن وجود نداشت وی 
دن فسلیپا بجائی از گذشته می‌رسیم که در ان حوادث 
جمله خلاصة انچه که در محیط علمی 


در آن علاقه‌شدید 


ارعا مب‌کند که : « بابکار بر 
ماوراءاطیعه جریان داشته است » در این 
اوائل‌فرن نوزدهم موردقبول بوددیده میشود و آن محیطی‌بود که 
بعلم داشتند وتوجه به‌فسیلها روزافزون بود ولی‌همواره به حفظ :هذهب ارتد کس 
کوشابودند . 

هنگامیکه ویلیام اسمیت » که بگفتۀ یکی از معاصرانش ۰« مردی ساده 

' ودارای تحصیلات متوسط بود» توجه علم‌رابقانون انطباق لایه‌ها (قدیم‌تر بودن لابه 
های‌تحتانی) و انارجانداران درون نپا جاب ساخت » دنیا برای نخستین‌بار درك 
ااا اغا کور جاکه‌نظر افکنده میشنددرمه ادن‌در سواحل‌دردره‌هائیکه تشکیلات 
رسوبی اعمان رانشان‌می‌دادند » با گارهای نشناخته و تفسیر نشده ای از گذشته 
قرارزاشت . صدفهای زیبای درون ر گه‌ها رفته رفته اهمیتی بسیارو مرموز یافتند. 
ممکن‌است اسمیت تکاملرا نپذیرفته باشد ولی عظمت زمان‌را قبول داشت وهمان 
زمانی را که هو تور ولاماراه معتقد بودند درتصورداشت . دیگرزمان برای‌مردم 
عامی موضوعی خیالیو نامفپوم نبود. ماده زنده درحالیکه وضعی‌منحصر بفردداشت 
وهمواره‌درتغییر بود " بدون آنکه قابلیش گوئی باشد » درطول زمان سیرمیکرد. 


۸۰ نقش‌دزدان‌دریالی 


¢ ابر ً 7 
کو و يه » استخوانپای‌عجیبی درخوخ؟ رسویی پار ین انه بود وصدهپانی دربائی که 
۱۳۹ نداشتندمور وتوجه‌خاس زنان‌جوان‌قرار گرفته‌بورند. 


اه هه 2 ۳ ۲ ۰ 2 
داسنید اسمیرت که فاود استعدادمخصوس نویسند گی‌بود » قراردادهای‌انتشار کتان 
خودرا بانجام نمیر سانید . این‌عده از تاخیرهای و زاو وه اط دن ۱ 


باسنگهای‌سیاره‌ما پیوستگی بافت . راهی که‌مارا بسو ی گذشته رهبری‌میکرو آماوه 


شده بودویگر بررسی‌سلساةلنسب‌هیی موجور ز نده‌ای‌بدون درنظر گرفتن‌تارین‌زمین 


میسرنبود . | گردیده‌میشو د اسمیت روی‌اصل شغل وموقعیت زمانی‌خاص یکه‌راشت »> 
بجای ا نکه فسیلهای يافتەشدەرا بهم ربط دهد »انهارا ازهم جداساخته » خطایش 
فابل‌جبران‌است . وی‌درافشای این‌ر از سخاوتمندی بخرجداد واین‌سخاون " علی‌رغم 
زند گی سیت وخودسرانه‌او که » ممکن بوو اورا رار ی توب تکفا متا سورخ 
درسال۱ ۱۸۳ وی‌ازطرفانجمن زمین‌شناسی‌لندن بدریافی نشان « ولاستون 
0 > مفتخر گردید . این‌نشان بخاطرقدردانی ازمرری اهداء شده‌اس ت که 
رأء‌وصول بدرك‌زمان رایافته بود واین‌موفقیت‌را درحین زیر با گذاشتن نبه‌هاوورم‌ها 
یی شغلی که قار سار کسان بدو ست می أ مد »کیب کرو بو . بزشك منزوی 
اسکانلندی(هوتون)و د شخصی که‌چهره‌اش درمعرض‌تاز یانه بارهای‌انگلستان‌قرار گرفته 
بود » هريك بکارخود مشفول‌بود. جداازاسمیت ولی همزمان‌بااو REE‏ بز رک ِ 
واشرافی‌تری بعرصه رسید که وارث قدرت تفکر بوفون بود و بارون ژر ژکوویه. ‏ 
نامداشت . هو تون و ا-میت زمین‌شناسانی‌بودند که بجر ر سی اوضاع ظ هری زین 4 
ماو 6 رگ هم و لپ 3 
تخصص راشتند ولی کووبه که سومین قطعه نقشه دزدان دریاگیر | دزد ت داشیع ۲ ۳ 






متخصص در تشر یحعقایسه‌ای‌بو د . وی‌شان گز ارحقیةی‌دیرین‌شناسی میره‌دار آن‌بوهم 4 


قر د‌دار وین 





۷ کروه عادو گر خامة اموات 


ان جانوری؛ به‌اوضاع کامل ساختمان بدنی ان‌جانور 
ی‌دانندباین گفته لبخندی‌میز نند 


و میگویند ناتوان چه‌استخوانی‌باشد» . بهرجهت » بش ازيكقرن‌است که مرد) 


تیت اتی را کا اف و ار ده جانورانعظیم الجثه موجوددرموزه 
بالدار بادو پابر باساخته‌اند» قرار گرفته‌اند. دراین‌موضوع 
ان اشنائی کمی‌دارند . علاوه‌براین آ نها 


سمیشهمی‌توآند ازروی استخو 
پی برد ` بیشتردانشمندان که‌حدودا ستنباطات‌خودر ام 


ها ومجسمه‌هائی 


که‌از خز ند گان‌منقرض‌شده 
سحریو جود رار ږو که مردم عادی باجزئیات 
که درعصردربانوردان در بار اندازهای لندن اجتماع مبکردند فقط 


همچون هردهی 
کک وباینغنائمی که ازسواحل‌مجپولزمان بدست آمده 


میتوانندبه‌این‌استخوآنهای‌بزر 
است‌خیر هش ندو همان‌چیزهاتیرا که درزمانلامارك و هو تون » مردودمی‌دانستند 
با آماد گی یشتر وازتزويك‌دیدن » پذیرند . ورست اس ت که این‌دونفر راز زمان‌را 

درون‌صدفهای کوچك مستهلك 


دراختیار داشتند ولی این‌رازهمچون صدای‌دریا که 

گر دد » بنهان‌مانده‌بود . تنهاچیزی که مارا تحت‌تأثی رتنوع شگفت‌انگیز موجودات 
زنده‌ای که در سواحل قارم‌های نابدید شده پرا کنده بوده 
استخوانهای بز زگ و دندانهای شمشیرمانندگربه‌ها و عاج فبلهای عظیمالجنه قدیم 
میباشد . انسانی که درایام‌ساد گیش باین‌نتیجه رسیده‌بودکه دنیارا برای‌اوساخته‌اند 
| کنون ازدهان‌دریانوردان‌زمان می‌شنود که » دردوره‌ا که ازنظرزمین‌شناسی‌خیلی 
قدیمی‌نیست » انسانی‌وجودنداشته‌است . رس مطالب‌این‌سر گذشت‌وحتی‌سوار کردن 
مجدد استخوانهای جانوران عظیم‌الجنه را مدیون کوویه وپیروان اوهستیم . نتیجة 
اکتشافات کووبه اس که عنوان«جاد و گرخانةٌ اموات» رابرای وی مناسب ساخته 
وحکایت دیرین شناس واستخوان‌را تابمارسانده‌است . 


۳ ندمه دز دان‌دریالی 


اند قرار میدهد » همانا 


کنند چه‌نو عجانورانی درقاره‌های نایدیدشدغ هوتون م 


8 بایستی‌روشی 
بیدا می‌شد که بتوانند بوسیله ان ازقطعه‌ای ازبدن يك‌جانور بشکل تمام بدن آن 
صدا بندرت بصو 


و سته‌اند ۳ 


بی‌برند ۰ مهره‌داران زهین بخلاف ر کامل بافته میشوندزیر| 
مېره‌داران بیشتر درمعرض آسیب پرند کان و پستانداران لاشخور قرارمی گیر ند 3 
در نتبجه پیکر آنپا قطءه قطعه می کروریاحتی اکرو ر کل باماسه فروروند ۰ نخریبی 
تدریجی که با گذشتزمان‌صورت ميگیرو قسمت‌اعظم بدن | نپارا پیش از آنکه‌بدست 
انسان‌بیفتد » ازیین‌میبرد بیت علاهای بحفظ اجساوندار . قصدآن ایجار مجدو 
عناصرلازم برای‌تشکیل مجدر آ نها درطی‌دوران‌های ابدی‌زمان 
از تعداد بیحساب اجساد مهره‌داران یکی 
وازین‌اینتعداد کم انسان‌فقط بکشف 
وضعیت خاص اینست که 


است ۰ روی‌این‌اصل 
ممکناست درشرائط مناسبی محفوظ ماند 
تعدادبسیار کمتری توفیق‌می‌بابد . تبجه‌چنین 
شناختن جانور کامل ازروی قطعات باقی‌مانده حائزاهمیت 
۰ کوویه این هنرراتابان‌درجه از کمال رسانیده که کشفیانش‌بصورت 
اصطلاحات و حکایات معمولی به‌مار سیدماسی . 


بسیارمی‌باشد 


میتوان مانند بسیاری ازوجوه وضو ع مورد 
بحث‌ها تابونان‌قد 


یم دنبال کرد .مثلاارسطومی وانست که و حدتی از نظر ساختمانبدنی 
در گروههای‌بزر کک جانوران وجود دارد و درانواعمختلف بعلل گونا گون‌تفاوتهائی 
حاصل کرده‌است . ترتیبی کهبر ای «مدارج‌حیات» دادم‌شده‌بود خوددرادامة اینگونه 
نظر یات موثربوده‌است . ولی این‌طرح این‌معنی‌رامتضمن نبود که جانداران درنتیجۀ 
اشتقاق همراه تغییر شخل » از یکدیگر وود امت باشند . بلکه بیشتر چنووی... 
می‌بنداشتند که بدن مو جودات‌ز ندم روی «طرح» یا «طرحهائی» بناشده‌است که ورتمام . 
کروهہای‌بظاهر متغاوت دیده‌می‌شود . این‌طرح ممکن‌است طرحم. غیرمادی یانوعی . 


طرح‌فلاطونی باتر تیبی خدائی که درطبیهت ظاهر شده‌است‌باشد . A.‏ 


با گذشت قرن هيجدهم » رفته‌رفته این‌نظر بیش آم دکه وحدت طرح مذ کوود: 
فرددادوین ۷۴ل 


عمکن است نشانة و حت اصلی ساختمان‌بدنی انواع کاملا متفاوت‌باشد . چنانکه 
باشك‌ودودلی از ان‌صحبت‌داشته واشارات وتذ کرات گونا کون شبیه 
آلمانی‌وفرانسوی مقدم‌بر کو و یه دراواسط فرن‌هیجدهم 
فن‌عنی کو و به , چنانکه‌درمورد مژسس‌تکامل نیز 


دیدیم بوفون 
این نظر به در تاردانشمندان 
دیده‌می‌شود . پیش ازظهور استاد 
دید ایم » تجسساتی‌مقدمانی صورت‌می گرفت تاراه‌درستی که وان اطلاعات هز بور 
بتواند بکار بسته‌شود > پیدا گردد ۰ 

ی آنکه کرام از نبوغ کوویه کاسته باشیم می‌توأنم‌خاطرنشان سانیم 
که وش اها تبدیل وحدت طرح موجود بین‌جاندار انز نده » به‌روشی برای 
(۱) بالاخص‌درارو با توجه‌مردم‌از صدف‌ها 
استخوانهای بزر کت جانوران امر یکا 


انپابمعرض نمایش گذاشته می‌شد . 


زمانی 
تحقیق گذشته‌بود ؛ چندموضو عاتفاق‌افتاد: 
به‌استخوانها معطوف گردید . خبرهاتی‌در باره 
به‌ارو با هی‌رسید ودربعضی موارد عن استخو 
(۲) کشفیات اسمیت دز مورد فسپلمائیکه در بخش‌های مجزای چینه‌شناسی وجود 
داشته‌اند» همراء بااستنباطزبادبودن‌عمرزمین » علاقه‌عمومرا بانن‌موضوع زیاد > 
بود که بدانند همزمان فسیلهای بی‌مپسر کان که شباهت زیادی بهم دارند در روی 
خشکی‌هاچه‌جاندارانی میزیسته‌اند (۳) بدت آمدن اطلاعات‌جغرافیاتی روزافزون 
ازسایرمناطق‌زهین این احتمالرا بسیارضعیف کرده‌بود که هنوزهم مپره‌داران‌بزر کی 
درقسمت‌های کشف‌نشدء کره زمین و جود داشته‌باشند . سرانجام «انقراض» واقعیتی 
بشمار آمد . بنابراین در گذشته ممکن‌بود جانورانی زیسته باشندکه کسی آنها را 
ندید است . (4) طبقاتر سوبی حوضه‌پاریس درزمان‌امپراطوری‌اول ناپلئون » بسیار 
آنجا طبقاتی وجود دارندکه باطبقات محتوی 


رده 


جانداران آب‌شیرین وهمچنین طبقات‌محتوی جانداران بز رگ‌خشکی بتناوب‌دیده 


ميشوند. نویسند؛ناشناسی‌درهمان‌ابام بالحنی امیخته بترس راجع‌بانواع‌منقرض‌شده 
درمیان پر توهای‌مشکو و تصاویرمپیبی که از برابرش‌میگذر ند ۰ از وسی‌رفته‌است .€ 


AF‏ نقعة دز دان‌در یالی 


درسابه روشن‌های این ‌منظر: پهناورو اشکاراست که کوویه همچون فاوسی 
جدیدی ۰ بر وده استخوانهائی که در حفر بان شتآ مرن عمفانه نظرمی‌|ندازر ۴ 
وی‌زمانی گفته است که : « مثلابنکه ھ 


بر بود از قطعات‌جداشدءة صدهااس‌کلت 
بودند . وظیفه‌ای که 


ن خودرا درخانة اموات‌یافتم زیرا اطراف من 
وع اور با موی رین 
بعن محول شده بور باز گرداندن آنها بصورتهای اصلی بور . 
به ندایعلم تشر بح‌مقایسه‌ای » ه راستخوان‌وهر باره‌استخو انی درجای‌خودقرار گرفت. » 
بالاخص اين و فابل توجه اس ت که این جادو گرجدید »که مرده‌های 
ناپدید شده را بار دیگر درمفز بشر زند» کرد از پترودا کتین ها نام برد . اگر 
خر ند گانبالد ار مانندشیاطین بدورسر استادجارو گ بیرو ازدر هیآ هنن صحنفجالبی 
بوجودمی آمدزیر! کوویه نمایش‌را خوب‌دراهم کرو ۰ دیبخوبی می‌دانست که این 
موجودات » عجیب‌نرین مخلوقاتی‌هستند که بکمك‌بیل و کلنگی تابحال کشف‌شد,‌اند 
وتوجه داشت که این خز ندگان به‌دوره‌ای کون که از مدتها پیش نابدید شده 
تعلق‌دارو . واستثنائی درمورد آنها قائل‌نشد . آنهانیز ۰ استخوان‌به‌استخوان ورندان 
به‌رندان‌تابع نظم‌علمی‌هستند . گرچه از نظرساختمان بدن عجیب می‌نمودند وسازش 
غریبی‌پید! کرده بود ندمعپذا به‌نمونه‌ای‌از خز ند گان‌قدیمی بستگی‌داشتند که باتهمل 
تغییرأت‌طولانی به‌انواع‌امروزی رسیدند ۰ از این‌رو زیست شناسی توانست بگوید 
«بترودا کتیل‌ها ازیین رفته‌اند ولی نمونة آنا باقی‌است . 


است 


ابن جانور ن مپرء‌دارانی 
بودند که به پریدن سازش عجیبی حاصل کرده بودند ولی از نظر ساختمان بدنی 
باخز ند کان کنونی‌ارتباط آ شکاروار ند. » 

مردی که روش تحقیق گذشته را تکمیل کرد و عمومیت داد فرزند افسری 
ازارنش‌سویس بوږ که زندگی متوسطی داشت تحصیلات‌اولیه خورر | دراشتود کارت 
انجام‌راد ودر آ نجا نحت‌نفوذ « کیل‌میر :»> یکی ازعلمای تشربح المان. 
قرار گرفت . ازسال ۱۷۸۸ تا ۱۷۹۶ بعنوان معلم خصوصی فرژند یك کنت فرانسوي: 
در نورماندی‌استخدام شد . بدینطریق از | فتگی‌هائکه انقلاب کبیرفرانسه بوجوو: 


قرددارویں ها 


اور بود درامان شد وور نتیجةُ تصادف مساعدی توانست ورسال ۱۷۹۵ به‌پاریس 
رود . درباغ گیاه‌شناسی باریس وضع در 
مهم وولتی‌ نبز گزدیدو درزمرة مردان‌مورد توجه‌ناپلئون قرار گرفت . 
باانتشار «ررسپائی از نشریح مقایسه‌ای» نشرعقاید خود را اغاز کرد و در این ختاب 
نظر بانی‌ر بیشنهاد نمود که بعدها باهمکاری<ا لکسا ندر بر ف نیار ۸۱۰۳۲00۵03۵۳6۵ 
توانست در مور تحقیقات رسو بات‌محتوی‌استخوانها در باریس » بصورتی‌عالی بکار برد ۰ 
آثاری مانند « تحقبقاتی در بارژ استخوامهای فسیل ۰ (۱۸۱۲)و « سلسله‌حیوانات » 
(۱۸۱۷) و «تئوری‌زمین؟ (۱۸۱۵) انتشارداد که ورانگلستان مقبولیت‌فراوان‌یافت . 

| ایفاه کردند و 


این کنب ورانتشار نظریات مربوط به‌شریح 


خشانی تصبب‌وی‌شد ءلاوه بر این‌شاغل‌هر اب 
ازسال ۱۸۰۰ 


0 چند بار بچاپ رسیدند . تأثیر این انتشارات را در نو سعه مرحله دوم 


زمین‌شناسی مبتی بر نظریه انقلابات ناگپانی قبلا دیده‌ايم . اکنون فقط از * اصل 


سس 


ببو ستگی» سخن‌بمیان‌می ا وريم ۰ 
چنانکه کو و به خاطر نشان ساخته‌است» گرچه بقابای‌مهره‌دار 
میدهند معپذا بعلت اينکه بقایای انپا عموما بصورت 


ان نوید کشف 
پردامنه‌ای را از گذشته زمین 
پرا کنده ازهم باقی‌ماند‌اند غالبا درمطالهة نها مسامحه‌بعمل آمده‌است . معدودی 
ازدانشمندان که وساالکافی برای درك مفہوم پاره‌ای باقی مانده پیکرپستانداران 
راشته‌اند» مطالبی که‌در این باره‌انتشارداده‌اند > مورددقت قرارنگرفته‌است. کوو یه 
پس از کوششپای طولانی‌توانست قط عم گمشدء نش زمان‌را که درست باقطعات اول 
ودوم آن که دراختبارهو تون و اسمیت جوردرمی آمد , پیدا کند . درنتیجه چنین 
رگوید «آنچه راکه ازتشریح مقایسه‌ای موجودات زنده آموخته‌يم بعنوان نردبانی 
کسارابگذشته راهنمائی‌می کند » بکارهی‌بریم: کلیه‌اطلاعات‌ماء باوجودجزتی‌بودن 
باعت‌میگردند قبول کنیم همان‌وحدت طرح یکه طبق قرائن‌موجود » درحالحاضر 
مشاهده میشود » در طول زمان طولانی ادوار گذشته وجود راشته است . اصلی که 
من‌بیان داشتهام بمااین توانائی‌را می‌وهد که‌بتوانیم شکل رهیأت جانوران‌قدیمی و 


۸٩‏ ندش دز دان‌دریالی 


شد : 1 
مغر س سدهر' مجسم نیم ورابعله | نانرا باجانوران‌امروزی بيایم . » 


کوویه برای‌تشخیس وتجسم‌شکل وهینت انواع گذشته ازاصلی استفاده کرو 
می‌تواننام * اور ايميك ەزەع ۰ با ‹ ھويىنيك ەناو > 
رابر ان گذاشت . بر و ی باک ام ی بدن هرجانوری: ین 
به‌وضم ز ند کی | ن وابسته‌می‌بشند که‌هیچ عضوی نمبتواند بدون انکه تفییررمنا 
درسایر اندامپای مربوط بان بوجوو 1 
ان اصل ازانربای جانوریممکن‌استبتوانيم اطلاعات زیاری ازساختمان بدنی 
بدست آوریم بدون آ نکه | ثار دبگری از 
پیوستگی ساختمانی که از پر ند گان‌می‌وانيم ی انیت بتوانیم چیزهائی دربار 
پرنده‌ای درك کنیم . چنانکه کیویه میگوید : «بدینطریق ,نتای جالبی بدست 
هی آوزیید توت کین قطعة استخوان وحتی زائده استخوانی 


ی 
ید برای انجام عمل‌خاصی مناسب گردد روی 
ان 
ان در دست باشد. ياازيك‌بر فقط بخاطر 


بظاهر ناچیز » مبین 
خصوصیت ثابت و معینی است که در يك رده باراسته یاجنس يا نوع جانور ی که 
استخوان‌متعلق با نت و جوددارد . تابحدی که وقتی فقط تکه‌استخوانی‌را که خوب 
محفوظ مانده از جانوری بدست‌می آوریم » می‌توانیم‌بابررسی دقیق و درنظ رگرفتن 
شباهت و بکاربردن خواص نشریح مقایسه‌ای درست مانند وقتیکه جانور کامل 
درمقابل‌ماباشد تعیین کنیم بچه‌نوعی‌تعلق داشته است . * کو ويه بررسی‌استخوانهای 
موجووات‌زنده ومنقرض‌شدمرا باچنان‌پشت کاری دنبال کرد که توانست نظر آمیخته 
بتعجب جپانیانرا به کارمپم‌خود درنعبین‌هویت جانداران جلب‌نماید . 
بعنوان‌مثال‌فتن در می‌شویم که‌در سال ۱۷۲ >جjgشgخj‏ رScheuchser «J.‏ 1 
مدعی شده‌بود درنزدیکی دریاچه کو نمتانس تخته‌سنگی حاوی فسیل بافنه اسع 
که در آن آثار انسان ماقبل طوفان نوح وجود دارد . این نمونه‌ که در دهارلم. . 
ه[هه۲۱» بمعرض تماشا گذارده شده بود » از نظر اینکه زمینۀ مذهبی داشی..: 


جاب توجه زياد کرد ۰ ولی کوو به که‌رر سال۱۸۱۱ به‌بررسی آن‌استخوانها پرداجه : 


3 





ا 
3 


قرت‌داروین #۳ 


است تعلق دارد . 
پیکر نسبت دهد 


نشان‌راد که این‌استخو نپا به‌سمندر عظیم‌الجنه‌ای که منقرض‌شده 
دیک کی نمی توانست استخوان‌غر مشخصی را به انسانهای دیو 
با آنرا بعنوان باد گارمقدسی در گوشه‌ای حفظ کند . 

جادارد ازدوموفقیت‌دبگر بارون کووبه سخن بمیان وريم که در روشن 
ساختن‌راهی که داروین درپیش گرفته بود سهمی داشتهاندیکی از آن دو گسیختکنی 
بوږ که وی در نظریه « مدارج حیات * بوجود آورده بود . چنانکه بخاطر دارم » 
درقرن هيجدهم بطور کلی معتقد بودند انواع جانوران يك‌سلسلة صعودی تشکیل 
آن هرنوعی بطور نامحسوی بنوع دیگرمر بوط می‌شود و سرانجام 
زکته‌استنباط نشده‌بود که ممکن است درطبیعت طرحی 


مدارج حبات ¢ سرب‌هی شد نوعی 


می‌دهند که در 
به‌انسان می‌رسد . وی این 
وسیعتر از آنچه وجودداشته خوانده شود . نظر یه 
طقه بندی مشکوك بعمل آید که وان تمام جانداران را دريك سلسلة منفرد 
جای دهند . 

کووبه اساس این نوع استنباط زا متزلزل ا اا 
بر بای اختصاصات‌بدنی استواربود نشان‌داد که بعضی‌از گروههای بزر کک جانداران 
از نظر اختصاصات ساختمان بدن بقدری تنوع دارندکه‌نمی‌توان آنرا بادیگران 
دريك سل لة منحصر بفرد قرارداد . بلکه چنین استباط کرد که چہار گروه بزر گ 
درجانوران تشخبص داده میشود ! مهر ه‌داران ۰ نرمتنات » بندپانیان د شعاعیان 
گرچه کوویه درنتیجه مطالعات بعدی تغییرات زیادی در گروه چپارم داد معپذا » 
اسای رده‌بندی‌جانورانرا بیشرفت‌فراوان‌داده است و 3 چه مورد استعمال تکاملی 
انپارا تشخیص‌نداده‌بود » باوجوداین معلوم‌داشته که تنوع جانداران بنحوی‌نیست 
کهوریكردیف ويك‌سلسله جاداده‌شوند بلکه‌چندسلسله مجزاازهم موجود میباشد . 
مثا طرحی که درساختمان‌اعضای نرم‌تنان دیده‌می‌شود وسازشی کهدر نېا ملاحظه 
می‌گردد بپیچوجه نمی‌تواند با آنچه درمپرهءراران‌وجوددارو » جورور ید . شاید 


4۸ ندشة دزدان دریانی 


همین استتباط اودربارء وجودانواع مختلف طرحهای ساختمانی بدن بور که 

بهطرد ا به تکامل وادازساخت . زیرا نظریه‌تکامل‌ر| بانظریه‌قدیمی «مدارج‌حیات» 

که در ان‌بو ضح بی‌بایه‌ای رویاختصاصات‌ظاهری تکیه کرده‌بودند » نزويكك‌می‌دید . 
بهر حاد کرو ره بدون آ نکه‌خود 


ویرا 


| گاه‌باشد 6 راهی‌بسوی‌درك تحول‌جانداران 
در جهان‌مختلف باز کرد . تحول‌جاندارانبه‌طرقمختلف موروتوجه‌لامارك‌قرار رفنه 


درزمانی که‌الپبات‌برعلم‌حکوعت‌می کرداعلاق ءر دم رابه‌طبیه ‌تشدیر 


۹ 
در زمان کووبه تا حدی افسانه بنظر می امد . البته انچه بعد 


مرده‌بود»معپذا 
ها در بارة منشاء 

انواع‌جانوران دانسته شددراین اه ردخالتی‌نداشته‌است ۱ چندین‌طرح : 
مختلف‌سیارم‌ها درنظر گرفته‌شده‌بود که بامااحظةٌ حد 
< 


ممکن نبود | 


رای‌موجودات 


ودمعرفت‌انسای بهیج صوربی 
نهارا دريك‌سلسلة واحد صعودی جای دهند . بلکه هرطرحی وضعی 


اختصاصی‌داشت وررامتدار خطسیر اصلی تکامل‌خود انشعاب حاصل‌هیکرد . انسان 
درمرحله‌ای قرارنداشت که کرم‌خا کی کوشش به‌رسیدنبه آن‌مرحله را واشته باشد 
عال‌جانداران‌صورت درخت‌داشت تهپلکان . 
کوو به سرانجام ؛ باآنکه مخالف نظریات تکامل بود نخستین کسی‌است که 
در نتیجه‌مطالعاتخود در پاریس گفته‌است : «وقتی‌استخوانبا بایکد کر مقابسه‌میشوند 
دروضم قرار گرفتن آنها ترئیب‌مشخصی ملاحظه‌م گرد که نشان‌میدهد ظپورانواع 
مختلف آشکارا بتوالی صورت گرفته است .۰ وی بوضوح دریافته بود که رسوبات 
تازه‌تر حاوی موجوداتی‌می‌باشند که شباهت بیشتری به‌موجودات عصرحاضر دارند 
تابه‌موجودات رسوبات دوره‌های خیلی‌قدیم . وی بامتحویات حبانی‌سنگها احسای 
کرده‌بود که درضمن‌وقوع *انقلابات عظیم» مکرر » جانداران ازنظرساختمان بدني . 
بیچید اگی‌تدر یجی‌حاصل کر ده‌اند. «دپرت ›Depert‏ ین رامنوان*نظریهایاساسی» 
دانسته‌اسی کشایستگی آن غالباًبغر اموشیسپرده‌شده بود . محفقاً این نخستین مدرك 


قرنداروین 44 


روشنی است که ازمطالعة سنگها 
ان گذشته را 


منطقه‌ای می‌باشند که اوضاع‌پستاندار 


طبقات حوضه پاریس نخسین 
بوجه رضایت بخش تراز تمام‌مناطق دیگر نشان‌داده‌اند . 
کشفیاتکوو به محرك بیدایش نظر به خلقت‌های‌متو الی‌درزیست‌شناسی گردید 
وچنانکه بعداً دیدم خواهد شد مقدمه روشنی بر تئوری تکامل فرن نوزدهم بود . 
گذشته ازاین <صوصیت عملی « قانون پیوستگی » خودرا بخوبی درك کرده بود 
درحالیکه این‌موضوع از نظرمنقدان‌فرن‌بیستم نیزدورماندهبود . ویبخوبی‌میدانست 
که افزایش اطلاعات ازاوضاع ساختمانی بدن موجودات‌زنده منقرض‌شده » توانائی 
مارا یشترمی کند که‌بتوانيمبادقت یشتری بگذشته بنگریم وازاشتباه اتی که کاهی 
درمورد بقایای جانوران که دربارء آ نپا اطلاعات کمی دردست داریم » رخ میدهد 
پرهیز کنیم .کاملا صحیح است که معدودی ازییوستگی‌های‌او » درمورد جانداران 
حدو اسطیانمو نه‌های‌امروزی که بصورت‌خاصی‌تنو ع‌حاصل کرده‌اند صادق نمیباشند 
ولی‌اين دلیل نمی‌شود که ماروشی راکه راه وصول باوضاع گذشته باز کرده است 
طرد کنیم . 
کو و به وجود پر نده‌ای‌نظیر ار کنو پتر یکی را که هم پر و هم دندان داشته 
یش‌بینی نمی کرد ولی فلسفه‌او باچنین استثنأئاتی که وی پیش‌ازمنقدان درباره‌اش 
نوشته است » بآسانی‌سازش‌پذیراست می‌نویسد : * اطلاعات تئوریکیمادر بارفرابطه 
ین‌انواع * نپالی کافی‌برای‌راهنمالیماث- گر آنکه‌مبتنی‌برمشاهده و آزمایش 
بباشد . » ار خود باموفقیت کامل بشناسانی مسوجودانی توفیق یافت که دارای 
خویشاو ندان زندة شییه بوده‌اند . بعلاوه مردی که درایام جوانی باپشتکارفراوان 
تصاو بری E‏ از حیوانات‌موجود در گنجينة بوفون رسم کرده‌بود ء همچون کودرك 
خجولی بسباری ازافکار خودراابراز نداشته بود . وی زمانی درلفافه می‌نویسد : 
«مشاهدة تنپا » بعنی مشاهده‌ای که جدا از اصول فلسفی باشد کافی‌است نشان‌دهد 
که فحتقاً دلائل مرموزی برای هم رتباطانی که من‌از آنهاصحبت‌راشتهام » وجود 


۰ فة دزدان‌دریالی 


دارند . * هنگامیکه کوویه بنکارشی 
مانده‌بود تانظریه «اشتقاق همرام TT‏ : بارون‌د و کویه مردی مغرو 

و کاهی خودخواه وورع.. ن حال محتاط بود . وی از وقت ی که ررسواحل ورماندی 
باآرامش زند گی‌می کردااياميکه سرها ا راه درازیراطی 
کر است عو ار روید وست‌واوم ا نای اند حال وشن ؟ 


ی 
از نخستین دریانوردان‌بزر ک افیانوس‌زمان بود 


ین جملات مشغول بور هنور سی وین بال 


قرندا روین At‏ ۱ 








قصل چهارم 


وتئوری تکامل 


چکو نه‌مسکن است سر چارلزلایل 0 مدت سی‌سال در بار ۶انواع 
وتوالی] نها مطالعه کند و بنویسد وبیندیشد ولی نظرش هسواره 


هوت‌وانس 
پیش گوئی درزمینة زمبن‌شناسی 

يكتکه‌استخوان بنظر کو و به استخوان‌ساده‌ای تارف اتف خمید گی‌ها 
انتظارداشت باهراستخوان یاعضودیگراومتناسب وهماهنگ‌باشندوبا آ نچه‌یافتشدی ٠‏ 
از ذندان باشد و يك‌دندان خصوصیت لازم بك‌استخوان شانه را نشان دهد . بنظر . 
جمز هو تون یك منظر؛ ذوحادثه سطح زمین » چیزی نبو د که بوجود امده باشه و 
سپس‌قراموش گرد بلکه بمنزلة ورقی از کناب سر گفشت سیارةما بحساب می اعهذ : 
این گر ارش ازمشاهده | تاریخ‌بندان و بادهای ملایمی که در طول‌دوره‌های عمرزهیق : 


ارت درونی زمین ورژ بت گیاهانی که هیرو تیدند 


وهنگام آب‌برد ۳ قسمتی از خاك را باخودهم رآم‌می بردند» برشته‌تحر بردر مده بود 

هر از گر ی‌هم| گردر نگارتر این کزارش‌موّثر بوده‌باشد بهر حال‌هنظر هتشر یح‌شده 
صور تی‌طبیعی‌داشت وحوادت‌انقلابی یاافسانه‌ای باسوانحی که نتیجٌخشم‌الهی‌بوده‌اند 
در آن و خالت نداشتهاند بل؟هماحصل تا تیر نبروهائی‌بوده‌اند که از یگ‌طرف بتخر یب 
زمین وست‌می‌ز ندو از طرف‌دیگر آمدگی‌هاوخشکی‌های‌مجدد بوجودهی آوردند. 
هرمنظر: ذوحادن» سطح‌زمین مبین سر گذشتی اس . تنها سر گذشتی دیدنی که 
اززمان بجای مانده‌است ۰ بهمین‌روش » يكلايةٌ رسوبی » بنظر و بلیام اسمیت » فقط 
لا نخیم‌سنگی غیرمشخص‌نیست بلکه نروبانی‌است که مارا ب‌تاریکی‌های مجهول 
گذشته رهبری میکند . در هرپلة این نردبان جانورانی وجود دارند که همچون 
آنجا گرفتار آ مده‌اندو بقولاسمیت" با آ نچه‌امرو ز موجودند 
وقتی بهپیشرفتهائی که نصیب دانش‌بشری شده می‌نگریم 
آنچنان بنظ رما عادی‌گشته که نبوغ 


همچنان می‌وزیدند و اترمخقی حر 


حشرات‌محفوظدر کپربادر 
از نظر ساختمان متفاو نند .* 
وبه‌این یشرف‌هاتیکه ور نتیجة آشنائی ممتد» 
کاشفان | نهارااز باد بر ده :م توجه‌می‌بابیم» این‌مسئله برای‌ماپیش‌می | بد که پس‌چه‌چیز 


نائصی ور انا وجوددارد که مردم‌قول‌نمی‌کنند. کامل‌مو جودات‌زنده ماتندتکامل 


نجومی يك راقعیت‌است ۰ 

اگربدین گونه فکر کنیم» بدون | نکه‌توجه‌داشته‌باشیم 
فرن‌نوزدهم . درنظر گرفته‌ایم که هنزو جود خارجی‌نداشته‌اند. | کنون‌بادفت‌بیشتری 
بداین موقعیت‌توجه کنیم . در سال۱۷۸۸ که نخ تین گزارش‌مختصرهو تون‌انتشاریافت 
باوج خود رسیده‌بود ومردم طبق 


¢ اطلاعاتیر ادردهه‌اول 


موق بود که نو کلام ور نر زمین‌شناسآلمانی 
اين مسیحبت بقبول داستان‌های طوفان‌نو-< رغبت‌برشتری نشان‌می‌دادند . هو تون 
اهمیت فسبل‌هارا دریافته بود ولی بدبختانه نظربه‌اش درزمانی ظپور کرد که هنوز 
برای درك کامل حتیقت تفاوتهای جانوران و کیفیت انقراض آنها. بدرجه‌ای که‌علم 
بعدها کشف کرده‌است » زودبود ۰ انقراض‌آزروی ماهیتش نمی توانست مفهوم گردد ۰ 


۴ نظریه خلقت‌های متوالی 


بلکه ب بکماک و سائل مشاهده‌ای با سی فهمبدم 2 ن ا 
5 ۳ ای ٣ه‏ سود . نتیجه »کرچه هوتون 
به‌نامحذدود بودنر به وه باته‌بود وعواملی‌را که شکل وهیتت‌ظاهری میارء مارا 
SNE ۰۰ 1 ۳۹‏ ۰ ۳ 86 
لب‌ریزی‌می‌کنند شناخته‌بور معپذا عقیده او نیفورمیتار بان ت بگرنظر باه 
مه می وی برد ر سس 


موجورات رنده نیندیشیده بود وباین راضیبو رکه طرحهای 
اساسی روشی‌را که باعث شا 


هسلط بود . وی به تیر 


و تجد‌نل ماشین جہانی می‌باشند شخیص داده ات 
دربارة حیات مسائل کمی برای او مطرح بود 


. از نظریات أو موضوع ثبوت ابدی » 
بدانسان 


که ي سه ۳ ا بل 

TT ۱‏ عفیدی داشتند .استنباط مي‌گردد 3 همه‌چیز می‌گنرو تاچون 
2 ۰ ر نا ۰ ل ۰ ۷ 4 

مو عي نوخت دوباره پس‌از کنشتزمان طاه ر گرو د چن ظر بها بغووی‌خور 
نمی‌توانست‌به ان صورتی که‌ررجهان‌مسیحیی معمول‌بود آن فسانیر | که‌رار ای | 
خاص‌بودند جلپ‌سازو . 


رابخا 
ویلیاماسمیت پس از مدت کمی که ام که هوقوت ن 
طبقات سنگها» رفته رفته وقوع "غییر را تشخیص داد ولی فقط نغییرات کوچکی 
که درنرم‌تنان مشاهده کرده‌بود .وی بیشتردربارة رسوبات دربائی بمطالعه مشفول 
بود ودرپی آن بود لایه‌های مشابه را درمناطق و انگلستان بیابد . موجودات 
بسیارمناسب برای‌این‌منظور نرم‌تنان دریائی وجانوران‌شه | نپاهند که بوفر یافته 
هی شوند درحالیکه مپره‌داران بقدری‌برا کنده‌ان که مفید راقع نمی‌شوند . بعلاو, 
چنانکه دیدیم اسمیت مپندسی بود که بکارهای علمی می‌برداخت ومانند کوو یه 
محقن تشریح فلسفی‌نبود . در نوشته‌های‌بعدی‌خود ازفسیلهای «بره‌داران بادمي‌کند 
ولی این‌امر پیشتر بخاطر آشناتی‌وی با آثار کووبه بود ۰ کوو به کشقیات مپمی در 
دیرین‌شناسی‌مهره‌داران ؛ که بنیاد گزارش‌شناخته‌شده‌بود » بعم لآورو وگرچه لا 
به‌این‌مسائل بصورتی واقعی افزایش می‌بافت وبخصوص پس‌از کشفیات کوویه بسپاو . 
تشدید شده‌بود معپذا اگر بادقت بررسی کنیم می‌توانیم بصورت روشنی دریاییم هه 
پنوسته‌بورن تکام ل كاملا تشخیص‌داده‌نشده‌بوو . : 
دلیل‌این‌امراینست که گرچه براثرموفقیت اسمیت و کوو یه مردم بجیوجویع : 


قرندار وین ور 


اقبار ند ومتقاعد شدند که جهانی در گذشته و جود داشته است ولی مور وکین 
كنکرده بودند . گروههای متمایزموجودات زنده‌ای‌را که طبق نظر به 
م بووند بذیرفتند ولی درعین‌حال نظر به 


گنشتهرا در 


رای هبات از طبقات منطبق‌برهم درست مانند ا نچه اسمیت ننداشته‌بود 
مجدود ومشخص فائل‌شو ند . 
هر لابه‌ای باموجوداتز ندخاص‌خود که اختلاف کلی باموجودات‌لایه فوقانی 
بانحتانی آن راش“ مرف حلقت جدا گانه‌ای بود که در طی مدتی ر ار 
چین‌خورد گیهای حاصله وسیلهای روی‌زمین » متلاشی شده بود ۰ مرد؟ بجای آنکه 
پجی‌حیات طی‌دورانهایبکهور آ نا بعضی‌انواع ملقرض گشتند وعده‌دیگر 
توجه کنند ؛ از مشاهدة فیل تاریخ گذشتة سیارة ما 
دلخوش نبو وندبلکه به‌ریدن بکعد,عکسهای هستخرجه از آن‌لذت‌می‌بردند 

اطلاعات مردم عادی عمق ووسعت بیشتری یافته بود ولی هم آنها و هم عالب 
دانشمندان معاصرشان " هنورهم نظر یاتی‌را در باره جپان‌ستار گان ترجیح میدادند 
که‌از کود کی بان آشنا شده‌بودند وچنین قبول‌می کردند که وحدت‌حقیقی طرح 
ساختمان بدني جانداران که‌از وضع حاضر می‌تواند تاادوار گذشته تر ید گر "1 
رابطه‌ای است معنوی و خارج از جران مار ی که توسط طراح گیتی ترسیم شده است 
ووحدت طراحرا نشان‌رهنده بیوستگی‌ساختمانی‌بدن نمی‌بنداشتند . وقتی کوو به 
توفیق‌بافت که‌سکمیل‌تدریجی‌جاندار ان | بالاخص درموردجانوران زمینی نشان‌رهد» 
طرح‌خلةبنظ رت فک رانیکه بیشتر پیروسنت | نزان‌بو دند وضم‌پیچیدهای‌بخود. گزفت 
واون‌نظررا برای نېا پیش ورد که به‌قو ل یکی‌انآ ان " انسان «از آغازشتاختهشدم 
بود وقبلا دارای‌هیأت کنونی‌خودبود . » 

ورای کونه « نظریه خلقت های متوالی» ( این عنوانی است‌که با برای 


ابن نظربه در گرفته شده است ) هنوزهم اختصاصات « مدارج حیات» يده میشود 


ظاهر شان‌نشان‌میدهد» زمانی 


به سیر ندر 
تکامل و تفییر حاصل کروند ؛ 


٩‏ نظر یه خلقی‌های متولی 


معتقدین به نظر یه خلهت‌های متوالی انسان را ازیات 


نوجه داردیاخبر ازظهورا, می‌رهد. می‌توان خاطر نشان ساخت که بر 
طبق حلات‌های‌متوالی, "مدارج حیات» می‌تواند بنا بمقتضیبات زمان تفر 
9 زمان گذشته یز کسترش وادم شود بدون !رکه انرا به باك فلسفه تکاملی 
حقیقی مبدل‌ساز ند ٠‏ درعوس جهانهای الی که بطور متوالی ظهور کرد‌اند هريك 
تحت اتر يك انقلاب‌بزر کک با ح رمین‌شناسی‌مافوقالطیییه از بین رفده‌است 
بنظر تا طر فدار ان هشپور نظر به خلقت‌های‌متوالی؛ وحدن‌طرح ی که جانوران 
و گیاهان دوره‌های مختلف را جم مربوط می‌سازر * چیزی شبیه خویشاوندی » 
نشان نمی‌رهد . رابطةُ موجوده ماهینی‌عالی 


جت در مر کز عالم تصور 
سیر تدریجی | 
درعین حال 


ت و همه چیزبسمت او 


ساب سواز 


را 
د یرمادی‌دارد»پس‌می‌توان کفت تکامل 
موی بر نظریه تغییر واقعی بدنی تقدم‌رارو . 


و ئی ازفرن نوزدهم که هنوز داروین‌بانتشارا ٹرش مبادرت نورزیده‌بور 
ه‌نظریه‌ای برخوردمی کنیم که تر کیبی واقعی ازسنت‌های مسیحی و فلسفة رمانتيك 
آلمان بود . انچه را که علم جدید و اکتشافات نو بجهان دانش عرضه داشته بور 
درقالب چیزی ریخته بورن. که بانط ح از پیش تر ت ب‌يافتهخالق» هی کفتند قسمت 
اعظم این‌نطریه ازنویسند کان رمانتيك آلمانی سرچشمه می کیرد ول‌وراگلستان 
هن مسیحیت‌در آن آ شکار تر بور . چنانکه د گده‌فون اش ۸۵:9 von‏ عل0» 
خاطرنشان ساخته مکتبی فلسفی در آلمان وجود داشته که جهان را« دستگاه 
عظیمی همانند خط هیر و گلیف و منزلة زبان خداوند با کتاب طیعت » 
می‌دانسته است . 

موضوعی که دراین بحث جالب بنظر می‌رسد آنست که د کارل کیل‌میر: : 

›Kar1 ۴‏ › رفیق‌دوران جوانی کو و یه ومعلم تشریح » نخستین کس 
بنظرمی‌رسد (۱۷۹۳) که فانون تکامل فردی را تنظیم کرده است . این قانون بط .: 
فلاسفه رمانتيك , مطلم عصر جدبدی درعلم‌بوده است . نباید از نظر دور داشته کم 
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دی که بعدازداروین هموازه بانام دار نست‌ هکل Ernest Heckel‏ > 
توام بوده مبین اين نظر به‌است که بین مراحل نموجنینی‌هرفرد و مراحل سلسله - 
النسب نوعی که ان فردبدان تعلق‌داردشباهت موجود می‌باشد . 
آنکه در بهصث کامل وارد شود بعی مان 45 بین فلاسفه ات صورت‌خیالی 
داشت » این‌نظر به راییش آورده بود که انسان نتیجه عالم‌است یعنی 


جحانداران‌است و«حیوانات ِ 
نظر به‌فوق رامی‌توان‌حتی‌بعدازداروین‌در بعصی 


قانون تکامل‌فر 


این قانون پیش از 


رابعنوان 

تن نه اد سفید اعتصاصات ساختمانی نژ ادهای بت‌ظاهرمی گردد . بدیپی است 

این وه آلمانی کاملا به نظر به «مدارج حبات» مر بوطاست وتا کف از ان الام 
نظر به خلقت‌های‌متوالی در ان‌گلستان‌تجدید 


گرفته‌است . وقتی درفلسفة معتفدان‌به 


ی‌معرفةالارضی» بيدا شود وفسیلهاعلامات‌خطوط 
های‌قبلی‌مقصود و طرح خداوندی تصور شوند 
بملاوم در این نظربه بدون آنکه رده‌های جانوران دارای اختصاصات متفاوت را 
چنانکه کو ويه نشان‌داده‌بود» در نظر بگیر ند معتقد بورند که طرح کلی » سلسله‌ای 
مستقیم ومداوم تشکیل می‌دهد که رارای‌هیچگونه! نشعاب‌نیست وهمه چیزبه‌انسان 
ختم‌می‌شود اثربای کیر وتر یوم که خزنده‌ای فسیل بود بصورت مبهمی به‌اثر پای 
انسان شباهت‌داشت. وآ نپارابمنزلة «نشان‌های‌مبهمیاز ظپور موجود آ ینده »بحساب 
می آوردند . «جمزمك کوش ط80 6 .[>ومکارش < جرح دیگیهنع» .)> 
دلبل می | وردند که | ثار دو بائی‌فسیل‌شدپر ند گان( که در حقیقتد 
نشانه‌ای ازظهورانسان هورسال‌های‌بسیار رور آینده است * . 

وقتی چنین‌اظهار | تی درنوشته های زبست‌شناسان مشپوردیده م یشو وآشکار 
می‌گردد که اینگونه طرزتفکرتاحدی‌معتقدین‌یه نظریهخقت‌های‌توالیرا زد 


نظری راجم به 
ایجاب می کرد که‌نظر بة 0 پیشکو 


هبرو گلیف حقیقی و نشانهائی ازدوره 


پنوسورهابودند) 


هه نار به خلقت‌هایمتوالی 


ابطه‌جاندار ان بامحیو, ۱ ۵ سر ۲ ۲ ۲ 
ر ر سو 2 اد رم 1 ' نها »بارمى رال در عوس نمام وجه | چاه 
«طومار پیشگوتی “مورد ا مر ل 


تھی روید ساب ہا یهو تچلر Hugh Miller‏ 


بار ان رسدند . 
چندین ب ۶ 2 یار نت باتش ش ماخوذ ار لوی 7 ز دهع رز . 


بل U.‏ ما 4 
بود ۲ گاسیز ر دار 2 نز ندهبور. «باان 
سر سطات ور ت هأتی متوالی ,با 


بمبارر زه‌پرداخت. تارم‌مر از ط. فدار از 
ی ماند . ,سبار- 
ار اردآدن‌انسان درمر دز عالم » این: 
داستان زمین ا مدان ی اتسا 


ES‏ خش های شاب ام 
نصور e‏ 
ن بایان‌میر سد بدینعلر 
درسال ۱۸۱۸ چنین اظهارمی‌دارر که *رفتی‌بنو 
آنچنان ساخته شده ست که قسمت 


.ی می سیم لویآ گاسیز حتی 


ع اصیل انسان‌می‌رس ۽ می‌بينيم هغز او 


قدامی آن بطور کامل تمام قسمت‌های دیگر 
راز ر ار ت ا 
و مخز بحالت ة فائم در راس 


او شاندم و حفاظ 
رابوشاند و چری ددم نمیشوو 


ستون میره‌ها قرارمی گیرد. پیشرفتی‌بیش ازاین ممکن 
نمسەمتا و ین حور نشان می‌دهد که انسان بحد اعالاء 


ی نمو طرحی رسد ایتک 
ساخت.ان 


ھن ابر ن اا € 
درمجلددیکری باوضوح بمشتر می‌نوبسد که انسان «طبق مدارك نشر 


در آخرین مر حلهعدارجی است که طبق نقغه بر 


بجی 
ای‌تمامسل له حانوران طرحشده 
و آزاین یشترپیشرفت مادی ممکن نمی باشده. جملة مذگوررا من‌باحرف درشت 
نشان‌داده‌ام تانوجه خواننده محترم راباین‌نکته جاب سازم که چگونه ترتیبی‌برای 
ظپورانسان از پیش تصورمی کردند وچه اصراری می‌ورزیدند در اینکه انسان را 
مخلوقی بدانند که تمام خلقت بخاطراو وبسوی او درتلاش بودهاست . این قسمت 
دراصل‌تک راراشاره داو کن »0 > ات‌مینیبراینکه‌حیوانانمایندة مر احل‌جنینی 
انساتند | کنون آشکار گردید باو جوداینکه بعضی‌از نظریات جالبازمنابع آلمانی 
وارد زیست‌شناسی انگلستان گردیده هنوزطرزتفکر حقیقی تکامل r a‏ 
این نظریات بیشتر نوعی پندار های‌مافوالطبیمه رادرزیست‌شنامی نشان می‌دادند که 
به‌اندیشه‌های‌ها فوقالطبیعه‌ای که درزمینه زمین‌شناسی‌وجود داشته مربوط بووند " 
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ی 


e 


I 


نو 


یآ کت کر دی موی کف یرو یی و 


وراین کو نهتنفکر بعمل | مده به کجاانجامیدهاست 


سر چاد لز لا یلد طبر مجدد نظریه او نرفورمیتاد یانیس) 
چنانکه دیدیم » جمزهو تون پک از شین کسان بود که فرعه طوبان 
نوح‌را ورطالعه بر دامنه و جامع‌خو ر ور بارء بروزتفییرات‌زمین‌شناسی درد کرده‌است 
وی‌دلیل آورده‌بود که قاره‌ها از موادتخریبی سطح‌سرزمینهای قدیمی بو جود آمده‌آند 


و سر تار بخی قارء‌هائیکه خراب شمان وقاره‌هائیکه بعداز ا نپا بوجود | مده‌اند 


اتصالی ہو ده‌است نه انفصالی ۰ عدن زبادی‌به منظر ه بدیعی که‌وی‌مجسم ساخته بود رو 


نباوردند وطرفداران وی راعده معنوری تشکیل می‌دادند . ولی‌درمیان‌طرفداران 
سال ۲ ۰ معرفی‌اثردوستش 


بنام ‹جونبلەفر ۳18۵۳ <J.‏ بود که در 
را ای کرد . وید رکتاب « شرح تئوری هو نون در بارء زمین * شرح واضح 
وجالبی ازتئوری دوست‌خود می‌دهد . شکی‌نیست این کتاب که رساله‌ای خوش‌نتر 
سالی که نظریه انقلابات نا گهانی 
تاو تلوری زمین‌شناسی بود» اثرفراران‌داشته‌است. عکس‌العمل انگلستان 
محافظه کار در سورد انقلاب کبیر فرانسه باعث شد پله‌فر بانداز؛ هوتون 


وی‌شخصی 


بود تا حدودی در احباء نام هو تون طی سی 


شہرت یابد . 

زمانی که ووه در اوج شهرتش سیرمیکرد وزمین‌شناسان بنامانگلستان 
وفرانسه به نظریهانقلابات ناگهانی معتقد بودند . جوان نا شناسی بنام چار لز لايل 
(۱۷۹۷-۱۸۷۰) کتابی تحت عنوان «اصول‌زمین‌شناسی»*انتشار داد که نظريه متداول 
آن زمان رادربارء زمین‌شناسی متزلزل‌ساخت ونفش زمان نا محدود ونیروهای 
طبیعی راباردیگر درزمین‌شناسی واردساخت . شخصیت لایل نه تنہا ازنظرتفییری 
که‌ررشیو؛ تفکردربار؛ زمین‌شناسی‌بوجود وره بورممتاز بودبلکه‌تنها کسی‌بود که 


۱۰۰ نظر یه خلقت‌های‌متوالی 


بزر گترین اثر رادرزند دی چاراز ر 


را بمردم تاب دومت‌انکلس 


اروین باقی دذاشت . بعل(و .ب زا 


ری نصر بان لا مار ك 
ان اسان وباو جور مخالفتی دد بان نقل بارت 
۱ ۱ ابا ر ِ 1 ۱ 
سوری 2 بی‌عرضی تمام ممزالۍ برد یل در اصل دررسته حمق 
بود و خوبی می‌دانست چکونه حا 


o‏ وموضو عرا 


اا ٣ں‏ خوا ۳۹ 


سا ۱ = ۰ ۹ 
ی موصو کی زاف تب سارر و شواهد مو جوررا 


بسوبیعرضه دند. سباك نوشته ها 
همورد نوجه مین شناسان 
کنجکاویهای . زمین درخورحس می 5 
کتاب وی بودند . | کرطرز فکر عردم راجع بزمان عوس نمی شد و نحو تفک 
۱ نان راجم به‌نیروهای طبیعی که در دوره‌های طولانی همواره مؤ 
نمی کرد » شاس هقبو ات / 

تنیز 


جالب اینجاست که گر چه تکامل‌در نظر ما امروز نتیجه هستقیم نظریه‌انی‌است 
که وی ببان‌داشته وموفتیتی که دررمین شناسی ا 


هھ كت ۱ ها اه 
سس نیزعالی بور . ۱۳۹۹۹۹ ارت 


فه ای و | میت " 
حرثه ای رار درفت بلکه مردم تحصیل دررو‌ای که 
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ثر بوده‌اند تغبیر 
سرای داروینیسم بسیار کم بود ارين ا بدون ۳ 
بود داروین اساسا در بارة تگوری تکامل فکری نکند و انرا 


ورده شبیه عوفقیت داروین 
درزیست شناسی‌استمعپذاتا آخرین‌سالهای عمرخود در جر گه تکاملیون‌ررنیامد . 
ققط مانده بود که داروین نشان دهد جہان های آلی متوالی معتقدین به نظربه 
خلقت‌های متوالی» درحشصقت » مانند عقر به‌های ساعت‌بوضعی مداوم و 
درحر کتند . 

اخترشناسی بنام «هاله واه درسال۱۷۱۷ نشان داده‌بود که منظومة 
شمسی » درداثئره بزر گ نجومی و سیع‌تری سیر هی کند و در نقطهُ ثابتی متوقف 
نمی‌باشد . داروین در شرف ایضاح این مسئله بوږ که نه‌تنپا انسان بلکه تمام عالي ج 
جانداران بیمانگونه در تحرك می باشد . پدایش و انقراش + تکامل و 2 
پدیده‌هائی بود ند که‌باپنداروستگاء‌ثابت فلسفه‌رایج قرن‌هیجدهم فرق‌داشت‌وبا | ۱ 
غالب‌متف کر آناوائل‌فرن‌نوزدهم دربار؛ نظریهٌ خلقت‌های‌متوالی‌همفجانوران ب 


 ییوداد‌نرق‎ 


ت توس 
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انسان می‌آندشمدند , متفاوت‌بود - 
ت از انکه ببحث در باره واروین پر داز لازم اس ماهیت فکر لا یل رادر بارة 
۳ موردبررسی قراردهیم . وی‌بازده‌سال بزر کترازدارو ین‌بود زاریرر کف 

جات کناب «اصول زمین‌شناسی* 


او یش‌ازداروین بایانر سیده‌بود . دآروین نخستتن 


رادرحین سفرخود با کشتی گل خوانده‌بود و 

لابل‌بود . حتی درسال ٩‏ کی ازدوستان خود نوشت که *درمیان دانشمندان 
بزر گ کسی بمپربانی و خوش‌قلبی لابل و جودندارد ۰ داروین 
رانسبتبه لايل بنهان :داش توحتی کتاب «اصل انواع* را بدو تقدیم کرد مع الوصف 
عدءمعدودی هستند که از رابطه موجود بن 1 زمین شناسی و 
زست‌شناسی باوجود بعضی‌علائق مشتر کی که دارند » | کنون بیشترازسال ۱۸۴۳۰ 
از بکد, گر جداو تخصصی تر ردم‌اند. نته آنکه نوشته‌های‌لایل درموردزیست‌شناسی 
کم کم ڈنک نورد مطالعه انس کون زیرا آن‌نوشته‌ها در کتابپای درسی قدیم 
موجودند و زمین‌شناسان بعداز لایل » تمایل‌داشتند که فقط هنگام مطالعه تاریخ 
شناسی‌داشته‌است > مراجعه‌نمایند . بمرورزمان 


ا دن خود 


أ نديو بودند 


زمین‌شناسی‌به‌سهمی که لایل درزمن 
تصوری پیش آمده بود هیتی سر اینکه داروین نظریه زمین شناسی بر اساس 
اونیفورمبتار بانیسم راازلایل گرفته ولی‌چنین‌نیست بل که‌اطلاعات زیست‌شنامی‌لواز 
منابم‌دیگر اخذشده‌است . 

کسی نمی‌تواند منکرشود که داروین 
است و بررسی‌نوشته‌های‌اولیه لايل نشان‌می‌دهد که 
به‌نظریات داروین بسبار نزويك شده بوده‌است ۰ د 
اصلی فکرا تخاب طبیعی اندیشه‌شود بسختی می‌توان باو ر کرو که داروین نظریات 
خودرا موبمواز کتاب لايل اقتباس کرده‌باشد . فکرلایل همواره‌دراطر ف تصورأتی 
E‏ اورابه‌اشتباء می‌انداختند . ولی شاید ین‌ام رکه وی درحدود ده‌سال 
باش د که اودر نتیجة زمینة فکری وسرشت خود 


از کتاب خوانها ومحققانی پر کار بوده 
وی‌دد تاب «اصول‌زمین‌شناسی» 
رنتیجه وقتی که درمورد انگیزه 


ازداروین‌مسن‌تربود .موجب‌این‌شده 
۰۴۳ نظریه خلتت‌های متو الی 


9 4 شیر ده 2 ۲ 
با اخرین قدمی سه برد سه شسدم بود مخالفت ورن ند است 


یز 

ت ۰ تروید همیشسگی لو 
دی ی هب ۱ 
در بیان‌مقصودش . ده داهی‌دارو یر را از جابدر هم 


۰ ا 


ند ه ۰ 
ی رد ۰ هیین‌شی‌است درد تاجدوری 

ی س ۳ ۱ ۳ را ۶ ا ۱ ۳3 13 2 
حلوی هن تاد دز "ره موضوعات که وی | نہارأ بارت وحوصله در کتان «اصول 


زمین‌شناسی» عورد بحث فراردادم » می ثرفته‌است . بعداً این‌مسئله‌را باتفمیل رهد 


هوردبررسی فرارخو هیم‌رار . 


در نخسنین خا(صه‌ای که را 


«حنگ طیعت» هتسب به< او 


روین ازن ظربه خود درسال ۱۸6۲ نگاشته » جماه 
گوهستی نکاندو [000116و) ۰ بدیده می‌شوو . 
چنین‌اشارهایدر بار این گیاه‌شناسفران وی در کتاب اصل‌انواعتیزوجوووارو . غالا 
ار *هدارو بن‌جملههتناز عیقا» را اذمالدوس کرفته‌است وروی این‌اصل 
برای مالتوی درراهنمائی داروین اهمیت‌بسزائی فائلند . درحالیکه ررمقالةُ ۱۸۶۲ 
داروین " مالتوس و دو کاندول باهم نامبرده‌می‌شوند اما نه‌بصورت ی که نشان‌رهد 
ازنوشته‌هایدبگر که راجع به‌تنازع بقاء برشته تحریرور آمده بی‌اطلاع بودم‌است 
درعوص نظر به افرایش تفت وس اعد تصاعدهندسی , که مالتوی‌عنوان کرده 
و نشان‌داده که از این کیفیت‌چه فشاری بمنابع غذائی موجود وارد می‌آید > نوجه 
داروین‌را بسیار بخود جاب کرده بود . وقتی باشاره‌ای که داروین از دو کاندول 
کرده‌بود » می‌نگریستمتوجه شدم که داروین خود اظبارسقیمیدر بارة منشاء آن 
نمی کند ووقتی بخاطر | وردم‌داروین زبان‌فرانسه‌رابخوبی نمی‌دانسته » کنجکاوشدم 
به‌اينکه بدانم این اشاره‌از کدام‌هنبع حاصل‌شده است . چون‌می‌دانستم داروین‌گاهی ۱ 
برای‌جستجوی حقایق به کتابلاین «اصول زمین‌شناسی» مراجعه می کرده است » 
نسخه‌چاپ‌سوم کتاب را که‌به‌سال؛ ۱۸۳ تعلق‌راشت‌مجددآموروبر رسی‌قر ارداوم. 









درچاپ‌سوم «اصول‌زمین‌شناسی» لایل (صفحه ۳۵ به‌نقل‌قولی از د و کاندول. . 
برخوردم که‌بازهم به منبم آن‌اشاره‌ای نشده‌بوو . این کیاه‌شناسیفرانسون رواشم 
بود که « تمام گياهان یك ناحیه بایکدیگر درحال نبرد هستند . سپس لایل ال 
۱ تناز ر نین نقلم یکند که : « بارورتر: 
دو ګاندول در باره ازع برای محل زند گی چنین نقلمی بارور َ 


قرت‌داروان 


بنابراین شکی باقی‌نمی‌هاندور ابن‌که‌اشاره 
اروین نیز درچاپ اول 
نشان 


گیاهان تدریجا مالك زمین می‌شوند؛ : 
کیها سر چشمه گرفته‌است درحقیقت خود د 
گوید « دو کاندودل سالخورده و ابل بتقصیل eens‏ 
شدید قراردارند . لایل درجای 
کیاهانی هستند که توسط افراد 
بافته است و آن 


به دو کاندول از 
« اصل انواع ۲ می 
اند که تمام موجودات زنده درمعرض رقابت 
اینکه گیاهان ناسالم نخستین 
که بعدها شهرت جهانی 


داده 
دیگرضمن صحبت ار 
قو بتر از بین‌می‌رو ند , جمله‌ای بکار هی برد 
اصطلاح « تناز ع بقاء » است . معمولا ادعامی 
گرفته‌است ولی دلیلی‌براين گفته و جود ندارد . لویل خوددرسالهای بعدی به هکل 
رای ا ی نوشته‌است که وی ور اغاربانظریانی سره کار راشته که به‌انتخاب 
طبیعی عنتپی می‌شده وکا کر خود را بخاطر اظہار کیفیت تناز عبقاء مدیون 
دو ګاندول می‌داند . وی‌در سال۱۸۱۸ تایبا اهبخته بت وو اضافه‌می کند 
نال جنر شناسان فراموش می کنندکه درفاسله بین دور لامارك و اتتشار 


کناب اصل انواع روست‌ماءمطالیی نیز برشته بجر بر در !هده است . ٩‏ بدیپی 
ب بحال‌دانسته شدم که‌نظریه تنازع بقاه وحتی الشخاب طبیعی» ولی باحدود متغیر ؛ 
ولی این مطلب نیز روشن اس ت که داروین 


کنند داروین اینعبارت‌را از مالتوس 


است 


خیلی یش‌از دو کاندرل وجود داشته 
دراین‌مورد بیشتراز لابل اقتباس کرده تااز مالتوس ۰ 
اثر لايل ) از نظر اينکه باجانوران مربوط بوده » هتضمن بحث‌های‌و سیعتری 


از رابطه جانوران بامحیط زندگی آنها است . وی از تغبیراتی صحبت می کند که 
کند . وی بخوبی 


فسن است درنتیجهُ پدایش نوع جدبدی درمنطقهُ معین بروز در 

دربافته‌بود که نغییراتی که مستقیماً ابجادمی کردند » در نمام‌طبقات‌جانداران‌انشعاب 
آورند واینتفیبرات تقریبً نامحدودند . * دلیل روشنی دروست‌است که 
ور تشخیص اینکه‌تغییرات‌حاصل بمناسبت‌محیط » انقراض‌جانداران 
. ار تباط‌های‌پیچیده‌بین‌انواع » حتی تأثیر 
است . لایل برای‌درك‌قدرت 


بوجود هی 
نشان‌می‌دهد لایل 
را دامن‌می‌زنند مقدم برداروین بوده‌است 
غیرعمدی! نسان در آنها » موردتوجه وبررسی‌دثیق‌آوبوده 


۴ نظر یه خلات‌های متوالی 


۲ قه تمه ۰ ۲ در 2 ست م لے ی غر عست ر ریاف ود 
تعارل ليه و جور 7 ھی و ا 4 ص ر‌باسازش 


ده ری 
مجمو عه جاندا ان رسفا زبادی اززم ۳9 
این‌جانشینی نوا ع احتیاجی به:ا: ا ان ر ا و 

خن Ka‏ مه و له تمه 
عما بیو سته انتخان طبیعی دو ده است حاا سپ‌اینجاست که 


رد ۴ 
۱ تشخیص فش آن دران اف انواع از لامار اد 
هم و نقص نظر به‌وی در این بو ده که تتوانست نق ی‌خلاقه ومذهوم 


کامل این اصل را درك کند ۰ وی هنوز هم بحت تا 
تغییر ات‌حاصلر | محدورتصوره‌ی کرد . 


منگی انتجات ایو ىرا شنا حه 


افسون لینه نور بعنی مقدار 


دررشته‌فعالت لايل مطالب‌بسیاری وجوردار و که در حکم‌نمونه بر 
داروین بوده است . ازاین گذشته وی ِ 


از بضی منا بع آ نها قبلا یا د کرد‌ايم 


ای کارهای 
ترا در کناب حور کردا ورده بو د که 
ن اطلاعات که بصورتی مناسب خلاصه شده 
ودردسترس داروین وهم‌کارش وال قرار؟ ثرفتند توسط شخصی فر اهم شده بود ند که 
وه سا بهمان مسائل علاقمند بوده است . درواقع می‌توان گفت " یل 
مسئله‌ای‌را برای نان تر کیب وعرضه کرده‌بود که سرانجام آ نهابحلش توفیق‌یافه‌اند. 
لایل ازپیوستگی اوضاع زمین‌شناسی که براساس نظریه هوتون بنانهاده شده بور 
ات کرو وان شالووه درا ر اطلاعان ر ری ودام ارا هیر زهان 
هو تون و بله‌فر وجودداشت » برپاساخته‌بود . وی‌ضمن اینکه تدریجاً وباموفقیت 
نظربه‌قدیمی انقلابات‌نا گهانی ر اسست کرد » نا گزیرافکارمعتقدین به‌حلقی‌های‌متوالی 
۱ باآنکه دقیق و مرتب ودرحال پیشرت بودند » درهم ريخت ۰ درعوض درپرتو 0 
بررسی‌دقیق لایل درموردتناز ع بقاء ورابطة متقابل موجودیینشبکة حیانی‌طییعته.. 
چنین‌معلوم گردید که کیفیت‌جانشینی‌انواع درژمانبای گذشته e‏ 
وا کنون نیزهمچنان ادامه‌رارد . 


لایل " هیچ موضوعی‌را ازنظر رابطه‌ای که ممکن بود برای نشان دندز 
نیروهای طبیعی» » نظیر نی وهای‌امروزی‌داشته‌باشد » کم‌اهمیت نشمر ده‌است . ۳ 





قرد‌داردان مور 


تحقیقات د با کلاند Buckland‏ < در بارۀچشمان تر باو پیت‌ها » این‌استتباطرا درده 
که « آب اقبانوسهای آنزمان,هم بایستی مانند امروز شفاف بوده باشد و اشعه 
خورشیدرا ازخود عبوردهد . این‌امردرموردوضع هواهم بایست 
که خورشیدهم پیز اسان مانندامر وزو حود داشته‌است ازاین‌اهر 


بود 
ی صادق بوده‌باشد ۰ 


,س تیه می کوت 
به‌تنج‌بزر گ کو کون دى نیز خو اهیم‌ر سید ۰ لاب از نهستین کسانی نو که 
اثرفسیل شَده قطرات باران‌را کشف کرده ومی‌نویسد : «اين قطرات‌باندازة قطر انی 
بودند که | کنون‌ازابرها هیر یز ند . ۰ وی‌روی‌این‌بابه دلیلمی اورد له وت هوای 
یکی ازقدیمیترین دوره‌های شناخته شدۀ عمرزمین ن مر اک 
| کنون درزمین‌مشاهده‌میشود مطابقت‌داشته‌است ۰ » داش اینگونه‌قرائن وشواهد 
ممتدودقیق بود کهبه‌امحاه نظریه خلةت‌های‌متوالی مننپی‌شده‌است ۰ یکی ازمنقدانی 
که تحت تأثیر نظریات لایل قرار گرفته‌بود درسال ۱۸۳۵ راجم بمستلهُ مورد بحث 
چنین‌می گوید «اینکه‌برایتأًثیر نیر وهای‌طبیعی‌مو جو ددورانی‌طولانی در نظر گرفته‌اند 
بمااجازهداده‌اند که ازستاره‌های دنباله‌دار وطوفانها وسایرعوامل عجیب وغریب که 
بمنوان حلال‌مشکل زمین‌شناسان پیشنهاد می‌شدند » صرف‌نظر کنیم. 

داروین دلابل‌نقص‌مدارك زمین‌شناسی‌خودرا نیزاز لایل گرفته است و برای 
بیان این مسئله که چگونه‌يك پر بمات‌ضف الجثه توانسته‌است باقی‌بماند تا آنکه 
قوای دماعیش اورا قادر بمقابله با گوشتخواران دوره‌های قبلی سازد کوشش فراوان 
مبذول داشته . داروین دراین‌موردهم درموقع نگارش کتاب «اصل انسان» به لایل 
مر اجعه کرده‌است . گفته لابل در این باره بقرارزیر است : 

۱ ۰ زیرا اکر فیلسوفی باینراضی است که آ زادانه دربارء اين موضوع 
(یعنی زاد گاه بشریبت) حدسپائی‌بز ند بس‌چرانباید محل‌بیدایش انسان‌را هنلا یکی 
از جز اثر بزر گی مناطق حاره که باندازه سرزهین «وان دیمان Van Dien‏ › 
پااسترالیا بوده است » تعیین کند ؟ در اینگونه جزائر انسان می‌توانست تامدتی که 
جزیره باقی‌بود » روز کار بگذراندو درسی‌بهمان گونه که ری ازانواعمیمونهای 


٩‏ نظريةٌ خلات‌های متو الى 


ا ا 

ی r‏ م جد رد #کبجصیی چزاتر ر اف درمناطق حاره 
درچنین‌موقعیتی ا3 هرن اد ديدي !عر صه‌هی ر سید ۲۱ مرچه | 
ناتوان‌تر بود می‌توانست بااطمینان خاطر : 


سدجو ع بیاید . » 


می باشند 
روحشی های‌هلند جل رک 


زند ٩‏ ند و سیزیجات فراوان برای 


”ی 


اکر از موضوع انتخان طبیمی صرف رف 


ر شور »> ها( حجله هر در وی کل 


مشابهی دربند أ خرفسا فصل دوم شتاب «پیدایش انسان 


۵ ص 
و 
ل“ بافه 


Duke of Argyl)‏ )در این‌مورددارو بن‌راسادانتقاو 5 سر 
داروین‌حتی دراین‌مرحله ازفضل و کمال ز 


می‌سود دازد ف 


دز درموقع بر خورد ی به‌نظر بان 
دوست‌قدیمی‌اش رو ایروا ست . 


گرچه نظاترفراتنومدار کی که رربارء تانير لایل دوی داروین ارائه :ارمام 
فراوان‌می‌توان وکر برد معپذا وضم ح کلی این‌دودانشمند درمقابل مسأل 
اشک اش لایل درسال ۱۸۳۰ بیش از | نچه دراختبار بوفون بود » اطلاعات 
اساسیلازم‌برای‌رسیدن به‌نظریات داروین‌را 


دردست‌داشت ولی به آن نرسید. گر چه 
ایل a‏ انسان را خوش اورانگکاء نان می‌دانست قلب] مخالف بود 
ین خویش ی‌اشاره‌میکرد)معپذا شخص خو نسر دی بود که‌رلائل‌خود 
را ا د موجود ار و اطلاعاتشان هم 


هور ر حش 


درر مه ن‌شناسی جامع بور . 
در نتمچه‌مطالعة نامدهایش‌ویر اهتهم ساختند که رو ېلو صحبت کرده‌است . بعبارت‌دیگر 


وی ظاهری محافظه کار رر برابر مردم داشت ولی درخفا به تحقیق دربار؛ امکان ٠‏ 
تغیبرات انواع می پرداخت . بنظرمن لایل را به‌داشتن‌تردید آمیخته‌بترس متهم کرون . 
تاحدی غیرعادلانه است . زیرا وی مردی بود که درترتیب‌دادن دلائل عليه نظربه 
اتقلابات نا گهانی و مقاومتی که در برابر آن کرده بور تاسرانجام منجر به‌طر و آن.- 
گردید» سهم بزر گی‌داشت‌بقول «دویلیام وول Whewe]l]‏ ۷ تخصص‌درتاریع. 
علوم و هم‌عصر لایل » نظريةُ انقلابات ناگهانی « سلطة بی چون و چرا درسافل: 
زمین‌شناسان‌داشت . " درست است که کتاب‌لایل بعدها جزء آثار محافظه کار ان" 


فرن‌دار وی ۷ 






در امد ممپذا وی‌درزمان انتشار آن » باهمان‌شهامتپی که دراین‌هنگام انتشار ثتاب 


«اصل‌انواع» ازخود نشان‌داد » درمقابل‌مردم مقاومت کرده‌است ۰ بتابراین لایل را 
باو جودداشتن خوی‌خوش ومسالمت‌جو , نمی‌توان شخصی‌نامید که چابپلو سانه‌تسلیم 
عقاندمر دم شد باشد . 

حتی اظهاراتبکه وی‌درزمینه ر 
شناسی؟ توجه امیخته به‌نحسین مرد 


بست‌شناسی کرده‌است؛ کمی بعد از انتشار جلد 
روم «اصول زمین | جلب کرده بود . جلد دوم 
«اصول زمین‌شناسی" وقتی درامربکای‌جنوبی بدارو ین‌ر سیدوی رافراوان تحت تأثیر 
. چنانکه وول هنگا‌انتقاد ازاین کناب در مجله کوار ترلی ریو لو 


خودفر ارداد 
که 


<Quarterly‏ خاطر نشان ساخته «جبزی جااب‌تر از تصویری نیست 


review 
نوبسنده ما دربارة نازع بقاء بسن تبره‌های یاف کاهان جانوران وتلاش آنان‎ 
برایتحصیل‌روزی ونیروی پراکند کی آنا ۰ ۰۰۰ . وبالاخره تغییرات وسيم‎ 


وجامعی که ایپدیدم‌ها درعرصة طییمت متحرك بوجود اد ی 
هی اور ند , بیان داشته‌است . 
«رزقراص * او است اشاره می کند .وی بالحنی تحسین آمیز می‌نویسد » 
«نویسندغ کتاب نظرمی‌دهد که وقتی انواع جدید » تکثیرفراوان می‌بابند و بذخاتر 
غذائی زیاد احتیاج پیدا می کنند , هنگامیکه بسرزمینی‌وارد می‌شوند » صاحبان 


> وول به «استدلال هو شمندانه‌ای» که لايل درمستلة 


قدیم ان سرزمین بایستی الزامًتقلیل‌بابند وبعضی‌رده‌های نپا بایستی از بین‌برو ند * 
این گفته‌نشان‌می‌دهد که لايل درسال ,۳ تاچه‌اندازه به‌نظریه تکامل نزديك‌بوده 
رمعلوممي‌دار دچگونه بعضی زنظریاتش» البته‌نه‌همه » توسط دانشمندمشپوری گرفته 
تسا دار قت ا 
اکنون باید رید چهعواملی سیب انحراف فکر لایل ازموضوعی شده‌اند که 
قسمت اعظم کتاب پرار جش بدان تخصیص‌داده شده‌بوده‌است؟ بنظرمن بیش از آ نکه‌این 
عوامل شناخته شوند e‏ نپارا درزمينة نظریه اونیفوره‌یتاربانیسم وعجیب‌تر زآن 
درفر ضییه خلقت‌های متوالی جستجو کرد . این‌دو نظربه دربرخورداول چنین نشان 
می‌رهند که بسوی‌تتوری‌تکامل سیرمی کنند . موضو عپیچیده‌ای اس ت و احتیاح‌به‌نجزیه 


۰۸ نظر به خلفت‌های متواای 


وتحلیل کافي‌دارر رعا 


2ه RY‏ 4 
چون‌انکیزه‌هائیکه فعالیت‌ها های‌فکر ی کسانی را که مانند 
لايل و هو کله ادا زد رە معتشدن ن بەخلةتھاىمتوال تا 


ی‌بافی‌ما ندهبودندوبعدأررسلك 
دارو ینی‌های ر در در آمد نل دامن مبی‌ر وند نادا 
ک‌ 


اسسته ساره شده بور ند موضوع ابپام 
۱ ۵ 4و 
بیشتری بدا درد #فی رو ی برد کی ر وا رو کی ار ل ھی شور » 
همواره‌سعی ۱۹ 


و ترد,دهاء کد عون | ا 


مرت 


اي لر در ر ك نا 7 کت 
ر2 رامخفی رنف وح جسم 
نشار نف که وی‌طلبه‌ای بوره که از غازفعالیش ا در حپم که حوارره 
2 ۳( کے یک raa,‏ 
هی کرده‌اند E‏ 


درسال۱۸۱۸یعنی‌هنکامیکه دارو 
به از ست هکل زست‌شناس ۱ لمانی نامهاء 
کتاب‌وی‌اشاره کرددا است - ل#بل‌در بخشی 
خوداودر آن‌بور اشاره‌ای ميکند که در 


ب پیروری‌وشهرت‌سوار بود لایل 
ی نوشته ودران به‌ارزش حقیقی آخرین 
ی كەمر بوط بزمينەتار بخىفلسفة تکاعل و سیم 
آر ن همه‌جوا ذب امانتءانصاف مراعات شدم 
است. می‌نویسد : «محققاً من‌راه‌راهموار کرده‌نورم ۰۰ موضوع فریبده‌ای که 
دربارء‌این گفته و گفته‌ربگری ازاین‌قبیل وجوددارد ایس ت که لايل تا نزمان یعنی 
تقریبا درايامیکه «اصل‌انواع» بچاپ‌می‌رسید » بدون | که ترتع ال کو 
یاانتشارات بردامنه‌ای بدهد ؛ از نظریه‌ای دفاع می " کرو که تقو رمان ا ترا رة 
نفی خلقت های متوالی مروزمم‌زموممع۳۳ -ومل» خوانده بود . در مبان های 
وهوئی که باانتشار کتاب «اصل‌انواع» بوجود آمد وبح‌هائی که بدنبال آن‌در کرفت 
این‌نظر به بدون‌سروصدا ازمیان‌رؤت وتک اه بنبان گزارخود احیاء E‏ 
لایل چنانکه ازیک ی از اظپارات بعدیش | آشکا اشا وو یکی از تان 
داروین است و به‌این راضی بود که تئوری بدطالش؛ بدون آنکه مده آن‌رسماً 7 
شناخته‌شود » ازیین‌برود . 1 
بااين وصف » همین تئوری در سال ۱۷۹۱ درسحنرانی سالیانه‌اش در انجمن .. 
زف ا ان بیان گردید . این سخنرانی ارزش خاصی دارد زیرا لایل زماني ۽ 
به‌بمشی ازمطالیش اشاره‌ای کرده بوږ که باادعای وی هبنی برصاف کردن راه م 


قرن‌داروین & 





داروشسم بسشگی‌داشت . اینجاهم وی کاملا وراشتماه‌نبود بنکه نمی‌خواست نظریه 
فراموش‌شده‌اشرا ساد گی رهاسازد . وقتبکه نظربه خلةت‌های متوالی » که س از 
بیشر فت تئور ی٣‏ گاسیز مر بوطبهبخچالپهای طبیمی وو گر دانشمندان درد هاچ ۴ا:نفرن 
یگر نظربه «نفی خلفت‌هانی‌متو الی*معنی خودر | از دست‌داده‌بود 
روام قرن نوزدهم بود عورد نحسین 
رداشته باشد 


بسر عت رو به نیستی نهادد 
از آنجا که این نظربه از نظریات مبیم و کم 
قرارنگرفت ومعنی آن نیزازنظر رابطه‌ای که ممکن بودباحوادث مهه 
بررسی‌نشد . گرچه نظربه نفی خاقت‌های‌متوالی اکنون‌غیر اساسی بنظرمی‌رسد ولی 
برای یکنفر معتقد به‌افکار هو تون ونظریه او نیفور میتار بانیسم که از ان طرفداری 
می کند منطقیچلوه هی کید بعلاوه دلبل گم اه ودن سر چار لز لاال نیز نمی‌باشد 
درعوض وقتی | نرا دورازافکارهبتنی برنظریه خلت های متوالی درنظر می گیریم 
ملاحظه‌می کنیم که‌نتیجه‌ای منطقی از اونبغورمیتاریانیسم است درحالیکه تکامل 


مجموعة نظرباتی است که مطالبی ازهردو فلسفه مزبوررا در بر دارد ۰ تکامل درواقع 


موری دور گه‌ای‌است که نتسه دورشته افکار کامللا مشخص‌است ۰ اءن‌دورشته افکار 
بایستی بوجود آمد‌باشند تابتوانند باموفقیت باهم تر کیب کردند . مردم تما نچه 


که راجم به نفی خلقت‌های متوالی گفته شده فراموش کرده‌اند و لايل هم به‌دلائل 
انسانی » بفراموشی ان كمك کرده است اکنون لازم می آید به‌بررسی نظریه نفی 
خلقت‌های متوالی واوضاع فکری که موجد آن‌بودند بپردازيم 


۳ نظربه هی خلقت‌هاي متوالی 
دربحث مربوطبه جمزهو تون‌دیديم که وی‌جهان راچون‌ماشینی می‌پنداشت 
که خودبخود تنظیم‌می‌شد وبخودی خودنیروی تازه حاصل هی کرد ودرطی زمانی 
بی‌بایان باقی‌مانده است . وی‌به تحقیقات‌نظری مر بوط به جهان‌نجومی وتلوری‌های 
تشکیل زمین » که پیش‌ازوی فراوان بعمل آمده بود با عدم اعتماد می‌نگریست . 
هو تون ان تحقیقات نظریو تلوریها را زائیده تصور وغیرقابل بررسی می‌بنداشت 


۰ نظر یه خلقت‌های میوالی 


ر بلات 

ی مور محدورسازد. نظم و ترتیب نظریات‌هو تون 

مرموز مافوق‌الطبیعه یاعیر قابل وصف را در کار زمین 

بی‌دخالت بندار ند عو ام لتخریبی که همواره‌شکل واا خاصی ره سطح‌سیار ما 
نیا 


ساختمانی ورسوبات ان استتباط م 
مستلزم این بود که‌نیر,های 


می‌داد ند بایستی‌ازهمان عواملی بوده‌باشند که 


ری 
دست‌آندر کار ند . مانند بار و بخ‌بندان و انهای جاری و همچنین عوامل همرموزبر 
که‌ررهر حالاز نیر وهای‌طبیعی از حرارت‌داخلی زمین مشتی‌می‌شدند وحیان‌بطور کلی 


مورد توجه هونون نبود بنظر وی حیات همواره در کذشهة نا محدود در توسعه و 

و وه ور درا مطمئنی از انقراضهای دامنه دار با پیشرفت های تدریجی 

موجودات زنده دردست نبود . 

زمانی که لايل به نوشتن*اصول زمین‌شناسی* پرداخته است » باوجودآنکه 

مجذوب فلسفه‌او نیفورمیتار یانیسم شده‌بود ممپذا این فلسفه‌با موقعبتی غیراز آنچه که 
هوتوی درسال ۱۷۸۵ با آن مواجه گردید به‌لایل عرضه شده بود . دلابلی‌مبتنی بر 
«اتقراض» جانوران و وجودجانوران ناشناختة رمانیای کته وجود داشت و از 

همه مپمتربه انقلاباتی ناگهانی اعتقاد داشتند که برپایه نظریه خلقت‌هاو. متوالی 
استوار بود وانسان راغایت خلقت می‌شمرد واین‌خود فلسفه‌ای کاملا مخالف نظریه 
هوتون‌بود . امروزه بخوبی می‌توان نظریه خلفت های‌متوالی راقدمی مژثر پنداشت 

که بسوی تکامل برداشته شده‌است . اکر ازدریچه دیگریعنی ازموقعیت زمان‌لایل 

در ۱۸۳۰ بمسئله بنگویم می‌نوانیم انرا مانند نظریه انقلابات ناگهانی تتزلی دو 
اصول علمی ومقدمه‌ای بردخالت قوای مافوق‌الطبیمه درزمین‌شناسی بدانیم انمیتوان 
انتظارراشت که لایل درحین دفاعی که اززمین‌شناسی مبتنی بر آونیفورمیتاربانیسم. 
کرده‌است» نظر به خلقت‌های‌متوالی‌رانیزقبول کرده‌باشدزیرااین نظریه‌چنانکه ویدیم 
همان نظریه انقلابات متوالی در قلمرو زیست‌شناسی‌بود در تیجه ملاحظه‌میگردد 1 
که وضع فلسفی زمان‌لایل ازهمان آغاز اگر متناقص نبود » تا حدی صورتی ابها؟ 


. ٩٩۱  ییوراد‌رق‎ 


اد واشت . 

تن انقلابات ناگهانی پیروز شده بود ممهذا هیچگاء 
امفاه ا اندر واردعر که شده‌بود که نمی‌تو انست 
ا مه نود ند نادیده بتگیرو 3 


باوجود 
از وضع خود راضی بنظر نمی 
اطلاعاتی را کهرر بارء تغییرات موجودات زنده 
ناچار معتقدبه عوامل تانویه وسلطة قوانین طبیعی گردید . آنچه که برای‌يك معتقد 
بنظربه خلقت‌های متوالی از نظر قبول خلقت‌های مخصوص مکررو فسرمان الهی 
که تمامفعالیتش علیهرورانهای انقراض وتجدید خلقت 


ESA‏ بود :طوریب(4 نوسنده‌ای دراو اخر این 


جانوران دورمی‌رد » امری ناراخت 
دوره‌اظهار داشته‌است : «بنظرمی‌رسد هدف طببه 
جپان کنونی شباهت داشت ونه تن امکان پذ.ر بود 
انقلابات‌نا گپانی برخاست‌با هسئله‌ای هبهم تر رویرو گردید . بخلاف 
او نیفومیتاربانیسم نه تنهادر بار ةتغییر ات‌عا لم‌جا ندار ان 
اگر ناچار می‌شد قوای ماوراءالطبیعه 


ی دانہا ايجار جم‌انی‌بود که نه هة 
»زمانبكەلایل بمخالی 


دربارء ارزش 
هو نون می‌بایست بر اساس 


بلکه درمور دعالم بیجان نیز توصیح‌ذهد ` 
رادر خلقت‌های تدریجی جانداران بپذیرد در ا نصورت مخالفین‌وی درزمینة زهین 


شناسی‌می‌توانستندچنین بگویند(چنانکه کفتند): 

«وقتی تابت‌می‌شود که سوانحی مانند بسدایش‌انسان روی زمین وخلات‌های 
متوالی‌تعداد زیادی جنس‌ها وانواع » دردورانپای معرفةالارضی معینی‌رخ‌داده‌است» 
بنظر خیلی طبیعی می‌رسدا کرتصور کنیم بهمانگونه که پدیده‌های مذ کور با نچه 
درجبان آلی مشاهده می‌کنیم متفاون‌است ممکناست عملیات‌مکانیکی متفاوت‌از 
آنچه درجهان غیر آلی‌جربان دارد نیزصورت کرفته باشد .» 

بعبارت دیگرلایل » بدینطریق مورد اعتراض قرار گرفته بود که یا تغییرات 
مرموزعالم جانداران را توضیح‌رهدیا آنکه قبول کند دربوجود آوردن وضع کنونی 
سطح سیاره ها نیروهای مرموز دست‌اندر کار بووه‌اند . 

اعتراضی سخت وهوشمندانه بود . چون اصل‌داروبنی هنوز عرضه نشده بود 


۲۳ . نظر به خلفت‌های‌متوالی 


فقعا بأت مر جه رگ جل این سار 


د وا: 
۱ ّ ۱ داسي ١‏ بر ی رهائی ۷ ۱ م 
نمی‌توانست‌در عقب دهاش بابد | رما aA‏ وا رش یل # سا 


این ار زر ه‌شمه اد ره‌هنز ۳ با 
بهنظریهای با ر بای ند بور خداید ډه ۱ 


ا س 


سای ن هار 1 نع ۰ ما 
رامانند فا ره زر می ۱ ۱ 3 


یوم 
درد ول 


و 
ود م 


5 ی متيل باو ضعي ا ماتخ رمین‌ور 
بتوان‌انبان کردتغییر ات مان د زر موجه ۱ 
ودات زنده حاصل شدرا 
۲ 
ولل در فسمت بررسی 
۱ رنظر رهین‌شناسی ` نظریه‌هوتون رادرمه رد 
تخر یب سطح زمین "و سعه واوه | اک 


۱ ۱ هو نون خوررابه غیت اہ تاه ضا عظاهر 
رمین مشغول راشت لايل آزدیرین‌شنا 


ساخ“ . 1 ٠‏ 
e‏ ختمانی تنداران که م اند تا رمانپای دذشته دنبال‌شوو خود خاک می‌از 
وک وار تباط ا نا و ن‌سعی «اشت که نشار ن‌دهدا نفصال 
عظیم که امری‌جهانی و گر سب ی شده » غالا محلی بوده است و دنباله جانورانی را که 


اوعاشد ماست ففعل درفاصلة دواتقلاب عظیم موجوربووه ند ,در بسار 
می توان در بررسیطبقانزمین بیدا e‏ خنانه ود 


کشیده که انفراش کلیمتوالی جانوران‌چگو 
از ناقص‌بودن مدارك زمین‌شناسی‌چنین 


سی ماك 2 شرفت : لاین اغبا و 


د ااا 


ی از موارر ۰ 


و9 
می‌شود وی‌این ا را بیش 


نه توانسته است صورت ر د لايل 
۰ ارعا؟ سر ده که‌مدارك کافی بر اء 


‌‌ شون رساندن 
پیشرفتی‌در عالم‌جانداران | ۱ نچناننکه موردآنظاردانشمندان| 


ست دردست نمی‌باشد . 

لایل در کتاب*اصولزمین‌شناسی» می‌نویسد : * تنهابدید؛ متفیکهازنظریه 
ناقص بودن تکاملر استه‌های‌عالی‌جانوران دردورانهای گذشته پشتیبانی‌می کندهمانا 
فقدان | ثار بر ند گانو پستانداران‌است . حیوانات اخیر بطور کلی دررسوبات‌هيچياك 
ازدوره‌ها یافته نمی‌شوند . *البته‌نبایدانتظار داشت پستانداران زمینی در رسوبات 
دریائی یافته‌شوند زیر اهر چه‌دوره قدیمی‌تر باشد «وسیله یافتن طلاعات ازجانوران 
فاره انور رایت “ لايل ناچار بقبول‌این‌موضوع گردی که انسان درسلسله‌ای 
که‌وی‌ترتیب داده چیزتازهواستثنائی می‌باشد . 

لايل آنقدر بی‌خرد نبود که وجود هرگونه نغییر جانداران را انکارکند 


۱۱۳  نیوراد‌درق‎ 


اینااست که‌افکار و نوشته‌هایش که بیش از بیست‌سال‌میان‌مرد؟ منتشر بوده‌آند همواره 
وضم‌تابتی نشان‌نمی‌دهند ` نظر به‌یوین که‌در او اسط قرن نوزدهم بجای صعیب شدن 
هر آن باقدرت بیشتری بیان گردیده می‌تواند چنین‌خلاصه‌شود : 

وی نشخیس‌داده‌بور که مجموعة جانورانتفیبرود گر گونی حاصل کرده‌است 
ولی با استماده از نتایج خصوصیات کیفیت را کندکی جانوران‌روی زهین» مانند 
کو ويه متقدم خود؛ چنین اظهارداشته که بسیاری از تفاوتهای مشپودبین‌موجودات 
گر بعل خلقت انواع جدید نیست بلکه ممکن است نتیجة 
ازمناطق دیگر بمنطقه مورد بحث باشد . این مپاجرت‌ها بعلت 
حصول تغبیر اوضاع‌زهین ودریا وتفییرات آب‌وهوا حاصل‌می‌شده‌اند . وچنین خاطر 
نشان ساخته که هم| کنون یعنی در فرن نوردهم نیز سلطۀ جانوران کیسه دار در 
استرالبا وخزند گان درمجمم‌الجزایر گالابا کس ويرند گان درزلاند جدیدملاحظه 
می گردد . اگراین پدیده‌ها را فقط از روی قرائن معرفةالارضی استنباط مى کردیم 
در آنصورت‌می‌توانستیم نوعی جانشینی مبتنی‌برترقی قائل‌شویم که فقط مبین‌تمایزات 
جغر افباتی‌می‌باشد . بهمین روش ممکن‌بوددوره‌ای‌در گذشته وجود داشته باشد که 
خزند گان مثلا بیش اززمان‌حاضر درسررمینوسیعی سلطه داشته باشند بدون آنکه 
انواعی«تحت‌اتر قانونی مبتی‌برترقی‌تدریجی» جانشین بکدیگر شده‌باشند. دلائل 
مشابهی نیز درزمینة دیرین‌شناسی گیاهی آ ورده‌شده‌است ۱ 

بدیهی است در زمان لایل امکان نداشت موضوع «انقراض» بعضی از انواع 
جانداران انکارشود ولی این زمین‌شناس‌بزرگ برای نظریه جانشینی‌مبتنی‌برترفی» 
که زمین شناسی متکی براو نیفورمیتاربانیسم اورانهدید می ده‌استاعتماری‌فائل 
نبوده‌است . اتفاقاً دراینمورد نیزنمی‌توان‌بطور کلی|ورامقصر شناخت زیراوقتی کشف 
گردیدمو ضوع خلقت مستقل موجودات نادرست‌است وروی این‌اصل نظریه قدیمی 
اب ی بکنار زده شد » چه چیزی در اغاز طبیعی‌تر از عکس‌العمل لايل 
می‌توانست‌باشد ؟ جانورانی که زمان‌پیدایش | نپاباصطلاح شناخته شده بود »پیش تر 


۴ نظریه خلات‌های‌توالی 


بك دوره ودوره د 


اززمانی که درنظر رف 


و 3 ۱ ۲ 
فه سف لور ہف سفن تورند . ر نها تیب ۱ ج 

ی ر یی موجووی که 

بااطمینان خاطر | ۲ 


نوا و کروند. »بانظرترزيدمي و 
ایل نظر به ترقی در بچی رابعنوان انکه نظر به‌ای خااف و افه اڭ مررود 


ررشته های‌جدیدی 


۷ اعتقادی‌ندارد واین موضوع را بطو رکلی مسکوت مي‌گذارر . 
دربار؛ اینخه انواع چکونه ظاهرشد, 
اکنون بادر نظر گر فتن اوضاعفکری دورء لایل »می‌توان‌دید که چرا قسمت 
زیادی ازنیرو وفکر و دوشش‌وی بایستی وقف‌دفاع ازنظریه هوتون دربارۂ زمان 
وتاثیر عواملطبیمی‌شده‌باشد . نظریه‌ای که می‌توان نرا پیشرفتی درزمینه «تکامل» 
بحساب آ وردوموردقبول عمومبود» نظریه‌ای‌است که‌اساس آن‌روی فلس فٌماوراءالطبیعه 
فرارداشت ولایل ناچاربود اورا بدور اندازد. همین‌نظریه‌اورا در وضی‌فرارداده 
ی ور ی 
بیان‌دارد؛ ناچار کردیدخطرطرد آن‌تغییر اترانیزاستقبال کند. وضع ی که لایز‌داشت 
از همان آغاز مفشوش و متناقص بود . ازاین رو تحقیقات پرداهنه‌ای برداخت که 
برای داروین و والس ارزش زیادی داشت زیرا لاین افکار خود را روی عواملی 
متمر کز کرده بود که در تفییر موجودات زنده مؤثر بورند و آنپا را * طیعی» 
جلوه‌می‌داد : توضیحات‌اودرمورد. پراکند گی‌جانوران» نازع بقاء .انقراض ومباحث 
مر بوطه همه‌خردمندانه بوده‌ودر نتبجه تحملر نجفراوان‌حاصل‌شده بورند . احتمال 
بسیار دارد که بدون! نپا داروین و والس نمی‌توانستند به رازنهائی دست یابند . 
اینکه چنین وضعی‌به‌طبیعت لایل وابسته نبورمی‌توانداز سخنرانی‌سالبانۀ هاکمله 
کهدر ۱۸۲۱ درانجمن زمین‌شناسی لندن‌ایراد گردیده‌استنباط شود. هاکمله دران . 
سخنرانی شالت شدید با نظربه خلقت‌های متوالی‌برخاست. ال 1 کرد 
« دلائل فراوان بر تغییر جانداران وجود دارد ولی هيچيك از ا نہا اسر رو 


اند نیز حدسی نمی‌زند . 





۵۵ قرنداروین‎ 
i. 


a. رانمی‌رساند‎ 


در بعضی ازاین نوشته‌ها , اصل نوسان وجود وارد و تمایلی دیده می‌شود به 
قبول اینکه رده‌های بزد گی جانداراندر دوزء‌های معتلف » جانوران قابل نبیر 
ممکن است منقرص شده واقسام جدید تحت اثر 
. این طرز تفکردر اساس آ نچنان یکنواخت است 
آید وشباهت بسیار بانهرافاتی دارد ده در 


آذه بوده است طیعه جنین 


بعر صه رسانده‌اند واین‌جانوران 
عوامل نشناخته بدید آهده باشند 
که باوضع فکری جدید جور در نمی 
وستگاه نجومی اختر شناسان قرن هیجدهم بوجود 
موقیتی تیه تأتیر هوی د جد ا ا نظریه اونبفورمیتاربانیسم 
دراصل باقبول مداخله عوامل غیرعادی و مجپول در جپان مخالف بودند . انپا از 
پذیرفتن هرعات غائی و هرنوع صوری از حلقت‌جپان سر بازمی‌ردند ومانند استاد 
خود هو تون اینگونه مسائل رامشوب کننده اذمان وورای ثم انسان می‌دانستند 
بعبارت دیک مکتب اونیفورمیتاریانیسم در اساس شورشی بود عليه تصوری که 


تار بخی و تحت‌اثر مداومعوامل 


مافوق الطبیعه می‌بنداشت . این فلسفه بیشتر شامل نظریه نیوتون در باره جیان 
بود وتن کی ر! دستگاه خود کاری بشمار میآ ورد که همواره اصول ثابتی در 
آن مجری‌بود ۰ 

چنانکه دیدیم , اگر این مکتب » تغییر ات تدریجی جانداران را در نظریه 
خود می‌پذیرفت , مانند آن بود که اصول خودرا نف ى کرد باشد . ازنقطة نظر علم 
قرن نوزدهم این‌نظریه حاوی فلسفه ماوراهالطیعه نیروهائی است که‌غیرقابل بررسی 
وتصور است . تنپاسهمی که نظریه اونیفورمیتاریانیسم ررایضاح فکر تکامل‌داشته 
«مداوم بودن اثرعوامل »بوده‌است. لايل این استنباط هو تون را درمورد آنقراضو 
ومپاجرت‌های جانوران و مباحث مشاب آن بر پایهعوامل طبیعی بسط و توسعه داد 
ولی بجای آنکه حدوث تغیبرات تدریجی رانامحدود قبول کند بیشتر به تقییرات 
محدود وشیه منجتی بسته تمایل نشان داده است‌اما! گردراین‌موردهم‌همواره ثبات 


٩‏ نظر به خلات‌های‌متوالی 


عقىده نداشته میا ل وفعت خن 
a :‏ و غو املی بود, 
داشته‌اند . 


یل از انقاابات 


است ده او باا نپا سرو کار 
ناگرا 

انی در اصل بهدخالت نیروهای‌ماوراءالطیعه و 
د ربح راشته د تیروهاقی را که اکنون اوضاع 
ورند رراوضاع 


کنونی‌سطح‌زمین رابوجورم ۲ ا 
ی حر مین ردص ن‌دخیل نمی‌دانستهو برای مدارك 


حیانی که درطبقات سنکې 


تر تیمی‌مبتنی بر ترقی ندریجیقائل 


1 a 
ند مدو‌است ۰ باوجور منفطع ورن پیوستکی| نہاء‎ 
کید ال وده اتابن نظر یه مخلوطی ازاقعار اف(لون ر کن‎ 
2 تغییر است ۱ حیان‌از اغاز ظپورش‎ 


ضهی_پیش‌بینی شده دارر وبانسان 


تم می‌شود 
معتقدین به انقلابان را ۳ ۳ 
نا تما 


بجی نو جور 
"درئبول‌منشاء‌هایمر موز جانداران وظرورانواع 


نیفورمیتاربانیسم بور که می‌خواست فقط مسائل را با 
می‌شوند وبانکیه بها 


5 رجهان نجومی‌شده 
نمی آورد. نظر به خلقت‌های‌متو الی 
جدید آمادم‌تر از نظریه او 
نیروهائیکه! کنون دیده طلاعات موجود تفسیر کند . 


پمروری‌نهائیزم 


من‌شناسی‌هبتنی بر او نیفورهیتاربانیسم بر نظر یه تغییرات‌نا گهانی 


وینیسم‌رو | ورده بو داین تصورراپیش آورده‌است که‌ارنیفورمیتاربانیسم 
درپیشرفت نظریه تکامل سهم‌مهمی‌داشته است‌ولی واقع امر آنستکه این‌موضوع 
تاحد کمی حفیقت دارد . اونیفورمیتاربانیسم ازبعضی‌جهات خشك وغیرقابل‌انسطاف 
بود ونسبت بهرچیزی که تمایلی‌بترقی‌نشان‌میداد رویه‌ای‌احتیاط آمیزیش‌می گرفت 
درصور تیکه‌وجودچنین تمایلی‌ر ابترقی»بدون‌در نظر گرفتن‌نوعتوضیح آن»نمی‌توانستند 
انش رن . لایل تحت تأثیر اینهسأله قرار گرفت وهمین‌باعث اظهارات تروید 
آمیز وهب موی در بارتکامل کردید اظهارات‌تردید آمیزوی بگفته‌شا گردبزر کک 
داروین » بدون آنکه قصد جدال دریین باشد» « استادانه‌ترین طفرء ها » است نه 
پیش بینی بصیر انه . ۱ 
ازا نچه گذشت‌این نتیجه حاصل‌میشود که تکامل تاحد بسیارزیادی ازت کی ۱ 
باسازش نظریه خلفت‌های‌متوالی واو نیفورمیتاریانیسم برخاسته است بدین‌ترتیب که 


اصل او نیفورمیتاریانیسم یعنی هداوم 


کیفیت سازش راباهم | میخته‌است . دارو ین بااستفاد‌هوشمندانه 
از انتنمابی که مالتوس بیان‌داشتم بود »ان اسل «طبیعی» قابل مشاهده‌ای را که 
اونیفورمیتاریانیسم احتیاج‌داشته آماده کرده‌واین امر ترسی را که‌ازوخالت تیروهای 
ماوراءالطبیعه واشته‌اندتخفیف د اده است. نظر به خلقت‌های‌متو الیو او نیفورهیتاریانیسم 

خاطره‌ها محوشدند و آنچه 


که دردرجه‌اعلای ترقی‌خو رداشتندرفته‌رفته از 
عالم جانداران و تکامل ۾ نموه افکار دو 


قسمت اعظم نظر به خلفت‌های‌متوالی ومهمتردن 


بودن جریان‌آمور د 


بصور نی 
بوجود امد یعنی داروینیسم و نظریه نمو 
م کنب هش مشخص‌نظریات زد شناسی بود ۰ 


4۸ ظر به خلت هایمعو الى 


فصل دم 


ملیون کوچك 


اگر انسان بغواهد ورای آنه که حواس وی‌بدو مستفیا عرضه 
می کنند فکر کند دردرچه‌اول باید حدس بز ند و سس بامقابه 
تدر یچ ی آن باطبیعت[ نر | اصلاح کند رر توافت کل سازد 


ویلیاماسمبت » تورندیل ۱۸۵۹ 





رت 


تکامل انشمابی 
بکی‌ازعواملی که کوشش‌های اولیه بررسی‌تکامل‌رایی نمرمی‌ساخت این‌بود 
که موجودات زنده رادرردیف مدارج واحدی ترتیب می‌دادند که انسان در رأس 
آن فرار داشت . این موضوع کوشش‌های دانشمندان فن‌رانیزبی‌نتیجه ساخته بود , 
۱ گر کسی می‌خواست‌مدارج متصوره‌رابصورت سلسلفعتحر کی در آورد باحلقه‌های . 
مفقوده روبرومی گردید . لامارك‌نتوانست بی‌مپر گان‌را به مپرمداران مربوط‌سازي ‏ : 
ژفرو اسنت‌هیلر » دانشمند متخصص صفات ظاهرجانوران اوائل فرن نوزوم ' 
که دارای نظریاتی تکاملی بوده برای‌پر کردن فاصله موجود بین بی مپرکان و 
مپره داران سرپائیان ( ۵۰6 همه1مطمه) ) را بعنوان گروه حد واسطه ا 


2 نت 


ان» بآ سانی تو سط کووبه مردورشناخته‌شدند . این 
(های بشمارمی آور ند که برسر 
. گرچه این‌مباحنه تاحدودی درزمينة تکاهل بعمل آمدنه بود 
. وحدت‌ساختمانی‌هتضمن آن 
ك نمی‌رسانید . 


کرده‌است‌و لی‌این* شبه مهرمداد 
متمالفت مشپوررا گاهی بعنوان نخستین بحث ومجاد 
تکامل در گرفته‌است 
ممپذادر اطر اف و حدت‌طر ح تجر بی ژوفر وا دورمی‌رد 
معنی‌آمر وزیش نبود بعنی‌اشتقاق‌جانوران منسوب را ازاجداد مشتر 
علاقةٌ روزافزونی که درباره درك‌تشابه وعدم‌تشابه ساختمانی‌موجودبینعالم 
جانوران و گیاهان پیداشده‌بود سبب‌پدش 
1 یده‌است. باپیدایش نهضت رمانتيك‌در فلسفه و ادبیات » این فکر بسرء-به‌انگلستان 
سرابت کرد . گرچه‌حملۀ کو ويه رابه وف وا دستاویزقرارمیدهندووی‌رابه‌خاموش 
ساختن نظریه تکامل متهم می‌سازند > ولی حقیقت آنست که مخالفت او باطرحی 
عمومی که برای تمام‌موجودات‌زنده در نظر گرفته شده‌است » مقدمه لازمی‌بود برای 
ظپور سلسلةالسب تکاملی شاخه شاخه » که امروز همه‌جا مورد قبول می‌باشد . 

که جاندارانی که از نذظر ساختمانی بهم‌شباهت‌ندار ند ور ناکاسلشاه 


اصر اروی‌دراین‌بود 
منفرد قرارداده‌نشوند وانسان‌را اخرین حلقه ان‌سلسله نبندارند . کوششی که بعمل 
«مدارج حبات» را پرسازند ناچارباشکست مواجه 


می آهد تاتمامفواصل موجود در 
می‌شد و اینعمل خود بمنزلهُ مانمی‌دربرابرفکر تکامل بود . وقتی مدارك فراوان 
دبرین‌شناسی بدست آمد وجنین شناسی‌انسان خوب‌شناخته‌شد زیست‌شناسان نا گزیر 
پیدایش‌انسانرانتیجه تحولات‌تدر یجی کند دانستندو آ نرابگفته‌ یکی ازمتفکرین‌همان 
عصر «پیچیده ترین‌وغیره تقیم ترین‌روش‌قابل‌تصور» و«رژیائیزائیده تخیل» پنداشتند . 
درك چنین استدلالی آسان‌است . مدافعین‌فرضه خلةت‌های‌متوالی خیلی‌مایل 

بودند که طبیعت‌ر اساوه وخداوندرا ادارة کنندة نیروهای آن نشان‌دهند. دانشمندان 

معتقدبه‌مبانی‌دین‌چنین استدلالمی کرد ند که چر اخداو ندنبایستی انسان‌رابطورسادمو 

دفعةخلق کرد‌باشد ؛ اثبات اینکه این چنین طریق غیرمستقیم بعرصه‌رساندن‌انسان, 

استدلالی منطقی بحساب اید بسیار دشوار بود وچاره‌ای جزقبول این‌نبود که بشررا 


۰ تکاملیون کوچك 


ازهمان عاز بصورت هونی خود خلق شد, پندار ند . فقع ر صور ر امکان اه 
ر ی ۱ ماه 


ی ۱ 5۳ 
۰ ٥ود‏ له انسان‌را بانظر یکاملا متفاوت 
زر انچهیر برجانداران هسوب بدان‌افکند,مییر ر / بنگرند 


سم 


۴- فیلیا)ولز 
اصل‌عمدء تکامل وا 


زو ور ری ۱۳ نقاء» ماه 9 
۳ ین ی و چنانکه دیدمایم » اصلی‌قدیمی‌است 
برای این‌اصل 


بعنوان عامل میم تغییر موجودان رنده شناخته شود لازم است 
پدیده‌های دیگری بذیرفته گردد. ازمپمترین نېا کیفیت تغییراست البته تغیبر یکه 
بتواند بطورنامحدود بعنی بیش آزحدور تفییرنوعی وجنسی حاصل شود . بسیاری 
ازمردمان از زمانی که عالماً باصلاح جانداران‌اهلی پرداختند ارزش انتخاب‌صنوعی 
رامی‌شناختند ولی عد معدودی کوشش کرده بودند این‌اصل را درمورد جانداران 
وحشی‌تعميم‌دهند . عدخیلی کمتری متوجه این‌موضوع شدند که تغییرپذیری‌درطی 
اروارطولانی ممکن‌است موجب‌انقراض مجموعه‌هائی از جانوران وپیدایش مجموعة 
دیگری گر دد که ازنظرورانت منسوب دسته‌اول بوده ولی بصورت دیکری انشماب 
حاصل کرده باشند . 


مجموعهُ پیچیده نظریاتی که بعدها موجد داروینیسم گردید » درفرن‌هجدهم 

موی ترا کن نود که اک بخواهیم دانشمندی ناشناس معتقد بتکاملرا پیداکنیم 

بهمان اندازه کوششلازم است که برای تهیه کلکسیون پروانه‌هانی کمیاب سمی لازم 

می‌باشد. ازای ن گذشته نوشته‌های‌متضمن «مدارج طبیعت» و«نظر به خلقت‌های‌متوالی» 

که هردوازصحنه اطلاعات عمومی خارج شدند » گاهی بغلط توسط محققین ناوارد 

بعنوان اصطلاحاتتکاملی تفسیر گردیدند . شباهت اتفاقی عبارات» نتیجة آنس تکهما 
باافکار تکاملی جدید خود ندانسته نظریات بسیاری ازافکارقبلی‌را بارت بردمایم > 
بنابراین پیشروان داروینیسم را باید بادقت بیشتری بررسیکرد . عدکمی باقیم - 
می‌مانند که مسائل‌جزئی جالب مطرح‌ساخته‌اند ولی‌ما بآ نها سر وکاری‌نداشته‌ايم. . 


قرن داروان ِ» 


رکه داروین کتابش‌را بچاپرساند مطالبی نوشته‌اند و ازاین‌اشخاص 
پچ . 8 .)که ببیچوجه‌نمی‌تواندشخصیت کوچکی 


اهم‌داشت . وی‌باداروین در کشف 


همه‌اینها پیش از 
سه‌تفروران‌گلستان ويك‌نقر در 
از ۲ لفر دروسل‌والس(۰0ه۱۱* 
بعساب آید » بمنظورسپولت بحث بعداً صحبت‌خو 
وانباکیفیت انتخاب‌طییعی بعنوان عامل‌مهم خر 
وقتی دهه دوم قرن نوزدهم مورد ؛ردی قرارمی گیرد > بعنی ایامی از نظر 

می گنرد که نظریهانقلابات ناگپانی رواج کامل واشت ولایل جوان هم بی‌سروصدا 
اطلاعاتی برای کتاب خود فراهم می‌ساخت > به‌نام پزشك نبعود شده‌ای امریک‌ائی 
برمی‌خوربم که در آ نزمان ور انگلستان اقامت‌داشت . ویلیامو ل › در ۱۸۱۳رساله‌ای 
به‌انجمن سلطنتی لندن تسلیم کرد که نظرية عمد؛ داروین یعنی‌انتخاب‌طبیعی‌را تقریب 
بطور کامل دربرداشت . این‌موضوع ازدو نظرحائزآهمیت بسیاراست گر چه‌این‌رساله 
دراوضاع واحوالی مبهم تسلیم انجمن نامبرده نشدء‌بود باوجواین اهمیت آن تادهه 
شم قرن‌نوزده یمنی‌هنگامی که داروین آنرااحیاه کرده‌است » شناخته‌نگردیده‌بود 
ناریخی در چاپپای بعدی « اصل انواع »> 
ازيك‌زن 


ان‌جانداران سهیم بوده است : 


داروین در مقدمه‌ای که از نظر بررسی 
نگاشته‌بود به‌این مىلە اشاره کر ده‌است ۰ رساله و لز دارای‌عنوان «شرحی 
سفید بوست که قسمتی از بوستش به بوست‌سیاهان‌شباهت‌دارد» بود ۰ مدار کی‌دردست 
نبست که نشان‌رهد اين‌رساله توجه‌خاص اهل‌فن‌را جاب کرده وتاسال ۱۸۱۸ یعنی 
بس ازمر گك نویسنده بچاب رسیده باشد . باوجود این» وضم‌عجیبی ذراین جربان 
بچشم می‌خورد ۰ 

۱ نخست آنکه شکی نیست‌و لز در بخشی کهراجمبه‌زن‌سیاه وسفیدپیش‌می کشد 
آشکارا یه رابطهُ موجود بین‌انتخاب طبیعی ومصنوعی‌اشاره می کند بعبارت دیگر 
دو جزه اصلی , انچه را که بعدا بورت ت#وری داروین در آمده » باهم آ ورده 
ات . ولز درصحبت ازانتخاب مصنوعی جانوران اهلی می گوید : « بنظر می‌رسد 
انچه که در این باره بطور مصنوعی انجام پذیرفته ات“ با همین خصوصیت ولی 


۲۳ تکاملیون کوچك 


با کندی‌پیشتر توسعاطیهتور تشکیل ری 


تم رت ده است . از | نيما که ولز بزشات بود تشخیص 
مقاومت نشان ۵ و بیتراز انیا درمناطق مخصوص تکتير یابند 
موضوع و لز ی و ی و رز ارت و 


نتوانسته نوجه دانشمندان رابخورجلب کنر درحالیکه بعضی از آ نارعلمی‌وی مانند 
اثرفراموش شدنی * مقاله‌ای وربارء شبن راوان مورد توجه قرار گرفته است و 
بعلاوه وی یکی از اعضای انجمن سلطنتی بود . داروین اعتراف می کن د که 
اظهارات ولز نخستین گفته های‌چاپ شده‌ای اس ت که نشان می‌دهد انتخاب طبیعی 
بخوبی شناخته شده است ولی اضافه می کن د که تا | نجاکه 
ره بور را فقط در مورد نژارهای انسان بکار برده است 
غالبآدراین 


وې اطلاع دارد ور 
این ايراد داروین 
4د(06010) اظهارداشته 
می‌نویسد : ۶ درانسانهامانند 
بطور پیوسته تنوع کم دامنه با پردامنهتر حاصل 
ھی کردد ۰ بنا براین‌چنین اظهارشد که نظرداروین در محدود ساختن نظر ولز 
راجع به نزادهای انسان » صادن‌نبوده‌وگمان ول زکرچه بطور ایجاز و آمیخته به 
کم دلی اظهار کشته ۰ در حقیقت » پیش گوئی کامل نظریات داروین و والی است 
تفسیری که از این جریا ن کرده‌ام تا حدی با آ نچه نویسند گان دیگر بسن 
| وان تفاوت دارو . علت بیش کشیدن موضوع فقطاینست که مارا در نشاندادن 
بعضی از صورتهای دقیق وگول زننده رشد تئوری داروین كمك می‌کند و روشن 
9 چگونه می‌توان بساد گی آزاین‌موضوع چیزی را استنباط کرد که ممکن 
است بفکر نوبسنده‌اش خطور نکرده باشد . داروین در حین دفاع ازاصالت نظریه 
خود i‏ »در تحلیل نظربه وز ا و به نژادهای انسان ساخته ودر ‏ 
این باره باشکست مواجه شده است زیرا ویر کاملا به حصول تنو ع کم یا پرواعنه 


اواخر بامخالفت روبرو شدماست. منلا کوفو 
انچه درجانوران دیده می شود 


قرت‌دادوین اا 


در جانور کرده است .گ‌ذشته از اینن دی از | نچه که امر ور جهش 
(یرنز Mut‏ )نامیده می‌شودد نرا قابل‌انتقال به‌اعقاب می‌دانندبخوبی | گاه بوده 
است شک نمست که و از از ,رورش کامللا اطلاع 


أن اشاره 


جانوران بروش انتخاب 


واشته است . 

چنان‌که‌ديديم ولر رو جزء‌اصلی‌فر ضیهةٌدار و ینر اباه 
ین انتخاب مسنوعی وعاییعی مشاهده کرده است . ولی ج 
که بیش ازبرداختن يك نظریه تکاملی رسیده » بایستی آماده شده باشد : آن جزه 
سوم » اصل بانظرتفییر نامحدود جهان الى ورطول زمان است . از عباراتیکه و لز 
بیان داشته غیرممکن است فیمیده شود که عنصر سوم پفکرشآمده باشد . ظأهرا 
کرده و آنرابه اينکه و لز فقط خود را به صحبت از 
نه ارهای انسانی‌محدود ساخته نسبت واوم‌است . کاملا صحیح است که وی بجانوران 
کرده است‌منتهامانند اشاره‌ای که بنوع‌انسان کرده‌جنبه تنوع‌داشته‌است ۱ 
ات نامحدود در طی زمان طولانی در آن دیده 


مجمع کرده‌بعنی‌شباهت کاملی 


۳ جزه سومی نیز وجود دارد 


داروین اين فقدان رآ حس 


هم اشاره 
هیچ تونیح ا شکاری راجع به تغییر 
نمی‌شود ۰ 

اکنون آ نچه راکه پیش از این دربار؛ فرن هفدهم وهیجدهم دانستیم » باد 
آور می شویم . در طی این دوقرن تاحد قابل توجهی , تغییراتی را که در حدود 
هعین صورت می گرفته‌اند , می‌شناخته‌اند . تنازعی راکه درطبیعت جریسان داشت 
وسیله‌ای می‌پنداشتند که سبب پیشرفت گروهپای قوی جانداران می‌گردد . 

اکنون ملاحظه می‌شود که نظربه وزز » طب قآنچه بیان گردید » خیلی پیش 
پا افتاده تراز آن می‌باشد که در وهله اول بنظرمی‌رسد . بدیده‌هائی که در آن بیان 
شد بسار دقیق است ولی فاقد بیان خاصی‌است که نشان دهد تغفییرات حاصل از 


حدود نوع فرأثرمی‌رود ۰ بنا براین اظهارات وی بخلاف | نچه تصور می‌شد زیادهم 


برای‌تثبیت نتائجی که تابحال از نظر بات لامارك‌ودیگران گرفته‌ايم » شایسته 


۴ تکاملیون کو جك 


از مطالماك زیر کل(۲۱6ع:2) ۰ "ورد تستین تاریخچه انتخاب طبیعی بآسانی 
حاصل شی رو ۰ رساله ناو نز ند 
از تناز ع بتاه وبقای اصلح بود, است تاوفرند برای نشان دادن اصول نظریات 


2 برده شدو‌اند وشرح میدهد که چگو 


زند کی آزیین میروند و آنانکه اصلح میا 


ا € . نانج ن ۳ 
ره‌ای بکنیم نتایج مذ کور بااستفاده 


ه !وان فر ناندز ومد[ 
نضعفا در نتبجه شرایط نخست 
سند باقی میمانند. درعورد تاو نز ند نیز 
دلیلی‌وجود ندار ږکه نشان دهد وی اص ل کمال 
یعنی اصلی که موجودی رااز حدورعاری‌تنو عش فراتر می‌برددركت کرده باشد . ولی 
شکی نیست که بیانات و لز باوجور اختصار متضمن تحلیل بسیار روشن ازاص لی 
بوده است که توسط بعضی از وانشمندان دیگرولی بطور سطحی ویر کی بیان 
گردیدء‌است وروی همین اصل‌است که توجه افکاروورء مارا بخور جلب می‌سازر 
بدیپی است نظریه و ور فاقد توشیح روشن در بار؛ تغییرات نا محدود یعن یکیفیتی 
است که اساس فلسفه تکامل را تشکیل میدهد . روی این اصل اس تکه اظبارات 
ولز بت شکنانه تر از آنچیزی بنظرما رسیدند که درواقع بود‌اند . بنظرمن این 
موضوع وشاید موضوعات دیگر» ازعواملی بوده‌اند که رسالهٌ وی را مورد نوجه 
مردم گرار داده‌اند . نظریات وی با دربرداشتن عامل زمان » برای مردم نه غیرعادی 
ونه بسیارجالب بود . | کنون یعنی‌بس از گذشت یکصد وبنجاه سال مجدواً باظی‌رات 
ولز رجوع می‌کنیم‌زیرا وی بصورتی‌شایسته دوعنصرلازم ازسه‌عنصراساس دازو ینیسم 
را نشان داده ودر اظهار نظریات مستدل بر داروین سبقت گرفته بود ولی به تست 
آنها توفیق نیافته بود . 
جنیهٌ جالب یگ ی دراین رسالۀ کوچك وجود دارد که سیر پیچیده افکاررا' 
روشن هی کند و نشان می‌دهد چگونه این نظریات م انند ماهی فریبنده‌ا یکه. 
نزويك دست تن خود بباید ولی بعلت لغزند کی گرفتار نشودیبان گرویدم 


قر ی‌دار ون 9 


مانند | کتردانشمندان‌قرن هیجدهم 


کتاب سر جو نهر J.Hersche!)J‏ 5) 


اذهان بخوبی جای‌نگرفتهاست . 
» (لددن ۱۸۳۳) از رسالات 


بار مطالعه فلسفه طبیعی 
ول قرن نسوزدهم نگارش 
ر فراوان مطالعه کرده است هر شل 
عالی از منطق استقرائین 
که عدا اتقاق افتاده 
ات 


ولی در 
بنام « بحت‌هائی مقدمانی در 
نامی است که در باره روش علمی نیمه | 
چنانکه می‌دانیم داروین این کتاب را باپشتکا 
کتاب ازرساله و لز «ررباره شیم * بعنو 
جالب اینجاست که هر شل در بر توحوادنی 
اثررا به محققین فلسفة طیمی بعنوان « نمونه‌ای که انسان را بخوبی 
ن‌ رال ۱۸۱۸ این کتاب کوچك حاوی تاریخچه‌ای 


طبیعی باد شدم است ۰ مدر کی در دست 


5 ان نمونه‌ای 
علمی‌نام برده‌است .۰ 
اس انش 
می‌سازد * توصیه می‌نماید : م2 
اس که در آن ازشرح و لز در بارةانتغاب 
نیست که نشان دهد داروین توصیهُ هرشل را بکار بسته 


باردیگرو لی بصور نی‌شگفت انگیزء این رساله کول زننده درافق فعالیت‌های 
داروین ظاهر گردید . واین در زمانی بوږ که هیو فا لکو iر (Hugh Fa1coner)‏ 
بیشنهاد اهداء نغان کوپلی (17:6021 رملومن)) انجەن ساطنتی‌انگلستان را برای 
داروین داده برد ۰ فالکو نر دبرین شناس‌بنام * هم سن دأروین‌بودوتقدیرچتین بود 
که درست پس ازتقدیم پیشنهارش به منشی‌انجمن‌ازاینجهان رخت بربندد : فالکو زر 
در این نامه فپرستی ازموفقیت‌های علمی داروین را نام برد و به مطالعة 
اشاره کرد و می‌نوسد : مقایسة فار اروت بامقاله.د کتر و لز 


باشد ۵ 


حزائرمرجانی نیز 
دربارة شبنم ١‏ نہا را مطالعاتی اصیل وجامع وکامل وحاوی دقیق ترین مشاهدات 
ونتایج مهم قابل تعمیم » نشان می دهد . » 

دراینجا ملاحظه می گردد که دانشمند بنامی > در مبان رساله‌های دیگر از 
«مقالباارج» داروین دربارة اصل انواع تمجید می کند . بااین وصف بنظرمی‌رسد 
که فالکو نر باوجود أ نکه بااتر و لز ۲ ۰ رسالنکمیلی آنرا نخوانده است 
اا گر خوانده‌توجه نیافته است. مقاله‌ای که دردست دارد متضمن پیش گوئی بخشی 
از مطالبی است که دوست صمیمی‌اش بیان داشته و برای‌وی پیشنهاد نشان کوپلی 


۹ تکاملیون کوچك 


کرده‌است - بعلاوه کسان نمی‌رود خور سرجان‌هرشل که دوست وطرف ماه 


لایل ودار وین وتمجيد کنندة منطق و لز بود, » هر کز تشخیص‌رار, بادست کماعلام 
کرده‌باشد که این نظربه جالب در سالٌشخصی #جوددارد كەررمحافلعلمیانگلستان 
ناشناس‌است . درعوش‌داروین ایناطلاع رادرسال ۱۸۰۰ ازيك آمر بکائی ناشناس 
بدست آوردم‌است . 

«مقالة رربارء سبنم» انر ویلیام ولز را که برنده جایزه نیزشد » ازيك‌نظر » 
می‌توان سبب کمنامی وی زیرا این‌مقاله را بعنوان نمونة يك روش 
علمی بحساب آوروند وبدین طریق وه هرمز ار. کرفیت انتحاب طبیعی که ور 
برداشته » منحرف‌ساختند. طب ق گفته بردصود شریوك (55:7006) بنظر نمی‌رسد 
که وور اهمیت کاری‌را که‌انجام‌رار, درك کرده‌باشدواین بنوبه خود می‌رساند که 
عامل مهم سویعنی زمان توجه‌اورا چنانکه باید بر نینگیخته بوده‌است . باتمام‌این 
احوال این سلطنت خواه معصوم وید اقبال آمریکائی به بزنگاه بزرگترین کشف 
عصرخودرسیده‌بود . این‌امرنشان می‌رهدچ‌گونه سیر بی‌پایان افکار درمخیلهافرار 
اجتماع » انتظار لحظة ظهور خودرامی کشد . ولر حتی‌قطه‌ای ازنقشة دزدان‌درباتی 
راکه دراختبار ویلیام اسمیت اهلد پاس اه8» بود ؛ دروست نداشت ٠‏ لاف ولز 
به‌این بور که درشبپای‌بدر به تماشای باغهای اط رآف‌شهر بپردازد و بمطالعه مه 
مشغول گردد . واز بدینگونه ازمنظر ما گذشت : تبعیدی‌ا یکه‌سایهی‌فیر عاوی را 


در نورماه دیدهاست‌ولی‌به | نجه دیدم بوراطمینانی:داشت ۰ 


۳- پاثريك‌ماتیر و دابرت‌چمبرز 


درسال۱ ۱۸۳ دانشمند گیاء‌شناس ناشناسی ازاهالی‌اسکانلند بنام پاتريك‌ماتیو 
Mathew)‏ عاهز۳۵۱۳) کتابی تحتعنوان «دربار؛ الواردربائی وورختکاری» انتشار ۰ 

داد. گرچه ماتیو همزمان‌داروین‌بود.ازز ند گی‌وتاریخ‌تولد وم رگا واطلاعی‌دردصع 
قرن دارویی ٠:8۴۷‏ 


ميان معتقدین به‌نظریة 


باع تأسف است زبرا پاتر يك‌ماتیو دد 
کامل 


که‌تتور ی تکامل دار وین ر ابوضعی ر و سند 
بهاو گفته تکرار شود 


اظہار راشته‌اند 0 


نیست . این‌جربان 
خلة‌های‌بی‌دربی نخستین بیش ر وی !ود 
بیش کوتی کرده‌است . بدبختاته کتاب اوامروزبسیار 
شده زر که آنچه داروین شش کار «اصل انواع* دج 
حال رهاگردد . بطوریکه بسباری ازمحققین ان زمای 


و بیمان 
اطلاعی وعدم گذشت به‌موضوع تار بخ تکامل پر و اختهاست . بعلاوه‌داروین 


اروت با 

داروین بایی 

ار اھ که دوع و باهمان نظری نگاه کند که 
ماامروز می‌نگریم : 


میا ید , مردی کاردان نبود 


, جنانکه از شرح‌های موجود بر 
. واوراقی‌بچاپ 


پاتر يك‌مائیو " ۲ 
وازاینکه پس‌ازانتشار «اصل‌انواع* شناخته‌شد همواره درخشم بود 
اینکه او سکاف اصل‌انتخاب‌طبیعیاست ۰ مائیو بقدری داروین‌را 
اتود باخوشحالی تمام اعلام کرد که ماتیو دیگر 
نمی‌تو اندادعای‌تقدم کند و لی‌حقیت انست که ماتیو هموارءدر ادعای‌خود بافی‌بود ۰ 
باشد» آنچه مسلم ا ے آنست که وی‌يك‌جزه اساسی 
نید ها که 


رسانده‌بود هنی بر 


که ساز کشف وز داروین 


افکار شخصی وژ هرچه بوده 
از تئوری‌تکامل یعنی‌انتخاب‌نامحدو ر ذرطولزمان‌مارا بیان‌نکرده 
ماتیو دراین‌هو رد کاملا دقیق بود واظہارات وی گرچه بطورهختصر درخش ضمیمه 
رساله‌اش دربار؛ درخت کاری درح‌شده ا نقدرروشن است که ازهرابهامی جلوگیری 
می کند . داروین در شرح تاریخ مختصر مقدمة « اصل انواع » چنین اظپار داشته 
است که ماتیو بعضی ازمواردرا درك نکرده‌است و «تأثیرزیادی برای عمل مستقیم 
شرائط زندگی قبول می‌کند . * 

باوجود این داروین ناچار بود قبول کندکه ماتیو پیشرو او و والس بوده 
است . ودرسال۱۸۷۱ به دو کاتر (De Quatrefage) jl‏ می‌نویسد : «کاملاواضح 
است که مانیو پیش ازمن به‌نظریانم رسیده بوده است ۰ » در ۱۸۲۰ نیز بهمین لحن 
به وال نوشت : *اوبوضوح بسیارولی باایجاز کامل ۰ همان‌نظریات مرادرمورد 


۷۱۳۸ تکاملیون كوجك 


انتخاب ی کر هھ می دند . امار پیداست ده وی قلا رها بدا ن نظریاتن 


اسن ۴ 


اسسا ارا سملن 

وال ایب سول با | ( Butler‏ 5۰ ا ر عراب رر سی 
کرده ونقلقولپایمم ددی ازماتیو در ی بنام که درقدیموجدید | وروي 
اء ترا م ی د که ۶ رمن نعل قولهابئی EE‏ ۱ ۱۳ 
جالب‌ترین موضوعات کتاب‌شمارا هو زیرا بنظرمی‌رسدوی ازپیش کاماه 
E‏ ی اص انواع" پی‌پروراسی ‏ ء 

وین ونقش وی‌را بخوبی درك کنیم ۰ | بن نکته مهم است 
ار اورویم ۱ ساب وی درسال۱۸۳۱ اند ریافته بعنی ۵ E‏ نظر به 
اقا با نی‌در اوج ج رازن هو بودهء‌است واین‌خودموید عمیده‌ایاست کهمن قیال 
اظهار کرده‌ام و آن این است که اوضاع فکری انقاربات ناگہانی ونظریان مشاب آن 


در ر ست شناسی ی۶ی نظ ربه خلقت‌هاء ی متوالی وود شگفانگیزی در امش رقت 
بعدی نظر ده مو لر بودوا دید > نهامانمی که بر سم 
از این بود که فکرمی کروند یہ 


از نظ راختصاصات‌بدنی شکافی مو جودبوده‌است . نا 


رداه این تغییرفکروجود داشت عبارږ 
نهو جورات‌زند, يكدوره وموجودات‌دورة بعدی آن 
بنابراین فا بل‌تو جه‌است وقتی دیدم 
می‌شود ماتیو که | به‌زمین‌شناسی مبتنی برآنقلابات متوالی عفیدم‌راشته توانسته است 
براین‌مشکل فائق آ ید . 
داروین و کسانیکه 
راھدا ى وارز 
بودند که 


قح در رمرء طرف داران و انتشار دهند کان عقاید وی 
س و ها کسله دهو کر و لایل همه‌ازمتقداناونیفورمیتاریانیسم 
دست‌از نظا ریه پیوسته‌بودن عمل عوامل‌طبیعی بر نمی‌داشتند وبالاخره نظربه 
ت‌های‌متو الی‌را دربارٌ موجودات‌زنده تغییردا ند ودرفلسفه‌خود واررساختند . 
بمکس پاتريك‌ماتیو ازنظریه انقلابات‌نا گهانی درزمین‌شناسی دست‌بردارنبود ولی 
نوع خفیفی ازییوستگی مبتنی براو نیفورهیتاربانیسم‌را درنظربات‌خود واروساخت . 
درهردوحال یداست که برای ظہور فلسفه‌تکامل حقیقی لازم بود این دومکتب باهم ۱ 
سازش حاصل کنند . 


فرن‌داروین 8 


نظر با ت ما تيو ازمبانر ات ولی‌نهتنها بعات‌اینکه قاری تام وتوسعامردی 
ب 1 
۱ ۵ 4 هم ۰ شا مد ۲ 
Ek‏ ی ی ی کی ی 
فلسفهٌ اتقلابات ‌ و به‌زو ال کشانیده است ۰ 


از لامارك این اهر بیش از بیش 
ميان دومکتب جدا آزهم 


ناگہانی‌را تضعیف کرد 
روشنترمی‌شود که برای 
فا اش کر 


او نیفورمیتار بانیسم 
در ' نار تکاملیون بعك 
بك فلسفة عکاملی واقعی > لازم بود 


۲ 
E‏ 
:مد ایس 


درزهین 

ظاهر ا پاتر يك‌ماتیو تنها کسی است 
ناگہانی صرفا به‌تکامل عفیده داشته است : 
از کتاب ماتیو استتباط کنیم , اطلاعات دیگری در بارء تاریخ یات کی 


که از جم طر فداران مکتب انقلابات 


ای اف اش که کر از ۱ زجه 


می‌توانیم 
فکری این‌مرد دمدمی‌هر اج و لی‌دل | گاه دردست‌نداریم ۱ 
آنجاکه طیعت در مام موجودات هتذو ع خود نبروی 


ماتیو می‌نویسد : * از 
تکتیری نهفته‌است که بیش‌از | نچه که برای‌جبران‌تعداوی که با گذشت‌زمان آزبین 
می‌رو ندتولیدمی‌کنند , موجوداتی که قدرت وسرعت تاب‌مقاومت باذ کاوتلازرا 
آنکه بکمال رسند و تولید هثل کنند » ازبین می‌روند یعنی طعمه 


فاقدند بیش از 
.... وجای‌انها توسط جانوران همنوع 


حانوران‌می گردند یابراثربیماری میم ر ند 
کامل‌تر که برای‌تحصیل‌روزی بدانها فشارواررمی‌سازند اشغالمی گردد *: 
تااینجا آ نچهراکه قبلا درقرن هیجدهم مورد نوجه قرار گرفته بود بوضوح و 
وباببانی‌رسادیدیم . اگرازتنازع بقاء بگذريم پر کنر (ع0600ع) ازمدنهاییش 
ار کر وه که «یاك‌سیل‌جهانی بدنبال‌خواهد آمد . » تااینجا دروضع بیست‌سال 
پیش از ولز هستیم : 
ماتیو مانند ولز بهمین| کتفانکرد و نظریه‌تکاهلی‌خودر | هبهم بافی‌نگذاشت 
بل که‌مستقیماً بهزمین‌شناسی روی آورد وبخوبی‌می‌بينیم چگونه‌يك‌معتةد به‌انقلابات 
نا گهانی کوشیده‌است توالی‌موجوداتر! از نظرتکامل درسنگ‌ها بررسی کند . 
بنظر ماتیو «زمین‌شناسان دراءماق‌رسوبات هردوره‌طویل‌المده بکشف‌انواع 


۱۳۰ تکاملیون کوچك 


اد فشا قابل‌تطبیق توف 3 نکش 
فسیل‌شد به وفابل سح وفیق‌حاصل می دنند ولی بش این‌مسئله 
وع با !ثار جانداران دوره‌های مختای ما 
است‌بنابر این‌یاباید خلة ‌ها 


فائل کردم که نات | 


نیزموفق 
می‌شو ند که بین‌اثر بك 


8 وت کل هو جود 
ی مه‌جز !سای *رری رابپدذیریم یا نیروئی‌تغییررهندم 
ثرغییراوضاع واحوال حاصل‌هی کردد و به‌همه موجودان‌زنده 
يا به‌تورة جانداران پست که ظاهر | تک . : ند » 7 

با بانوده جانداران پست که ظاهرا تشکیل نوع عالی تری می‌رهند » تعلق رارر . 
وا کر کون ها و نغییرانی‌ر| که بامداخله انسان ودرنتیجه تغییرشر اقط رش کی حاصل 


ون وضع ی بی‌ثبات‌دار ند واوضاع ء احوال‌همواره 


اھ ۱ در جه دلیل هر يك‌از ۱ نها محکم ۱ 
احتمال توری‌دو مرا بسیار قویت‌هی کند ۰ 


E‏ ما 


هی‌شود نشان‌می‌ رهد که جاندارانع| 
دردوره‌های مختلف هنماون بوره ست معهنا 


تیو متوجه‌اینامرشده‌بود که انواع واصتاف تحت‌انرانتخاب 
رلبدیل‌می‌شوند* واین‌را دلیل «قابلیت‌تغبیر» جانداران‌می‌دانست 
وبر آن‌نام #نیروی سازش‌موجودان‌با محیط؟ یعنی‌فابلیت‌سازش‌نهاده‌است . ودر کتاب 
جود مج نو سازش که درجانداران‌متناسب محبط زند کی حاصل‌شدهاست اقا 
کرده وتوجه‌یافته‌است که وقتی اوضاع واحوال‌محیط تفییرم‌کند ممکن‌است‌تنازم 
باه تشدید گردد . تحت چنین‌شرائطی افرادی که نیروی سازش عالی‌دار ند ودارای 
«فدرت اشغال بیشتری؛ هستند موجوداتی را که کمترسازش حاص لکرده‌اند از بین 
هی بر ند . همه‌اینهانظریانیداروینی است بعبارت‌دیگرداروینیم محض‌است . 

ولی چون ماتیو معتقد به‌انقلابات ناگهانی بود » از این عقبده عملی پیروی 
کرو کهوووزهای ار امشی از نظرزمین‌شناسی بین‌دوره‌های انقلابات‌عظیم‌سطح‌زمین 
وجودداشته‌است. نظر به نکامل‌وی‌بانظربه بروزانقلابات‌عظیم بترتیب‌زیرموافقت دارد : 

١‏ ظاهراً عقیده داشت که درهر انقلاب بزرك زمین مجموعهٌ جانوران ازیین 
می‌روند وفقط برخی ازانواع پست باقی میمانند بطوریکه رشتۀ حیانی ازدوره‌ای 
بدوره دیگرقطع نمی گردد . 

۲- درهريك ازاین‌فواصل » امحاء موجودات‌زنده بقدری‌شدیداست کهراههای 


ت ومناطق‌سازشی‌جدید بر هکرد و بدیتطر :ق مجددا وع 
حاصل‌می‌شود وحیات تکامل‌هی 9 ا برمیشود ولی انواع حنند 
هر گز کاملا شییه‌انواع قبلی نمی‌باشند : نتیجه آنکه‌هردور؛ لو بل‌المده‌ای از بررسی 
سنگها کاملا متفاوت‌بادورة ها ی آمد ور حالیکه اوضاع حیاتی › البته 


مان پیوست‌گید اشت . E‏ نوجه aA‏ 
ازمو جوداتز نده‌بود ۶ ر 


در حدجانور ان بست 4 
که حبات دردورء‌های آرامش‌زمین »> بعنی وفتی‌زهین ر 


ی 2 نابتی‌داشت وازطرف‌دیگرهنگامی که تعداد موجودات زنده در ده اتقلابات 
o‏ تکامل سریعی در نتیجه اعمال اصل انتخاب صورت هی گر فته‌است . 
۳9 اقم نسخذدیگری از افکار کو ويه درموردمجه‌وع۹جا انوران‌جدید 


قاط وگ بمناطق اه دورن رومی ۱ و روند 


ان‌تکامل‌می‌بابند. ماتیو زمانی‌اشاره 


ا عقیدمد اش ت که مجموعه جانور 
بەخلق‌الساعه نیز کرده‌است بدون آنکه آ نرا بسط دهد . 
اکنون می‌توانیم بینم که اگر ماتیو نظر به‌خودر ابسط می‌داد وتکامل مبتنی 
برانقلابات ناگهانی بوجود می آورد بابستی توضیح داده‌می‌شد چرا قدرت وسرعت 
کامل‌جانداران‌عالی فقط درطی یکدور معرفةالارضی فوق‌العاده زبادتر بوده‌است 
یان‌می‌شد چرا نتاتج حاصل ازاینتکامل‌ازدوره‌ای بو وخ وکر اه 
متفاوت بوده است . حقیقت‌امر آنستکه ماتیو برای این پرسش‌ها پاسخ‌هائی نافص 
| مادمداشت : ذ کراین پاسخ‌ها دراینجا لازم‌است زیرا مشابپت فکری جالبی‌را که 
درداروین وأودیده هی‌شو و آشکار می‌سازد درحالیکه داروین هنگام نوشتن طرح 
تار یخی در مقدمه کتاب‌خود » از این نظرمبان‌خود وماتیو اختلاف‌فاحشی‌می‌دیده است. 
ماتیو مانند داروین که درسالهای بعد از امنود .۱ عقیده‌داشت که انتخاب 
طبیعی «روی صفات‌جزئی بشرطیکه وضمی‌طبیعی وپیوسته داشته‌باشند» اثرمی کندو 
«سیپ‌بروز 1 نپا درفرزندان می‌شور؛ . و بخلاف معتفدان نظریه خلقت های متوالی 
گرچه تر ادهای‌انسانراازاین بحث مستتنی‌می کند بنظر نمیر سد انسان‌را غایتتغییر ات 


۴۳ تکاملیون كو چك 


ونبزبایستی 


۲ أ" ۹ ۰ ۲ 1 1 
واس ات با ضار دذاشتن اسان اغلپار 


هی دارو که ۰ نیل 
اختصاف. خاصر ت اتفال 


ر نیز سد نز ای ده 
ند ھی واشتوا۔_ ن ات 
ی اشوا ٥و‏ جور ده ناشد بلکه سادلی ازنظر 
۰ ۰۰ ۷ اعد - ۰ : 7 ۰ ع 
نہر دی | سفال pk.‏ س٥‏ = دداشته باهی‌توان کف تفییر ان شر ائداه حمل :صح عجییی 
- یر 7 n"‏ 
مه افق بام اشہ تھ Ca‏ 


e ۲ ۳ 
۳ ۳ صورت‌می‎ E 


کر ده‌اند ۴ بت زب ۳ 


یمر وکر ات که 9 
a‏ ۰ اس ۳ ve‏ 


ی حوادثمحیط و نوع باهم‌رشر 
اا اران می‌سازز که حبان دارای تعادلی 
» دردوره‌های مختلف همانیر نمی‌باشد زیرا شبکه حیانی 

دستخوش تصارفی 


a ۲ ۰‏ : من ۳ ۰ ا ا دق 
رویرمین از نر ود غر ان اعد وازجنه بقای‌انتخایی تابم 
قوانین‌طمیعی می‌باشد ری این‌اصل راک ا حاندا 
ندارد و این‌عمل بصاری ما 


ران هسیر مشخص و جور 
شک مت و اغییرهیچکام بس از بروزاتقاابات‌عظیم زوی 
رهین دو باریات جور حاصا 


ب ی کر وق بین سر تیب می‌بینیم مانيو فلسفة نظری 
ماوراءالط عه معتقدان به نظر به خلفت‌های مت الیر | نأویده شى کر یعنی e‏ 


درزمينه زه:ن‌شناسی وانكة حوارن ببایی تحت نظم خداو ند بروز کرده ورقتەرقته 


به‌ظهور انسان هی شدو‌اند » را فبول کی ا این 


موارد درست 
سما ت نه که 


داروین باهو رهی نگر بسته» صرفادارای بینن طبیعی بوۋەاست 
داروین میگوید : *ولی چنین بنظر میرسد که وی برای اثر هستقیم شرائط 
زند کی نش مهمی‌فائل است * . این عامل لامار کی درنخستین چاب کتاب « اصل 
انواع » SE‏ ولی بطور ی که ورجای خر درفصلی‌دبگرخواهي 
دید » داروین وقتی از دست انتقادان شدید و کم جلوه د دی زمان معرفهة‌الارضی 
بستو من بود ناچار گردید دوباره بدان و . چنانکه دیدیم ماتیو برای 
نك بردن نظریات خود بامساله خاصی روبرو شده بود و بخلاف داروین معتقد به 
ااا ت مجبور بود نه فقط برای‌تکامل‌جانداران دريك‌دوره توضیحانی 
بلکه در تمام دوره هائی که پیابی هم هی آمدند باچنین امری مواجه بور . 
مه نظر بن کرمسأله مذ کورمبادرت ورزیدهام که نشان‌دهم | گرانسان‌بخواهد 
چگونگی ظپورمجموعُ جانوران و کیاهان راپس ازحدوث هر انقلاب عظیمی ور 


۱۳۳  نیوراد‌نرق‎ 


هائی که تقریباً باهم 


ناجار است بیدایش حمات را در دوره 
کی حباتی‌فقط 


بگردر نظریات ماتیو» پیوس 
نظار یات او به قابلیت‌تغییر 


تاریخ زمین بیان دارد 


رابطه‌ای ندارند توضیح دهد . بعبارت د 
می‌باشد . پنابراین 


"۳ وپروامنة موجودات زنده ب حالی که تأترکیفیت انتخاب طبیعی 
ات جزئی‌ولی پیوسته است . 

آ که احساس فش دون 
بخواهد نظریة خود راتوسعه دهد » آزتوجیه ازعار خود اجباری داشته باشد و 
وجود رابطه‌ای‌را بین‌زمان وتتوری انتخاب طبیعی‌خوددر یافته بود ؛ مختصر آن که 
احتیاج به بیان اصلی‌فرعی راشت که بتواند روش تخیر جانداران را تسریع 9 
بدیرتر تیب می‌بیبمماتیو* ازتتیرخیالی که میلواحساس‌جانورممکن‌بود دروضع 
بدنی اوداشته باشد. احترازنمی کند . * دراین‌مرحله‌است که دوباره به از اسموس 


دارو یی و و ان‌لامار له باز گشته‌ايم : این موضوع سیب شده بود که قبول تکامل 
ممکن بدانند . واروین که در اوایل‌خودر! 


درئوری اوروی تغییر 


a ۳‏ ۲ ۰ و 
7ععهراست که ماتیو» باوجود مانند نویسنده‌ای که 


مساعد وبی‌هدف رازمانی‌ازنظرم طق غر 
ازاین‌طرزتف کر ماتیوجدا نگهمیداشت > ناچارشدبرمان‌جموت وروی‌اصل‌همان‌دلیل 
کشانده شود . بعنی‌مقدارزمان نامحدود را کاهش‌دهد . 

مطلب جالب دیگری را نیز می‌توان بسررسی کرد و آن اینست که در بعضی 
ر «میلونها روره» واصرارش روی « میل و احساس» 


تاانجا که به کیفیت و راثت 


مبتوان شبهی از اراسموس داروین را مشاهده کرد . 
صفات اکتسابی مربوط است چنین بنظر می‌رسد که ماتیو وارث فکری اراسموس 
داروین بووه است . درعین‌حال شکی وجود ندارر که افکار پاتر پك مائیو اصالت 
محض داشته باشند . جا ی کمال تأسف استکه وی نظریات خود راکاملا واضح 
بیان نکرده است‌زیرا مطالبی که وی نوانسته است در چند صفحه بیان‌کند نشان, 
می‌دهند که قادربوده است رسالة مفصل تری تنظیم نماید . ازروی مدارك موجود 
مانيو و و لز را نمی‌توان از کسانی شمر د که پیشرفتی در این موضوع داده باشند 


۴۴ تکاملیونکوچك 


۳7۷ ا ک گوچگی در اریکی سوسو می زوند وور سک 
شارانی بودند که نشا نظر اسیاء ز ۱ 
۱ یبود ۱ 5 ان می‌دارند درپس منظراشیاء نوعی مایه‌های فکری درفعالیت 
ماسدا نت . س شم ِ 1 3 ۳ 
:بود وفت انر سردم بور که ۳ باارج بری ظاهر درد . 


ام کج ۱ 2 ‌ و 

ابن ثتاب توسوطل ۳ آزدوستداران علم برسته آحریردر امد و از نظر احتیاط بی‌نام 
منتشر گردید ۰ چون این کتاب بنظر منقدان ؛ نوشته‌ای خلاف اخلاق ‏ و کفرععرفی 
نت وا ن طوفانی سوچه مررم را تخود جاب ساخت > در عرص هفت ماه 
چپارچاپ از آن انتشار بافت وتا سال ۱۸۰۰ تعدا ۲۸۰۰۰ نسخه از آن بفروش 
رفت . دوست نسخه کنان بمنظور جحلب نظر دانشمندان سر جسته بین آنان توزیم 
گردید ازموضوعات بسیار جالب تاریخ علم است . 

رابرت چمبرز نو سمدم ناشناس» امیدوار بود کتابش هورد ول محافل‌علمی 
واقع کردد درحالیکه با برپاساختن های‌رهووجنجال !نرا خاموش ساختند توماس 
ها کسله که بعدا مداقم اصلی‌داروین‌شد باووحشی گری بی‌حدی کتاب وی‌را مورد 
حمله‌قر ار داد . عباراتی مانند « خبالات احمقانه » و«هوچ یکری»وه مرخرفات 
متظاهر انه »وه افسانه محض؟ و« نظریه‌ای بست دربارء طبیعت * ازخامه وی بروی 
کاغذ | مد . هيچيك از جواب گوئی‌های ها سله بمخالفین‌دارو ین باحمله‌ییرحمانهای 
که مان 7 اثار» شدو‌فایل هقاسه نیست . مضحك این است که در این انتقاد از 
مررانی‌چون اوون و سجو يك که بعدها بی‌ر حمانه به داروین: بان وی ع مه 
اخ تک الان اسان هیر کات چمبرر بافته می‌شد. واتفافا زیادهم 
بود » دستاوبزی برای ہد گوثی به وی شده بور ۰ 


بر سیفور فر ایز ر(۳٥2‏ ر۵٣۴‏ 0۲]]عع۳) چندی بعد اظب ار می‌دارد که: 
« جای نعهب ارت وف استادانی چون ها کله تاثیر کتاب « انار را EI‏ . .که 


قرن داروین ٩۳۶‏ 


انتماد ها کسله بردهه‌ین چاپ کتاب ثار* در سال ۱۸96 می‌توان + 
ای وتات مز بور :هراو شی 


با خواندن 
بی برد که چرا جا کسله بعد‌ها : ر جح هید 


این موضو ع. 


سبرده شود : 


اده 


وانشمندان مانند الپيون ورنظریات تود مالفه می کرد ند حنحال و های و 
ی که آ نپا براه انداختنتد رکاملر ارراذهان‌هرد؟ بخو بی نشانده ست ۱ 
a a‏ 


زافرون سوادمیان طمقات 


هوی انتقام آمیز 
چنانکه‌در پر (Dra per)‏ سالهابیش 
بافت که ربگرممکن نبودبف رآموش‌سپرده شود 
کار گر علاقه آنپا را به اشاعه نظریات جدید علمی بیش از پیش 
حالیکه‌منقدان چمپرزرا: تکفیرمی کردند مرد؟ پعنی همان کسانی که چمبرز آنانر 
کم گرفتهبو د کنا بی رابااشتباو شورف راوان‌خواندند. سالهابعد فر اسیس‌دار وان 
۵ نسخة ۾ ( کتای | انار ) متعلق ببدرم نشان می‌دهد که بدقت خوانده شده 
جالب آن به پابان کتاب سنجاق شده است ۰ 
که چارلز؛ وقتی متوجه مشکلا: ی گردیدکه 


مواجه شش است ۶ 


7 تعمیم رور 
افز وده است ° در 


می‌نویسد 
برا فهر ست مفصلی ازفسمتهای 
2 می‌سارد 
ح رشته م سلسلةالسبی موجودات با نپا 
: حباتی که در حال حاضراطلاعات بسیار کمی 


فرانسییس 


yT ۱‏ 
وین یه ۶ ئی که 
* ا خاست واز رفاع‌مستدلی که هو کسله در برخورد ا 


بمیان 


وار (Wilbelforce)‏ اسقف درا کسفورد بعمل آورد » سخن 
اروت ورحقیقت رابرت چمیرز پیش از انتشار کتاب داروین » قسمت عمده خث 


او لمه‌منقدان را سوی خود کشانید ومردم هوشمند بوضعی عافلانه برای نررسی 


E 0 علمی ترو ی بافته بو دنك‎ a 
3 سر‎ 


ها کسله برش کی درجلسه‌ای که با و یلیر فورس روبرومی ا تسرعیب 0 


۷ تکاملیون کوچك 


است هو کسله قصد نداشی ARSE‏ مس 6 
ِ ۱ 1 ب اموق اهر مخا ع بور له 
حمله اسقف ان 1 


7ے ى 1 ۱ ۵ ۲ 1 
۵ ادن کاخ به بت رفن فدرن 


ها کسله رادرار ادنىد 


ربهداروين . تا باین‌هد بدمایاندوشهر ت‌عامه برای 
و ب نماید e‏ در خاایخه 


ناد برد ٤‏ کک 
کماث ؟ 


صا واشت مار 1۳ که باوشدم ود از 


ی تن کی ردفاع از آنان 
ی ندارند م بمنظور درك کامل وضو ی که 


E‏ ن داد که هیچکس د 


چمب رز رز درمیان 
مباحئات کص 


رخود داشت » لازم است مختصری آزرژس مطالب کتاب «آناره بیان 
E‏ ضمنا بايد متذ کرشد که چه چمبرز ر بخاطر سهمی که دريك مؤسسه مطبوعاتی 
معروف داشت ناگزیر بوو نام خود را مخفی‌نگودارد تامنافم خور و بر ادرش وپنیام 
را حفظ کرده باشد . این زیان» شخصی‌راکه ور پیش‌بردن نط بات ای 


شد نیمه 
اول قرن نوردهم سمم داشت » همواره مور ر دید و 


#رار دار E‏ 
رابرت چمبر ز (۷۱- ۲ 0۱۳۸۰( ازدانشمندان تحصا نحصیل نت توا سودوی روزنامه 
نویسی بود که‌افکاریة فلسف داشتو به حقرقت تکامل‌سمیاوی و کامل مو جووا 


بی برده بود .این هم نشان دیکری از نظریانی است که در نتیجه مطالعات زمین 
شناسان ظاهر کشته ! 


تك زندم 


ست ۰ چمبرز به درك افکار متنوعی توفیق یافته بود وبعضی از 
اشتاهانی که مرتکب‌شده است درنتیجه همین‌گلچین کردن‌ازمنابع مختلف بوده 
است. اصول‌نظر یسانش عبار تند از : (۱) وی از نظربه فلسفی خلقت های متوالی این 
فک رااان کرو که وی آشتان تارمو ورات رتم موه ورات گرا 
سیاره مارا بترتیب دنبال‌میکندباساختمان‌بدنی بیچیده ترروبرومی‌شود (۲)بازمین 
شناسان پیرو نظریه هو تون هم عقیده شد واین نظریه را بدور انداخت که انفصال 
کامل درچینه شناسی موجود است وچنین تشخیص داد که ظاهراً بعضی ازجا ندارا 
یك دوره بدورژ دیگر نیز رسیده و توسعه بافته‌اند . وی بعمرطولانی زمین اعتقاد 


قرن‌داروین ۱۳۷ 


به 


ند : ر ا تك 1 تب . 

واشت و این نظر به را که تمام سطح رهس رر اب وده هردود د 4 e‏ 

می‌نویسد : « زمان و جانشیتی تدریجی موجودات زنده وشیاهت موجود بين انها 
۰۰ ۳ و CE‏ ۲ 

از عناصر نظر به بدایش موجودات زنده می‌باشند » و اضافه می کند که باستی در 

امدن يك فرد ملاحظه 


نظر گرفته شود که کلبه این بدیده‌ها با انچه درطرز بو جود 
می گردد شباهت فراوان نشان می‌دهند ۰ " 


ابنجا به امری‌توجه پیداکنیم که صرف نظر از 
شده ست وان اینست که ۱ جمپرر در 


بجا است در گفته‌های اووی 


نیت داده 


جوی . ندرة به رابررت‌چمبرز نس 
واقع قطعات جداازهم نقشة گمشدة 
نتبجه رسد که‌تکامل موجودأت زنده 


هو نون و کو و به و اسمیت را کنارهم فرارداد 
وبه‌این مانند تکامل سماوی واقعیت دارد : 
ژمانی که وی‌به‌انتشار کتابش دست زد و این موضوع که وی از دوستداران 
هوشمند علم بود» این نظر مرا تأیید هی کند که برای ج اووی افکار مر بوط ره 
1 کامل و استنتاج این نظر به احتیاجی به مسافرت دور دنبا نبود زیرا دریا نوردان 
عات لازم را بحد کافی فراهم ساخته بودند فقط لازم بود شیوه نگریستن بجهان 
از ان صورتی که واشت بعنی انسان‌را هدف نهائی بحساب می آورند »> خارج گردد 
متهم می‌سازند که نظر به خلق‌الساعه رأ از روی ساره دلی در مورد 
ای مانندگیاهان وحشرات پذیرفته است . 


نگزارشها را مساعد فرضیۀ خود 






غالبا چمبرزرا 
موجودات دارای ساختمان بدنی پیچیده 
ولی | گرعادلانه قضاوت شود » وی در حالیکه اء 
نکته توجه واشت که خلق الساعه برای پرداختن یك تئوری تکامل 


می‌دید » به‌این 

لازم نبوده است .گرچه اعتقاد اوبه خلق‌الساعه اورا متهم به خدا نشناسی کرده‌است 
ولی حقیقت انست که چمبرز هیچگاء از جنبۀ مذهبی نظریه قدیمی خلقت های 
متوالی کاملا سرییچی نکرده است . وی مانند کالبد شناسان فرانسوی و آلمانی » 
اعضلی تحلیل رفته را فقط بمنزلهة دليل وجود طرحی پیوسته می‌دانست ۰ «فرائنی 
ازروشی که خداوند خوش داشت بدانسان عمل گند . » 

از طرف دیگر چمبر زمانند لامارك عقیده داشتکه انگیز؛ اصلی حیات 


۸ تکاملیون کوچك 


خا 
ی ساد رم ا اهار ن . € زد بافته 
TT‏ جو رات ر دوم ۹ ۱ جا ری درد 
ر نا می ن هاا ی هر > 
۶ع دی ۾ جو ر آهدی اشر 
و کف کہ ان ن تر ۳ ۱ 5 
۳ هار ساختما ی ۱2 امو حورا ردو ایا 3 
ی ردد ١‏ ماننده 1 
دما شمه بستا ندا ار ارو رمی ۳ i‏ رھ 
5 بمفبر جمم ر راز سوانیر ا سین دهخیلی بند ت 
۲ ۱ ) ی مار یو 
ما +$ صور E‏ درفته‌است (و ار بارواه ی ده ۳۳ ۱ راحلا ۳1 
۱ ۱ رار ر رد رزخ رف نقلر ماتلپار نشد وا ست.) 


چمبر ر درعین‌حال عهیدهراشت که ماو ای و گی ۰ دو i‏ حا حا a‏ 
۱ ۳ م 2 مور در لت 
همواره رار ھی کر است . منالپائی که 


راجم باین 6 ر از ها 
خیلی شییه به «نب رات‌بزر ک' دووریی ا ده درفصل گر بر مورد بحث فرار 


۱ ت 
خواهد کرذ ۱ ثرچه چمبرز مانند بسیاری از دانشمندان پیش از خود از کیفیت 
تناز ع درطبیم بآ دام بود و لی‌بنظر 


یاه شناسی ا 


می‌رسد که دراین ورد طمق نظر به غاء 
امور درقرن همحده e‏ ات نم 


جانداران را حفط > مر ده | 


ی ددن 
بهری می‌دانست که تعارل مخصوص بین 


برفراری‌نظم که فا 9 0 9 وان 0 9 3 
ضعدف تر جانوران و 


ن‌بود سیب بی‌نظی کردد ۰ *چمپرز مانند لامارك دواصل 
رادر فعالیت‌می‌دید : یکی اصل‌زانی یعنی‌اصلی که درونی بود ونمو جاندار بر آن 
پایه فرارواشت ومبتنی برطرح خداوندی,. تلور پیشرفت و نکمبلاوضاع ساختمانی 
بدنی بود و «نیروی تغییررهنده مربوط بمیل و ۰ .که تثبرکمتری داشت» 
کتاب ا ثار» ای ور یار این و یرای رسو ایی کر ر ار ور 
چمیرز اشاره‌می کند : «ممکن بودتصوررود قبل ازییدایش انسان رجوری عالی 
روی زمین‌ظاهرشده باشد .» 

ا کون من خر ان ور نات که کان ا بار یدید ع امت که تور ان یناف 
هایمتو! و و بانطالبی از لامار درهو تون افزوده است .* نار آنچنان 
متکی به نظریه خلفت‌های‌بی‌در بی‌بنظرمی آمدکه هوکسله که پیش از پیوستن به 
داروینیسم ازطرفداران لايل یمنی‌نظریه نفی خلقت‌های‌پی‌درپی‌بودبان تاخته‌است . 


قر ن‌داروین ۱۳۹ 


۱ 
مک بو یرتک داش و ای خارج ازفلسفه نقری 
کال فراهم اورد . وی گاهی‌در باره روش ظرور 


ن کتاب ۰ ثار» در این بود 
بیان رادم است ۰ مهنا مانند. میل‌هاودد 


یڵ غائی » فرائن وشواهدی برای 
م و تروید فراوان 


انواع جدید ؛ با 
)مد Miha‏ لو ۋە جو و اقعت‌تکامل رابطور محسوس زشان داده بود بدوت 
1 ساختمانی حاندار ان را اشخیص 


قن آنرا درنظر گیرد ۰ وی دحا 
n‏ 3 ات | گاهی داشت. اه نیس عا جانداران 


داده بود وازمفہو) 
آمد باخبر بود وبرای‌این 


بخوبی وحتی ریش از انچه بتصور ھی 

شخصی دردست‌داشت ۰ هم او وهم‌برآدرش و بلیام ا نودنك بعنی‌درهریك 
حمله‌ای که ور گذشته ازطرف ءحافلع(می به دا تارء شده کامالا نارواسود ۰ 

زائشده ذوق شخه بباد انتقاد 

کان اساسی آن غیرقابل انتقاد است 

و Whewea!1)Jgı‏ ۰ ۷ ) درسال 


اشتباهات جزئی و بی اهمیت را که ی وی‌بودند چنان 
گرفتند که گوتی تاحدی نشخیص داده بودند 
این‌نظر از نامه‌ای که بکی‌از معلمان به و بلیام 
۹ می‌نویسد آشکار می گردد ۰ این شخص 
«شمافقط نتبجه‌ای‌را که* آ نار» در برداشت خوا 
اطلاعی وخبال پردازی نوشتن 


زیو ایك به جه خوب‌شد 


انرا ا کرده است 


هی‌نو بسد ۰ 
که او ) چمبرر ) در عين بی 
زیراا گرا کنون تحریر آنراشروع کرده‌بورخطر بیشتری داشت " 
این مدیرمدرسه دريك‌مورد در اشتباه بود . زیرابپر ترتیب مقدر بود اثر وی 
یش از پیش خطر ناك گردد . باانتشاروموقعیتی که کتاب‌پیدا کردو ی 
کنب شناخته شد » دنبای آداب ورسوم بکشف تکامل توفیق‌بافت. محیط محدود 
دانشه‌ندان و الهیون دیگر نمی توانست مانع تفکر مردم دربار؟ موضوع شود و 
و اناتراییمناك سازد . علت این امر تاحدی مجهول بودن نام 
کنجکاوی مردم برانگیخته شده بود حدس‌های فراوانی در بارء نام نویسنده رهه 
الی‌اتفاق می‌افتد نا‌اشخاص بسیاری که در 


نویسنده کتاب بود ۰ 


شده بود . بطوربکه غالبا درچنین احو 


۴۰ ا تکاملیون کو جك 


ا 1 a‏ ۰ ۱ 
طفان ءا ت -ه دوا “> اب و مسر انام مہ أ شد له سه اندر کنا 
vv‏ 
پر اس یر س Ibert)‏ س ماده ویختوربا بأ بعنی امس اسی له بعنو ار 
نت 
شختسن عارومن ا 


یر 1 زرد أ ور 

ی ' ۴لو نت ( مدومن ۹ ۰ 6G‏ )ور برجستهانگلیسی 
کت +۵ بعمورني کاماه #رموز انتشاریافنه ومنسونبه ا 
۰ ۵ 


) Tennyeon رگ یت ۶ وی و سط (تنی‌سن‎ AC 
1 ۳ ر د ی‎ E 


ےا ن رسا صو ر قد وا ت‌هلی‌پیدا کردم | است. 


ا ی سما راىدقت خه اند 


امت . وااس‌وهمکر 
2 اس سار عر ات به آمازون | ثر اازز بر نظر موذحای‌خور گذراندند . بسیاری 
اور هت شتا سیان درد #مچنان ریدم خودیار بر جابورند ناچار گشتندباشتان, نظری 
سی به زو سده‌های خود سنداز ند واطا(عانی فر ام 1 ورند تا بتوانند به برسشهای 


مش ۳ اد ردند پاسخ کویند جنجال ET‏ 


2 شر د مزر رد ری ھا اح معار ا 


3 فسیاہا و پدږدههائیکه ترما بفرآمو شی سبرده شده بورند اززیر گر وعبار ببرون 
ا 


د رده سند وهو و ار 


ورد بررسی قرار گرفتند 


درسال ۱۸۵۹ یعنی‌زمانی که "اصل‌انواع» انتشار بافت » خوانند کان‌هوشیار 
وهشتاق و راوان برای ظهور دار روین ف راهم شک بور ند. اناه ده وگو ماحنه واین 
داش یر رگن راهمشه بایدیعنوا ل ن دوتن که باهم فکر مر دمر امتوجه کامل‌ساختند 
و این جر بان ار ان طاقن که 


انفاقا درزمان بسار متا سے ی باهم وافع شدند . 


آنپاکه نہ oe‏ ت اواج مرس وروی 

فر او ان بوده | 
درتاریح تکامل جائی ۳ ۲ نچه 1 خود ند دربارء ترش ظهار 
شته‌است بخاطر آورند  :‏ گرنیمی ازدلائلی که توسط شارح نظریه‌ای بان شده 


قرن‌داروین ۱۳۹۱ 


غلط باشد سکن است‌نظربه ببان‌شده ورست‌از آب‌دد اید .» خوددآروین‌هم 
» من‌فقط کوره راهی‌ر ا 


است نیز 
چنانکه وقتی بافرو تی هی گوید : 


* ر اپرت چمبرر 
از هر 


بیش ازاین انتظار نداشت 
نشان داده‌ام که ممکن است بدست‌دیگر ان‌بجاده وسیعی تبدیل‌شود : 
بعس نخستین کسی که ورانگاستان توجه هرد رانسبت بخو جلب‌ساخت بیش 
شخص دبگری اسحقاق دارد که ورد محرت نسل آننده قر ار کا و اشتباهات 


کوچکش مورداغماض وافم‌شود ۰ حتی‌ها کسله 


,دهاز انه بی‌رحمانه اورا بباد 


۷۴ تکاملیون کو چك 


فصل‌ششم 


سفر $ ی بیکل 


4۰ 


درجه تا ثیر مطا لب 


بستگی داد 


دراشخاص معمولا بمیز ان آمادکی نکری آنا 


چار لرداروین 
یمیمص 


کو هر دان ز رش 9 


منکامیکه توماس ها کله (را×ن] . 11) جوان جاء طلب و مباوز 
درسال ۱۸۵۱ نظری باطراف خودافکند متوجه دوشخصیت شدکه بین‌طبیعی‌دانهای 
ایر و ران بودند.این‌دو شخصیت علمی عبارت بودندازر بچارداوون | 
(Richard owen)‏ د ادوار دفو ب)fobes (Edward‏ بوی‌به‌یکی ازووستانش 
گفته بود که این دودانشمند از نظر میزان دانش وقوة ابتکار وذرك اتور سرامت 
دیگران‌اند ولی‌راجم به داروین بعنی‌استاد آینده‌اش » ازروی دلسوزی چنین‌اضافه 
کرده بود ؛ «| گرتندرست‌بود ممکن بودچیزی بحساب ید .۰ 


این‌فضاوت عجولانه | میخته بمزاح بون . درعرص سه سال ¢ فو بی‌دارفانی‌را 


ها کسله و داروین 


اشاره بجدالهای‌فیمابین 
که 


ان کنشته نداشتم . 


که ر نذده ماند و دشمن سر 
گ اوون درسال ۱۸۹۲ ضهن 
نبال می‌شد الزآمی بجبر 


کاری که کرده بود؟ می‌بر داخم ۰" هو 
تجلیل بادبود اوون كمك ا رو :ان 


انجام داد که شاسته ی او بود واین‌تنها 


وداع گەت ولی‌اوون شوم د 


چنین گەت : « گر کارها همچنان د 
ضوعبهدی که‌وی‌بسباث 


خود یی بالحنی تند ببان‌داشت دد 


مرد کارش را آن‌چنان ردرستی وامانت 
چیزی‌است که بعامه‌ار تباطدارد € 
ماکسله بااین گفتار خودبرده 


ایام داروین ولایل مدای بود که جهان ر 
سین حیات خودراطی کر . ماک له فتطدر يت مورد دجار 
آن‌اینست هنگامیکه هنوز ازاوون صحبت میداشت‌چنین گفت + «چیزی کهبیش از 
همه ورمن موثرافتاد اینست که او و من وتمام چیز هائیکه ما بخاطر آنها بمجادله 
می‌پرداختیم بر وز گارقدیم تعلق دارند . جایزنیست جہان جدید رابا چنین کارهانی 
که بعپد قدیم مربوطاست مفشوش‌سازيم" روانبود ها کسله‌تقشی‌را کهایفا کرده‌بود 
بدین‌گونه تقبیح کند . ها کسله مانند همکار زر گش داروین » درزمان حیاش 
همواره موضوع راستان روز بود . گروه کوچك شخصیت‌های منورالفکری که با 
سمیو کوشش‌دشته جمعی خود افکار جپانی رادره‌سیر جدیدی هدابت کردندهانند 
سلحشوران می زگرد صورت‌افسانهای خاص‌بخود گرفته بودند . تاوقتیعلم باقی اعت 
خواهد ماند از آنجاکه‌کاری بزرك 


گفته نودند ها کله نیز ایام 


اشتماه شده بود ۳ 


این | بدرود 


تاریخ فمالیت‌های ! نها همو اره در خاطر ها رنده 
همواره با موانم بزر کا مواجه هی‌شود ؛ رشم‌نان !نان نمر در برتوهمانهاجاویدان 
شاید مهمتراز | نچه درحیانشان بووند بنظر آیند . 


باقی خواهند ماند ب 
ی وايامیکه در 


درسال۱۸۵۹ باانتشار کتاب «اصل‌انواع؟ دوران تردید ودود 
آن فقط به‌انباشتن بدیده‌ها اکتفا می‌شد بپایان رسید وت رکب استادانه بدیده‌های 


مشهور سرانجام خانمه پذیرفت . دراینجا نیز مورخین بایدجانب احتیاطرا مراعات 


۴ سفرکشتی بیگل 


ی : ان اصل‌انواع و مولف ان کش و ورن که مرمور و فتاه تسا 


ری‌هداوم هموارم باس 


س کوت بود ومست سال سماری وفعالرت م داشی . 
شخد تس 3 چن فعاارت و ای ورت در ت احتمال 


| > | در هه 5 ر EE‏ 
دارد خود داروین ی هنوع خور را ور تونه. کزان 


۱ نمی »و انست همه فعا لیت ها 
اصل‌انواع به خاحار اورر ۰ 


گرچه مع‌دارریادی از نوشته‌های داروین درد سرس همااست و لی‌چون‌ررزمان 
حبانش بعنوان تایفه‌ای سناخته شدو بور ؛ بدیختانه تعدار زبادی از نامه‌هانیرا که 


نش بعنی‌ه و کر (Hooker)‏ د ایل ( 11وا ) و اوون ودیگران 
دربافت داشته بود دنبال‌هم 


او از جمم‌هم کار | 


نیست . بعضی‌ازاین نامه‌های کمشدر > چنانکه هیدانیم» 
از نظر جواب‌هائی که دارو ین بدانها داوه انت حائز اهمت بودم‌اند ولی‌ما فقطازروی 
نوشته‌هائی ده‌محفوظ هماندواند مه 


ی‌توانیم «ضم‌ون ان‌نامه هارا البته نه بطوروضوح ` 
استنباط کنیم $ 


رچه زند. دی‌داروین مستندتراز زندکی بسیاری از خخصیت های 
جهاناست معپذا درمجموعة نامه‌های خصوصی‌ار طفره هائی وجود داردکه ازنظر 
ردیف ص مطالب »> وجات زحمت رافر ام‌ساخته‌است ۱ ظاهر ] يشر ان‌نامه‌ها 
دردست دوستانی‌بودند که‌دورمانشان درعصرویکتوریا پایان پذیرفته و کسان یکه 
مایملکشان‌نابود شده‌وهر حصه‌ای رد ست کش افتادم اسی ۰ 
ماه فکری کارخود را آغاز کرده است وچه چیزی باعث شد که بتواند بانجام آن 
توفیق‌یابد وبالاخره بس‌از | نکه نظر يهاش مورد انتقاد سد بل اهل‌دین و دانشه‌ندان 
قرار گرفته چه‌صورتی‌پیدا کرده‌است. نظر به‌نکاملی که بنام دارو بنیسم شناخته سدم 
ِ 4 ۳ پم ۳ ۸ 2 اش 
دريك روز بوجودنيامده وخود داروین طرفدار متعصب فلسفه استدلالی بوده 
نتیجه‌این شد که بس‌ازهقداری گفت وشنود و تردیدی که مدنپا ادامه یافته بود ؛ 
۱ یر نی ی و 
سرانجام بسوی نفار به لاوار لگ عەب سی کند . داروین ما e‏ 8 
۰ و 2 ۰ ت نف ؛ 
دیگری که افق جدید درافکارمروم بوجود آورد‌اند » دروضمی‌نبودکه بتو 


قر ڼ‌داروین a‏ 


SEES 


| کتشافاتش را تیا ری کد نع یذ تکامل‌نظر به‌ای‌اسی که ازهمه‌طرف 
نیادگزار آن بخوبی‌می‌دانست » هنوزقابل_تفییر 
و تجدید نظر است . قصدما تحقیق این امر است که چگونه این نظر به‌ها جمم آوری 
شده‌آند وبرای این کار باردبگر به اوائل‌فرن نوزدهم‌برمی گردیم و به‌افکار ی‌می‌ر سیم 
که‌اکنون با آن‌ها آشنائی‌داریم . دراین موقم بود که داروین 
آغاز کرد و نظر جہان فرن نوزدهم را با آن تخیر داد : به‌این نکته نیزواقفیم که 
شخصیت‌هائی که بدعتی درعلم گن‌اشته‌اند ابتداء بساکن بوجود نیامده‌اند بتابراین 
مطاابی درزمینه خانواده داروین وتحصیلات اوووضع افکارعلمی آن‌زمان 
. سال ۱۸۳۱ سالی بود که داروین جوان تصمیم تاریخی 
خود را گرفته بود تا بعنوان باك طبیعی‌دان باکشتی گل به مدت پنج سال دور 
جهان بگردد . بیشتراین سر گذشت‌برهمه مکشوف است ولی‌نکات جالبی یزور آن 


که 5 به امر وزهه‌چنان مرموزبافی‌مانده است ۰ 


جوانب 


مدان غوروبررسی‌دارد وچنانکه 


جوان یشان را 


«یل‌داریم 


وجود دارد 


اراس نداد و بز 
رار ار اممو س دار وین 


ا متفاوت بافکر تکامل آشنائی‌حاصل کرده‌است. 
ار فرزندش نکاشته 





راروین درجوانی بدو ر 
گرچه سر گنشت مخنصریکه داروین دراواخرعمر خود باصر 
ازاین‌گونه مطالب چیزی بالصر احه دربر ندارو ` معیذا یکی ازوسائل آشنانیاورا 
بافکر نامل مي‌توان بااستناد بگفته‌هایش پیدا کرد . وسیلۀ دبگر گرچه‌توسط وی 
مشروحاً ببان‌نگردیده معپذا قبول‌اینکه ازاین منبع‌اطلاعات اصلی؛ بی‌خبر بوده‌باشد 
مشکل بنظرمی‌رسد . 
وسیله‌ای که محقق‌تراست . نظم ونثر پدربزر گش ار اسموس‌داروین‌است ده 
شهرت جهانی داشته‌است . وی‌ابن امرر امسلم‌می‌ساز و کهافکارش‌در حلقۂ خانواد کی 
مورد بحث قرارهی گرفته‌است . بءلاوه داروین یعنی‌دا نش آموزی که شائق خواندن 
نوشته‌های شکسپیر بود مطمأسعی‌دراین راش ت که از آ نارشاعری که درخانواده‌اش 


۷ ا سفر کشت بیگل 


بوده‌اطلاع تافی‌حاصل د 


دک در ر مہم ت‌<ور 


۳ 3 ک 
ES‏ 4 ا هر فاست ده اتعا در 1 E‏ رت 
۰ 1 ز لو نو oonomia)t‏ 24 راخوا a ۱ A‏ جه ِا أ تا E‏ 1 
نبا / ۱ ما ۱ ۱ 27 ۵ست ٣ر‏ د کی اسر 4 سی بر راو 

هاشته 3 4 
زک مہ د ل هو صو ۶ حا 
اب نر : جرد 0 هیا ۳۹ دهاش وار زوین 
رز هو عو ح اصل 1 


نواع دا رای عنوان * راو نومیا » | 
باار r‏ ج خود 4 ادون e‏ هو جه ۳ 


راو نوها درحود ھ ی سود چیو 


: ست تعار ون داروین در ی‌از 
دهههای 


شد در هت بس ار 11 ن که منکر | 
شش کو درا ا ن‌موفع هنز ئو نومیار او راواز 
تست و این‌مستله‌را ب کش دارو بن‌جوان خورچه‌عقیده‌ای 
داشته واحتمالقوی دار که خودشهم بی‌اطلاع بودء ففط کافی| 
جنین‌افکاری در حلقه‌خا 
1 


ل‌ستو رم. ل 


نوار 5 س او بجی کافی نفوزداشته‌است es‏ 
ل وضع ا هیر و همتمی بر کفریر | کهواشته در نظ ,اهلد ن ازدست‌داده‌بودم‌است . 


داروین ازيك جت عالته | میخته اک راهت » اقرارمی کند که « احتمال دارر 

شنیدن وپذیرفتن این نظریات درجوانی » !ماد کی قبلی درمن ایجادکرده باشد 2 
بصورت‌دیگردر کتایه ی ۱ تجلی کند. 1 ن‌مسأله موردفبول واقم‌شود بانشود 
ارال | را مسلم است | آنستکه چارلز جوان درخانواده‌ای برورش بافته که ازار 
ازفیود می‌زیستهو آزاران‌فکر هی کرده‌است . بعلژوم‌چنانکه‌ميدانيم بهمان‌اندازه که 
دار رین بطبیه ع دلب گی داشتهعلیهفرهنات کلاسیك عص ر خودمی‌اندیشیده است.سرانجام 
ذاروین‌به‌اجبار به‌ادینبورك فرستاده شد باین‌امید که رشته‌پزشکی یعنی شغل بدر 
وپدر بزر کش را دنبالکند . چه‌خوشبختی بعلم رو آورشد وقتی این‌جوان حساس 
نتوانست مناظرهولناك عملیات پزشکی‌را تحمل کند وبالنتیجه توقفش درادینبورك 
بطول نبانجاهد . ولی وزهمان‌خوره کوناه با دکتر رارت گر انت ۸.64٥45‏ .5۲> 
(۱۷۹۳-۱۸۷4) آشناشد . روابط ایندوبمدت کمی خبلی‌صمیمانه‌بود ولی‌رفتهرفته 
کم‌شد ودرسالهای بمدنیز بهمان‌حال باقی ماند . گرانی دراسکاتلند انروز مردی 
خارق‌العاده بود ودریاریس بانظربه لامارك اشنا شده بود وعلاقة عجیبی بان پیدا 
کرده‌بود . يكث‌روز که باداروین فدم‌میزد فلسفهُلاماركرا برای‌وی‌شرح‌داد . داروین 


قرن‌دار وین ۱۷ 


وک ا «باتمجبی آمیخته بسکوت» سخنان او 
ولی ظاهرا آنچنان بادفت 
. اماباید بخاطر داشت که 


چنانکه خود ھی گو 
اد بدون آنکه اتر آنها را درفکر خود بپذیرد : 
که توانست آنهارا درایام پیری بخاطر آ ورد 
ش‌سال به آغازسفر بیگل‌مانده بود ۰ 


جوان » 
گوش د 
گوش داده‌بود 
راروین ۱۹ساله‌بود وش 
بذ فرش نکته بی‌فایده نیست که وفتی داروین درادشور 
داشت‌وزیر نظر رارت گراات بمشاهدات جانورشناسی‌رغبتی بیدا کرده نود , مقاله 
جالبی در «نشربه جدید فلسفی ادینبورك* منتشر گردید . این‌مجله‌ای بود که بعضی 
استاران داروین درنگارش آن سپیم‌بودند وبکی از آنان بچاپ آن افدام کرده‌بود : 
احتمال دارو داروین اززمان تاسیس این‌نشربه باآن‌آشنا بوده‌باشد. داروین به‌دها 


از آن استفاد:‌فراوان برده‌است : 
مقاله‌ای که از آن یادمی کنیم » ازاین‌جمة قابل‌اهمیت‌اس ت که درسال ۱۸۲۹ 
ننکه نویسنده ناشناس‌مقاله بخو بی‌واقف بود که 


تیرتکامل نگاشته‌شده‌است . درا 
۱ احتمال دارد نو سنده € موزد 


درتاً 
نظریاتش بی‌اندازه کفر آمیزاست شکی‌وجود ندارد 
شناسائی ناشرین بوده و نیون و کر نام وی بانتشار نظریاتش مبادرت کرده‌باشند . 
ازاینگونه شخصیت‌های آ نزمان ورادینبورگ رابرت گرانت بود . شاید چون 
از نظر کسانیکه تاریخ علم نوشته‌اند بدورماندها ست . 
ی نشان‌نداده بلکه‌نظر يەلاماركرا تا یید کردهاست. 


در شرائط ناقص‌کنونی نیز مؤید نظربه 


مقااه عنوان ساده‌ای داشت 
نویسنده ظاهرا از خودابتکار 

«نظر یه تحجر (Petrification)‏ 
لامارك است . درحقیقت مادرلایه‌های جدید سنگها به طبقات عالیتر جانوران 
برمی‌خوریمو کاملترین نها كە من وب‌به‌ماهستندور جدیدترین لایه‌ها دیده می‌شوند. 
درزیراین طبقات» پیش از گوشخواران به‌رانه‌خواران‌میرسیم وبقایای انسان فقط در 
| برفت‌ها ورسوبات آهکی چشمه‌ها و کنگلومراهای آهکی یافته‌می‌شود .* 

این پیشقدم‌اظهار نظر به‌تکامل سپس در حالیکهبه‌لامارك‌بعنی «یکیاز بزر کتزین 


طبیعی‌دان‌های عصر» استناد می‌کند چنین ادامه میدهد : «نشخیص انواع بدون‌شكت 


 . ۴۸‏ سفر کفتی بیگل 


بایه علوم طبیعی امت وصفت اختصاصی طبیعت تکثیرموجودات زند شیه‌اسی 
اما بایدوید همچنانکه بعضی از طبیعی‌دانهای زبده عفیده دارند, 
ثابت ولایتغیر ند ؟ یاانکه 
میکند 
که 


این‌موجودات زنده 
پرورش‌حیوانات و گیاهان‌اهلی بدست‌هاءخااف | نراتات 
۱ اگراین‌موجودات‌زنده براثر تغییر موقعیت يا اب‌وهوا یاعدایاحوادن‌ریگری 
رویآنپا مونرمی‌باشند می‌توانند تغییر حاصل‌کنند بنابسراین احتمال دار و که 
بسیاری ازانواع فسیل که منشاء آ نپا برها مجپول است هنقرض نشده بلکه درا 
بصورت دیگری در آمده باشند ۰» چنانکه ملاحظه می‌گردد پیش از آنکه لايل 
تور بهای لا هار كرابرای‌مردم انگلستان روشن‌سازد در نوشته‌های‌این کشوراحتمال 
تغییر جانوران‌و گیاهان‌اصلی بچشم‌می‌خورد . این‌موضوعی‌است که مجدوا درسلمله 
کار ھاو رو نش غد خواهدشد . 
شایدچون‌مقاله دربحبوحة شیوع کاتاستروفیسمنگاشته‌شدم » با کمالتعجب 

مشاهد . می‌شود که این نظ را ردکرده است . چنانکه نویسنده مقاله می‌نگارد : 
« از ميان عد؛ کثیر بقایای جانوران ۰ تعداد کمی متعلق‌بهانواعی هستند که 
امروزه موجودنیستند وایز ی فقط دررسوبات خیلی‌جدید ریده‌می‌شود 

آیا ممکن است » چنانکه عموماً تصور می‌شود » این امحاء نتیجهٌ حوادن شدید و 
انقلابات هخر به باشد باانکه معرفيك قانون رکف طبیعی است که بعلت قدمت 
زیادش نتوا نسته‌است کش ف گردد؟ : 


نو بسند ناشناسی اطمینان‌دارد که‌تار یج جہان ا لی در کیفیت«تحجر» مندرج 

است وهمین‌علم‌است که درنتیجه‌طالعه چگونگی پراکن د کی گیاهان رجانوران » 
معلوم‌خواهدداشت » موجودات‌قدیم نیزتحت‌همان‌قواعد امروزی پراکندگی حاصل 
کرده‌اند . نویسنده » این علم را « جفرافیای الی» نام گذاشته است . مقاله‌ای موجز 
و کاملامنطقی است. خودداروین کمی‌بعد توجه خودرا کاملا بهامرا کتد کی معظوف 
ساخته‌بود. جالب‌اینجاست در همانسالی که مقاله های ناشناس منتشر شده داروین 
rs ۴ ۰‏ ۾ 2 4« |5 ۳ ۳ را 1۶ یه 
درفعالیتپای‌علمی ادینبورگ نیزشر کت‌داشته‌است . شك‌نیست که داروین با «نشره 


قر ن داروین ۱۳۹ 


کن ت بھی 


= ۰ 
اشنائی داشته اسست . تو بسنده سر 


ی » که تازه براه افتاده بود 
وست West>‏ < درعین حال که نتوانسته‌بود عن نشر به را ببیند کاهالا روشن 
که موضوع تکامل در آسمان ارینبور گك پرو بال می‌زده‌ات . بدون‌شك » نه‌ازروی 
آ نچه‌ما دراینجا باد کرده‌ایم بلکه عقیده شخصی وست چنین بوده اسف که تکامل 
کت برای‌دارون بصورت «يك اصلر وشن و یذیرفتنی* در 

که ازمحیط پزشکی خسته‌شده بود 


مصفا دیری‌نبائید وداروین 
اند امادرعوص مطالعه طعت را 


اد مور 


| مده‌نوده است ۰ 


ادینبور 
ولی این‌مجمع 
بااین‌فکربه کمیریج رفت که درصف روحانیون در 


آغاز کرد وازروی‌تفنن توجهش را بزمین‌شذاسی معطو ف‌ساخت در حالیکه همو اره 


مورد خشم پدرش‌قرار داشت 


ان توجه شخصت‌های زبده‌ای‌را بخود 


خستهشده بود 


مود ۰ این‌دانشمندان چیزی‌درداردین 
درنتیجه مساعی هنالو گیا‌شناس 
Wedg wood‏ ¢ به‌اواجازه داده‌شد بعنو 


کشتی یگل در سال۱۸۳۱ جهانگردیرا آغاز کرد . 


و توصبه عمويش حوزیا وج وود ددامهه [ 
ان يك طبیعی‌دان باکشتی بیگل سفر کند 


عاقة ذهنی دار وین 
ا یگلر | می‌تو اناز بك جپت و قفه‌ای ررفعالیت‌های‌داروین‌دانست ومی‌توان 
آچنین بنداشت بسط و توسعه راده » بیش‌ازسفر » یعنی‌همان 
ایام که دران‌گلستان بسر می‌برده , بوضعی نابخته درمخیله خود داشته است . واضح 
که توانسته‌است تئوری تکامل را بااستنتاج‌محض 
دريك کتابغانه مجپز ببروارند از پیش اطلاعات کافی فراهم بوده‌است . بدون‌شك‌همة 
انچه دربالا بیان گردیده‌صحیح می‌باشد . جالب‌اینجااست که ررشخصیتی که اصل 
انتخاب طبیمی زا بیان داشته‌اند یعنی داروین و «] لیرد روسل والس ۸1۶۳60 
<Russel Wallace‏ هرروبجپانگردی در نقاط دوردست‌زمین رست‌زده‌آندوهردو 


۰ ما رکفنی بیګل 


که هر نظریرا که داروین 


است برای چنین شخصیت بافر استی 


وت تا ثیراهوری فرار گرفته‌اند که 


بچشم خو دیدما ندو بپر رو 
دریا اقکار دور درا 


ی آنهایس از هفنه‌ها سفر 
ر دست‌داده‌است ۰ تمی‌توان هنخذراین‌بور که هردو بات مز یتوگ 
رابودن هشاورین | گا بودو‌است . 


چون کشف | نا باهم تصادم راشت » این فکر بالاخس در بارغدار وین رز 
که اوتمامتجرییات و نثارهاثیرا که‌ور کتار اصل‌انواع آو رده شخصاً ندییر کرو,‌است. 
ا کنونبدون آنکه‌خو استه‌باشیم از عظت شخصیت وی بكاهيم پیررر 
امه هی‌دهیم . 

داروین در ساا ای بعد گاهی از تعلیمانی که دوکر 
استهزاء آمیز مخن می‌راند ولی فراموش کرده بود که علی 
درباره درسهای زطمی آ نها داشت » این دانشگا 
بابعضی ازعالیترین متفکرین روز | شناشده 
برای‌اوهقدور ساخته‌بوو . یک سجويك < وخ 
۷ ود که داروین همراماو بیان رمین‌شناسی می‌رفت . 
درسال۰ ۱۸۳ نطق‌جالبی درانجمن رمین‌شناسی‌لندن ایراد کرده‌بوو . نکته‌حیرت اور 
بود که گرچه وی در تمام مدت عمرش همواره بانظربه تکامل 
ت داشت معپنا توانسته‌بور فتح نهائی «او 


نمر واشتنی و ۱ ن‌دا 


9 
۳۹ 


ی‌خوددر بارء وضمء 
افکارارو پا درسال ۱۸۳۱ ار 
ج گرفته بود بصورنی 
رعم نظر نامساعد یکه 
ه برای اواز ان نظر ممتاز بور که 
بود وهنسلو کیاء‌شناس, سفر بل را 
ی ازاین شخصیت‌های ممتاز ]دام 


سجو بكث 


در نطق‌سجو يك این 
مخالة نیفورهیناربانیسم» را درزهین‌شناسی 
وزیست‌شناسی پیش‌بینی کند . احتمال دارد گفته‌هایش ازنظر دانش آموز جوانی که 
بزودی همکار لایل گردید دور نمانده‌باشد . 


باین گفته توجه کنیم : ٭ وقتی کوشش می کنیم دوره های مختلف تحولات 
تاریخ زمین را مجسم‌سازيم » ملاحظه‌میکنیم کهورهرسالی که‌میگذرداهمیتبقایای 
ی فزونتر می‌شود . سنگهای متبلورتقریباً درهرعصری همراه طبقات آنعصر بافته 
می شو ند وقوانین‌ثابت ECS‏ سبب‌شدهاندور سنگهای‌يك‌رورانی بعضی کانی‌ها 
بوجود آیند دردور آن‌دیگر نیز ممکن است‌همچنان کانی بوجود آورند .... سدهای 
عظیمی که هوشمندی زمین‌شناسان » بین پیدایش مواومعدنی دوره‌های متوالی عمر 


٩۵۱  نیوراد‌نرف‎ 


یکی بس‌ازدگری ازهم باشیده یواست ۰ 


زمین بوجود آوردهاست 
رراینجا سجویك اقرار می کند که سک ی نمی‌نواند مانند سالم‌ای پیش 
ارعا کند که تر کیب‌حقیقی بك کانی متعلق به‌طقه‌ای‌ازز مین بتواند از دور انی‌بدور ان 
ماهیت موجودات از بین‌رفته بایستی به‌تقایای 


دیگرتفییر کند . بمکس برای تعیین 
آلی موجوددرطبقاتز مین مر اجمه‌شود ۰ دراین‌مورداست 
| تکرار کند» باب هاویه تکامل هی‌رسد ولی بعةب 


می‌خواهدیش ازیکبار موضوعر 

برمی گرود . چنانکه‌می‌نویسد : «وقتی بکسلسله ازط مات‌زمین ر | که باهم‌مجاورت 
دار ند موردبررسی فر ار میدهیم همواره ملاحظه می‌کنیم که کاملا مجزا ازهم ی 
وهنگامبکه فسیل‌های‌حاصل ازلایه‌های‌مر تب يك‌سلسله رسوب‌را بترتیب مجاورهم 
قر آرميدهیم تخیر آ نهامحسوس تر خواهدبود . من‌نمی‌خواهم آزاین کفته تبجه بگیرم 
که انواع متفیر ند زیر تمام بدیدههائی که برای حل چنین مسئله‌ای مفید واقع 
می‌شوند بااین‌نظر مالنند . . .. من‌فقط می‌خواهم حقیقتیرا بیان کرده‌باشم که 
مبتنی برمشاهدات عمومی‌است؟ 

دوره‌های متمایز روره‌های گذشته, نخست کاینها مورد استفاده 


برای تشخیصس 
قرار گرفتند ولی نتیجه‌ای‌از آنها عایدنگردید . اکنون سجويك خورفسیلهار! دلیل 


وجودار تباط وبستکی‌بین آتاروبقایای آلی تصورهی کند . ولی‌ازاین گفته‌عقب‌نشینی 
ھی نمابد زرا چنانکه ملاحظه گردید خود رامجبور بهاظهار این جمله می‌بیند که 
«من‌فقط می‌خواهم حقیقتی‌رابیان کرده‌باشم که مبتنی برمشاهدات عمومی است* 
مشاهداتیکه سجويك وبیشترمعاصرآن‌وی نتوانستندبا ا نها روبروشوند هنتج 
به‌تنها تفسیری شد که امکان داشت وان مسل اونیفورمیتاربانبسم درزمین‌شناسی و 
و زیت‌شناسی است . برطبق نظریه اونیفورمیتاربانیسم دوره‌های متوالی گذشته » 
همه‌اجزاه یکدور: پیوسته‌ای بودند که از آغاز زمان بتدریج تغییروتکامل حاصل 
کرده‌اند . بنا براین وقتی داروین پابعرشة کشتی بیگل گذاشته » بدون آنکه خود 
موی باشد ؛ سه بخش نقشۀ گمشد: د اسمیت ۹040 > و <کوویه 62۲16۲» 


۴ سل رکفتی یل 


د <هو تون 10400۰]» را دررست داشته‌است خاصه که دارو ین آن‌اوراقر! درقالب 
و رده بود . دومین‌جلد کان لابل که 
متضمن‌مطالبی‌در بار زند دی جانوران و تنوریهای لامارك 


بود درامریای جنوبی 

بدست‌داروین رسیدم‌است . 
نش از انیم داروین ان‌گلستان‌را| رك کو نان انفاق‌دیگری‌نیزروی داد و آن 
این‌بود که‌درهاء ژوتن‌سال۱۸۳۱ منقدی‌ناشنایولیمطلح (چون سفرداروین تاپائیز 
هم‌انسال بت خیر افتاده بور) توضیح مفصلی دربارء *جانوران‌شمال امریکا» که توسط 
سر . جون ربچار دون »> Richardaon‏ 20 [.51۲> نوشته‌شده‌بودبرشته تحریر 
و به‌مجله ادینور کت فرستاد . این مقاله که تحت عنوان «جغرافیای زند کی 
حیوانی» تنظیم شده‌بود » خلاصه‌ای از کلیه اطلاعا- 


موجورات‌زنده جزائر اقیاتوسها بدست آمدم‌بود . مجله‌اد نبور کک وابسته به‌يك‌حزب 
1 اسان نود وخانو 


ادةداروین‌هم بنظریات این حزب عقیده .داشت . احتمال بسیار 
وارن که داروین این‌مقاله‌ر اد بده‌باشد حتی‌می وان ی وک محله ادینبور گ 


پشتیبان‌جدی‌نظر بان تومای‌مالتوی‌بوده‌باشد و ویلیام پاله دوما۲ رەزا[¡ ۲7 
که کتاب 


ی‌را دربرداشت که دربارء اسرار 


«خداشناسی طبیعی* اومورد مطالعه داروین قرار گرفته‌است »کسی بو رکه 
تازه بنظریات مالتوس گرویده بور . یکی «وضوعی که بیان گردید بابحث ما در 
فصلم‌ای‌بعد معلوم خو اهدشد ولی دراینجا برای بررسی‌موضوع پراکندکی جانوران 
کافی می‌باشد . 

گرچه نویسنده ناشناس باعلم کامل بموضوع » بنگارش آن دست زده ومعتقد 
است که روش‌پر| کند گی‌جانوران «برای‌هميشه بردانش‌بشری مجهول خواهد:مانده 
معهذ! قادر بمقابله بابر نامه‌ای نیس تکه برای‌تخریب این‌سد جهل تنظیم شدہ اس . 
نویسنده مقاله باپشتکارفر اوان بجمع آوری پدیده‌ها اصرارمی‌ورزد ومتذ کر می‌شود 
که این عمل مهمترین کاری‌است که می‌تواند «حدودیراکه طبیعت برای تغییر صفات 
نوعی‌جانوران اختصاص‌داده‌است» روشن‌سازد . آنگاه این‌سئوالرا پیش‌م یکشندکه 


فرن‌داروین هو 


1 باشد وچنینادامهیدهد ۳ لک بامیاس امریکای 


(Maderia)‏ محدودشده: 
جنوبی چارپابانی‌دارد که نوع آنپا باآنچه دروشتهای تار تری سکونت‌دار ند کامار 


متفماوت‌است ؟ * 
ویسنة اه درحالیکه بئنتگی خامی موضوع جرا یش می کش 


باتصر فراوان باین موضوع می‌اندیشید که « :چگوته اك خث کی کوچاث ناچیز 
محصوردردنیای بهناوراقبانوسهاه توانستهاست جانوران‌و گیاهان‌خودرا ی ر 


شین باق گر مجمع الجز اثر ماسکارن > ›Mascarene‏ بعنوان مشال بدین نکته 


ترا می کند که‌بعضی ازاین‌جزاتر درنتجة آ تشفشان بوجود آمده‌اند وازقاره‌های 
مجارر خود جدبدترند معهذا دارای جانداران و گیاهان سح می‌باشند . انگاه 

وربار؛ امکان اينکه دانه‌های زند گیاهان توسط جربان آب اقیانوسپا باپرندگان 
برا کنده می‌شوند ببحث‌می‌پردازد . اینپا «طالبی‌است که داروین فراوان در ار نها 
سنن گفته‌است . سرانجام نویسنده ډرمقالۀ خود خواننده روزا اراز ی اشنا 


می کند « سرانجام این بر ند؛ُعجیب وغول ربغ «دودو هل00 › که بومی‌جزائر 
مورربح‌است وهر بیننده‌ایر | به‌اعجاب و امیدارد نمی‌تو اند از يك کوشهدیگر جپان 


بدانجا آورده‌شده‌باشد زیرا نقبلا شناخته‌شده ونه‌هر گز درجای‌دبگردیده باشنیده 
شده‌است ٩‏ . 

ابن‌رازفقط يك‌مفتاح‌دار د و آن‌تکاملیاست که توام‌با کیفیت‌جداماندن‌حاصل 
شده‌است . داروین ضمنح. سال باعلاقه خام ی تمامجزاتری‌را که بدانها بامی‌نید 
مورد بازدید قرارمی‌دهد . در گالابا گوس به‌جانورانی برمی‌خورد که‌وض معا نهاشییه 
وضع جانورانی بود که در بالا از نپا یاد شده است . دارزین در بازدیداز این‌جزاگر 
به‌پدیده‌هائی برمی‌خورد که درتوسعه وتتکمیل‌نظریه‌اش نقش‌اساسی بعېده‌ذاشته‌اند . 
انتشارمقالة مذ کور هنگامبکه دازوین با کشتی بیگل عزم‌سفرداشت بخوبی نشان 
می‌رهد که چگونه‌طرح نظالراینگونه مسالل‌در زیست‌شناسی آغاز شده بووه‌است . 


۴ سقرکشتی بیگل 


مجمع‌الجز اثر دور اهنادهای اس اکتا ابیت a‏ 5 ا 


ر وون کے درو فار مه و جو و اساد 
زمس‌شناسی هنشا ئی جد در از قار وها راشتداند و اسما لاماس هه 
بعضی درون جد اردنا د ھا جنببت | DC‏ ووا EASA‏ لک د که 
جانوران و کیاهان نسیتجدیدی در آن جزان, خلفت مواد » 


دا حظه ر 5 


که 7۳ 


دای وت میهد 
دد کهافخاررانشمندانانگلیسی بشت ر هته ایل قول خلفت‌های جدبداسی 
تایدیرفتن تغییر حاو رانقای. مهنو ز قول ندار ند که دودر ای اراعنای عجرب 
هنفر س شد خانه ارو 3 ۰ ار ان‌است امابا:درانست کهبر خورد به‌این ده نهه‌سائل‌است 
که خواء‌ناخه اه دار دانشمندان ,| سویتوری‌تطامل سوق‌می‌دهد . 
از بینسایر عواء جوا رور اعکار دار رین :کیش نوشته‌های دالکساندر همبولت 
Humboldt‏ ۵۵۲ >است . همبه ات بان از ا جمانگردان بر 
است . چنان‌ه اخبرار ١‏ کر نشت ۱16۲0664 » خاطر نشان‌ساخنه هموات‌برای 
معاصر بنش فقط بات رانشهم‌ند نبوده بالکه*منل, 


۱ 1 
“e‏ بو روات ەه نت شوش م شا 
ر ا ام ی ت ما ای ر 


E 4‏ “ و E‏ * 0 ۳ 
واشت ودر ر دعب بدیده‌هائی ده از نظر او هی سا متا ر رد سی جاص 


۳ 


مه 


نشان ھ 


ودرانجاد موضوعی که می‌نوان نام «* مذهب علمی» بدان نهاد نقش مہمی اغا درره 
وخاطرهتفکرین ورن نوزدهمر | بخورهشغول داسته‌است . ,و 

می کند : «همیوات باچنمن روشک در میم علم نش رة ۰ یی 
که قدمپای و علمى نظبر دارو بنیسم توانسته بعدهااز ان ننبجه شود - ۲ وقنی 
داروین شخصابه‌طالعه کتاب همبولت پرداخت انچنان مجذوب ان کررید که . 
پیش از آنکه موقعیت سفرییگل برای اوفراهم شود »در پی‌امکان سفری به تتریف 
دود . 


کتاب همیولت علاوه بر انکه مشاهدات مشروح وی را در بردارو ؛ متضمن 


يك‌سلسله پدیده است که بطورمنظم بایکدیگر هربوط میباشند چنانکه‌میگوید . 
هجالب ترین بدیده‌های زمین شناسی غالبا درفواصلی دورازهم‌روی قارم‌ها تکرار: 


قر ن‌دار وین ۱22 


در اهر رکای‌جنوبی» ` 
0 از ۳ e‏ 


بولت بوده‌است 
اند » و باجریان ف استر :م 


صسست ۰ 

ا ابرلد a‏ حنانکه اهر دزی 3 درهمین‌سواحل 
گاهی انواع مختاف لاك بشتانی بیدا را می شوندکه درآ بپای۲ نیل زند کیم یکتند ۰" 
هبو لت‌همچنین ازنقشی که انسان درتفیروادن سطح سیاره ماد داشته 6 


است 2 TS‏ ا اه 
0 ان اشتباه هن 


مختلف o‏ از e‏ عبورمی 5 
احل درباهار اازتخته سنگپاتی می‌بو 9 از 9 

یکر ولی‌دیرتر داروین راخواهیم رید که 
به جلگه‌های باماس رسیده 
انیبان 


بافعالست فراوان‌انسان‌سو 
دور کنده وبدانجا آورده شدم‌است..* بارد؛ 
در نوشتدهای خود ازبوته‌های بزر گی که از قارهقدیم 
و همچنین از رگ ر گونی اوضاع حیانی آنجا در نتیجه نفوذ آروب 
صحبت می‌دارد . 

ز جلب می‌کند که رانش عصراو 


همبولت توجه خواننده را بدین مسوضوع یز 
ها 


«مرهون فعالستد ربانوردانی بوده که‌توانسته‌اند چ 
توفیق‌حاصل کنند »واضافه می‌کند که «جای بسی:أسف‌است ی که تا کنون‌طمیمی دانها 


۱۵1 مفر کشتی بیگل 


آوری مقدارزیادی ازبدیده 


آنقدر کم از آن گزارشها استفاده کرد‌اند که از بروط مهد ان نتایج غير منتظره 
حاصل هی کردد *رقتی ده داروین بەجەم | وری‌م الحلازم‌برای تدوین اثربزرگ 
خود.عنی اصل‌انواع عون کرو ۱ کوشش بسار ووت زیادی مصروف داشت تا 
ا های جهان‌گردان قبلی‌رااز نظراطلاعانی که در بار؛ پرا کندگی گیاهان و 
جانورانو اختصاصی بودن‌صفات جانوران‌سا کن جزاتر »در برداشتنداز نظربگذراند 


بنابراینتذ ک آ, ِ تکنه‌شایدبی‌معنی نباشد که‌این اطلاعات از یکی از کتابهائی‌بداروین 


ر :لب 
جوان ر س هماس ت که از مطاامه ۱ للنتفر اوان رواشت 2 


» 1 ا 1 
درواقم داستان مروت برای ھر عابیمی‌و| نی که 


۰ 
دمم نه بسار و د 
ن E‏ ر 


بسەر دوردنیامبادرت‌می‌ورزد 


ا هو وخ از شعفی که در بازدید مناظر ES‏ 
باهیا 13۸۳1۵ .بداروین‌دست‌دادهاسی استنباطمی گردد.چنانکه دردفترخاطرات 
رورانهاشچنین‌هی‌نویسد : 

*درحال حاضرفقط برای خواندن همبوات آمادگی‌دارم . این شخص مانند 
تون وا هد ده‌نظرمی‌افکنم روشنانی‌می بخشد؛ جالب‌اینجاست که نظر 
ت درانرخود یعنی*تصویر بز رک تر کیبی جهان . . . 
چیزی فرو گذارنکرده‌است مگريك‌چیز بعنی‌انسان را دربارء خلف علمی‌اویعنی 


دارو:ن‌نیز ان کرو بده استنیات جننانتناوی از دارو ین نیز سو ات «جپان‌داروین 


!کر نشت مبنی براینکه همیوا 


جهانی‌مر کب ازحشرات و کبوتران ومیموناو گیاهان جالب بود ولی در آن جالی 
برای انسان وجودنداشت .۰ اينکه داروین کوشش نمووتا انسانرا از نظرساختمان 
بدنی‌مورده‌طالعه‌قر اروهدواین کارر! از نظر تکامل عملی‌ساخت بر ماه‌علوماست‌ولی‌حقا 
هی توان گفت از نز ارشناسی اطلاع کمی‌داشته‌است .وسیله‌ای‌وجودندارد که معلوم کند 
تشابه کارهای‌دار وین باهه‌بوات نتیجة‌تأثیر نوشته‌هایوی‌درداروین‌بود‌با آنکه‌برحسب 
تصارف‌حاصل‌شدءاست. بقول) کر ندی,| گرهمبوات‌یعنی بت علمی قرن نوزدهم توجه 
بیشتری‌بموضو ع نز ادشناسی مبذول‌میداشت‌تاریخ و تأثیراین‌علم به‌چه‌ایهای‌می‌رسيد . 

نوشته‌هاتی را که موردبررسی قراردادیم ازایننظرانتخاب شدنددکه بارویگر 


قرت دار وین vay‏ 


آنچه راکه درفصولقبلی کتاب ملاحظه کردم تأ بيد کنند یعنی معلوم دار ند که 
مراحل بزر گیکه دربرداختن بك ات علمی‌و جوددار ندابتداه بساکن وبدون سابقه 
قبلی طی نمی‌شو ندپلکه اثر عوامل‌مختلف کب موردمطالعه » وجودشخصیتهائیکه 
نابفة جوانی رادر میان‌می گیر ند همو ارء ازاین‌نظر بسیار مهمند که درهداءت‌افکار 
اوه جت خاصی نقش عمده‌ایفا می کننں . برخورد داروین‌باز بی‌شناسی آنچنان 
نو هنشت که بیشتر مطالبی را که ازربگران گرفته بودبنحوی درمغزخود 
جاداده بود که گو ئی‌متعلق بخودش‌بوده است واتار بو و که‌بسیاری از آ نار که پیش 
از انتشار کتاب‌اصل‌انواع درزیست شناسی‌نوشته بودند. گنه شده بووند ودبگره‌ورد 
مطالعه‌قر ار نمی گرفتند. 

اینکه غالبا تصورمی کنند داروین 
باشد که داروین خودرا اه 


نظر به‌اش مورداستفاده نوده بی‌عا(فه نشان‌مبداده است 


داشت ۰ در مشاهده محرط اطر اف 


تمام‌نظر یانش را از مشاهده صرف طبیعت 
نتبچه گرفته است شاید باین‌جوت تبتاریخ افکار 
وعقایدی که در بردأختن .اما 
بهمان اندازه که داروین حرص‌بخواندن وتحقیق 
خودنبزدفیق بود .این‌دوصهت دأرو ان بودند که تواماً چنان حاصلعالی‌ببار آوردند. 
نظریه شخصی داروین درزمانیکه بکشتی ب گل سوارمی‌شد هرچه بوده باشد این 
رکه اشکاراست که درجوانی به تاوری کامل وقوف کامل راشته ومایهُ علمی لازم 
ای آنکه بتواند از همان آغاز به مهمترین موففیت 
اوموجود بوده ومشروحترین 


را بر ها بر سد راشته است . 
انگیزه‌ای ارنی ایور راک داروین‌راجم بتکامل در 


نظر بات لامارك را که حداقل از طریق شایمه بگوش او رسیده بود بخاطر داشته 


شیفتة نظربات و فی‌الیت‌های جپ.انگرد بزر کی 


و به‌لاوه 
است هر جا که‌امکان داشت بدیده‌های 


بمشاهده طبیءتآهمیت زیادی‌می‌داده بوده 
مربوط بهم رابایکدیگر تر کیب میکرد وسپس‌تعمیم میداد : 

ازمطالعة چاپاولکتاب اصلانواع بسهولت می‌توان استنباط کرد که‌داروین 
فقط از طریق مشاهد: آنچه در اطرافش در سرزمین امریکای جنوبی میگذشت 


۱۵۸ سف رکشتی بیگل 


رد ھ 
موری تحامل وجه حاصل دردهاست ون ر احتمال دارو که نیز ر فبلی 
طرق ,مشاهدء عو امل ممصای نا 1 نا نیک سدع اشد . البته 


o TT 


۰ la 


داروین ار 
مطاب‌فوق‌با| ؛ن‌موضو عمناقات 
ر جریان امررتکامل با خی بوو » 
نسمات» بارفت‌در 1 نەچە رر قلمیعت ھی گذر 


بررسی ‏ شنف: خصو صرت داروین ن اين بور که 


داشت ده ھی توا 
د.موضوع 
شوق فراوان بتحقیق این مسئله 
چ‌نوعتعصب یااحساساتی که اورا ازا, ن کار دلسرد سازو قرار 
ی ت وغ و تکاملی‌ند نداشت تامانعی برای مطالعذاوور 


نون کا ی قبلی‌داروین رو کون 
انیم ار سی حو ادن سفر شک ۱ را آغاز کنيم . 


واشت و توت ۳ هد 


ار ِ وش مستدل درتکامل‌باشد اک 


" 


ر 


بیعی را از زمانی تصور می‌کنند که 


eT‏ حفرفت آنستکه شروع این 


مرحله‌خیلی پیشترازاین تاریخ بوده است. از آنجا که دارو:ن بر سر موضوع فوق 


هدتها با دوستان صمیه ی حور هاه داشته و شمه اهل فن هیدانستند که 


داروین 
هشفول مطااعه در بارء «مساله انواع» است 


نھ ی‌توان بدرستی از درجه نور نظر 
دارو ر ین تا پیش از انتشار کتاب‌اطااع‌حاصل کرد اشارات‌زیادی‌در کتاب «سفرطبیمی‌دان» 


وجود دارر که نشان میدهد از تراوشات فکری مرد فکوری است . والس کتاب 
«سفر طبیعی‌دان» را خوانده بود وبملاوء ازطریق مکانبات شخصی باداروین»دریافته 
بود که اوسر گرم مطالعه نظریات‌اساسی مسأله انواع است . درحقیقت وقتی‌ارتباط 
موجودبین این دو شخصیت مورد بررسی قرارهی کیرد این‌فکر پیش‌می اید که اگر 
داروینی نبو دوالسی‌بو جود ی اشد درست بهمان روش که کر وال نبود داروین. 
رسماً بچاپ نظربانش اقدام نمی کرد کف انتخاب‌طییمی را توسطداروین‌روالس 


قر‌داروین هو 


کمتر می‌توان کشفی دانست که هریگ بعلورمستقل بدان توفیق حاصل کرده باشد 
بلکه بقول7. ال. کرو بر (1:0206۳0۶ ۸۰) نوعی «انتشار انگیزه» بود . در اینجا 
مدت از این درمیان نیست که واای وربار؛ انتخاب طبیعی مستقلا بکار برداخته 
باه بلکه احتمال دارد بفر است دریافته باشد که داروین مشفول تحقیق دربارة 
توری‌جدیدی انزد تئوری‌خودمی‌باشدو این امر اشتیاق او راب انگیخته است. در 
حت تخو ودار وین ابن موضو عر اعملابهاوفیمانده بود بع اوه درنوشته‌های والس ماناک 
اثر داروین؛تاتیر گفته‌های سرچار لزلابل‌مشپوداست 2 

از آ نجاکه داروین باعده‌ای ازدو ستان دانشمندش درارتباط ۳ ۳ بود وچون 


مدارك‌مو جود به تناقضاتی برخورد شداین‌نتیجه حاصل گردید که‌نمی‌توان 
حوادث را بسهوات تعقیب کرد. اشکال دبع که دربارء عوضوع 
وجود دارد اینست که داروین سرانجام + ومار رقابت والس در تنظیم مطالب 
کنابش تعجیل کرو وچنینادعا نموه که اصل انواع درحکم خلاصة انرّبزر گی‌است 
که در آن اسامیومدارك واسناد تاریخی فراوان وجود دارد ولی زمان و گنجایش 
کتاں اجازه نداد‌است که همةآ نها دراین خلاصه آورده شود . نتبجه آنکه چون 
کتاب «اصل‌انواع حقبقی» هم‌چنان بصورت رژّیا باقی‌ماند وفتی «خلاصه‌اش؛ بعنی 
اصل انوا ع‌چاپ‌شده» بامعبار جدید سنجیده‌شد معلوم کردیدبوضع نامناسبی بر آن‌زیر 


در بعصی 


همشه جریان 


نویسی شقواسشت: 

گرچه در بسیاری موارد نشانی‌ازهنشاء افکارداروین بدست نیأدم‌ونی‌وجود 
منابع قابل‌استفاده را دردسترس وی آشکار می‌سازد من باب مثال داروین در بیان 
ارزش‌افکار شخصیتی چونلابل فراوان حق شناسی می کند ولی چون بیشتر منابع 
استفاده‌اش بصورت کتب‌اهدائی بانامه‌هائی خصوصی بودند بدرستی روشن‌نمی‌سازند 
که داروین چگونه ازنظریات مندرج ور أ نہا استفاده کرده‌است معهذا وقتی‌بررسی 
خودرا ازمطالعه بادداشتهای روزانه داروین دره‌نرییگل آغازمی کنیم درمی‌يابيم 
که وی چه الهامانی ازدنبای اطراف خود گرفته است . اما دراجرای این منظور 


۰سفر کشتی بیگل 


نان رقف م ی نوته با E‏ ۱ 
بان رقف موجه این کته باشیم که داروین یی یی دانی را ده ری از 
.۱۰۰ 1 2 ك ۰ ا 

دەر موشکافشی دورنمیم اند 4 درزمانی‌مجسم دنیم که دھاش از حدال(ه در ار » ۳ 
بر سر همان رمین‌شناسی جربان واشده 4 خالی دود هأ ست بعبی درایامی اورا در نظ 
ی ده دانشجو لی بیش موده اسن بعبارت ۳ وی را نایفهاء هودسن 
امعان ۱ با ; ۱ فراموش نكيم 
۷۰ با تورو Thoreau?‏ بحساب نباوريم ۰ ضما فراموش نذنیم که 
4۹ ۳ 

ر جه درس اورابا رها ن و دوم ر‌صحرائی *خو اندواست. > معهدا نواسته‌بود 
مر سجو بات وهنسلور ابخور جلب‌سازد وخاطر 1 از بیشرفتها: آیکه 


مد 


eT‏ کی در لے می رمن یی مرا فوا ایرو از انیا که 
داروین شخصی ساله‌ظ, ره هنزوی بور احتمسال دارر زوز نتوانسته :اشد دیسی 
زا کم و ی ج داشته بخوبیبشناسد داروین از ا 
عاهی هر او ان طسب در وو اس 


وفتی ره 


۳۹ 


ھا 


بادداشتهای روزانه سفرداروین ویو گراف یکه خودنگاشته مراجعه 
می کنیم به تنافضانی برمیخوریم که بن‌اظهارات موجود دراین‌منابع ویادداشت یکه 
داروین سکی از طرفهایهکانبه خود درسال ۱۸۷۷ نوشته‌اس وجو دارد . داروین 

باین‌شخص نوشته‌بود : «ووتی در عر شه کش 9 بەثبوتا: نواع می‌اندیشیدم « U‏ 
ا تجا که حافظه م ی‌باری مبکند کاھی نجار و وو اب شدم ٩‏ | گنه 


ل 
را بخاطر داشته باشیم آانگاء هر دو نوشته یعنی بیو گرافی و ارو وین و بادداشتهای 


روزانه رار نیم . دردومدركآخیرموضوع بصورت دب‌هری ظاهرمیشود 
1۰ ۰ .۰ هه تا € 2 5 

علاوه براین چنانکه فینز روید ر٥2‏ ل کاپیتن کشتی نکل نے بود ازان‌که 

داروین درمورد نخستین‌فصلتکو ك دوزوه مه 6> دچارتردیدو دودلی‌شده‌بوداورا 


مورد تعرض‌قر آرداده‌است . 


ەت ببررسی مدار کی می‌پردازيم که در بادداشتهای روزانه سفر داروین 
وجودداشته‌اند . بدیپی استاحتیاجی‌به‌این‌نداریم که‌در این‌یادداشتها دنبال کفنه‌هائی 
بگردیم که‌ستفیمأمبینتکامل‌باشند . این‌بادداشتها برای‌فیتز روی‌خوش یندنبورند 


قرن‌داروین ۱ 


سورت کار داروین وی می از گزارشهای رسهی 
مر شیده باشد ۰ بعضی ااا جنه n e‏ 
نمی‌بایستیبر فیتزردی 2 ۱ 
بادداشتهای داروین ر بابك بخاطر د سے باشیم 
که 


واشته‌آند . ور حین بردتی 
ل بودند دوم دسته‌ای 


نېا دودسته بودند : اول دسته‌ای که دلیل بر وقوع رام 
چگو نگی ر وش تفییر موجودات‌زنده رانشان‌میدادند . احتمال دارد » اشتبا‌شدن 
ايندو موضوع باهم ازطرف دآروین» ور سالهایبهدسمب 
ظاهر ا داروین دربعضی‌موارد کشف انتخاب طبیعی رابانظرش مبنی بر واقعیت تکامل 
حالبکه گزارش‌های روزانه ویادداشنهای سفر 
شان‌مردهند که وی مطالعات خود 


اظپار ات‌ضدو نقیض‌شده راشد 


ا نجه 
رازبا کعاش وز 
انجام 


برابر می‌بنداشت در 
خخصا شنت کر افی خود 
بارء وقوع تکامل آغاز کرده سپس 


رکش ف اصلانتخاب‌طبیه موی 2 فو وا نین‌ضمیمه 1 ندر 
نخستی ن گزارشهای روزانه داروین که درسال ۱۸۳۲ تنظیم گردیده متضمن 
مشاهدانی ات که گرد محورموضوعات‌هر بوط بن ٫نظريه‏ تکامل‌هتمر کر شد,اندچنانکه 


داروین ماری رابادو بای تحلیرفته می‌بیند و آنرا د مرحلة حدواسطی* می‌بندارد 
که طبیهءت‌بدان وسیله سوسماران وماران را بهم‌عر بود میسازد .» يك ماه بعد مار 
تا را مورد مطالعه قرار میدهد که دمش* مختوم به بخش بیضی شکل سختی 
انر | مانند مارزنگی» که‌چنین اندامی‌را بصورت کمال دارد وبر 
مرته‌ش‌می‌سازد داروینهمچنین ازتغییرآنی‌صحبت 


«این‌سه نوع‌پرنده از بالهایشان غير 


نوشته ۹ 


م اهدات ممتدش 1 نرا تقو بت نموده و سر 


کر کا 


شده بود وجانور 
اترارتماش ان صدا نو لیدم‌کند» 
می‌کند که درسه نوع‌پرنده مشاهده کرده‌است 
ازپریدن‌استفاده وکر میکنند » چنانکه اروك آنبارا بجای پارو و پنگوتن بجای 
ش رامانند بادبان درمقابلم بادپون‌هی کند »مشاهدة 


باله بکارمیبرد وشتر هرغ برها 
ات»تنو ع» , موارداستعمال‌مختلف 


دقین‌ابن‌موضوع که عضوبخصوصی‌می‌تواندبرأثرتفیدر 
بیدا کندنظرموشکاف داروین رابخودجلب ساخته‌است . 


احتمال‌دارد قبول نظرلایل مبنی‌بروجود اونیفورهیتار بانیسم در زمین‌شناسی 


۳ سفر کلتی‌برگل 


ودرباات جلددوم کتاب «اصول زمین‌شناسی " وی» که‌در بارء مسائل ۳ شناسی 
ببحث e‏ » درتوامیر سال ۱۸۳۲ در مو نت ویدو ۰ اثر 
ا eT E‏ توبات شد 

چ 


بود 0 شخس متعجب می‌شود . 
تعجبی ندار را گررید‌شور خه‌رارو :ن 
چددسال بەد باجاد< 0( هم‌عهیده شدمو اظهارداشتها 
ز هین‌شناس 


: و نهارا بهم ر بط دهد. بنا: براین 


ست که بدون کات «اصول 
ی“ ۰ «اصل انم نواعبه‌رشته تحریردر نمی آمد . 


بتدریج" ۳ ر دار زره نم 


دوبن ادامه‌می یاه تتصویرز ندم کایه‌مطالبی را که در کتابپایش 
دیده می‌شود دراطراف خود مشاهده میک رد بءلاوه چیزهای عجب و نیز که 
۰قلادر جائی‌بیان نگ ردیده‌بودبچشم آومیخوردند وقوه تخیل‌اوراینش از پیش تحريك 
هی کردند . داروین در حینکشيك شبانه خود در عرشه کشتی بیگل وعبور از 
بیابانهای فلات ندین ۵٥4۸<‏ م۸ »> چنین می‌گوید :«مایة انبساط خاطر من‌افکاری 
بودند که ازمفزم می‌گذشتند * پنجسال انزوای‌مطلق» اورادرصاری ازبی‌سواری , 
تعصب محصور کرده بود واین‌امکان رااز او سلب ساخته بور که بتواند با همراهان 
خود » خواه ملوانان بیگل یا گوشوهائی «Gauchon.‏ که بکارهای مرموزاین 
طبیعی دان بدیده تسخرمی‌نگریستنده بمکالمهپردازد. اینها ازعواملی بودند که 
حوصله اوراتقوبت کردند ودرعین حال عادت بانزوا رادراو قوت بخشیدند . عاوات 
مذ کور تاخاتمةء‌مراز مشخصات‌داروین بودند. مدتیبعد بسرش‌فر انسیس از گردش 
صبحانة داروین در کنت <1600» چنین یادمی کند «اين گردش صبحانه بقدری زود 
آغازمی‌شد کهءادة روباهپاثیرا که بلانفخود بازمی‌گشتند می‌دیده‌است .» 
ازاطلاعانیکه داروین باقی‌گذاشته‌و از مايه علمی که داشته‌چنین برمی آید 
که می‌توانسته‌است‌همواره مراحل‌پشت‌سرهم افکارش‌را ماننديك‌طبیعی‌دان درمورد 
تکمیل تدریجی نظریه تکامل تفسیر و توجیه کند . چنانکه قبلا اشاره کرده‌ایم 
موضوع دوصورت دارد : یکی‌نشان دادن امرتکامل بعنوان روشی که درطی‌زمان 


قرن داروین ۱۳ 


تا | نجاکهبه سفر بی‌گل ار تباط دارد 


رک ته E‏ ماهیت‌روش تکامل است . 
1 3 ۳ 
رارو بن‌فقط به حل صورت اول‌مسأله مورد بحث ودن حاصل کرده یعنی احتمال 
زشمان‌داده‌است . معپذاچنانکه خواهیم‌دید وقتیبه الاپا کس 


وقوع تکاملر ابر استی 
ەراز روش تکامل‌نیز ېی برده 


است ۰ 


رسیده ؛ 
امریکای سنوی 
ف امریکای جنوبی سیر ی کرد » داروین 
باده شد و مداتا توف کرد و نطوز که در سر گذشت خود 
ت تاثیر این موضوع فرار گرفت که «چگرنه وقتی بسوی 
جنوب‌حر کت هی کنیم‌می‌بینيم جانوران‌هنسوب ۴۳ تدریجًجایبکدیگ رای کیرنت؟ 
بعبارتدبگرداروین چنین استنباط کرد که‌مقداری ازتفاونپائیکه وجه تمیز جانوران 
زمان واحدی‌است به‌اختلاف | اه ا E‏ 


رقتی کشتی گل از برزیل بطر 
چندین بار نکی 


ھی نو سد چندین بار > 


وضاع جغرافیائی 
اوا ر « تفیرات محلی‌يك نوعرا نشان می‌دهند نه‌اینکه می‌رسانند چون 
باآنچه در امریکای شمالی دیده‌شده‌اند فرق وارند با آنکه باآنہا در بعضی‌صفات 

این مخلوقات مستقلی می‌باشند . این نظر کمن بعد یعنی 


ناچیز تفاوت دارند بنا بر 
الجزایر گالاپا گس مورد باز وید قرارمی گبر ند فراوان 


وقتی که جانوران مجم 
تقوبت می‌شود . 

وقتی داروین به بامپای می‌رسد و در 
فسیلهای ارک از ی وندانان درطبقات زمینهای ‏ نجا بیدا وتک که زره محافظ 
بدن | نپاشییه زره‌محافظبدن‌تا توهای دنن)و۲ >ز ند همین‌سرزمین بودند - گر چه 


ساختمان بدنی نہا با هم متفاوت بنظر می‌رسید معپذا شباهت مرموزی در آنها 


eT‏ نشانه وجودخویشی آنها بود کمی بعد بدنبال مقایسه‌ای که اوتون 
خاطر نشان‌ساخعت که اصل‌من کور درمورد بقایای 


ان سرزمین بکاوش می‌بردازد » 


بعمل اورده بود » داروین چنین 


۴ سفر کشتی بیگل 


ر E‏ 2 ی ۱ 
بات ٣ر‏ ی دوهان نه در با نا گو نیا دشر دما ممت نهد ر صادی ند رهي رز سد و ê‏ 
فک 2 


درجاب ا *محله مها ن“ |۱ کا اظپار نظر درده زیت ده ۰ هم هر ۱ ن نتیجهاین 
شف ٦‏ 


انمد فان ونی اک“ که نشان ۳ می‌دهد جانوران نوی از نظلر شال ا 


باانواع‌هنقرض شدم ار نی مل نز دبث‌دار ند ۰ 


داروین درمحله حور نام قانون انش ی‌انوا ع زا یرای 
ر تلویحاچنین اف ودما سرت که‌این‌فانون سب 8 یھر مرعی را نی که ۱ 
کر تانست ی سارت اهمیت واشته باشد . ۰ از این که دارو 2 که ¢ یت 
جانشینی ابتداء در استر الما مشاهد‌شده 1 دردد که‌اولین نظرر | 1 رچارلز لال 


کر ی ی زمر رای u‏ 
هتفر ض‌شده ۳ نود ۳ 2 نرادلیل‌این e‏ هن داتتدی که «ساختمان دصو ص 
رید ی که مشخص کیسه‌راران کنونی است ی | ۵ ۱۱,2 رالا وجورراشته 
است . » منشاء اصلی این نظریهُ از و یلیام کلیفت <61:]0) جوز[ 1۲ : است, بعدا 
موردقبول لايل وداروین قرار گرفته است . در استن.اط آین‌نظر به اشتماهاتی نیز رخ 
داده است زیرا والس درسال ۱۸۵۵ این نظریه را بمنظور بیان ارتباط تکاملی بین 
موجودات در نوشته‌های‌خود [ ور دهاست و نتیجه‌این‌شده که کاهی‌وااس‌راتکمیل کننده 
نظربة جانشینی تصور کرده‌اند ۱ 
دربر وندء «مجلة فلسفی‌لندن وادینبورك» خلاصه‌ای ازيك‌نوشته دردست|.. 
که داروین [نرا اند کی پس ازمراجعت ازسفر بیگل به‌انجمن زمین‌شناسی‌داده‌است . 
قسمتی از آن‌خلاصه متضمن مطالب زیراست : «نگارنده (چارلز داروین) سرانجام 
باین نتیجه تاش انت که که بسیاری ازجانوران عظیم‌الجنه خشک ی که قبلا در 
امریکای‌جنوبی میز بسته‌انداز پین‌رفته‌اند وبجای | نپاجانورانی زندگی می کنند که 
۱ 4 ۰ که ار زد ؛ مه ذا واجد 
ددص بپمان سررمسن ھی باشند» میورب ی 1 ۰ 
در 
ساختم‌انی بدنی مخصوص انواع عظیم الجنه‌ای می‌باشند زانم 
ِ ۶ ار تیاط موجوو یره 
می‌ز بسته‌اند . “ این نوش شته دارای زیر نویسی است که می‌گوید « ارتباط موجودین 


قرن داروین 818 : 


جاندار ان منقرض شدء امربکا و جانداران کنونی ساکن آن سرزمین نخستین بار 
توسط آقای برلی <6۶ ان که در خلیج 
اششو تش <Eschshotz»‏ بیداشده 
متعاق‌به نوعی مگاتر یوم بوده‌باشد . 
بر لی هی‌عصر کلیفت در حالیکه بمطالعه موضوع جانشینی محل جانداران 
۱ ش کشیده بور که «آ بامگاتریوم مانند فسیلهای 


علاقمند شده بود ابن سوال را پیش بو 
و داشته یا آنکه نظیرتنبل و مورچه‌خوار ۰ یمنی 
جاندار ان منسوب خود » فقط درفاره جدید » میزیسته است. یعنی تنها درمحلیکه 
استخوانهایاو بافته‌شده زندگی‌می کرده‌است ۰ » هنگامیکه داروین درسال ۱۸۵۹ 
ور بار قانون‌جانشینی بهلایل‌نوشته ودر آن اوون را که مدعی بود مبتکراین‌قانون 
است مورد اعتراض قرار داده است ؛ مثل اینکه موضوع یاد داشتهمای قبلی خود و 
استنادبکه به برلی کرده‌بودهظاهر بخاطر نداشته است . گرچه نمی‌توان گفت بر لی 
اصل فوق‌را بوضوح ببان‌داشته ولی اگر زمانی راکه او بنگاشتن موضوع پرداخته 
درنظر بگیریم وبه‌قلت اطلاعات دیرین‌شناسی سرزمین امریکا در آنزمان بیندیشیم 
ملاحظه‌خواهيم کرد که چه‌سأله معقولومهمی‌را پیش کشیدء‌است . 

که درغارهای‌استر الیا بیدا شده 


cM. Bray]‏ در مورد فسیلی از مپره‌دار 
سان گردیده ارت . احتمال دارد این فسل 


منقرض شده ؛ در هردو قاره وجو 


کلیفت درحین بررسی بعضی بقابای‌حبوانی 
بود وجپت تشخیص برای‌اوفرستاده بودند » نظرقاطع‌تری دربارة موضوع پیدا کرده 
بود. چنانکه‌می‌نویسد *هلندجدید(استرالیا) سابقاً همان‌امتیازی راز نظراختصاصات 
بدنی‌جانورانش » نسبت‌به‌سایر نقاط دنباداشته که اکنون نیزدارا می‌باشد . * بعلاره 
متذکر می‌شود که بعضی ازجانوران کیسه‌دار سابق بزرکتر ازانواع امروزی | نجا 
بووند _ این موضوعی است که صحت ان کمی بعذ در امریکای جسوبی برداروین 
روشن گردیده است . 

چنانکه دیدیم داروین دز +مجله تحقیقات » خود بسال ۱۸۳۹ بطور ضمنی 
به‌این‌موضوع اشاره کرده است که پدیده «جانشینی جانوران منسوب» در سرزمین 


۲ سفر کشتی بیگل 


واحد ۰ حائز اهمیت. فر او ان است و از ارزش تکاملی این نظر به ناخ 


3 :راود ای 
ر جح رار ده در آن‌تار یز صکوت‌اختیار کند : والس درسال o0‏ 


و ۱۸ یی جمارسال 
9 از چاپ کتاب اصل‌انو اع راتکه شعصاً کن اصل‌انتضاب‌طلبیمی توفیق 


ای سوت عنوان *فانونی که ظهورانواع جدبدر | تاظیم میکنر» انتشارراد : 
اون کاب متضمن اسادانه‌ترین بیانی بود که تاا نزمان ازامل تون شنم ای 
چنانکه والس می کویر ' می توان بدر ست معلو م راش که "هورهرنوعی درهرزمان 
در بیان اين موضو ع جانب احتیاط ر | مراعات می‌کند معپزا بدرستی روشن میساژر که 
انواع جدید دریزتواین‌اصل وبادر نظر گرفتن پدیده‌های دیگری نظیروجود اعضای 
تحلمل رفته در جانوران تدرا ظهور می‌کنند نه اآنکه ات اف خاد 
۰ + ون مه 

گرچه‌مطالب این‌نوشته » چنانکه بعصی تصورمی کنند " درمورد "فانون جانشینی» 
بعلاو وجوداطلاعان جامعی ازچگونکی پرا کند کی جانوران ر گياهان رهمچنین 
رابطة بین‌جز اثراقیانوسها بادوران‌های‌زمین در نوشته والس شان میدهد که اویکی 
ان مدمان تحقرق‌درم‌ساله پرا کند کی‌جانوران‌است . 


ت می‌بابند 


من بیان سلسلة حوارن تاسال ۱۸۵۵ برای آزک شرح کامل تاریچۀ قانون 
جانشینی‌داده‌شود » نا کزیر شدیم درد کراین‌موضوع بیشدستی کم . داروین موجه 
شباهتی شده‌بور که بین‌جانوران سا کن امریکای جنوبی‌وجانوران منقرض‌شدء ان 
سرزمین که ازدوره‌های قدیم دربین لابه‌های‌زمین مدفون بودند وجود داشته‌است و 
این‌موضوع‌را درسال ۱۸۲ ررمقالة چاپ‌نشد؛خود » که درحکم مقدمه‌ای وی 
: ت چنین مسألها ساخته‌بود « کرچه معتفدین بخلقه 
ِ 3 ۳0 وروی ۳3 ین توجیه کنند 
مستقل موجودات‌زنده می‌توانند , ۰ اسر 

ولی‌ارتباط آ شکاریر| که‌بین‌جانوران گذشته رحال ور ناحیه‌ایموجوداست»بچهچیزی 
تعبیرخواهند کرد “ دآروین اصل‌خویشی‌بین‌جانوران گذشته وحالرا درسال ۱۸۳۷ 
۱ فر نداروین ۱۱۷ 


چنین مب‌گوید * کیفیت 


ِ بادداشتهای چاپ‌نشده خود 
ی 


ررك کرده‌بود ر اوري 
کند که چرا جانوران کنونی زظیر جانوران منقر ض ك ده‌هیباشند 
گر تفاوت وارند درحالیکه بین 
ندی | شکاری وجوددارد ۰ 


انتشار بیان‌هه 
است که تقر بمابه تبوتر سیده 


هنگامی مسأله مورد بحث اهمیت فر 
نشان‌دادند که‌جانوران منقرض‌شده قارء‌هابا‌کد؛ 


ات ۴ 


قانونی 


ان ز نده ان خویشاو 


جانوران منقرض‌شده هرقاره وجانور 
فان درامر بکابه‌امکان وجود چنین خویشاو ندی یبرد بود . کلیفت بااستفاده از 
کشفیات م . توماس میچل <M ۰ Thomas Mitchel>‏ در ۶-ارهای استر الیا 


: در این‌فاره بشوترسانیده بود‎ IE 
به‌سال ۱۸۹۶ در مقاله‌ای که بیش از انتشار کتاب اصل انواع نگاشته‎ 


ارو بر 
دار رب 


کامل و جالبی‌در بارة ارزش تکاملی‌این 
ان گذشه و کنو نی سه‌خشکی بزرك روی‌زمی وجود 


عمومی‌وجالب که بین‌پستاندار 
دارد ۰ ازنوع همان‌خویشاوندیاست که درانواع مختلف نواحی‌متنو ع هريك‌ازاین 
سه‌خشکی ملاحظه می‌شود . چون ما تغبیرات مهمی راکه در تکل‌وهیأتگروهی 
حاصل‌می‌شود + معمولا به‌اینتەبیرهی کنیم که آن گروه منةرض‌شده وکروه دیگری 
وقتی‌متوجه وجود خویشاوندی بین‌نژادها ی گذشته 
و کنونی E‏ ی ان 
موجود بین‌جانوران‌کنونی نواحی مختلف يك‌سرزمین جاب‌نظر مارا بکند . ولی 
درهیچ موردی حق نداریم فرض کنیم اخنلافبکه سابقاً در شراقط زندگی خشکی 
همین حاصل‌شدءاست یش‌ازاختلافی بوده‌باشد که اکنون بین منطقه محتدله وحاره 
بفلات ودشت‌همان خشکی؛ که‌مسکن فعلی موجودات ز نده‌می‌باشد» ملاحظه‌می گردد 
2 آشکارا م‌بينيم که درهريك ازخشکی‌های‌بزرگ‌زمین‌هموارهازهمان‌نوع 
خویشاوندی »ررزمان ومکان بین‌ساکنین ان وجوددارر . » 

داروین‌طی تجربیاتیکه درامربکای جنوبی حاصل کرده بود چنین استنباط 


۷۸ مف ر کشتی بیگل 


شرح 


جانشین ان گشته‌است بنابراین 


کردهاست که در هر دومورویعنیم ‏ مدر ره ناسا و ضا جغر اه ا 


یه ھم ارب ادرو سا 
1 اه رن وا و 1 


ی ی 
دارو 3۾ در نموه میم حاصل درا 1 | 


دهد. یی است‌حاصل ج حالف خی کانه‌یی 


ک‌ بهوجو‌دان ؛ راداو سدم رز مت 
۳ - 
نەسە ت 45 و سح فواتیها وت احلیعه 


روح دو وات زندو کاماار ونورنه Ee‏ 
حدو ت افر اك نا مجم م الجز ا ر الا ناک 


زت رفنه‌اسن ۰ ای ا سا اه ۹ 
E E E‏ : ا 


سس فا لاخ ررادفیقار وشن خه اهدساخغت 


ا |“ 1 3 ۰ 9 
از انکه کش یگل دماعه هورن رادورزر در طول ساحلغر بی‌اعربکای 
جو انان به موی شمال ره‌سپار گردید . درحالی که کار 


نقشه‌برداری "رسایرفعالیت‌هائی‌بور که بخاطر آن یکل ازط 
فر ستاده شم 
وجانورشناسی 


ن فیدزروی عشغول 
رف درباداری‌انگلستان 
بود » داروین همچنان به مشاهدات رقن خود دربارء زمین شناسی 
ادامه دار e‏ لاءریکای جنوبی‌را از زیرنظر گنرانید 
وتوقفهای کوتاه رطولانی‌در ]زر ؟ مرد. وقتی‌دردره کا پيا پو دهم دم ۾]» بجمم ورې 
صدی پرداخت‌چنین ن اظهار : نظر کر رکه ۶ شنیدن تحت هی هر بوط به ماهیت‌صدذهای ۳۷ 
فسیل ( خواه ساخته طبیعت ت باشند یانباشند) که مانند بك فرن پیش اروبا با همان 


اصطلاحات همچنان‌ارامه راشتند › خالی از تغریح لست . 

داروین هتوجه شده بور که ساسله جبال کور دیلر آنں سدی طبیعی‌درمقابل 
موجودات زنده تشکیل داده‌است واختلافی که بین گیاهان وجانوران درسمت این 
سلسله جبال وجود داشته » امری غیرمنتظره نبوده است . هنگامی که میجله‌بچاپ 
رسیده بود » داروین درزیرنویسی که برمطالب آن نگاشته بود بطرزی نارسا این 
موضوع را خواسته‌است‌ییان کند که : «چنانچه شخص ثبوت انواع را بپذیرد » دږ 
آن‌صو رت تغیبرات موجود را ممکن‌است معلولاوضاع واحوال متفاوتی تصور کند 
که طی‌زمان طولانی دردوناحیه جاری بوده‌است . » 


٩۷6 قره‌داروین‎ 


کشتی یگل درسبتامبر ال ۱۸۳۵ به مجمع الجزلیر 
,۰ کیلومتری ساحل عربی جنوبی د ورست بالای 
این دود کش‌های روخته و خاموش که مانند دود کشهای کار خانجات 
ذوب آهن نیم سوخته وس٠‏ : یدند اثرعمیگی در داروین باقی گذاشتند : 
۱ ۱ 9 به کالاپا گس رسید زیسرا در 
آن موقع پدیده های زمین " زیت شناسی لازم برای ساختن و پرداختن 
تثوری‌هایش ررخاطراوبخوبی‌نقش بسته بود 
داروین درسالهای بعد » چندین بار ررنامه هائی که به شخصیت های طرف 
مکانبة خود نگاشته وهمچنین درسر گذشت‌خود که شخصا برشته تحریردر آوزده؛ 
آهمیت فراوان بدیده‌هائی‌را که دراین هجمم‌الجزایر تاريك نظرش را جلب کرده 
بورندخاطر نشان ساخته‌است. چنانکه‌درسال ۱۸۵۹ به والی که او هم نظر همین 
استنباطات راداشته چنین نوشته‌است پر اکند گی‌جغرافبانی‌جانوران قدیم و کنونی 
, بالاخص‌مشاهداتی 


ساکن امریکای‌جنوبیوارتباط موجودیین ! نباازنظرزمین‌شناسی 
که در گالابا گس کرده نودم ¢ برای نخستین‌بار مرا ره اتتتناط موضوع راهنمائی 
تکرار 


ای وا ګنر <Moritz Wagner»‏ 


کرده‌است ک درسال ۱۸۷۹ چجندین بار بر 
که مرا بمطالعة. اصل 


کا بورکه « اگر من متوجه اهمیت کیفیت جدا ماندن 
وقتینظیرآآن کیفیتر ادر گالاپا گس‌می‌دیدمعجیب‌مینمود." 
این‌طیعی‌دان جوان‌ورسال ۱۸۳۵ 
جانوران جزاثر گالاپاکس 


انو اع کشانیده نمی‌شدم 
اگرما بجای داروین درشرابطی‌قرارمی‌داشتيم که 
بااومواجه شده بود وتاسرحدامکان کوشش هی کردم 
رابدانگونه که ار مشاهده کرده است ببینیم » آنچه که داروین در بیوگرافی خود 
گنه است بگوید اهمیت بیشتری کسب هی کند . داروین موقعی به مجمع‌الجزائر 
کالاپاکس رسید که خاطرش قبلا مت تأثیرشباهت موجود بینگلیپتودون منقرض 
شده و تاتوی کنونی قرارداشت‌وهتوجه تفییرشکل تدریجی انواعی شده بود که با 
بکدیگر منسوب بودند ودرحین‌حر کت درطول‌سواحللآمر یکای‌جنوبی یادردوطرف 


۰ سفرکشتی‌بیگل 


OS 
۳ سمش دوهستانی | نف چ‎ 


2 ى جوروید م از ماهد 9 


9 کر ۰ ب 
۱ ی هم جووات رکم از هنه 
قديم با جاندار از خر افیا 1 1 

E E E‏ وی ر اف 
و ری ر ی دی سد وجه بافته بور 
ET‏ ا 

مشابرت ساختما ی عجیمی با تفیگ دار ند سماهت ساختما 


۱ نی هم جور ازاین 
نظر عجیب ی ۱ ف 


له شخص باقبولنفار .۹ار ں۶ 


۱ س‌ها ہنی ر اة اال خلقت هو جوران 


کافی به باديك پنگو ئن نک 


تفییر آت در بال ٤‏ این عصوم 


رد ۰ بعلاوه داروین با توجه 
ریسته بودربه فراست دربافته بود که‌براثر حدوت بعصی 
ی‌تواند برای‌جر کت ذر آن یاهوا مید واقم گررو . آي 
۳1 تصور رود که همه این سازشهای هوشمندانه به محیول زند گی ابتداء بسا کن 


بدنی روی طرح واحدی بناشده‌اند ؛ ایا ممکن مست‌چنین طرح واحدی‌بمنظور 
انکه جانورانی‌را به محیط های مختلف سازش هد " ررجہان مختلف 
باشد ؛ ۱ 


«ر چنین امری ممکن هی‌باشد 1 


سن چ عواملی دتا ندر کار بوو‌ازد ۳ 
-جاندار ان سحوی سمت بعوامل محمط ف ااعمل 
وعواملی که جانوری را در برمی گیر ند بنحوی ازانحاه درپرتوبلاسم آن مزثر واقع 
هی‌شوند و ندریجا سیب بروزاینگونه تغییرات ساختمانی دربدن جاندازمی‌شوند؛ 
بنظر عجیب‌می | ید ! چگونه همکناست اب وهوا که همه در باره انز ان‌به ساد کی 
صحت می‌دار ند تواند دار کوبی رابرای بالارفتن ازتنه درختان ومر غ مکس‌خوار 
را برای میل‌زدن به داخ ل گل سازش دهد ؛ 


نشان می‌دهند ؛ ابااب و هوا 


خوشبخنانه دونامه درست داریم که داروین‌ازسواحل غربی امریکای‌جنوبی 
اند کی برش از آنکه تا به کالابا گس برسد » ارسال داشته‌است . این دو نامه 
متضمن اشاراتی‌ازوضم تفکرداروین » پیش‌ازوقوع بزرکترین حادنة فکری‌سفرش 
می‌باشند . در نامه‌ای که داروین اواخر ازيل ۰۵ از والیارمو به خواهرش 
سوزان نوشته » بعضی ازنجربیانش را که در ارتفاعات ١ند‏ آموخته برای او شرح 
داده است . از جمله مطااب ی که درنامه نگاشته " شرح صدفهای فسیلی است که در ۱ 


قر ن‌دار وین ۷۹ 


1 نان اد انسته که وقي ار 
| ورده‌است: داروین بااطمیتان اظپارد وفتی‌این 
مقایسه شوند * سن تقریبی این کوهها را بدست 


از تافو کوهپائی می‌داند ده در 


ارتفاعات۰ ٩۰۰‏ هتری و 
نمونه‌ها بالابه های رسوبی اروپز 


٩‏ بعلاوه لله جبال آ ند را جوانتر 

دوره‌های عمرزهین درروی زمین و کیل‌شده‌اند . سپس بنحوی که شورو شوق‌اورا 
چندان نمی‌نماید چنین اراهه می‌رهد که « اگر این نتیجه به اثبات برسد » 
بسیار همی در وزی تشکیل‌زمین خو اهد بود . زیر | گريك چنین تغییر عسجددی 
در ان حاصل‌شده .اشد ولبای وجودنخواهدداشت که‌تفبیر ات دوره‌های 
مب زمین را دیدن از آن خیال کنیم» جِ چنانکه می ینیم واروس » بااین‌اظمار ات 
1 نظر به کات تر وفیسم راکه مورد قبو شناسان ازن کی انگلستان بود 


ل زهین 
بکلی‌ترك کرده ا قرأئنی‌دردست نیست تانشان‌دهد که استعداد داروین دراهر 
مشاهنن ورفت بیش ازقابلیتی نوده است که او در 


ساخته است . 
دوماه‌بعد بطوریکه به بسرعموودو ستش رو . و . د۵. فو اس 


سیس مانندآنکه نظر به 


می‌دهند 
دده 


مطالعات زمین‌شناسی ] زد ظاهر 
۷ . ۲۵۲۷ 


۶ . (1» نوشته چنین 
کناب عالیلایل‌همهبهنظریه‌وی آشنائی حاصل کرده‌اند ۰ * 
لابل و قبول کیفیت اونبفورمیتاریانیسم اورا قانع نکرده باشد درپرده چنین اضافه 
می کند «بفکرافتاره‌ام که موضو ع را بیش ازانچه لايل بط داده توسعه دهم“ چیز 
جالبی که دربار:این‌نکته مرموز دردست‌است فقط بك یاد وجه له است که کمی بعد 
ازافکارداروین نتیجه گرفته‌می‌شود ومبین‌انحراف مختصری‌است که 


برای نخستین‌بار 
حاصل شده است . «من بادداشتهای زیادی 


در توجه داروین بسوی زهین‌شناسی 
گرد اوردهام. چه‌آزاین لحاظ که‌جمم اوری! نهاارزش‌وفتی را که‌برای‌همه آنها صرف 
کرده‌ام داشته‌باشد ¢ باجانوران دارایا نې هار زش‌نباشند ¢ درهرحال این‌بادداشتها 
همواره‌موجبات تحبروسر گشتگی مرافراهممی‌سازند» . 

چارلزداروین دریکی ازروزهای ماه ژوبیه که در لیما <008اب]» بود » بسر 


۴ ما رکفتیبیگل 


چهارر اهیر سر 4۵وا هنن 


اھ او رانعیم EE‏ 2 رد دراینجاباحساست‌غر رعاد یکه 
خاساء ۰ در وکوک مد ین نو شن امن یس ازسایر #سمت‌های سفرم متوجه گالابا کس حت 
ی‌باشم ا دارو ى از ز نا رات لال err‏ و اه ری :رده اور دی ,دا تکته‌ای که حائز 
۳ چاءت‌اهم تات اینست ٩‏ که ابا 


و 1 اهمه ل مانددو| 


ړوار ن دریأت‌مور دبخصوصی تاانهمه 
«ش‌رود و آن کار , دان ایر وهای ابره 


ی برای بیان نکاما ب حیات‌است . بس‌ازاشاره 
به‌انکه 8 ”َر که مو صر ۶ ع بیش ۳ رید 


لال بسحل داده توسعه دهم ۰ 
درهم‌انبخش همان نامه افم 


م 
ن بسوی جانوران معطوف می‌شودح ق این بوږ 
ن مها جائی در نوسته ها 
:ورم وقت "وجری را ده هموار ره بز مین‌شناسی 


ی 


وجوش راص ۱( 


2 


ی داروین است که 
داشته رها ساخته‌است . این ارتباط 
# رآموششده‌نشان‌شوروشوقی‌است کها | 
داروین احساس می‌شوو . 


دار و در ۱۷ س امبر ۱۸۳۹ 3 رجریره جازام »)+ از مجمم‌الجز اثر 


نج 9 ماجرارا دنبال کرد ولی چون بتا ت 
تانير استنباطات زمین‌شناسی اهسریکای جنوبی قرار گرفته بود امید داشت بتواند 
لایه‌های دار ر ای#سیاهایدوران‌سوم‌رادراین جزائر بابد اما انتظار رش دیری‌نبائید زیرا 
ا نیا تخته سنگهائی یافت که از کداز‌های سیاه تشکیل یافته و مانند انش 
بضاری حر ارت‌دیده‌بورند. دارو ین چنین اشاره هی کند کوئی این‌سرزمین شبیه 

بخشی ازدوز خ‌است کهرر آن‌چیزی رویانده‌باشند . » بعلاوه خزند کان‌زیادی در آن 

جزاثر می‌زیستند که وقتی داروین برای نخستین‌بار به‌چند لاك پ تکالاباکس 

برخورد » چنین افزود که « بقدری سنگین می‌باشندکه بزحمت توانستم آنها را 

ازروی زمین بلند 1 این جانوران چنان در کدازه‌های سیاه و بونه‌های بی‌برك 
وکا کتوس‌های‌بزرك محصورمیباشند که گوئ ی کہنه‌ترینخلوقات روی‌زمین‌باشاید 
موجودات بعضی‌سیاره‌های دیگر ند که بزمین‌رو ا ورده‌اند ! » 

دراین دنیای دور افتاد؛ عجیب » داروین فورا دست‌بکارشد تاکلبه جانوران 


۱۷۴  نیوراد‌نرق‎ 


آ ورن کند: سیاری ازجزاتر گالاپا گس را 
اوی کرد ولی ورای ن کارمرنکب 


ات وخزند گان را چمم 
موردبازدید قر ارداد و ازهمة آ نها نمونه‌هائی جمع ۱ 
اشتباهی‌شد و آناین‌بود که تا آ خر کار بهاینفکر نیفتاد انواع‌شدیه <2 
جداازهم درمجموعه خود بر چسب گذاری کند ۰ 

که داروین گرچه از تجر بیات خود در 
E‏ 3 
مجاورزند کک 


و گیاهان وحشر 


علی بیش آمدن چنین وضعی‌آین بود 
امریکای‌جنوبی کمن کیاهان وجانوران‌را محقق‌میدا 
توجه‌نکرده‌بود که جانوران‌منسوب درحال‌که نزديك‌هم وروی‌جزاثر 
ابه تحول یابند . بعبارت دسکز داروین برای درك 
علت‌تکامل هموارهبه‌عوامل‌محیط زند کی و آب‌وهوا واوضاع‌طبیعی جاور جانداران 
داشت دران زار آتشفشانی که گرد هم 
جمع شده‌اند و مساحت آنپا از 4۰۰۰ کیلو متر هربع کمتر تخمین زده می‌شود 
بتواندنشانی از تنوع مشاهده کند. انتظارمیرفت که جانوران‌سا کن‌جزائراز جانوران 
قاره مجاورخود متمایزباشند ولی این ننوع عجیبی که وراین قطهه کوچکتر وریا و 
دريك آب‌رهوای کاملامشابه ملاحظه میگردید امریغیرهنتظره‌بود . 


¬ 


می کنند بتو آنند بوضعی عبر هتش 


بك ناحیه توجه داشت و هیچ انتظار 


۱ وقتی داروین ندر بجاً بابومیهای این‌جزایر بصحبت پرداخت استنباط عجیب 
دبگری باودست داد . این استنباط هنگامی تایید شد که داروین بانگلستان باز 
گشت وبادقت کافی ببررسی نمونه‌هالی که آورده بود مشذول گردید . در یکی از 

-بادراشتهای سال۱۸۳۵ خوداروین باینهوضوع اشاره می‌کند کهاسپانيائیها می‌توانند 
تعبین کنند که لاك بشتان عظیم الجثه‌از کدام جزیره مجمع| لجزایر گالاپاکس آورده 
شده‌اند «جزایری که ظاهری شیه بکدیگر داشتند . .. وهمه مسکن پرندگان 
بورند ولی ازنظر ساختمانی اند کی تفاوت‌داشتند. » ازاین پس تمام نیروی تفکر 
داردین معطوف‌به کالاپا اکس شد . داروین بخوبی دریافته بود که اینگو نه بدیده‌ها 
بنیان نبوت‌انواع رامتزلزل می‌سازند . 

هنگامیکهداروین درچاپ اول «مجلهتحیقات» بموضوع کالپ کس رسید 


۴ مفرکشتی بیگل 


می‌خواست به بسیاریاز پدبده‌هایی مربوط نامل اشارم کر 


"موسی وجود دارر ده بنفار وا 


» چنانکه می‌نویسد 

ر ھو س > Water ho ure‏ . با نو ع ات آن 

تفاوت‌دارد دلی‌من‌نمیتوانم این موضو ع را نایید کنم ریرابنة رمن این ازهمان نوع 
ب سرز مین‌جدید قرار گرفته‌است» سپره‌ها بیشتر 
ترهوس‌فرار در هتند سیر وها بهشتر از نظر ساختمان منقار بایکدیگر 
تاوت دار ند چنانکه بعصی‌مانند لرل دارای منفار کوچت هی‌باشند و عض 


5 ۱ ۳ 
رزیل . بالاخره دا 


موش‌است هنتا e‏ ت‌اثر سر ائط خای 


هوردتوجه وا 


منقاری بزر ک وضخبم دا روین با اظپار تاسف دربارء انواع متعدد 
سیره‌های او چنین نوست ده درچه او محقق‌میدانس ی که سهره‌ها از انواع متمایز و 
*حدود به جزیره‌های‌مجز | بردندهمودا او "از حقیقت این موضوع تا کامل شدن 


داشتو اہ ن 


مجمو عدهای من ده اخیر ا صورن ذرفته امللاعی 


که : ھر گز اینعوضوع بخاطرم خطور E‏ بوږ که جاندا 
که فةطچند کیلومتر از 
l.C‏ 


من 


“٠‏ واینطورتوضیح‌داد 


ران‌موجود درجزایری 
هم‌فاصله 1 و درشر ائط مشابه محمط زند گی‌میکردند 


ا هم‌نباشند روی‌این‌اصل بوږ که من‌باین فکر نیفتادم نمونه‌هاتی از 


سم 


جر اثر مختاف جمع آوری کنم. 3 


این‌نوشته‌بسیار آرامش بخشاست. چنانکه قبلا شار کر 
درا:ن‌فکربود که تفییرات بزر گدرطی ازمنة طولانی گذشته بادرمناطق جفرافیالی 
وسیع حاصل‌میشود ۰ دربرخوردباچنین اوضاع راحوالی » انسان بدین‌فکرمی‌افتد 
که تغییرات آب وهوا را مرمترین عامل تکامل‌بداند. داروین در کلات کین به 
بکساسله پدیده‌های جدید برخورده بود و آنعبارت‌بورازاینکه براثر جداماندن 
جانداری درمحیطی که اوضاعش نابت باقی‌ماند » در آن‌تفپیرشکل حاصل می‌شوو ‏ 
چنانکه داروین اند کی بعد شخصاً اظهارمی‌دارد « می‌توان تصور کرد که از چند 
نوع پرندء معدود فقط يك نوع باين مجمع الجزایر رسیده و بطرق مختلف تخیر 
حاصل کرد‌است»بنابراین‌داروینبابز کترین‌ راز تکاملروبروشدهبودوآنانبود که 
اگرموجودات‌زندہ درجزائر جدا ازهميك مجممااجزایر که آب وهوای‌مشابه‌رارند » 


۱۷١ فرن‌دارویی.‎ 


بم‌دارو ین بیشتر 


تغییرهی بذیر ند , عامل این‌تغییرچه می‌باشد ؟ 

نکته بی‌نبرده بود زيرارشتة کار اونبود ۰ بطوریکه 
یکوین ۰ آقای لاوسی a we015‏ ۰ > معاون 
بارتو-جه داروین را 


داروین یش‌خود بد.ن 


درچاپ بعدی «سفر طبیعیدان؟ 
گالابا کس که یکنفر انگلیسی‌بود نخستین 
ر ویده می‌شو ند دای کر ده ست داروین 


شد که هنگامی 


فرمانداری جزایر 
تفاو تپائکه در حاندار ان آن جزا 
اعتراف‌میکند « من‌تأ‌دتی باین گفته توجه نکردم ۰ * نتیجه این 
داروین متوجه آهمیت موضوع گردید که بیشتر نمونه‌ها را جمع آوری کرده ودر 
شرف عزیمت بودچنانکهدر مجله خورمیگوید « مثل‌این است که‌سر نوشت‌هرمسافری 

قنی‌چیزقابل توجهی‌رادرمحلی کشف‌مبکند که مجبوربه‌ترك آن 


به‌اهر 


چنین می‌باشد که و 
محل‌می گردد. * 
چون ممکن‌است در بر تو زست شناسی جدید صور رود که داروین خیلی 
بکندی‌به‌امو ربکه مشاهده کرده عکس‌العمل نشان‌داد‌است» نوشته زیر که توسط 
سر جوزف هو کر Joseph Hooker:‏ ز8 گیاءشناس زیده انگلیسی برشته 
1 اطلاعات آن‌عصر را درمورد انواع نشان دهد . 
«جم‌وعه های گیاهان داروین را بررسی 
شتم‌تفاونهای عجیب موجود درگیاهان 


تحریردر امده بپتر می‌تواند وضع 
سال ۱۸:۳ هنگامیکه هو کر بعضی از 
ميکند باوچنین‌مپنویسد * من‌انتظاراین‌رادا 
جزاتر جداازهم‌را درمجله شما بیینم پدید#عجیبی که:هام نظربه‌های قبلی مارا راجع 
به‌اشتقاقانواع از يك منشاء واژ گون می‌سازو . . .» 

دربارة همین پدیدة عجیب‌بود که داروین تمام مدت‌بیست‌سال پس ازمراجمت 
ازسفرییگل‌را بطرح‌ریزی نظربانش اشتفال داشت . بطوریکه داروین در نخستین 
چاپ اصل‌انواعمی‌نوّسد «ممکن‌است این‌سؤال بیش کشيده شود که » چگونه در 
جرائرمتعدوی که درحبطة دبد یکدیگر قراردادند وساختمان | نہا از نظر زهین- 
شناسی بکسان‌است وارثفاعو آب‌رهوا و . . . نظیردارند » به‌بسیاری ازجاندارانی 
که بدانجاهپاجرت کرده اند تغییرات متفاوت| گرچه ناچیزمی‌باشد» دست‌دادهاست 


۱۷۳۹ سغر کشتی بیگل 


اين موضوع نامدتی برآی‌من شتا مشکلی را 
اشتباهبزر کی‌اس.-, که برطبق آن‌شر| 
درسا کين ان بحساب‌می | ور زر» : 

آرزش تجر بیانی که 
توسعط وی بیان گر دد ۰ دا 


ھل میداد ول عل سای ان 
حل محیط ز ند کی بك ناحيه‌رامېمنرينعاملمۇنر 
داروین در لابا کس اموخته بود ازاین‌وا 
رویناعتراف مب‌ند که مو 
م است . هم در زمانیکه وا 


ضح ر نمی تواند 
ضوع همواره بمغزاو امد وشد 


رون بدور دنیا سفری می کرده و هم بعداً ده 
باز نگلستان بار دشنه‌است ودر سال۱۸۳۷ که‌نخستین یادداشپای خود را ازز بر نظر 
گذرانید CP‏ همواره درمغز :ور امد ورفت‌بور 1 نظربه «تأثیرمیحمطه کا 


بوفون بیان‌شده‌بوررفکرمعتقدان اولیه نکامل‌خاطر داروین را اینهمه بځوو مشغول 
نداشته بودند ولیرا زجزیره یعنی «مشکل بز رکک» منقار پرند کان وقشر لاك بشت 
اوراهمچنان درسر کشتکیو تحیریافی گذاشته‌بو دندچنانکه‌می گوید من طبن‌اصول 
ییکن بمطالعه پرداختم وبدون‌وجود هیچگونه‌شوری پدیده‌هارا به‌قد ار فراوان‌روی 
هم ای ۰ نتیجه آن کوششها این‌شد که کتاب اصل‌انواع ندوینگررید وعااکنون 
دربارء آن‌فعالیتها بسخن‌خود ارامه‌ميدهيم . سفربیگل جوانیر | که تاحدی اوقاتش 
رابیطالت می گنر انید » بمردی مبدل‌ساخت وباین‌مرد که صاحب‌هوش وقوه درا که 
غیرعادی بود این شانس را عطا کرد که افکارش را ببررسی تاتوها و کلییتووونبا و 
ریزش صخره‌ها وسیلهابهایرائمی سلسله‌جبال 7 زر ولاك‌بشتان و اتشفشانها ومنقار 
پرند گان مشغول‌دارد وسیس‌وقتی بانگلستان بعنی‌خانه‌خود هیر سد | نهارا بهم جور 
کند وتر کیب‌جدیدی‌بسازد که درافکارقبلی‌جهان مؤرافتد و آنراازصورت‌قبلی خود 
یرون آورد ۰ این‌جریان از آنجهت پیش آم د که داروین قشر يك‌جانور بیدندان را 
ازدل خاك بیرون آورد ودريك زمین لرزه شاهد بیرون جستن موادی‌بود که دردل 
خالا وجود داشته‌است وبعلاوم کاب لایل وهمبولت‌را خوانده‌بود خلاصه آنکه 
منشاً افکارش باندازۂ قطعات جدول ی که برای‌طرح معمائی بکارمیرود » متنوع بود 
وسرانجاماو ان اباهم‌جو رساخت . مشکلاست که جریان‌امر بتواندغیرازاین‌باشد . 





کرچه مسکناست باداش م ی کم باشد ممپذانا [ نها که زندکی‌من 
اجازه‌میدهید درا نجام کارم کوشاخواهم بود . 


داروین 





مقالات‌بریج واتر 

منکا میکه‌عموی‌داروین‌جوز پاوج‌وود <(۷00 داه زین [ » خواسته 
است از رابرت داروین > Darwin‏ . » کسب اجازہ کند تا چارلز بتواند با 
کف نکل بسفررود اصرار می‌ورزید که « دنبال کردن علوم طبیعی کرچه شغل 
چارلز نیست ولی برای یك کشیش کاری بسیار برازنده می‌باشد.» این‌تذ کر عموی 
داروین دلیل | شکاری‌است براینکه الپیات‌شییمی دراوائل‌قرن نوزدهم درانگلستان 
دارای اعتبار بوده‌است . 

وح‌وود زیست‌شناس‌نبود بلکه فقط کارخانه داری‌دولتمند بودو صی‌داشت 
برای برادرزاده‌اش خدمتی انجام‌دهد . توسلش به‌این‌استدلال نشانه‌ای‌است ازاينکه 


تریس آنبا این افکار بانیرومندی و وسعت اشاعه داشته‌است. نظرخاصی 


در محیط تر به 
ای حبات در طبیهءت‌قائل بود ند اززمان‌جونری< و2 ىاه[ 


که بر طبق سنن قدیمی بر 
و یلیر ت‌وایت <ع۱0ظ ¥ <Gilbert‏ ببعد قسمتی از کارهای مشروع کشیشان 
انگلستان را تشکیل می‌داد . بنابراین بسیار بجابود که فیتز ر وی ناخدای هتدین 


ای کف یگل يك«طبیمی‌دان» رابريك‌زمین‌شنای ترجیح‌دهد . 
استدلال و جود تقدیردرخلقت‌یعنی کوششی که بعمل‌می امد تاهمة سازشهای 
یشمار موجودات زنده رابمحیطشان » دلیلی بردخالت مستقیم خداو ند در کارهای 
و زد نشان دهند » بوسیلة عد کثبری از طبیعی دانسان معتقد ب‌الهیات از 
جون‌ری د وبلیام‌درهام <W ۰ Derham>‏ گرفته تا ویلیام‌پاله< W.Paley‏ > 
توسعه فر اوان یافته‌بود . گرچه این‌گونه تفکر در اغاز نضجی نداشت معهذ! سیب 
گردید که مساهدات دقیق فراوان درعالم گیاهان و جانوران انجام گیرد . بالاخره 
میکروسکوپ سبب افزایش استعجاب انسان از کارهای خداوند شدوایمان بشر را 
به قدرت الهی‌آفزود ۰ 
این وضم‌عمومی درقطعةٌ زیراز کتاب «الهبات طبیعی* نوشته‌پاله بخوبی بیان 
شدواست . این کتاب گرچه مانند نظائرخود که اززمان ری به بعدن‌گاشته‌شدم اند 
دارای مطالب اقتبای شده است » معپذا در اوایل‌فرن نوزدهم بسیار موّتربود. پاله 
می‌گوید : «مانباید موقعیت خوورا متزلزل پنداریم . در هر طبیعتی وهر بخشی از 
طییمت کهقدرتمشاهده | نادار ملاحظه‌يکنيم که حتی بکوچکترین‌جزء آن‌توجه 
خاص‌مبزول‌شده است . مفاصل‌بالهای‌يك حشره و بندهای‌شاخك آن أ نچنان‌بامپارت 
ساخته‌شده اند که گولی خداوندکار دبگری برای انجام دادن آن نداشته است با 
وجود تمدد اشیاء کاهشی در مراقبت هشاهده نمی‌شود وتنوع سبپ آشفتگر انار 
نشده‌است. بنابراین دلیلی نداریم ازاین بیمنالك باشیم که وجودمافراموش‌شده 
با نادیده گر فته یا بحال خودرهاشده‌باشد . > 


جملات‌فوق رااز انجهت باحروف درشت‌نشان‌داديم که انسانرا متوجه روشی 
۸۰ آهیه کتاب‌اصل‌انواع 


از مطالعه علوم طبیعی می کند ده دران دوره برای پشتیبانی از مسیحیت وسلی 


خاطر محرومین‌بکار برده می‌شد . خداوندرا مانند کارفرمائی تصورمی‌کردند که 
حتی خلقت کوچکترین موجود زندم را تحت نظارت خودداشت . درقر نهای بیش تر 
بایه افکار کلیسا درالهیات » بیشتربه جملات کتاب مقدس‌متکی بود ولی بیشرفت 
علم درنيمۀ دوم #رن‌نوزدهم موج ب گردبد که‌بررسی بیشتری در زمینه‌علوم‌بعمل ا ید 
زیراچنیناحساس‌می‌شد که‌مشاهدم کارهای‌خداو ندرر اشیائ ی که‌اط ر اف‌ماوجوددار ند 
مبتواند بحصول‌بینشذهبی بیانجامد و سبب توسعة متلالعات‌درزمينة الهیان‌طبیعی 
کرو لکوت هتکن سکپ بقدرت درك وتصورانسان‌افزووند از بررس ی کوچکترین 
جانورتك‌سلولی لرفته تادسترسی که بفضایلایتناهی‌حاصل‌شدم است دنیای در نظر 
انسان‌مجسم‌می‌شد که‌عجایب‌موجود در آن‌قوبتری نگواءتقدیربورند. جستجوی‌تقدیر 
درطبیعت باعشق مفرطی دنبال کشت و اشیاء آنچنان بنظسر می مدند که کوتی 
اختصاصاً برای استفادة انسان‌خاقت بافته‌اند . الپبات شعبات فراران بافتا زآنجنلصر 
الپیات هر بوط به رعد » الپیات‌مربوط به‌حشرات ؛ الپیات‌مربوط به گیاهان » الیبات 
مربوطبه فيزيك . حشرات وستار گان همواره ازدریچه چشم‌انسان وبخاطراو دیده 
می‌شدند انسان درمر کز همه اشیاء قرار داشت وتمام عالم بخاطر تیذیب اخلاق و 
تعلیم‌او خلقت یافته بوده است تبه‌ها بخاطرخوشی انسان برپابودند وجانوران‌روی 
چپار پا قائم بودند تا برای بارکشی آماده تر باشند و کلہا بخاطر انبساط خاطر 
انسان‌میروکیدند. 

این‌بندار که انسان‌خودرا درم رکز عالمفرض‌می کرد وهمه‌چیزرا بخاطرخود 
می‌دانست درمقالات‌مشپور بر یج واتر داهس gل81›‏ بآخرین وة ملآمیزترین 
صورت خودرسیده‌است فرانمیس‌هنریا گر iوEgertoı>i <Francis Henry‏ 
هشتمین کنت بریج‌واتر که درسال۱۸۲۹ رخت ازاین جہان بربست میرانی بمبلغ 
هشت هزار ليره وقف این نموده بود که به تألیفاتیداده شود که « دربارة قدرت» 
حناقت واحسان خداوند » بدانسور ت که درنکوین آمده‌است؛ قلعفرسائی کنندین 


قر ن‌دار وین ۸٩‏ 


۱۸۳۰ معع‌جلد ازاینگو 

و بو «Buckland»‏ ۲ ویو <Whewee1>‏ و کیر بای < و1512 > و سای 

طلان عصر ازچاپ خارج شه . مؤلفان این کتب‌مانند یشینیان‌خود کوشش کردند 

تانشان‌رهند که طرح موجود درجهان ن ما حاکی از وجود طراح هوشمندی 

مباحثه برسر تقدیر بخش‌هسلم الهیات 

انسان » صحت مندرجات کناب مقدس همه بایستی از بررسی‌های طبیصت اطراف ما 

«پئیوت» رسند . از آ نجا که کسی به تفییر تکاملی توجمی‌نداشت و هرنوع گیا با 

جانوری مخلوق مستقلی تصور می‌شد یعنی گمان می کردند که خداوند عالما و 

اختصاصاً بخلقت هرموجودی رست‌زده‌است ؛ بنابراین الهیات طبیعی بار گران‌ائبات 
گرفت . 


«قصدنهالی‌خالن نسبت به هرموجودی*رآبدوش 

فتارشدند که ناگزیر به بیان علل‌این 
به آفریدن انگلهای مزاحمی دست 
زك اسي که با نها زیر رستانش را عذاب دهد . بعلاوة نارسا بودن دلائل تقدیر 
سبب‌شده‌است که نتوانند برای اعنای تحلیل رفتة جانوران توجیه قانع کننده‌ای 
بنمایند . هم این افکار بناچار بایستی درقالب بك تثوری زود گذر ريخته می‌شد . 
سرانجام داروین نظرية تقدیر رابخود اختصاس راد و آنراپمنظور دیگری بکار برد 
داروین سفر خود را آغاز می‌کرد این‌نظریه از 


بطوریکه هم در کلیسا وهم در سالنهای 


ست 


بدینطریق متخصصین الپیات دروضعی گر 
مطلب پر داختند که چرا پرورد کار نبکخواه 1 


ولی نبایدازنظررورداشت که وقنی 
نظریه‌های بسیارشایم درزیست شناسی‌بود 
باسیمای‌دین ظپور می کرد . داروین‌ازشا کردان محتاط الیبات طبیعی‌پاله 


اینکهوی بامدار کی که ازروی‌دقت توسط پاله برای‌تنظیم طرح 


سخنرآنی 
س که تدریجا با دنبال کردن 


خود انتخاب کرده بودچه‌عملیانجام داد» موضوعی ۱ 
افکارداروین درحین تنظیم کتاب‌اصل‌انواع برما ‏ شکارمیشود . 


۳ آهیه کتاب‌اصل‌انواع 


دار وینو مالتو ص 


دفتی‌داروین درسال ۲۱ بمیهن خورباز کشت تگران هر تب‌ساختن نمو نه‌ها 
وشروع کزارش سفرش‌بود . در سال ۱۸۳۷ به فو 


کس چنین نوشت : «من مشعول 

دس سوم می‌باشم وقصدرارم مطالب‌این جلد رانظیر مجله يك طییمی دان 
تنظیم کنم . عادات جانوران بخش‌میم | نرا تشکیل خواهد داد . خلاصه‌ای از زمین 
شناسی » وضع ظاهر 


سرزمین و توضیحات شخصی»مخلوط حاصل را کامل خواهد 
ساخت . سپس شرحی بطور تفصیل رربارء زمین‌شناسی خواهم نگ 


شت و سقالاتی 
مربوط بجانورشناسی‌تبیه خواهمکرو» 


داروین لندن‌را ”محل بدودود أ لودی»توصیف 
می کند . واضح اسي که داروین دراین ایام همواره متر صد بود در گوشه‌ای عزلت 
گزیندو کمی‌بعدبدان‌مباورت‌ورزیده‌است. درعین‌حالازرویرضاه‌ندی‌چنین یارراشت 


باز استقبال شد اسہے وار 


بن‌موضوع مرا بسیاررلگرممیسازو .» 
توقف کوتاه داروین درلندن که ازدواج وی رابدنبال راشت وارای مزایای 
فراوان بود . و آن اینس ت که از نزديك با سرچارلزلاین آشناشد وتوفین مااقات 
بعضی ازمتفکرین عصر بدو دست داد . چنانکه می‌کوید هشت ماه پیش‌از آنکه‌به 
نخستین یاد داشتهای خود در موضوع انواع بپردازد بزحمت درخانه باقی می‌ماند 
بلکه شروع کرده‌بودباپرورش‌دهندکان بمشورت پرداختن . در نامه‌ای که بتاریخج 
۳ستامبر ۱۸۳۸ به‌لایل نوشت » چنین عنوان کرد گراز نظر زمین‌شنامی‌بنگريم 
بانظرهای جدیدی که همواره بمقدار زیاد ازطبقه بندی وشباهت و غرائز حیوانات 
درمورد مساأله انواع پیدا کرده‌ام " فکر می کم اوقاتم را ببطااتگنراند‌ام . 
کتابچه‌های‌بادواشت عفن ریک از بدیده‌هاگی پرشده‌اند که دارند دردرجۀ 
دوم اهمیت قرار می گیر ند .» 


قرن دارویین ۱۸۲ 


این نوشته بدودلیل فرببندم است. اول | نکه نشان‌میدهد که وی آن‌توجمی‌را که 
یرامریکای جنویی بهمطالعه حیوانات داشته وبخواهرش سوزان نوشته بورهمچنان 
ارا روم ومهمتر آنکه این‌نامه که يك ماءپیش ازا کتبر سال۱۸۳۸» یعنی‌موقعی 
که « جمعت * توماس‌مالتوس‌را خوانده بو امده بوده‌است‌داروین 
ور آن همه‌اش ازه پدیده‌هالی ۰ صحبته 

هی گیر ند » نیرمسکن است بتوان‌گفت قصد داروین آزنو 
بای تعجب است ا گر تصوررود قبل از آنکه کتاب ۵ جمیت > مالتوس را خوانده 
خود بطرف اصل انتضاب طبیعی بوده باشد . معب‌ذا وقتی 
اروت دز مت گرافی شود صحت ازمااتوس می کند چنین اطلاع می‌رهد که «کاملا 
آماده بوده است ارزش تنازع بقاء یعنی کیفیتی را که درهمه جاجریان داشته » از 
مشاهدات معتد عارات حبوانات و گیاهان درك کند. این تظربسرعت برای من‌پیش 
الط مساعد حفظ میشو ندوتغبیرات ناه‌ساعداز یین‌می‌روند. 


دیرشته نحریردر 
که د دار نددردرجه دوم اهمیت‌قر از 


باشد » در جستجوی راه 


امد که‌تفیرات ممیددرشر 


تتیجه این عمل تولید انواع جدید است * : 
این سخن بحد کافی روشن است ولی‌نویسنده کتاب حاضر همواره در تردید 


است که داروین نظربه مبتنی برانتخاب را برای تنازع بقاء کلا ازمالتوس گرفته‌است 
یا آنکه ازمشاهدات وی‌درامریکای جنو بی این نظربرایش‌حاصل‌شده است ۰ نظریه 
مذ کوردر باله دحتی بوضعی آ شکارتردرلایل بیان شده است . اینہا مولفانی بودند 
که راروین بادقت ارآ نپا را مطالعه کرده بوده است . مثلا لایل د رکتاپ خود 
چنین‌می نویسد: «هر نوعی که ازمحل کوچکی‌ودرمنطقه‌وسیعی پخش گردد بایستی... 
پیشرفت خود را بوسیله کاهش تعداد یا انهدام کامل بعضی انواع دیگرنشان دهدو 
باید مسکن خود را بااجرای تنازع موفقیت آمیزنقاء عليه تجاوز سایرحیوانات و 
گیاهان حفظ کند . ۰ لايل چندبارتکرارمیکند که : « درتنازع جهانی که برای‌بقاه 
ور گیر است » سرانجاءغلبه با | نست که قویتراستوبقای يك‌نژادییشتر به درجه‌بارور 


بودن‌آن بستگی دارد ده 


۴ تهیه کناب اصل‌انواع 


دیده‌ايم » اینطور ظر میر سد که لايل پیش ازدار و ین‌به شناسائی 

تغییرآتو ایسته نه محط ٠‏ له در نتسحه سرخ نبفاء ۱ 
وأقف وده است ولی از حنه خارقه اسک 
اطل(عی نداشته اس , 


ووشار لترت‌جمعیی حاصل‌می‌شور 
ت عوامل , در تو لد تغبیر ان نا محدور 
VL‏ ص 
بسر دار وین فر انسي‌سی درش گەت بود ازاینکه چرا بدرش 
بایستی مالتوس‌را راهنما: 


ی خوددراستنبایط دیفیت انتخاب طبیعی بحساب ‏ 
چنانکه خاطر نشان ھی 


ورد زیرا 
داروبن » نکاتی‌و جود وار رکه 
شته دم ؛ معپنا بدرستی بر اصل انتخاب طبیعی اشبارم 
م ي نیم که وقتی نوعی‌شترهر غ نتواند سازش‌باید 
راه امحاء پوش‌هی گیردو ازطرف دیگر. : 

فراو ان زاد و ولد کند . 


سرد » دریادداشت سال۱۸۳۷ 


کت اند کی باا:ہام نی 
مین کی 8 سپو لت ھی ٭ | 


۰ چنانچه اوضاع مساعد باشدمی‌تواند 
و#وع این جریانپا بر طبق بك اصل می‌تواند باشد و آن 
انوا اما درنتیجه جفت گیریهای نا محدور و شرایط متغیر ء 
هم‌چنان ادامه یابند وسازش متناسب با انءحیط تولید کنند. بنا براین امحاء‌انوا 
ت حه‌ای اش از ۰ عدم حصول سازش محبط e.‏ 

نوشته فوق هنگامی واضحتر بنظرمی‌رسد که « 
+ عدم حصول‌سازش با محبط 


٤ 


عدم حصول سازش محیط ›» 
“خوانده شود . ولی هر که با کلمات ناشیانه‌ای آغن 
ی اوقات داروین دریاداشتهای خود باشتابزد کی برای بیان افکارخور 
به کارمی‌برده است " این نوشته را نادیده نحواهد کرفت. جم ل فریبندۂ دیگری‌نیز 
درباداشت‌سال۱۸۳۷ وجوددارد * وقتی نسلی ترا کم بنظرمی‌رسد » نشانه ساختمان 
بدنی عالی آن است * به نظر فرانسیس داروین مفهوم ضمنی‌نوشته چنین می‌باشد 
«هر نسلی‌در تعداد قلیلی افر اددار ای‌ساختمان‌بدنی‌عالی‌متر| کم‌می‌شود». اگراین تفسیر 
صحیح باشد وليل خر است براینکه داروین قبل ازقرائت مالتوس ازموضوعی 
باخبر بوده که بعداً اساس‌نظربه‌اش را تشکیل داده‌است اشارء دیگری که‌درهمان 
بخش بادراشت دیده می‌شود ومویدموضوع است انس ت که به کیفیت سازش استناد 
می کند ودرحالبکه فته لامارك بعنی « میل والدین ۶ را دربرانتز جاداده وعلامت 


فرن‌داروین هه 


توالی نیز بعد از نوشته زامته است . چنین بنظرمیرسد که داروین شروع کرده‌بود 
ناآ نرا ازفکرخود خارج سازد . ولی درعین حال این دلیل دیک است براینکه 
لامارك درافکاراو لیه‌اش نقشی ایقاه می کر ده است ۰ 
ممکن است چنین باشد که داروین براستی ازخواندن مقاله مالتوس ایمان 
پیشتری بافکارقبلی‌خود پیدا کرده باشد . تکثیر جانداران بقاعدة ته اعد هندسی که 
توسط لامارك بیان گردیده بسیاردرداروین موت افتاده است و شاید همین نوجه " 
از بیش سوي تناز ع بقاء منحرف کرده باشد . فرائنی درمقالة سال 
حساب ریاضی مالتوس دروی بوده است . 


بدینگونه نظر مبدهد « مالتوی دا 


افکارش را بیش 
۲ داروین وجود . 
مقاله‌بایواشتی است که در آن داروین 
تعداد ( انواع مختلف ) را محاسبه نما » 

بسیار مشهور بود بنابراین دوست مقتدریبشمار 
» فيل وف بزرك » ستوده‌است 
تسریع کرده‌استه 


ارو که مؤید ۰ أثیر 
دراین 
اکن وسرعت افزایش 

بعلاره هالتوی درآن زمان 
میرفت .چنانکه می‌دانیم داروین مالتوس را بعنوان 
شابد بتوان گفت‌نظرمالتوس .اند کانالیزوری‌سیر افکارداروین را 

زکراین نکته خالی‌ازاهمبت نیس که داروین و آلفرد روسل والس ؛ مالئوی 
را عامل توجه خود بسوی تنازع بقاه معرفی میکنند اکرچه هر دوشاگرد مؤمن 
« اسول زهین شناسی > لابل بوو‌اند. شاید ریاضی بودن منطق مالتوس سهمی دز 
این موفقیت راشته است . گفتههای مالنوس عالی وموجزبود وقوه تصور خواننده را 
بخود جلب می‌ساخت چنانکه بعداً توسط داروین بخوبی بسط دار کر ارد 


تاشت 


قانرن تباعد 


داروین ضمن اندیشیدنبه قوای طبیعت به این نکته توجه یافته بود کهعلاوه 
پرتنازع بقاه بعضی عوامل یا قوانین ثانویه نیزبایستی درافزايش وتنوع جهانآلی 


٩‏ تهیه کداباصل‌انواع 


وڪيل باشند . بعبارت دیگر‌وجودات زنده شاخه‌های وسیعی از پرتوپلاسم بورند 
که به قالب‌ها وشکل‌های بی‌شماردر آمدم‌اند ونه فقط به آي وهوای متنوع‌سازش 
حاصل کرده‌اندیلکه دريك محل منحصر بفرد نیزسازشهای متنوع یافته‌اند. داروین 
کمی ۷ * آزاگریدرهG‏ ۵> می‌نویسد « اگرنقطه معینی | 


ززمین مورد 
اشغال انواع هتفاون باشد » 


جانداران بیشتری را می‌تواند ررخور جای رهد . . . . 
ونتیجه این هيشور . . . . که نوزادان قابل نغبیرهرنوعی » کوشش خواهند کرد 
( البته تعداد کمی توفین حاصل م ی کنند ) تا آنباکه اقتصاد طبیعت اجازه می‌رهد 
جای یشتری را تصرف کنند . * چون‌این قانون تباعد بنظردارو پر از 
تکامل می‌باشد بجا است ا کرباردیگرم لا<ظه کنیم که 
علاقه داروین بوده 


درنوشتة ملفینی که مورد 
اند نظرهای مقدماتی مربوط باین قاتون همواره وجوو وارو . 
همبولت هنگامیکه وضع جنکلهای آمریکای‌جنوبی را توصیف‌می کند نظری 
به‌بیان‌اصل تکاملی ندارد ولی نوعی‌ازاوضاع حیانی‌را طرح‌ریزی‌میکند که داروین 
نیز بدان اشتغال‌دارد « میتوان کفی زمین کهانباشتهاز گياهان شده‌است بآ نپا فضای 
کافی برای گسترش ورشد نمیدهد . تنه‌های درختان درهمه‌جا زیرفرش ضخیمی از 
سبزی پنهان‌ان . اکر باد قت عدم‌ای‌ازکياهان آنجارا بجای‌دیگر بردو بکاریم 0 
وسعت‌زیادی اززمین‌را خواهند پوشانید . براتراین‌اجتماع خاسگیاهان » جنگلها 
ودامنه‌صخره‌ها و کوهپا حوز طبیعت آلی‌را توسعه می‌بخشند . » 
دلی پاله که‌راروین نوشته‌های‌اوراازحفظ می‌دانست‌خیلی زياد به‌ییان خود 
قانون نزديك‌شده‌بود فقط مستقیماً بامکان‌تغییرات تکاملی پی‌نبرده‌بود مگريك‌جمله 
مرموز که چیزی شبیه اترقوای‌تانویه دربرداشت . این‌جمله درعباراتی که ذیلاآورده 
هیشود درشت‌تربچاپ‌میرسد : «باین تنوع فراوان که درموجودات زنده وجود دارد 
قاوز اشتهای متنوع ومتناسب عطا کرده‌است . برای درك علت غاقی این‌امرلازم 
نیست دوربرویم . واضح است اکر تمام جانوران چشم طمع ييك عنصر ومکان پاغذا 


قرددادویی ۸۷ 


سس 
می‌داشتند تعدارجانور اني که میتوانستند باقی‌هانده وسازش حاصل کند تاچه‌اندازه 


فر اوان تحصیل‌می نمایند * 

شکی نیست‌که این گفته جوهرو نطفه‌ای در بردارد که وقتی‌داروین بدان‌روح 
وحر کت بخشید بصورت قانون تباعد در امده در اصطلاح جدید این‌قانون *انشعاب 
بمنظورسازش؛ نامیده‌میشود . باله حن ی خاطر نشان‌می‌سازد که «زادولد بیش ازحد» 
سبب میگردد که * مناسب با حتیاجات مختلف یااوضاع کوناکون مسکن وغذا » 
نسبت بین تعدا انواع بطور متفاون تغییر کند » . مقالة مذ کور اند بعضی از 
تبصره‌های لاب در کتاب « اصول زمین‌شناسی» . نشان می دهد که يك‌تغییر وابسته 
بمحیط سیب تغییر تعداد افرادنو ع مفروضی‌می‌شود . 

چیزی که نویسند گان‌پیشین بخوبی درك نکرده‌بودند این‌بود که نه‌تنها تعدار 
مناسب‌جانوران و کياهان يكمحیط امکان‌دارو که بکندی تغیبر کنند بلکه درشکل 
ظاهری آنا نبز تغییر حاصل می‌شود . سر و یلیام نیز لتون‌دایر Sir Wiliam>‏ . 
hie0n ۶‏ »> بمناسبتتچلیل ازداروین‌ووالس درسال ۱۹۰۸ اشاره می کند 
که «افکارهرعصری‌شالودء چیزی‌است که بعدآبدنبال هن ای . داروین ستایند؛ پاله 
وبك‌عضو مکتب شخصی اوبود . الیبات پاله‌را فقط ازوجود تعییرهای مافون‌الطبیعه 
باك کرد . * روشی که باموققیت برای‌نقض افکار ارتد کس‌ها دنبال می‌شد می‌تواند 


۱ کنون موردتوجه‌ما قرار گیرد ۰ 


کوششبایکه برای‌نبیه نحستین مقاله بسمل آمد 
مستقیا شروع کرد به «جمع آوری پدید‌هالیکه بنحویازانهاه درتغییرصورت‌دادن 
جانوران و گیاهان اهلی بارحشی مژتر واقم می‌شوند . * داروین باعلم باین که 
ھ۱۸ آهیه کتاب اصل‌انواع 





ا که ورایج: نز ادهای‌اهلی گر امان رے' زان بکارمی‌رود » ببررسی 
ِِ پرورش دفند کان حیوانات م یاهان درد-تداشتند پرداخت باین‌امید 
که , راز تغییرات جان‌داران در شرائط طبیعی توفیق یابد ۰ راروین متذ گر 
می‌شود ده ساعتها با کبوتربازان صرفرفت کر 


5 ۱ گر ده وانبوه مجارن محصوص باعبانی‌را 


۱ مب انوس نیزراضی‌بدین نبود که موضو عرا 
«بصورتی که فبلا بررسی‌می کرده دنبال کندبلکه ورتعقیب| 


زمار ۰ 
ر بشهای ی حور 
دربارة‌برورش‌جانوران بالاخس ګبوتران» هموا 


ره اصرارمي ورزید. درسال ۱۸۵۹ 
چنین‌نوشت که‌شماا زاین درشگفتید که 
* برورش مرغ وخروس‌های زیا چه ار تیاطی با بار نا کلز <0162وحص‌و دارد 
آزاین دلخوش نباشید که عمرم کفاف انمام مطالعه این جانوران‌را ندهد وازاینکه 
بکارانواع پرداخته‌ام کاری بیپودهميکنم وبرداختن به «پر 
زیا جلب‌نظر کسی‌را تمیکند ۷ 


ندرست‌خشود رابرت هو کر لبامشناس‌ممروف 


ورش مرغ وخروسهای 


داروین درهیچجا بیان نمی کند که چه‌چیزی اورا باین‌فکر انداخته‌اسی ک 
ولی چنانکه میدانیم پرورش کاو و گوسفند بروش انتخاب » درا 


واخرقرن هیجدهم 
بسیارمتدا 


رل‌بوده وبسیاری از نژ ادهای‌اهلی دراین‌زمان بوجود آمده‌بودم‌اند . بعلاوه 
عامای طبیعی علاقه‌فر اوان نشان‌مدادند که به‌علی تغییرموجودات زنده پی‌ببرند . 
نژادهائی که در امریکای مستعمرانی بوجود آورده بودند و شور وهیجانی که برای 
طبقه‌بندی جانداران ایجادشده‌بود بیشك درجلب‌نوجه عموم بسوی موضوع » نقش 
بزر کی ایفاء کرده است . موضو ع طبقه‌بندیرا لینه گیاه‌شناس سوئدی پیش کشیده 
و افکاررا بسوی آن جلب کرده بود وهمین موضوع اورا بصورت يك‌شخصت جبانی 
در آورده بود . بیرحال جوانی داروین در خن ادق طی می گردید . بعلژوم 
چناننکه‌ميدانيم داروین‌در پامپاس راجم‌به‌نر ادمخصوصی از کاو بررسی کرده‌بود . 


قرن‌داروین ۹۸۵ 


علمای طبیمی قرن ۸ و ۱٩‏ توانسته‌اند باموفقیت 
حقیقتتکامل ور نظرش مجس‌بود » قاعدة 
ان کوچك وموردنظر 


که بفراست دریافته بود 


داروین 
دن حانداران دست‌بز نند وهمواره 


بتغبیردا 
بایستی عیلی‌زودتربفکراین‌موضوع افتاده 
ناممدودباشد . بالاخره چیز 


باشد که اثر ات‌تغیبر 
می‌تواند بالقوه ی که برای داروین بیش 
داشته این ات که راهی‌را که در پیش داشته بوسیله چارلزلایل قبلا علامت گزاری 
لا بل‌در کناب «اصولز مین‌شناسی» چنین گفته‌بور «بهتر ین‌ومطمتن ترین 
ممکن است درتاریخ زند گی‌جانوران و گیاهان‌اهلی 
سال ۲ چنین می‌نویسد : 


از همه اهمست 


شد‌بووم‌است 
متال وربارة حدودتفیبرانواع 
ین هنگام تنظیم مقاله‌اش در 
جانداران درطبیهءت مورد قبول بسیاری ازمحققان 
وی من‌بکشف پدیده‌ای که این‌نظربر آن استوار باشد توفیق‌حاصل‌نگرده!م ۰* 

این‌اظهار نظرداروین‌جسورانه‌تراز کفته‌ای ست که روسالقبلاز آن ایر اد کرده 
بو ر . دومقاله در اختيارداريم که می‌توان | نہارا بمنزله کار آزمایشی داروین پیش از 
اقدام بانتشار اصل انواع بحساب | ورد ولی‌درزمان حیات‌وی بچاپ‌نرسیده بودند . 
مقالات مم‌کن است اطلاعانی وربارءنحو: تکامل‌افکارش بدست‌دهد . 


است 


حستجو شود » » دارو 
«وجورحدی برای تغییرات 


بررسی‌دقبق‌این 
محفوظماندن این دومقاله وچاپ بعدی! نپا مدیون مراقبت پسر بز رگش فرانسیس 


ات . یکی ازاین‌دومقاله ورسال۱۸۶۲ ودیگری درسال ۱۸٤٤‏ بر 


داون دوب 0(» ورسال ۱۸۹۹ آنرا درقفسه‌ای بافتند . این مقاله که سرسری و با 


شتابز د گی تنظیم گشته بقسمی بر شنةٌ تحریرور نيامده بود که بتواندچاپ شود . مقاله 
ورست هفده‌سال پیش ازانتشار کتاب اصل انواع » عصنار: افکار تکامل یافته داروین 
را دربرداشت . بطوریکه ها کسله مدتهایعد می‌نویسد : پدیده‌های قابلیت تغفییر 
و تنازع بقاه وسازش بشراکط محیط بحدکافی آ شکار بودند ولی ناوقتی که داروین 
و والس تاریکیرا زییننبردند هيچيك ازما گمان نبرده‌بود راهی که منتپی بقلب 
مساله‌انواع می کردد ؛ از آنهامی گنرد . » تمام این‌عوامل که توسط. ها کله غنوان 


۰ تهیه کتاب اصل‌انواع 


شدهبودند درمقالة اول‌سال۲ ۶ وجودداشتند و نقشی‌را که بمد] در کتاب‌اصل‌انو اع 
ایفاهمی کردند »ا شبکار! نشان‌میرارند . 


مقاله‌بابحنی دربارة«حدون تغییر نحث‌شرایط اهلیت 


در مقالة سال ۱۹۶۶ باقی بور تا انکه 


بعنوان نخستین‌فصلکتاب اصل انواع دوبارم 
ظاهر گردید ٠‏ می‌توان کفت که نخستین مقاله از صورت اولی که داشته تاوقتی که 
تخل ده ودر کتاب‌اصل| نواع آمده فط ازنظر توسمه‌منظم مطالب ورسابودن افکیر 
ودقت‌در کفته‌ها » تنفاوت‌حاصل کرده بودم‌است ولی وقتی کسی این‌مقدمات اولیهرا 
مطالعه‌می کند باحالت برزخی مواجه می‌شود که افکارداروین همواره چنان‌ونمی 
داشته‌اند . حالت‌برزخ ازاین‌نظر که افکارداروین ازجنبة ورانتی‌صریح خاص‌لامارت 
متوجه علم تکوین داهم 66» شده بود که هنوز فرمولی نداشته ومتعلق بآینده 
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گرچه داروین‌را عادت‌بر این‌بو رکه هر گونه‌اشارم‌ای مبنی براستفاده ازافکار 
لامارك‌را شديداً منکرشود معهذاچنانکهقبلا دایم درجوانی بات رجمانگلیسی 
کار های‌این‌دانشمند آشنابود, ودر۱۸9 دریکیازنامه‌هائیکه بهلایل‌نوشته صحبتاز 
« کتابهای لامارك من» کرده‌است علت‌اینکه داروین هروقت‌صحبت ازلامارك واثر 
اودرافکاروی بمیان می آمد بافرور ی آمیخته بخشونت انکارمیکرده تاکنون معلوم 
نشدم‌است . داروی نگرچه مقدمهٌ تاریخی غیرلازم یکه درعین‌حال مبهم وضعیف بور 
باخر ین چاپهای اصل انواع افزوده است رلی هموازه نسبت به متقدمین خود 
علاقه‌ای‌نشان‌نمیداده‌است وانتقادشدید اوون ازاین‌عمل‌داروین پن از تجدیدنظریکه 
بمداً ازچاپ‌اول اصل‌انواع بعمل آورده‌بو د * بدون‌شك باعث رنجش فراوان‌وی شنم 
E‏ 

وقتی که پبررسی مقاله‌های اولیه می‌برداژيم » مشاهده می کنیم که تتوری 
داروین » باستثنای طردنظریه «تغیی رجانداران بنابمیل» هموارمدارای افکارلامار کی 
بوزه‌است . داروین همواره‌مدعی‌بود (رحن‌داشت که چنین باشد بو جوجه تیامح 


فرن‌دارویی ۹6۱ 





نکرده‌است که چگونه آب‌وهوا (بنابگفته بوفون ) با کوشش‌انفرادی موجودرنده 
(بدابگفته لامارك)می‌نواند سازشهایاختصاصی مر جودات‌را سبب‌شود مانندسازشی 
کهرار کو ب در نو عز ند کن روی‌در خت واستفاده از حشر ات آن‌دارد ۱ داروین‌درعو, ص 
اصل دسفات مساعده رابیش کشیده ولی‌ایننکته‌را ازنظردورنداشته که محبط وات 
و هوا و اهلیت بااین‌گونه عوامل خارجی دیگر در حکم محر کهائی بودء‌اند که 
مین تغیبراتی‌را که بعداً توسط تنازع بقا. انتخاب می گردند » فرام 


می‌توانستند ر 

ساز ند . بعلاوه از نظربه لامارك این کیفیت را حفظ کرده اری که صفات | کتسابی 

موجودزنده درطی‌ادو ار زندگی قابل انتقال باولاداست . داروین گرچه درچاپ‌اول 
بکه ریاضی دانان بعمل 


کتاب از کیفیت اخیر بابهام صحبت داشته ولی بعات انتقاد 
آورده‌بودندو اردر حفظ نظریه خود دچاراشکال شده‌بود » د 
بیشتری ازسر گر فته‌شد . درفصل‌نوم این کتاب دربار؛ کیفیت ناهبر ده صحت خواهد 
شد. برای‌نعین‌نوع تفکرداروین وربار؛اینگونه‌مسائلذیا(چند نکته‌یاد آوری‌می‌شود. 


داروین ورمجلهة «نحقیقات» منتشر , درسال ۱۸۳۹ وهمچنون در «یادداشتهای 
«طبیعت بایجاد عادت قوی 


رچابپای‌بعدی بانیروی 


روزانه‌سفر» خود درسال ۱۸۳۳ چنین متذکرمیشود که 
اثرات أن ازطریق ورائت فو ترو اها «مذمهعع10) را به آب وهوا و محصولات 
سرزمینشان سازش داده‌است ۰ » این‌بیان که کافلا مبتنی برنظر لامارك است سابقة 


ذهنی‌داروین جوان‌را در بخش‌اول سفرش نشان‌می‌رهد . درصفحات اول مقاله۱۸4۲ 


داروین‌بدینگونه اشارہ‌میکند که «عادات‌زند گی سبب‌نموبعضیاعضاه هی‌ شود ۰۰ ۰۰ 
یشتر اینتضبیرات کوچك تدریجاً ارنی می‌گروند  .‏ بعدچنین اظهارنظرمیکند که 
۱ ِ ِ زنده طی‌چندین نسل نحت‌شرائط متفیر جدیدی زاووولد کند مقدار 
2 دراو حاصل‌می‌شود زیادو افسام تغییر آت‌بی‌ حد خواهد بود .€ سس ارعا 
میکند که تغییر نتبجه مستقیم‌انر شرابط محیط نبستبلکه‌شر ایطمحیطفقط درقدرت 
تولید موجوراترمی کنند وبااین‌عملزمینه تغییرات‌را فراهم می‌سازند . 
مقاله > : ا 
درمقاله ۱۸۵۶ داروین؛ همین‌نظربه ولی بوضعی بهتر و روشن‌تر بیان شده 


۴ هی کتاب اصل‌انواع 


است و ضمنا تمایل داروین به اغازمخالفی با ان در این هف‌الد دیدم میشود و. 
درهمین‌باره‌بود, که والس دوست ورقیب وی بااومشورت وچاره جوئی میکرده 
۱ س . ۲ ار در حر اا ۲ 

ستا من دراینجا باين کته استناد هی کنم که داروین باوجود جرا "ک در 
۳یا گس 1 موخند» نتوانسته‌استی مقدار تغییر | نفر ادی موجوو رادرطییعی درك ند 


دوچیزعات این اهر بنظرمیرسند اول آ نکه او طبعً اک | 


هدنل نمست 


اهلیاشدد ل 


آاشکار تراز 


ه داشت از چیز یک هگاماه 
وونقم نڅدم اس دفاع کند ۰ دوم | نکه‌قبلابه‌طالعه گیاهان وجانوران 


اشته وتغبیری که‌درحالت اهلیت دیده می‌شدبايك نظرسطحی خیلی 
بیرات موجود درجانداران وحشی‌بنظرمیآ.د . 
تیبعه این شد که داروین اء رتغبیرات آشکار» وموضو عاهلی‌بودن جانداران 
رابایکدیگر مر تبط ساخت واینطوراظهارنظر کر کده مقدارتغییر دربسیاری موارد 
طبیعی » بسیار کم و احتمالاناقست “ بنظرداروین «* کیفیت‌اهلیت باتمایل ضمنی 
که در آن برای تفییردیده می‌شود همکناست هنجربه تغییرانواع گرود .» بس اگر 
اهلیت؛ تمایل‌به تغییرراافزایش می‌دهد «جانداران وحشی‌بایستی بر حسب تصارف‌هم 
که شده طی‌دوره های متمادی درمرض همانگونه تأثیرات قرا رگیرند .» راروین 
این «نأثیرات» راعلل وابدته باب وهوایاعلل بیان‌نشدنی دیگرمی‌داندکه روی‌يك 
صفت خارجی موجود مژثر واقم می شواد وهمرام کیفیت « جدا مانن بعلل 
جغر افیائی» سبب تکامل‌می گردند . 
ازاین مشاهدات چنین معاوم می کرد د که جستجوی داروین‌برای کشفعات 
بروز تغییرات در جانداران وحشی وی را بيشتر در پی یافتن علل خارجی ان 
تغییر ات کشانیده وبه تغییرانی که مینای داخلی دار ند توجهی‌نگرده است. ایمان 
داروین باینکه حدوت تغییردرطبیعت نتیجهٌ انفاقی مپاجرت بانفییر اب وه زاوغیره 
است اورا تابدانجابروه که برای تکامل عالم جانداران لزوم مدت زیاوی رادرنظر . 
گرفټه است. داروین براتراکراه که ازقبولعامل تغیبروهندثراخلی‌دات واینکه 


قر ن دارون 4 


حصول‌تفییرات رادرزمان طولانی وفواصل‌بر | کنده‌ای‌تصورمی کردء که محیطخارج 
بدان نیازداشته است » بدون آنکه متو جه باشد داشت لطم بزرگی باعتبارنظرية 
خود بمنی تکامل اتفاقی ازطربن‌انتخاب طبیعی‌واردمی‌ساخت .گرچه هنگامیکه 
کتاب اصل انواع بچاپ رسیده » داروین اعتقاد زیادی به قابلست تغییر جانداران 
درحالت طبیعی بافته است و د 
داشته, دبگرباین نظر به بدبین نش 
داروین هنوز استدال می کرد که جانداران بدرجه کمتری درطبیعت تغییرمی کنند و 
خودر! بان دلخوش ساخته بود که چون درحااتاهلیت‌تفییرات مفید رویهم جع 
شده‌اند لذا بقبه تغیبرات‌بمنی آنپا که «برای هرفروی بنحوی‌ازانه"» درتتار ع پیچیده 
بقاء مفید واقع دی شوند »کاهی بایمتی درطی هز ارهانمل حاصل گر دند .> 


شته که قسمت برج ته ش‌باحر وف‌درشت"ر چاپ‌شده نشان‌می‌دهد که داروین‌با 


نگر مانند آنچه در قصل دوم مقاله ۱۸۶۶ بان 
انى » مەپذاهنوز 1 نر ابکلی‌ازیاد نبرده‌بودهاست 


اين نو 
چه‌جبن واحتباطی‌هموارهبامسالڈتغبیرجانداران درشرایططبیعی رو برومی‌شده‌است. 
واضح‌است که‌رار وین با گفتهُخود راء‌رابرای انتقاد باز گذارده است زیرا اکر حوادث 
مساعد کم‌بود پس‌تمام‌اعضاء پبچیده. عارات و سلوك ورفتاربکه‌ورزهانیای گذشته 
درموجو دات‌زنده بظبورر سیده‌اندبایستی‌مدت‌زمانی افسانه‌ای‌بر ای ظهورو انتشارخود 
لازم‌داشته باشند . نازه‌وفتی احتمال‌داده‌شو د که تغییر بدینصورت انجام میگیرد اکر 
در لحظه مساعد E‏ نوعی ظاهر نشود » بروزتغییر ات بتأخیر خواهد افتاو » 
والس که زان هردی جسور بود و با اینگونه استدلالات داروین خطری 
احساس میکرد که شوری او را تهدید مینماید » بر جسارت خود افزود 
و در سال ۱۸۹7 نامه‌ای بداروین نوشته و باو اصرار کرده است که این‌گونه نظر 
هارا ( که دربالا بدانپا اشاره گردبد) که تیشه بريشه نظریه وی میزنند رهاسازد . 
والی تفصیل چنین دفاع کرد که . : «اینگونه‌بیانا‌به مخالفین شمامیدان می‌دهد 
که تفییرات‌مساعد را ازسوانح نادری بحساب آورندکه‌طی مدت زیاد ممکن است 
اساسا بروزنکنند . بنابراین استدلال شما پایه و استحکام حودرا ازدست خواهد 
داد . فکرمی کنم بتر آن باشد ازتکراراینگونه مطالب وست‌بکشید وچنین قبول 


۴ تهیه کداباصل‌انواع 


کنید که همه کو زه 


تغییر همیشه‌وور 
چنن‌باید‌باشد)بنا براینتة 


اطمینان دارم 


٣ر‏ سمت بدن هر نوعی بهرصه هم سد (باظ من‌نیز 
عجر تمساعدهمواره | ماره‌اندتازمانکه‌نیاز یبدانپابیداشوو. 
#مامدارك بسیاری برای امسات 
بنظر من این ,ك ندید ار کاس 25 


امکان بذیر می‌سازر ۰ هن هیخو 


این موضوع دردست داز بد 
غییر و سازش به ذرائط محیط را همیشه 
استم رحمت اثبات این مدعا را بگردن مخالفینم 
بدنی باقوه‌ای ن#سانی نشان رهن د که حتی در طی بك 
نسل که باشد " بين افرادیت نوع‌تفیبر نکند و همچنین نشان دهن د که چگونه 
ممکن ات چنین اعضائی تغربر نکنند “ والس بااي کف خودنشان داده اس تک که 
کمتر از داروین به انمکاس افکارلامارك اعتقار دارد ۰ والس دربی‌پرداختن‌نظریه 
جدیدی‌بوره است. جادارد گفته شور که داروین نظریه اصلاحی اورا بذیرفته اسی 
زیرادرچاپهای بعدی جله فصل پنجم کتا 


بیندازم که عضویاساختمانی 


ب اصل‌انواع راهینیبراینکه‌نفییرانمساعد 
*درطی هزارهانسل» بوجود می ایند باجمله «نسلهای متوالی» 


عوض کر ده است . 
جالب‌اینجاست که‌چندسال,س ازمرك‌راروین هو کر به هو کسله جین‌نوشته 
اس« ۱ نجاکه‌من‌فکرمی 5 


۳ دأروین‌در هیچ‌جار اجم به‌علل تغبیر بحئی‌نکر وه‌است... 
بنابراین نمی‌توانم اطمینان حاصل کنم که او قبول کرده باشد علل "غییران 
تحت اثرشر ائط خارجی » محدرد یاهدایت شد‌باشند .»> 
گرچه این نوشته موردقبول عامه واقع گردیده " »عپذا داروین درسال ۱۸۲۲ 

به هو کر نوشته‌است « شماازيك تمایلی به تغیبر صحبت هی کنید که مورء‌نی‌است 

و کلا از شراط محیط مستقل می‌باشد » ابن‌بك راه حل‌فرضیاست ۰۰۰.۰ . ولی 
دودسته عوامل وجود دارند که مراوادارمیسازند فک رکنم که همه قابلیت 7+ رهابه 
شرائط زندگی بستگی دارند : یکی‌اینکه ورشرائط اهلیت قابلیت تفییر وخارق 
عادت بیشتردیده می‌شود تادرطبیءت ۰ ۰۰ . دوم آنکه وقتی شرالط زن دگی فییرمی 
کنند » بروش مخصوصی روی دستگاه تولید مثل‌اثرمی‌نمایند . » ۱ 

سالپا همچنان می گذشت وداروین دربعضی موارد دائماتغییرعقیده می‌داو ۰ ٠‏ 

درنامه هالیکه بدوستان خود ازجمله هو کر و ها کسله می‌نوشت جملات وا" 


فرن‌داروین ۵۵ 


عوض کنو وهمواره وودل‌بود ولی‌قرائنی وجود ندارد که نان دهند نظریانش 
راکه درفوق بدانهااشاره دم است رها کرده‌باشد . داروین راجمقابلیت تغییری 
که ور گیاهان تازه اهلی شده مشاهده می گردید به گره (Gray)‏ مطالبی نوشته 
ول کار با تعجب اظهار کرده اسب که اینگونه گیاهان نبایستی قابلیت تغییر 
نشان رهند وی‌باوجود این‌گونه اظهارات » نظر به مخصوص خودرا همچنان حفظ 
کرده بود . بتدریج که رفقای داروین به خزان عءر خود هی رسیدند » از اينکه 
استدلال ضعیف بیش و ای‌خودر | ورمقابل‌نسلی که منتقداست باز گومی کنند؛ همواره 
نیز ار بنظرمی زر سیدند. در بار؛‌این ءوضوع فراوان قلمفر سائی شده و سر انجام مسلم 
گردیده‌است که ماله ظاهری‌اغفال کننده داردوروی این اصل‌خودبخود بفررآموشی 
سیردم‌شده‌است. نظریه شایع هبنی بر اشکه داروین خود آنرابدور انداخته اسا اغ اط 
است . صحیح است که داروین همواره دودل‌بوده ولی حداقل آننرامسلم می‌دانسته 
است. داروین بخلافه کارجوانش والس با هو سل تند خووحادثه جو » هر دز 
که افکارش درادشورك ودرصفحات کتاب لابل از 


¬ 


مدتهاپیش در کشتی بیگل‌همراه اوبوده " خارج نگردیده‌است .: 


داروین و شقدبر 


گرچه کسی درانگلستان بنظربات لامارك از آنجپت که باصطلاح «يك 
فرانسوی ملحد »بوده توجپی نکرده است ودرنتیجۀ عکس‌العمای «حافظه کارانه 
انگلستان علیه انقلابکییر فرانسه و نتانجی که وجود ناپلئون بعداً ببار آورده » 
گفته‌هایش همواره مورد بد گوئی قرار گرفنه‌است معپذا بین نظر اوواردین درباره 
الیات اختلافی اساسی وجود ندارد .بدینمعنی که‌هردو بخدای‌تعال یعنی آفرینندة 


۲ تهیه کتاب‌اصل‌انواع 


۾ اشنا ۱ 2 ۱ 
ھ سباع اع و 
+ ۱ ۴د داشتندول هردو م e‏ 


را که‌هنجر به پیدایش 


فراوان مت ۱ 


توامل ثانو, ۾ نشان در هد. این عو امل تانوبه هانند هما 
ازمطالعه آسمانها 


زینو تنوغ 
مامت نتیجه اثر 
۱ ستاره شنا-ان 
مج ! ھی باشزی. بعبارت‌ریگ رات 
ور وجیر جير ك نظارن‌مستقيم نداشته| 
ين انواع تحت ار قوای طبیعی درماوبسیار پیچید: 
عکس‌اله‌ملی که این مادم نسبت بجهان اطرافش نموره 
0 سال ۱۸۶۲ خوره 


سر توان نابت وغیر قابل ان 
باری در بیدا,+ 


«س‌قرنوعی چون پشه وموش ک مست 
بلکه ا, 1 
لى ی پر توپلاسم 
بظوور بیوسته‌اند بطور , که 
ی‌نویسد :اکر بکو ی نیم خالق‌جهان‌بی بایان 
بخلشی اینهمه اک خرنده و کر هپائکه‌رراروا ار مخنامه‌حیان بوفورمی‌زیسته‌اند 
دست زده‌اسی نوهینی بمقام خداو ندی وارد ساخته|, م .»بلکه ظهور وانقر قراض‌انواع 


نممحه ۳ ءوامل ثانویه» استی داروی ن کمی دعك وفتی‌شباهتهای هم اهنکی‌راکه 
درجاندار ان جودداردهشاهده کردم‌چنین افزود, است فاد ن بدف‌ان بیشمار خلقت 
هد نیستم *وچنانکه به لابل "وشته 3 تشکیل انو انا کنون | مری ماوراءفوانین 

تصورهی‌شدواست. درو اقع | بن سعبه ازعلوم (غرض‌علم نکوین انت )بنظر بسیار کسان 


بان بایه از تکامل نر سید است که‌بتواندبه الهیات‌ببردازد ۴ داروین ۶ دربارءٌ وجور 


خود * چنین فکرمیکرده‌است*من اشکالی‌نمی‌بينم که انتخاب‌طبیعی بتواند عالیترین 
ساختمان بدنی‌بوجود آورد. درصورتیکه این اهر بتدریج‌حاصل‌شده‌باشد. وچنانچه 
آز مايش بمن نشان داده‌است هیچ ساختمانی بدنی نمی‌توان بافت که حداقلبعضی 
ازدرجات کهالش شناخته نشده‌باشد.» 

وقتی کسی این گفته‌ها وبسیاری دیگر از گفته‌های‌همانندراازنظر میگنرانده 


ا 


ES E‏ ا ی 


دریاها واثر بادها » بعنی عواملی که شکل‌قاره‌ها همواره دستخوش تأثیر | نپااسعه 


قر نداروین ۱۹ 


غمومیت اده شد امت سرانجام وفتی خاصر *درفتی از دور طویل غریب درباها 

ی ان که منجر به‌پیدایش کوهپاشده 
چنین هعلوم مد که حیات مانند وهم زود کذری از 
«این ماله هپم» نمی‌توانست زاین 
اسب‌نشان‌می‌رهد 
تباط 


حاصل گر رده است ؛ رفته‌رفته 
صحنة طبیعت گذشته‌است .انان یابقول دارو:ن 


وهم فر ببنده‌بدور باشد.| گر برره ,ال ماهی وبال مرغ وم 
بنابراین‌در پر توهمان‌مقایسه ار 


ی دثیق 
ان وجود دارد 
رست انسان ومیمون نیز میتواندآ شکار گرد .دانشمندان نمی‌توانند درمرزانسان 
توقف کنند. ك جېانيمنى ج انى ريا ى که‌مدت چندقرن‌خاطرا نسان رانسخیر کرده بود 
کرفت این‌جهان‌همان جبان تقدیر بود 

که «بنظرمیرسد ور حال‌حاضر داروین‌مادیون 


اخرین زلم" سخیر نشدنی» که 


که ار تباطی‌قدیه‌ی بین مهره دار 


رامزو ال‌در یش‌می 
فیلسوف مشتاقی‌چنیننوشته‌بود 

افر ای را قادر ساخته باشدکهبتوانندموضوعتقدیربنی 

الهیات‌طبیعی وریشت آن‌سنگربندی کرده‌است , همچنان‌بسامان بررسانند.؟ بار نار د 

Hernard )‏ ) ریس دانشگاه کلمبیا درسال ۱۸۷۳ چنین اعلام راشته بو که اگر 

تکامل آ ی صحیح باشد وجود خدا غیرهمکن بنظرعیرسد . سپس‌باتلخی‌خاصی چنجن 


ارامه رادا که اگر تمام آنچه که از کشفیات‌جدید علوم‌دانسته‌شده‌فاش‌می‌سازد 
گذ 


که وجود انسان از سای برستوگی روی اب درباچه زود دد 
پس چه بهتر ه رر جپل بافی بمانم ۰ من میخواهم با همان جول ساد پیشینیان 


خودزن+ کی کن گاهگاهی تغب اینگونهاظہارت در محیطءلمی شخمیت‌های رر گی 
بنابراین! نسان در آغازبه | سمانهای‌شبانه‌خرره‌شده‌وخود 


- ۱ 
رر اسع ۲ 


وامریکالیانمکاس بافته است. 
وسیاره‌اش‌را ورمقابلعظامت زمان‌وفضا بسیارمحقریافتهاست .درعین بیرونگرانی که 


ازاین استنباط باودستداده › فهمیده اس که اجدادش به‌هیأت جانورانی که روی 


ررخنان‌میز بسته! ندودر طی‌دوران‌سوم‌معرفةالارضی روی‌زهین ظاهر گشته و در ته 
)5 گ 


ازاگ بردستی حاص ل کرده‌اند .شوق وذوق ی که‌بانسان‌درنتیجه موفقیت بز 


۸ آتهیه کتاباصل‌انواع 


علمی دست داده بود بخاطر جریحه‌دار شدن عروروی برایمدت کوتاهی دچاروقنه 
شدء‌است . ادم اولیه وقتی زند کیش‌را آءاز کردء در أينةطبيءت فقط صورت؛سخ ء 
آمیزهیمونیراویدم‌است فر در يكانگلس (0۵168] .۴ )در حالیکه‌ازفر ور ختن کاخ 
فلسفه*مقالهای بر یج‌و ر .آخوش‌بوده‌چنین‌اظهار :ا_ کردم‌است که«ناپیش ازداروین, 
انچه توععط طرفداران نظریانی شبیه‌نظریان ارهمواره تائیدمی‌شده همانا همکاری 
چاو و که‌باهم اهنگی کامل‌در جهان !لی مشاهده می‌شدماست مثلاکیاهان‌برای 


جانورانغذاوا ک مزن فر اهم‌می | ور ندوجانوران برای گياهان کودو اموبناك 
کر بنيك‌نهیه‌می کنند ۱ 


همه جاجز تناز ع بقاء 


وانیدرید 
داروین پیش از آنکه‌موردشناسانی‌اینگونه افرادقرا رگیرر در 
چیزی‌ندیدهاست ."اور اق چابی‌فراوان‌حاکی‌ازانتقادورداصل 
انواع ازهمه سوریختن آغاز کرد ولی دیگر وات کاک بو زبرا نووة مدارت 
جمم آوری‌شده چون‌سخره‌ای‌نمین» درمقابل نمه انتقاد.استواربرجای مانده بور 
اک بانظرفلسفی بموضوع توجه‌شود » ملاحظه می‌گردد که داروین بانجام چندکار 
توفیق حاصل کرده‌است. تفسیری کهداروین ازروش تکام لبعمل آورده گرچه‌وی 
دراین‌باره بیشتر ازپیروانش درتردید بوده - خواه صحیح خواء غلط مسلم انستکه 
نظریه‌اش موجب ویرانی بنای‌عظیم پنداری گردیده که ترقی‌خواهان معتقد بتکامل 
بربا ساخته بوده‌اند و آن این بوره که انسان را در مر کز همه چیز تصور ھی۔- 
کرده‌اند درواقم‌داروین‌انسانرا »بصورت یکی ازجانوران بیحسابی شناسانده است 
که‌تحت اثر قوای ثانویه درحال تکامل می‌باشد و انرا از صورت افسانه‌ای ومافوق 
الطبعیه‌ای که بخود ۳1 فته بو ده‌خارج ساخته‌است .نظر به داروین بهبنداره‌ای کشیشان 
طبیعی‌دان‌خانمه بخشیده و بجای‌ساءت و ساعت‌ساز» که‌باله | نبارابجای‌مخلون‌وخالق 
معرفی کرده‌بود علل‌مکانیکی آورده‌شدند .دیگر امکان نداشت ازروی تقدیرخاس 
بوجود خداوند پی‌برده شود . چنانچه این‌نظرها صحیح‌بودندربگر انسان | جباری 
نداشت قبو لکن د که انگل‌هاو بیماریہائی که‌مثلاد اروین‌رار نجمی‌دادند ,بایستی‌حتماً 
درعالموجود داشته باشند. همفاین موجودات‌قسمتی ازشبکحیانی‌روی‌زمین بودند 


4۸  نیوراد‌نرق‎ 


اما نداشتند بسایر جانوران ز بان‌ر سانند .انسبان ه ی‌توانست از , بررسی همان 
قوائین تانویه‌ای که موجدغوواو بودندچگونگی‌مبارزه با نیا ساهوزو . 


امری که‌سبب تفیر افکارفرن نوزدهم گردید » معرفت به سازشی بود که 
جاندار ان بامحیط خود داشتند . لامارك‌وعده قلیل‌دبگری‌متوجه این موضوخ دزد 
ولی ۶ اب‌طییمی‌دانهاءدرحالیکه روایات‌الهبات‌طبیعی‌مبنی برخلقت مستقل‌موجودات 
برده‌ای جلوچشه‌شان کشبده‌بود» درحینبررسی‌طبیعت‌بدان توجه‌نیافتند . آزدر بچه 
چشمداروین‌جهان‌دیگری بنظرمی‌رسید این‌همان‌جهانی بود که‌وی‌در مقاله‌سال۲ ۱۸۶ خور 
مشغول آراستن آن بود ومانند لاماركباعضای تحلیلرفتذمو و 
اعضای تحلیلرفتة جانوران نشان‌ساختمان بدنی گذشته آنهابوده‌ودست وبای‌ازبین 
رفته و بالهای بهم جوش خورده ودندانهای مخفی‌شده آنها , »عاوم‌می‌ساخته‌اند همه 
انما توده هائی ازاعضای بیمصرف‌بوده‌اند که بطور مخفی دربدن موجودات زنده 
و جوددار ندومانند سبك‌های‌ساخته‌انی صدسال‌بیش متروك‌شده‌اند .بطوریکه‌داروین 
می گوید : « کسی‌نیست باین موضوع فکر کند و آشکارا نبیند که بال برای بریدن 
ودندان‌بر ای‌جوبدن‌است و ازاین‌در شگفت نشود که‌چگونه‌این اعضاء در موقعبتی‌هستند 
که‌نمی توانند کار معمولی‌خود راانجام‌دهند؛ » 
تنپاتوجبه منعقیاین‌موضوع, که‌حتی کو ويه نتوانسته‌بودد آنرابصورتی‌قانع 
کننده بیان دارد همانا تکاملی است که‌هر نوع جانداری‌در گذشته‌حاصل کرده‌است 
غرض ازذ کر گذشته زمانی‌خیالی است که‌جانوران‌درطی آن‌ازمحیظی بمحیطدیگر 
رهاشده اندوشکل‌وهیأت‌خورر اتفییرداده‌اند. نشانهالی که‌ازاین تغییر ات‌باقی‌مانده‌اند 
سیر بسیار کندراشته‌اند وورحالیکه متضمن تمام نقش‌های بیشینیان در صحنه‌حیات 
:وده أن تابامروز باقی مانده‌اند .بطور خلاصه‌جپان ماجهانی تحول بافته‌است‌ولی‌در 
عین‌حال‌ناقس میباشدوهیچگا م املاهر تب نبوده‌است علت‌این‌موضو عبسیار سادماسی 
و آن اینست که‌جهان‌مادارای‌وضمی‌سا کن‌نیست‌بلکه نمایش‌همچنان‌اوامه‌رارد وهمه 


۰ تهیه کتاب‌اصل‌انواع 


ما بقول سر آرت ر کایت Keit)‏ ۶۴ , 31۲) صدمات تکامل راتعملیکنبم 
بش مادردعی کندزیراواجدماهیچه‌هائ‌هستيم که ر کین 5 وموهائی‌دار:م که 
کاری انجام‌نمی‌رهند. تمام‌اینها ازعا 


م‌دیکری‌صحرت می‌دار ندو از بازیر 


2 ی 
می کنند که پیش ازهایمنی‌در گذشته جر ,ان راشته‌ارسس براستی ماتیجذ«اشتقافی‌هستیم 
که‌همراء تغییر شکل‌حاصل‌شد,‌است» 


وقتی که بعمق مطالب صفحان اصل ۱ 
ھائ ی که از آنبا شده اسعه نظر می‌افک 
که این مطالب 


نواع نفوم ی کنیم و به #سیرها وتقریظ 
م یك چیزبرها اشکار می‌شود و آن‌اینست 
اساس تقدیررا متزلزل نساخته‌اندبلکه فقط تصور ساعی 


وصاعت‌رااز 


زا گر ەدر سال ۱۸۱۳ ب* کاندول([001«ه)) می‌نویسدضمن 
ی‌خود بداروین» ازاینکه‌نقش جالبی دراشاعه نظریه 


امورایفاء کرده اس بخوبی‌میدانم رهاساختن نظریه تقدیر هبتنی بر سوعنظ ری بوره است 


زیرا اوهمواره از بر جسته‌ترین‌تصاویر این نظر استفاده برده‌است. ۰ 


تقدیم تبریکات قل اهائی بودن 


بین همکاران نزديك داروین نقط ره بسوی خداشناسی نمایل داشته‌است. 
احتیاجی‌نیست که‌در اینجارشته‌افکار أبن دانشه‌ند دنبال گردد : فقط بذ کر این نکه 
اکتفا می شود که کره‌ازمدتهاپیش معنقد بوه که داروین فقط نوعی بحث مربوط 
بتقدیرراطرد کرده‌است .بالاخص آن بحثی‌را که منتهی‌به‌علت غائی‌میگردید . وقتی 
از طرح خلقت مستقل موجودات صحبت میگردد معنی‌اش این نیس که هر جانور 

یا گیاهی‌به‌نظورخاصی وبرای‌هميشه بصورتی که موجود می‌باشد خلقت بافته‌است. 
بعبارت دیگر اینگونه تقدیر «تقدیری‌نهائیاست . طرحی که طبیعی دانهای اولیه 
ریخته‌بوده‌اند. بسورت»قاله‌های پاله وبریج و ات منعکس گردیده‌است ِ 
نظر دورداشت که کلمۂ « نہائی » ارسنگینی بدوش کک 
لو لیس‌هیکس (1:0۴] مذبمآ) تقدیر نہائی »الهیون را در : 

شش کنند تانشان‌رهندنهققطخلقت هر موجودی بمنظور خاصی صورت گرفته 


قرن‌داروین ۲۰۱ 


دساختمان بدنی هرموجودی نظرخاص و قاطع‌رهدفی مشخص 
ین موضوع که‌بدنواعمال‌اعضای موجودات ز نده‌دستخوش 
پار بجابنظرمی‌ رسد . کسانیکه همواره به‌نظربه تقدیر 
ع «حدودسازند 


بلکه خالق درمور 
راشته‌است.»در بر تو کشف! 


تخیر می‌باشدانتة آدهیکی ب 
علاقمند بوده‌اند چنین پن.ر فته‌اند که‌قصدساعت سازر | باین موضُو 


که‌برای نتیجۀ خاصی نبو ده است بعلاوه قرائئی پدست آمده که‌نشان‌می‌دهدساعت 
می‌تواند طی بعضی تنییرات درونی »خود بخود بيك‌قطب نمانبدیل گردد . 
بین‌افکار الپیون ومعتقدان به نظربه‌تکامل شباهت اشکاری موجود است. 
:کاملیون‌اینطور کشف کر اند کفطییعت«می گذاردموجورات‌خور بخورساخته‌شوند؟ 
وظاهر آبدینطریق هو فق گشته‌اند احتیاجیرا که به‌وجوديك کار فرمادرمیان بودء است 
ازیین‌برود .خشمی که این‌نظربه بوجود آورده بحدی‌زیادبوده که درزمان اظهاراین 
نظر سوالی بیش نکشیدماستولی بعدهابه‌طرح‌این پرسش کشانیدهشده که«چراطبیعت 
می گذاردموجودات خودبخود ساخته‌شوند؟" بدیپی است که‌علم نمیتواندباین بر سش 
پاسخ دهدولی می‌تواند ازنظرفلسفی ور آن تعمق نماید . علم‌می‌تواندراهی‌را که از 
موجودات کنونی‌به سلولاولیه میرسدترسیم کند .حتی‌ممکن است روزی‌توفیق پابد 
درب توفيزيكك وشیمی حیانی» موجود زند ساده‌ای بسازدولی هنوز به دادن پاسخ 
به *چرای‌نهائی عاجزاست . زیرا دراین مورد علم ناچاراست از قلمرو علل ثانوبه 
كە مطالعةرران‌راباموفقیت پیش‌می‌برد» بافر اتر گذارروخودرا دره‌قابل‌سوالاتی‌ببیند 
که‌بسیارمهم وپاسخ‌نگفتنی است . 
داروین بحث راجم به تقدیر را از صورت بیچیده‌ای که‌داشته بوضعی بسیار 
ساده‌در اورده‌است ولی‌چنانچه ها کله دربافته‌بود»اگرهدف غائی‌در نظر گرفته‌شود 
ھی توان‌در بار:اینکه آبامر احل‌حیات نحت‌نیروگی‌هدایت‌شده استيا نه به بح و استدلال 
پرداخت . همکن است توسعه یافتن‌و مفسطه آمیزشدن‌الپبات »خود ورسالهای‌بمدی 
نقشی درتکمیل فلسفه ترکیب وساختمان جانداران ایفاء کرده باشد. استنباط ی که 
کوویه ازتشکیلات بدنی موجودات زنده داشته‌یمنی اينکه بدن هرموجود زندمرا 


۲۳ آهیه کتاب‌اصل‌انواع 


يك وا 
درحکم, ِ حد کار بحساپ هی اوردم , خیای«چمتر از استنباط وا 
ثباتء جب ۵ اعما حار و ترا ۱ 

ی همو ار مدراءمال بانی وجودات‌زندهوجودرارده‌ورر نوجه کو ويه بوده 
ولی‌داروین انچنان بدنبال ررك چگونگ؟ 


ی "۶ بریافتن جانداران کشاندم شدر‌اسی 
که‌و جود تشکیلان منظم‌راخلی بدن:: جم دا 


روین‌بوده‌باشد. 


۱ ت زنده و برقراری‌جالب آن‌نظم ونر تیب 
راازیادبرده‌باشایداز ۱ ن‌بی‌اطلاع‌بوده‌است :داروین‌باعدم نوج هکافی» با بن‌تشکیلات 
منظم نامهم آهنگی» نپاده و *قوانین پیچیده*ایرادرحفظ نا دخیل وانسته‌اسی . 


نەفقطقوائىرا که‌فعالیت‌های مشمار بدنی‌يكک‌موجودز ند رااوارمءی کنندر حالحاضر 
نمی‌توانند بوضع رضایت بخشی بیان کردندبلکه دره‌ورد يك‌سلول منحصر بفرد نیز 


نمی‌توان‌بدرستی كەت که‌چگونه ت ر کیبات شیمیائیلازم برای‌حیا: 


پاش راجمع آوری 
می کندودرون‌خودساخته‌و پر داخته‌می‌سازد. چاپ کتابباصل انواع‌اینتتیجهرابدنبال 
داشت کهرههاسال‌خاطرز یست‌شناسان‌را بەموضوعتناز عبقاء › منی‌امری کهورمحرمط 
زند گی صورت‌می گرفته‌است مشفول‌دارو و آنانز| ازجرنان انبرار اعد وروی رن 
جانداران وشناختن اينکه چگونه‌دستگاههای دقیق درونی باچنین مپارتی تنظیم 
می گردند منحرف سازد. اختلاف کوویه وداروین دراين بوده استکه کوویه 
به‌رستگاههایبز ر ک ی که‌طر ح راسته‌هاوشاخه‌های‌جانداران‌راریختهتوجهراشته‌است. ¦ 
کوویه همواره به مقایسه اعضای بدن جانوران توجه داشته و چگونگی تنوع 
دستگاههای ثابت بدنرا مطالهه‌می کرده‌است ولی‌داروین‌چنانکه دیده‌ایمسر وکارش 
باسازش و تغبیر جاندار بوده‌است. هردوشخصیت.افرادبسیار بافر است‌بورندوا گرممکن 
بود در یك وجود جمع‌شوند از بسیاری اشتباهات بعدی جلوگیری بعمل می‌آمد 
ولی اکن هرانسان زمان محدودی دارد وهر متفکر عالیقدری بخ اطر 
دلبستگی‌هالبکه بم و ضوعات‌خاصی‌دارد سبب‌می‌شود پیرو انش‌سالهاهم‌چنان‌درراههای 
موی گام بر دار ند . کاملاصحیح‌است که کوویهازانکارلامارك بی‌اطلاعبودمواین: 
نیزدرست اس که‌راروین ازافکار کوویه مربوطبه تشکیلات داخلی‌بدن موجودات 


فرن‌داروین ۲۰۳ 


زنده آگاهی زراشتهاست . 
داروین ولامارك 


بحت‌فلسقی مادربارء چگونگی آمادمشدر زمینه کتاب 
ت اصلی نظربات داروین؛ که بنظر هخا لف افکار لا مار كت 


کوتاهی‌بعمل آوریم نباید ازنظر دورداشت که ما فقط 
ابه‌هایاتغییر اتبکه‌بعدا 


برای بایان دادن به 
اصل انواع» بجااست از : 
دربارء طبیعت میرسد مقایسه 
نوشته‌های داروین‌ولامارك رامورد بررسی فرارميدهيم و بهییر 
توستتد کال ان نظریات داده‌اند توجهی تخواهیم واشت. اینرانیزدر بار لامار لگ 
ناگفته‌نمی گذار بم که او نیم قر ن بیش‌ازداو روین می‌زیسته واطلاعات علمی کمتری‌در 
اختبارداشته‌است . 
هردو دانشمند معنقد بودند که تغبیر موجودات زنده طی زمانی طولانی 
صورت گر فته است(ازاین‌نظر لامارك از صاحب‌نظران‌هم عصرخود پیش بوده‌است): روش 
تغیبرجهان آلی‌بنظر هردو»اتصالی بوده ن‌انفصالی. سرعتتکامل موجودات‌وقتی‌بانمو 
فر دیآ نپا که‌ظاهر کاملائابت ھی نمو وممقایسهمیگر ویده‌بنظر ‏ نپابسیار 2 می آمد 
.هر دو آشکارامی‌دیدند کهجانداران بتناسب محل‌سکونت ازصورت اصلی انشعاب 
وتنوع حاصل‌می کنند وتدریجاً بامحیط سازش‌می‌بابند . 
دراینجااختلافی دیده‌می‌شو ر که‌معلوم‌میداررلامارك‌تحت تأثیرفراوان‌افکارفرن 
هیجدهم فر ارداشته‌است .بنظر لامارك سازشی که حاصل می‌شود بمنظور طی‌درجات 
کمال است‌وخود بخورتحت اترعاملنکمیل کنند؛ داخلی‌بدن موجورحاصل‌میشود. 
بعیارن Ee‏ محیط زند کی‌باهمکاری‌نیروی تغییردهنده داخلی بدن موجود» سبب 
تغییر ساختمان بدنی‌جانورمی‌شور بنابراین يك ساختمان‌بدنی خیالی وجوددارد که 
موجود زنده بسوی آن تکامل می‌کند .ولی چون موجود درطی‌تکامل همواره 


۴ لهیه کداب اصل‌انواع 


کو کیه وی ۱ بامحیطاط ر اف‌سازش‌رهد.ساختمان بدنی آن‌هموا 
رک دد این‌سازش که‌تحت‌انراحتباج 
باقی‌هرماند که 
۳ را 


درمیحل 


ره دستخوش 
و کوشش‌فردی‌بانجام میرسد تاوقتی‌ثابت 
آغییری‌دروضم‌محیط ایجارنشود. کرچه داررین وجود عامل تکمیل 
درداخل بدن‌موجود منکر است‌وقبول, ندارد که احتبا 


ج جانور بزیستن 
ی» سبب‌حدون غییردرآوهی 


شود معپن! بین نو ع فکردارو ین ولامارك اختلای 
عمیقی و جودندارد :زیر اتناز ع بقاء یابعبارت‌دیگر «میل» موجود به‌تنازع» یعنی‌همان 
کیفیتی که داروین برای بیان چگو نگی ان کوششیبعمل نیاورده است. کرچه 


هدفی ءالی‌ر اهتضمن نباشد؛تاحدی مانندعاءلتکمیل کنندء‌ای‌اس تکه‌لامارك‌دربدن 
موجود می‌پندارد . 


بعلاره چنانکه فللا بمناسبتی اشاره کرده‌ايم »داروین در اله سال ۶و 


هم چن در نوشته‌هایعدی»ارزشغیی راتی را که‌ررحالت طبیعی بجانداران‌رست‌میدهد 
کمتر از آ نچه‌فکرهیکرد,است می‌بیند وباین‌نظر لامارك که هی پنداشته‌اسی وقتی 
جانداری یکبار بمحیطی سازش حاصل کرده بوضعی .بت باقی می‌ماند » بسیار 
نزديك می‌شود هردومعتقدبوده‌اند که عاملی‌ازمحیط خارج باید روی‌بدن‌جانداری 
از کندتاسبپ‌تغیی رکردو. آنجا که لامارك برای‌سازش جاندار بامحیط در جستجوی 
يك احتیاج داخلی استو | 


me 


نرانیر وی تغییر دهندبحساب‌می اوردداروین تغیرری‌از محیط 
راعلم مي کند که تح تتا تیر نفوذخار جی»سب‌تغیبر سلول‌مولده‌جاندار می‌گردد ۲ وقتی 
صفات جدید حاصل‌می گردند اهنگام تناز عموجود برای بقای آن‌درمحیط‌جدیدهبا 
محیطی که‌تغییر بافته‌است »انتخاب‌می‌شوند .این‌نوعیلامار کیسم‌است که ان دک یتغبیر 
یافته است‌ولی شباهت این دونظریه گول زننده‌می‌باشد بدیپی‌است‌هردو به واقعیت 
ارثی‌بون‌صفات! کتسابیمعتقدبوده‌اند.این‌گونه‌ورانت»بعللیکه‌وریکی از فصلهای | یندم 
مورد موشکافی‌قرارخواهد کرفت؛در کارهای بعدی داروین بتفصیل‌بارشده‌است . 
قبلااشاره کرده‌ایم که گاهی بغلط کیفیت تناز ع بقاه رایکیا زکارهای داروین 
درمورد #وری زبست شناسی‌عمومی قلمدار کر ده‌اند ولی بطوریکه از توصته های 


قرن دادوین ۲۰۵ 


استنباط میگرود اواین‌نظردا از مالتوس ء هنگامیکه درباره مساله 


شخصی‌داروین ی 

ج‌مت بحث مبکرده ۰ گرفته و در جپان الى تعمیم داده است . بار دیگر در 

انجاباید متذ کر گردبد که منیا آگاهی از کیفیت تنازع بقاء» لامسارلگ دبال د 
۰ راافتاده:وده است. 


لابل‌می‌باشند . این نظر دراو ائل فرن‌نوزدهم ازموضوء ات ,ءش؛ 
اما هحنك طبیعت» تدییری است که عالم جانداران راتحت نظم‌درمی 
آ رگپدادد. جنك طبیعت برای‌بپایان رسانیدن 
تفیرانواع لازم نیست ز؛ آن وردسترس می‌ب‌اشند . 
که این‌بدیده چگونه صفات‌را انتخاب میکند و 
ان مساعد حتی 


۱ ردو 


اگر کاملا تصادفی ظاهر شده باشند » 
که نادیدم گرفته شده است و 
تصادفی صفات جدید کشانیده است 
اختلاف نظراساسی‌بین او ولامارك وجودداردواین موضو ع خودههمتر ازشناساتی اهر 
تنازع رقاء است . تناز عبقاه وقتی‌اهمیی رارد که شخص تغبیرات حاصل‌راتصادفی و 
ارنی‌بندارد . پس وقنی‌چنین‌باشد «ننازع» یعنی این کیفیت پیش‌پاافتاده و هشهور 
چگونه خواهد توانست نش تدییر خلاقه‌ای رابازی کند . 

داروین درهیج جا نشان نمیدهد که درچه تاریخی این‌فکربمغزش راهبافته 
است‌ولی گمان میرودمطالعه جانوران مجمم‌الجزایر گالاپا گس نقشی‌دراین جریان 
ین نقطه جزائر متعدد بسیارنزديك ودارای آب وهوای 


داشته باشد زیر ا گرچه دراین 
یکسان وجود واشته‌اند معپذا:نوع جانوران بسیارفراوان بوده است . | گرچنانچه 


معتقدین بنظریه لامارك تصورعی کنند «احتباج» سبب حصول تفیپراست بنابراین 
درچنین محبط مشابهی نتایج حاصل بایستی‌نظیرهم باشند ولی اگ رکسی قبول‌کند 
که بك محیط جدید بمنزلة محر کی‌است برای بروزتفبیرات مساعد و سپس این 
تغییرات بوسیلة تناز عبقاء انتجماب‌می گردند» درحالیکه همان راهی‌رأدرپیش هی - 


۷ تهیه کتاب‌اصل‌انواع 


بسیارجالب هیر سيم 
۰ در انجا اس ی که 


داروین رابقبول پیدایش 


کرو کار رقتو ۲۳ ۳ 


:4 تسیر جدیدیاز کا 


۱ ِ ۱ ھل همر سل ابن‌همان سەر ى 
ست ۵ رون رو ای ۰ بملاوه آزپرورش جانوران و کیامان اهل ی که داروین 
عاافه فراوان بدان داشته الما ئی درت امن 


نشمان هبد هنن صفات‌اتفافی 
بومی و کاملا بی‌استفارم وح 


و 

یر بان آور درحالی اهلیت توانسته اند براثر ا 
هصنوعی حفظ وش دید گردند.تصوراینکهبروزاینگونه‌صفاتا هدفی‌غائی‌همرا» بوده 
است بسیارمشکل می‌باشد . داروین همین پدیده رادلیایعلیه پنداری می داندکه 
شکل‌وهیان هرجانوریرابصور تی‌خاص واز 


ِ پیش خلق شده تصورمی کند . بارجود 
این داروین برای آنکه و “حت حدور لفبه 


مبر را نشان دهد مدا بموضو ع اهلیت 
مر اجمه وکن تامعلومدارر این کیفیت بطریقی درجه قابلیت‌تغییر اتشدرد میکند : 


و ی این مو ۴ را از در بچه افکار لامارك ملاحئله هیکند غیرهمکن 
اسی معو نشود که چراداروین باید ازنظریات مالتوس الهام گرفته باشد باچرا 


بوک هایه لايل نگاشته است» کتاب لامارك را« کتا 
« که جم 


بی‌سست وبی‌پایه“ بنامد 
چیزی زار نیاموخته است.» 


انسان‌باین فکرمی‌افند که خو دداروین‌نبایستی ازا 


بلکه‌تعجب 


به مورخی‌با,ددس‌رهد که هی‌بیند این‌دوشخصیی علمی‌نظرهای مشابه 
دربار؛ پرورش جانداران اهلی‌داشته اند و یکسلسله مشاهدان مشابه رو ی کبوتر 
وتازی ونزاد دیگر سک انجام داده‌اند ووجود اعضای تحلیل رفته رادرجانوران 
بوضع مشابهاتفسیر کرده‌اند رحتی‌در بارة استعمال وعدم استعمال اعضاء و اثر آن در 
افراد نظرهشابه بیان داشته‌اند. نظارهردو دربارء رابطة انسان‌با پر یمات هاءشابه 
بوده است جز آنکه داروین در وضع خاصی قرار داشته که بهتر می‌توانسته ارتباط 
دیرین‌شناسی‌انسانرابامیمونهای‌منقرض شده درك نماید . هردومتوجه ابهام وضفی_. 
شده‌اند که درتعر یف اصناف وأنواع‌وجود داشته است گرچه لامارك دره‌وردمساله 
انقراش کامل بعضی انواع دودل بوده معوذا با داروین دريك چیز اشتراك عقید 


داشته وآن این‌بوده است که شیاهت ظاهری موجود ین نسلها معرف پیوستگی 


قر ن داروان ۷ . 


آنهابا یکدیگر اى . عقبدة لامارك وداروین در مورد خلق‌الساعه متفاوت بوده 
زير الامارك باآن کاملاموافقت داشته ولی داروین الزامی در پیشرفت بسوی کال 
نمی دیده است . دآروین درصفحه آخر کذاب اصل انواع تنفرخودر اآزاین موضوع 
که «تمامعطبه های‌چسمانی « نفسانی راه توقی‌رامی - 
که لام ارك‌نمی‌توانسته است از فکر «نردبان 
نیاز از پیشینیان خود 


ازیاد برده وچنین‌نوشته است 
بیمایند تابکمال برسند؟ ۰ همانطور 
طبیعت» بی نیاز باشد داروین نبز نمی‌توانسته خود را بی 
لامارك در آخرین سنح کتابش اظهار عفید؛ حکیمانه‌ای میکند چنانکه 
بلکه لازم است آنرا بصورتی فابل تعمیم ور آ وود و بخوبی‌بشناساند ی اماچنانکه 
دیدیم لامارك سالخورده‌تر و تهی‌دست‌تر از آن بود که بتواند باجرای این منظور 
پردازد وبعلاوه شرائط واوضاع‌زمانی اومناسب نبوده است . غالبا داروین رااینطور 
عم می کنند که قایق بی سکانش را در جربان عصر خود بآب انداخته است . 
ولی بين داروین ولامارك يك‌اختلاف بزرك وجود داشته و آن این‌بوده که داروین 
مشهوری چون لايل شنیده بوده و کتابهایش راابتداء بساکن تدوین.نکرده است . 
اد مو ند گوس(0886) ) درحین مطالعه بیوگرافی « پدر و پسر * 
ساخته است . چنانکه هی نوبسد « نظریه شخص لابل » يەنی شخصیت بز رگ ی که 
بسیاری ازمتفکران ازافکارارالهام گرفته اند این بوده که پیش‌ازعرضه کرون‌نظربه 
انتضاب‌طییعی‌بهتر آن‌بوره‌است که برای جلوگیری ازروبروشدن با هیاهوونفرت » 
قبلا طبیعی‌دانهای کار آزموده وشهره‌ای را که درتوصیف انواع مپارت داشته‌اند از 
جریان این‌اصل مطلم می‌ساختند . پدرمن از کسانی‌است که کارخودرا بدینگونه 
آغاز کرده بود و قبلا اذهان راه متوجه ساخته بووه است . وی ابتداء با ه و کر د 


۸ تهیه کتاب اصل‌انواع 


اک 


ی بو ل باوا رو زنل فوضو غرادر تاه بستان سا ل ۱,۸۵۷ در هيان گذا*- 
مهمی را که لامارك 


مس * نظر به 
ن بینی کرده بوده مجدراً. د یش که 


که فقا . چه 
1 بدا ۳ 


نشمند | 
٤ ٤‏ 4 ت عصر خور مجالی برای عسم رض‌اندام نمی‌داد ند 
د دی › باس خدمان تن 9 استخوانم).“ دمر" ن ملیونها هید - 
شس ست 
بار , مریل مر ۹ ھم ا سی 
کم نوی رت اف : روانیست از کسیکه‌اینیمه حقاین رادرك کرده 
د بیان واشته است و نس قزر 


DE‏ ھھھ س مرد 
خطاکار ,اد شور 


و ی حح SFT‏ 
| كسار 


ون داروین | PTE‏ ست بعنوان 
مسوجی تن ار ده ی همانا اعتقار ۳ 


رئی بودن . صفات 
ی ھی باشد ۰ 


فرن‌دارویی ۲۰4 ۰ 


i 











کش شے کہ فار 
بشی که مفتاح ت کامل 
را ود دست واشت 


انقلایات بزرك علمی همیثه بدشواری وپس از آنکه موجد آنها 


5 و بلیاممو نمون 





گر گور مندل 


*دریکی‌ازشیها ی‌سردفوریه سال ۱۸٦٥‏ ر گور 1107061 62۳660۲ بدرروحانی 
ورانجمن مطالعات علوم طبیعی بر (Brüûnn)is‏ نوشته خود را دربارء آزمایشهای 
مربوط به کیفیت دو رگه‌شدن‌گیاهان قرات کرده است» کسیکه س رکنشتمندل 
رابرشتة تحربردر آورده بو ضع هوای آنشب زمستانی یش‌از حادنه مبهی کهدو 
آن اتفاق افتاده‌اشاره کرده‌است . 
دراطاق مدرسه‌ای که برای سالن سخنرانی انتخاب شده بود چملتن‌حاضو ‏ 
بودند .این .گر وه رامردمان عامی تشکیل‌نمیداد ندب که از کیا‌شناس‌هاو شیم‌دانا 
وبك تن ستاره‌ثناس ويك زمین شناس مر کب بوده است . 








بان راشته امت. حضارعموماً باصیر و حو 
هنگامیکه تحقیقات این کشیش ابی چشم 
انجمن باقی بود معهذا بحنی 


بسخنان مندل گوش دادند . برودنی 
که درخیابانهای شب ممتابی 


بااشتیاق فراوان عرضه گردید .گرچه 
هنوز دقایقی چند از وقت بمیان نیامد . 

حضار باخونسردی کهرر آنا نسبت 
بمسأله بیان شد احساس گردیده نظیربرودنی بوده 


کسی بخود جرأت ند اوسئوالی بیش کشد, از شنیدن‌سخنان 


پروت و جودداشته است. 
مندل قلبی به‌طش‌نیفتاد . ورحالیکه یکی از بزر گترین کشفیات علمی فرن‌نوزدهم 
باصراحت کال واستادانه پوسیله يك معام رسمی‌مدرسه وبا ارائة مدارك در آن 
اطاق مدرسه اعلام ھی گردید » حتی یکنفر ,درك‌حقیقت آن توفیق نیافت . 
نم و تخل از آن ماجرا گذشت ولی‌مزر ع! کتشافات؛ پیش از آنکه جهان 
باقی‌بود . الور گانی که‌از آن‌مجلس 


علم بدرك آن‌نائل آید »هه‌چنان سرسبز 
کوچك سخنرانی باقی مانده بودند » همواره مورد پرسش فرار 
کنند ولی تعداد آنپائیکه خاطره‌ای داشتند بسیار کم بود ۰ 
که کتشافات‌مدت‌صدهالرادر بایان 
نام مندل اشاره 


گرفته‌بودندنا ا نچه 


بیاددادند بیان 
جان‌مرز ( Mer‏ ەر )مور خ‌علمی 
قرن»درچهار مجلد,زرك بثبت رسانیده فقط درزیر نویس صفحه‌ای 
کرده ارت . ولی گر گول‌مندل‌بالامارك‌وداروین‌در افتخارا نی که نصیبز بست‌شناسی 
قرن‌نوزوهم شده‌شريك‌بورماست.قرن‌نوزدهم از نظر کشف,زمان»وتخیبر» درخشانترین 
قرنبود. زند گی‌هربكازاینسه‌شخصیت‌جهانی باخصوصیاتی همراه‌بوده است.لامار ی 
جهان ر ادرحالی بدرور گفت که همواره‌باتگدستی دست وینجه نرم میکرده ولی 
صدای رخترش همچنان در صحن آر امکاهش طنین!نداز بور که« پدرم» ا ۱ 
ازیاد نخواهدبرد».چارلزداروی نکه‌بامداهنه‌جهانی رو برو بودو از این نظ رخوشبخت تر 
نظرمیرسید دهسال پس‌ازانتشار کناب‌اصل انواع؛ وقنی[ گا‌شدو رآ نشب زمستانی 


۳۹۴ کشیشی که مفعاح تکاملر ادر دست‌داشت 


سال ۱۸۲ دد بر ون چه مطالبی| تاو ناد ۱ 


ست دچارتررید سل ونظربه‌ایرا که 
فعالیت‌های زند کی اورافاے ک 


رده‌بود ۰ عیرلازم تشخیص‌دار . 
دارو ,نیسم پس از ۱ تومل اغییرفراوان گردید نیمی| ر زاظر بأت» داروین 
بوسیله نخستین يبر وان مندل‌مردوو تشخرس راد / کی شدای ا ۳ 
و کاملتر از اتور ا نکه | کتش‌افات‌این کھ۔ من کج من رالانا انوا ع 
تاز گی‌خودر!ازسر کرفت مندل آزما: پشهای‌جالبی با نضودانجام‌راد,‌ومانند ا 
دبسمانش سر ورشا: بن گیاه‌همت کماشته‌اسی 


۰ از پرورش‌نخودهای کوناموچین‌خورده 
وزردو باندقوانینی کشف کرده که‌زنتيك جدیدرایکی از مستدلتر ین علوم زیست 
شناسی‌ساختهاست_ بدون آنکه‌میکروسکیی بکاربررباعماق سلولرخنه کرد واین 
کار خطیر راباشکیبائی‌تمام درانزوای‌صوععه خود انجام‌راده . 

گر چه‌استنباطات نش‌بجهان‌علمعرضه گردید ولی‌ناخوانده‌بافی‌ماند «روزی‌مندل 
برفیقش نیسل ( ۸1٥۵1‏ ) گفته بوره «نوبت من‌خواهدرسید»رلی‌ابنکه‌اوبه‌راستی 
«چنین‌اهری اعتقاد داشته مورد شك می‌باشد . وقتی درسال؟۱۸۸رخت‌ازاین‌جهان 

بر بست‌هنوزاسقف کلیسابودو اموراداری‌اورابکلی‌فر سوده‌ساخته بوده‌است. آزمایش- 
هائی که انجاممیداده‌مدتی بود کهفطع شده بودند. این آزمایشهاهیچگاءجلب‌نظر 
عامه رانکردند وشاید هم‌چون بوسیلۀ تنپا گیامش اسی که‌اومیناخت؛»اشتباهتفسیر 
شده‌بود» خورمندل‌هم نسبتبه‌ارزشاستنباطانش ترویدحاصل کرده‌بود. چند سال پس 
از آنکه مندلبعنوان اسقفانتخاب گردیده شخصی که‌کیاهان مورد آزمایش اورا 
بازدید کر ده‌چنین گزارش‌داد‌است که «فکرمی کنم‌خیلی‌دیررسید‌ام .٩‏ شهرت‌بدین 
صورت‌به‌مندل‌روی آورد . 

شابددرتار یشچه‌اخبارعلمی ءوضو ءی‌جالبترا زاین افتخار جهانی نباشد که‌شا نزده 

سالپس ازمركمندل وسیو پنج‌سال بس ازایراد سخنرانی اوور سالن ِِ 1 

نصیب‌این‌هرد منزوي شد,‌است.جادارد هردان#جوئی‌این تار بخچهرابخواند البته نه ٠‏ : 


قر ك دار وین وروت 


پلکه بخاءر آگاهی ازقلت ارتباطو مرارده 
و | کاهی‌ازقات تعداد 
کسان که ر سمابکار علی اشتفال راشته‌اند . گرچه وضع دنیاازسال ۱۸۲۵ تا کنون 
تغییر فراوان حاصل کردهمعپذاتار بخچه‌ای آموز نده است وهیج دوستدار ۶م مايل 
نیت که‌باردیگردوره‌ای نظیر آن‌پیش آید . ِ 

بعضی وانشمندان‌هتعذر به‌این‌عذر بود ند که‌مجله‌ای که‌نظر یات‌مندل‌در ان‌چاپ 
شدم 5منام‌بوده است‌و لی‌فاجمة مندل باین‌ساد گی نبو رہ بلکه از طرف یکی از گیاه 
شناسان‌بنام ارو پائی‌هم‌عصرمندل» که‌طر ف‌شور او بوره نادانسته بخاطرفر و نی که داشته 
باوخیان‌شده‌است. مندل کسی‌بوده که باذونشخصی باین کار دست زده است و 
اشتغالش بکارعلمی فقط بخاطر پیش بردن تجسسات‌شخصی بوده‌است. صحیح است 
که اوضاعواحو العلمی‌زمان مندل‌به‌اشکالات کاراومی افز ورندو لی‌اینرا نباید از نظر 


از نظر تمتیقاتی که مندل انجام داده 
علمی که‌دراین مورد بخصوص و جودداشتهاست. بعبا 


دوربداريم که‌این‌مرد خوشدل‌در تما مدت‌عمرش ازمصاحبت دوست‌دانشمندی 
که باعلاقمندیبه‌جربان آزمایشهایش گوش فر ادارد محروم بوده‌است 

بدبختانه‌مندل از آغازتاانجاممطالعانش بهمه‌چیزی که بکارش مربوط بوده‌جز 
بيك چیز توجه داشته و آن این بوده که نخود شیرین (Lathyrus odoratus)‏ 
رای ایانجام آزمایشهایش انتخا ب کردهاست. این گیا گر چه‌ساختمانز:تیکی بسپار 
ساد‌دارد سرانجامبعلت توصیه‌اهل‌فن‌دیگر برای آ زمایش بکار نرفته‌است.| گر کسی از 


رجود کنابخان‌مجپزی‌درصومعه و نسخه‌اصل اواع کهبر آن حاشیه نوشته شده بی 
اطلاع باشد درشگفت می‌شود که‌ناچه‌حدی‌مندل‌ازارزش کشفیانش باخبر بوده‌است 
ابنرانیز میدانیم کهمندل آزمایشهائی‌برای بررسی صحت وسقم‌نظربه لامارك انجام 
دادءاست مندل‌درانزوای‌صومعه باروتئوری تکامل جهان آلی دست‌بگریبان بوداما 
جاتیکه داروین ولامارك‌شیفتة کیفیت تفیبرعالم جانداران‌بورندهمندل‌مجذوب ثبوت 
وضم‌جانداران شده بود. مندل‌بجای آنکه مانند داروین‌تعیین کند چگونه‌صفات 
موجودبالغ ه نطهنتقالمی‌بابند بابچه‌صور تی‌این‌صفات‌در نطفه‌میکر و سکپی‌هتمر كز 


۴ کذیشی که‌هفتاح تکاملر ادر دست داشت 


شه ند نیم 1 شا < عم ٩‏ : 
میشوند در نو 4 :ود لھ بین کند صفانو اختصاصات هر جانور 
زنده بچه صورتی درنظفه آن موجووند واز آن‌انتقال مر بر 
با تنک مندل اعما مه 5 1 
3 1 ر > چیری راعملا استنباط د,ده‌بود له دیگران درءصر اواز 
درك ۱ ن‌عافل مانده‌بورند 2 بعنی‌اینکه. تاعواملی مسب حفظاخصاصان 
2 و ندشناخته رف 


شعواملی که‌تغییرات تکاملی‌جاندا 


جاندار ان 


ران‌را سبب‌میشوند 


2 حفظاختصاصات‌جاندار ان‌هرزمانی نخسته ن‌موضوع 
| زمایشاست . تغییر مادم | لی‌بدیده‌ای‌دقیقتر از ۲ 


نست‌ودرك آن » چنانکه‌پمناسیتی 
طولا نی‌قدیم بشناسیم دیاین اصل درعین‌حالیکهقبول‌خلفت جد کانه برای هرنوعی 
بنظر عده‌ای‌غیر منطقی‌می امد » امرتکامل‌درت نمیگردید . 

این از اختصاصات فکری مندل بور که با دقنی بیش از ,یشبنیان هم خود را 
مصر وف این‌داشته‌است که‌ببیند صفات‌موجوددر جانداران چه‌طریقی‌دراولاديك‌جفت 


قبلا اشازه گروید» احتیاج‌باین‌دارو که 


جاندار مخص وص‌ظاهر میشو ندیامخفی‌هیمانند. در حین بر رسی جر لیان‌نظر مندل‌ممکن 
است بوضوح‌دیده شود که‌چراداروین‌در سال۱ ۰۱۸۷ در کتاب پیدایش‌انسان »بمجله از 
نظر انتخاب‌طبیعی در تولید تغییرات‌تکاملی‌عدول کرره‌است دارو يندرا بن کتاب‌در ست 
اولیه اصل انواع» به‌اثر انتخاب‌طبیعی‌یابقایاصلح خیلی ۳ 
این عقب نشینی‌احتباط آمیز داروین‌دلیلی دربرداشت ووسالپس از آتکه‌مندل . 
جواب‌مناسبی برای‌مسأله‌ییان‌شدغداروین‌درنظر گرفت»مپندس‌دانشمندی ورصفحات ‏ : 
«مجله‌بریتانیای‌شمالی» داروین رابمبارزه‌طلیید .این‌مبارزه‌ای بود که فقط باژ نبیك ۰ 


لدل هر دولی مندل درانزوای‌صومعه‌میز یست رهيچيك از دوطرف متخاصم او 0 
را مگ ناخت . 2 


۷ 
1 
۰ 







7 2 : بدهد و ۲۶۲ 
داروین‌هیچگاه دربی آن‌نبودجواب مستفیمی‌به جنکیی(ذ] 69 [) بدهد وی 


۰ زشان‌ممدهد دار ون در ال ۸٩٩۹‏ ۱ بههو کرچنین 


درج؛‌تاثیر انتقاد جفکون رادرداروین 
«فلمینك‌جنکین هر اسیتی‌تار اج ی‌ساختهاسی» .درفوریه همان‌سال محرمانه به 


توح 

والس‌نوشت ”جنكين در مجله‌بر بتانیای شمالی (AY)‏ استدلالی برعلیه ۳ 

تخیر ات‌انغر ادی کردهو نشان‌داده است که‌مچگاء آن تغییر آت‌د! ثمی‌نمیشو ند ر گفته‌های 

ا امةاعدساخته‌است ..... بالاخره درچاپ‌ششم کتاب‌اصل‌انواع‌اعترافات داروین 
یتانیای شمالی‌رانخوانده بودم . 


بودم که‌تغییر ات انفر ادی»خواه ناچیز خواء‌ههم»اینهمه کم و بندرت‌میتوانند 
اکنون بایدتوجه کند که‌نوشته‌های‌فوق‌بچه‌چیزی‌دلالت‌دار ند 


خواننده محتر» ز 
تبکه داروین‌در آغاز بیان‌راشته 


فلمینك چزکین ‏ »نظریه‌بروزتفییرات هساعدرا" بصور 
بود تقر ببابی اساس‌جلوه گر ساخته وبجای آن چنین‌اظهار کرده‌است که وقتی يك 
صفت‌جدیدور يك یاچند فرومعدورظاهر میشود »برا رجفت گیریهای آن‌افرادباافراد 
کثیری کهفاقد آن‌صفت‌می‌باشندازبین خواهدرفت وفقطدرصور تی‌میتوانانتظارداشت 
صفتی باقی‌ماند که‌در يك زمان‌و باهم‌درغالب‌آفراد يك‌نو ع‌ظاهرشود. 
ولیاگرقبول‌شود که‌عدئزیادی ازجانوران و گیاهان‌نوعی» درجهتی‌مخصوص 
ودريکزهان‌باهم تغبیرمیکنندوراینصورت‌ارزش‌انتخاب طبیعی کاهش بسیار حاصل 
خواهد کردو این‌امر نشان‌میدهد کهيك‌عامل درونی‌بافرادنوعی اثر میکندو آنانرا 
بمنظور خاصی‌تغییر میدهدیا آنکه‌يك‌نیروی خارجی» چنانکه لامارك هیپنداشت» 
مستقیم‌آروی نف عدز ری از موجوداتتأثیرمینماید درهردو حال‌نظریه‌بروز تفییر ارت 
فردی‌مفیدراباید رهاساخت‌در | نصورت‌بیشتر اهمیت‌انتخاب‌طبیعی ازبین یرود .حملة 
سخت‌جنکین ددبر تونظربه‌ورائت‌غیرتفکیکی که‌رر آ نزمان‌شایع‌بود » بنظردآروین 
جوابنگفتنی آمد. تنهارا‌چاره‌ای که‌برای‌داروین‌مانده‌بود» عقپ‌نشینی بر ف نوعی 
لامار کیسم بود که درطی آن‌تثوری‌پانژ نر (Pangenesis)‏ رابوجود آورد.داروین 
درحالی‌رختازای جهان‌بربسکه مشکلش‌همچنان لاینحل مانده بود ونتایج آن 


۷ کشیشی که مفتاح تکاملر در دست داشت 


درسالهای اخر عرش همواره باقی بورم | 


ہمت واب قلمیناك جنکین › بسن خا(صه 
مذا کرات 


انجمر برون ودرطافچه‌های کتابخانه | ن‌هوجودیور جشکی. “این مپندس 
بای‌بندبه معان و واروین لبیعی دان ههر بان ر متفکر ذهمجبور شدورمقابل حر فش 
عقب‌نشینی دند ۰ هردو پیش از | نکه ارفا 


ت فراموش شد مندل بکنارزدم 
شود » آزاین‌جهان رخحت بربستند . 


مندل شخصیت‌جالب تاریخی‌است . همکاران وپیروانش همه در قرن‌بعدیمنی 
هنگامیکه تأثیرمطالماش آنازشد ظاهرگشنند. .کر چرام ری ا 

وراهی‌را که بوسیلة ان‌داروبنیسم از «پردهشدن بف رآموشی رهانیده شدبخوبی‌در کنیم 

باید راه درازی بعقب‌بر گردیم و ۲ برون‌در موراوی( via‏ ای طریق کنبم 

زخودرا درمیان‌نخورهای شیرین با نغاوقراردهيم. گر گورمندل‌سرتوشتعجيب‌راشت. 

مقدرچنین‌بود که‌اوزند کی برمشفتی‌در برون ويك‌زند کی‌علمی دیگر ی که همواره 
آترا دررژیامی‌دید» درقرنبعد داشته باشد . کلمات ومحاسباتش‌بیکباره از ظلمت 
صفحان ۳ طیران ده‌روی تابلوهای‌سیاه صدهارا نشگاه نوشته‌شدندومفزهای 
متفگرفراوان را بخود مشفول‌راشتند .پیش از آنکه اهمیت گفته‌های مندل‌ییان گررر 
لازم است و ضمز نتيك | درزمانی که داروین اصل‌انواعرا نوشته است بررسی کنیم 
و اطلاعانی از ماهیت هدید مقالة جنکیں بداروین» بدست و 


ژنتيك یش ازمندل 


تاریخ قدیم ژنتبك‌انسانی حاوی مجموعه شگفت انگیزی ازعقاید نارس ۰ 
آمیخته بخرافات ومشاهدات فریینده‌است. عجائب الخلقه هارا نتيجةٌ خویشاوندی ۱ 
انسان‌وجانوران‌میبنداشتند . درفرن هیجدهم اینگونه مطالب‌همچنان‌چاپ ومنتشر 


قرنداروین ۳۷ 


& = د اه U‏ 
۾ کشت حنان‌که‌درصفحمات بسر بان راشته‌ام »عفیده صر بح مسیحیت رر بار بیدا :س 
2 1 تس 4 
0 ۹۳ ی جدا گانة | نهابا كيه به طبقه بندیعلمی لینه ) Linne‏ بوده 
ئ ۳ 


۷ که‌های حاصلازانسان وخرسیاسایر حیوانات. کها کنون‌مورد 
قول‌هیح د 2 ای نیست . ورزمان دومایه ( Maillet‏ م ) تردیدی 
و 7 .نام دومابه‌از آ نجهت آورده‌شد که نشان داده‌شود فشلای آن زمان‌نیز 
نکر ارعقابدی کهجنبة علمی وعملی نداشتند مبادرت‌می‌ورریدند. شکی نیست 
کهتقاید مبتنی براینکه کیاهان هی توانندنوعشان را عوض‌کنند » وچنین مایدی 


حاصل گشته که دربعضی موارد استثناگید ردو 
اطلاعاتعهو می‌ژنتیکی‌راء او اخرفرن‌هیجدهم 
آن‌و گیاهان 


است در صحعتو جودددد 


ر که‌های گیاهی» تفیبرویدم‌شده است. 
بمکایاتو افسانه‌های درازتشکیل می‌دادند .اشتغال عده‌ای به‌تولیدجانور 
و توجه بافتن به فراهم آوردن اغذیه و گیاهان داروئی فیمتی؛ سبب گردید که به 
آزمایشهای سنجیده بیشتری مبأدرت گر رد .هنگامی‌فگر پرو رش جانداران‌بر گزیده 
ورانگلستان نضح گرفت که در طی آخرین‌مراحل انقلاب صنعتی ‏ بر اثرافزایش 
تعداد شپرها .گو شت ولینیات مورد تقاضا آفز ايش حاصل کرد امربکه باعث‌اصلاح 
| علمی نواد جانو رانو گیاهان گر دید عبارت اژاین‌بو که کشاورزی وکر درمزارع 
کوچث رمحلی وهنحصراً برای امرار معاش برز گران‌صورت نگرفت بلکه بمنظور 
تپیه آذوقه وبشم مورد نبازشهرهای صنعتی جدید بکاررفت. کلیه‌این‌عوامل که صرفاً 
جنب اقتصادی راشتند سبپ‌شدند آنا که بپرورش جانوران و گیاهان اشتغال داشتند 
ربا آن تجارت‌می کردند دست‌با زمایشهای‌وسیع‌بزنند. دآروین که ازدهات بشپر آمده 
بود وفتی بررسی مصراته مجلات مخصوص بستانکاریعلمی وپرورش جانوران‌اهلی 
را آغاز کرده‌بزودی متوجه توام ساختن‌مطالعه نظری وعملی گردید. 

اکر بخواهیم اختلاف ژنتيك زمان داروین را بامسائل‌نظیر آن‌که‌دراواخر 
قرن نوزدهم‌مطرح بودند بخوبی درك کنیم باید در نظرداشته باشیم که آنچه دربار؛ 
ساختمان وفیزیولوژی سلولی مطالعه شده بود ازدسترس داروین ومندل‌بدوربودند 


۳۹۸ کشیخی که‌مفتاح تکاملد ادر دست‌داشت 


ومشاهدات أبندونةر محدور به ازهایشمای‌ستقيه, بو و که 
گیاهان‌بعملمی ۱ وردندیابه‌چیزهائی که EE‏ 
کردیم ازطریقدگربعنیغیرازراهړ که دا 


در :رورس جانوران و 
ی‌خوآندند مندل‌چنانکه‌ادا ي 
بر دوین رفته‌بور ا نزديك کردیدر نشان 
داد که تبحر بیشتری درانجام | زمایشات‌رارو . 


۱ شاید از بخت خوش مندل‌بور که در<ین پیشرفت آزمایشهایش , شهرت کافی 
نیافت تامجبور نگردد مموارهبرای کر سی نشاندن يكنظریه کوشش بم ل آورو ۱ 

ازماهیت‌افکار داروین بلاطا( ع حاصل کردیم اینجاا ز اختلافی صحبت‌می کنیم 

که‌او کمی‌بعدازیکط رف باوالس‌وازطرف دیگر پس‌ازهر کش بامندل پیدا کردم است 

تفكيك نکات برجسته ودفیق زنتیکی داروین مانند تفکيك افکار تکامل ی آن, گر 

مثالهای‌فراوانی که‌جمم آوری کرده‌بررسی‌نگردد همیشه آسان‌نیست. عمومااینماور 


اظهارشده‌است که داروین عقید بیه‌ورائت‌غیر تفکیکی داشته در حالیکه مندل 


ءوفق 
گردید» واقعیت ورات‌ذر 


ای رانشان دهد .بنظرمن این‌عمل, ساد کردن يك وضع 
بسیار پیچیده است هنگامی بهتردانسته می‌شو رکه چگونه‌این دونظریه باهم‌اشتباه 
هی گردند که شخص به اظپ‌ارات رومانی(006ه80) توجه‌کند. رومانی در 
حالیکه " چندسال پیش‌تر از کشف مندل راجع به‌نظریه‌های داروین بحث می‌کرد 
تئوری اورايك تئوری ذره‌ای‌خوانده‌است . 
بررسی موضوع مورد بحث‌بطریق‌زیر بهترهی‌نماید .بنظرمیر سدداروین‌پیش- 
ازانتقادات).و. بشت (606«ر130 .4.۷)وفلمینك جنعیی» مقدارزیادی‌از نظریه‌مای 
ژنتیکی زمان خوررامسلم فرش میکرده‌است .از آنجا که‌مطالعاتش درزمینه تکامل 
بوده توجه‌اولیهاش‌هموارهبه کیفیتتغییرمعطوف بوده است .داروین درنخستین‌چاپ 
کتاب‌اصل‌انواع» گر چه‌بطور مبهم" از پدیده‌هائی که‌امروزتحت عناو ین«ورائت‌مربوط 
بجنس؟و کیفیت«صفاتغالبو مغلوب» بیان می شو داطلا ع داشته‌ممہذافقط به‌بیاناین‌نک:ه 
اکتفا کرده‌است که قوانین ورائت کاملاه‌جپول می‌باشند .وی معترف‌است که‌قابلیت 
تغییر تابع قوانین مجپولیاست» ولی‌درعین‌حال بدرك این موضوع توفیق یافته‌اسع 


۹ قرنداروان 


که قاباسی تیر هنگامی دارای هغهو ای که فایده‌اش بتواند تحت اثر ورانت 
باقی ماند ورفتهر زیم زشدید گرود. وارو ین‌ازمقایسه پرورش جانورانو کیاهان‌اهلی 
چ که حدی بر نیرو ی تغیبروهندطبیمتهت و ۳ | 

وقتی‌شخص چاپ اول کتاب‌اصل‌انواع رامطالعه می کند باین نکته بره ی خورد 
که نویسنده‌باوجود اهمیتی که بر ای‌انتخاب طبیعی قائلاست به تمام عواملی که 
جپان آلی ایفاء می کنند نیز اشارء میکند . چنانکه بیان 


چنین نتبجه گرفته است 


احتمالانقشی درتغیبرأت 
ازابن‌نظرهمواره در دضع ہی ثہاتی بافی بوره‌است. ژنتيك داروین 
ورائت غیر تفکیکی تمایل شان میداد 


بگری انتح ۔اب طبیعی ۰ او 


راشته‌يم داروین 
درداقع فان ات . داروین‌نه‌رقیقا 
معتقدبوراثت ذره‌ای بود نه کاملا بقبول 
درحقیقت تما‌فکرش هصروف دوچیزبود : یکی "غیرد 
فقط بتکاملفنکرمی کرد وقابل‌انتقاد بودن نظریه‌اش ازطریق ورانت بتبوت نرسرده 
است . حملهٌ چنکین وبنت داروین را وادارساخت سرانجام فکر صحیح‌تری از 
چگونگی روش ژنتيك بنماید وازراه ی که برای خود باز گذاشنه بود عقب‌نشینی 
کند . ءقب‌نشینی دآروین فقط در نتیجه انتقاد چنکیی نبود بلکه ناراحتیهای او 
بوسیلۀ حوادئی که درزمینه ژ و فیز يك روی داده بوده‌است » تشدیدشده‌بود ۰ ازن 
موضوع درفصل آینده موردبحث قرارخواهد گرفت . 

کاملا آشکاراست که وقنی جنگین نظرخودرا عليه انتص ب طبیعی برشته 
تحریردر آورده ر هي‌پیدا کرده است که داروین بخاطرعدم‌اطلاح کافی از محاسبات 
ریاضی متوجه ان نشده است . بطورخلاصه موضعیرا که جنکین برای حملة خود 


94 گزیده بقرارزیر بوده‌است : 

۱ مکن نیست درنتیجه پرورش جانداران اهلی ؛ نژادی رابتوان از 
تشدید خاصیت مورد نظری » ازحد معینی‌فراتربرد . چنین بنظرمی‌رسد که جنکین 
درتحلیل مسأله خوداز اخرین | کتشافات جانسی (00060مط0[ ) درزمینُ صفات 


نار 


۰ کشیشی که مفعاح تکامل ر ادر دت داشت 


2 ar وا‎ 

۱ ور بعلور نفاری استفارو دروم ا مشت 
اوازاین نظر :۱ : 
وران ظر و از رت افتتاح باب هیاحیات که در ساره 
سر آهد عصر حود اورم ای شش ار 
وده امت <له‌ای که بیس از همه درداروین هو ار افتار بقرار 
زیر است : 


۲ - جنک 
بودن تعداو » کا 


=~ 


عم 
موضوخ در درفده 


ن استدلال کرره بوږ که کرو وا 


رای تغییری هفید « بعلت کم 
ملانحتااشماع قرا 


رخواهد گرفت» البته واحد های ارئی مندل‌تا 
ند حا ِ 4 
و ر نک ن کلام جنکون فقط این بو کهيك ند 
ربزودی مستولك مک 


ترورشناخته‌نخم ان ۱ 
بی رانف رادی‌مساعد 
NS‏ 


ردد رسدریج و کرو موجدان تغییر راه 
ام اء در مس 


ل ر واز انجاکه 


جانوردار ای صفت هفید قاعدة باافرادعادی‌جفت 
ی خواهد کرد 6 با 


براین صفت نادری که بوجوو اید بافی نمی‌ساند . جنکین 
وان مدال فرض کرده بودکه اکر ارم سفیدبوسی‌وارد جزیرژ سیاهپوستان شود » 
نود سهیدبوسی درجهع سیاهپوسنان هرچه باشد » افراد قبیله سرانجام‌سفیدیوست 
نخوآهند شد . چون‌در آنزمان کسی از ژنتيك مندل اطلاع نداشت تنها جوابی که 
برای این مساله رجور داشت این بود که برای بای بل صفت جدید بایستی عد 
زبادی جانور در ان واحد دارای همان صفت باشند : جنکیں در حالیکه به شى 
اخیر اشاره کرده ۱ انرا هو جد تکاملی هی بندارد که ره اثرشانس ۳ انتخاب 
طییعی نمحه‌ست بلکه وت اثر «خلقی های متوالی» ھی باشد ۰ بنابر این صةت «ساعد 

که‌کمان هډرود هورد عمل انتخاب طبیعی قرارمی کیرد » ازیین میرود و خص با 

تحولی روبرومی شود که ارتباطی با تصارف ندارد بلکه تحولی اس ت که در جهی ۰ 
وبسوی کیفیت ارئی‌شدن عادات واستعمال‌اعضاء که تنها پناهگاه وی از حملات لو :| 


بود عقب‌نشینی کرده است |. و, پزی سه سال‌بعد همین موضوع رادرمقالة دیگریه ‏ 


بنام « طبیمت» تا کید کرده و هر برت اسپنمر (5060005 (Herbert‏ ۰ یکی از 

رانشمندان انگلیسی بعد ازداروین درایراد نظریه تکامل نظریه جنکین رابعد ها 

یعنی درسال ۳ کراراً بادآ ورشده است . 
در برتو نظریات چنکین آخرین چاپ 


تگفت‌انگیزی شد .بطوربکه داروین هی نویس 
کاملا بارزیکه گاهی تلاهر میشو ند 0 عامل موّثری وجود دارد ۱ اگر عامل 


محتقا امفراد نوع بایستی‌بوجه مشاب ی تغبیرحاصل 
وین استدلالهای جنکین را برای 


ان مسماعد» بذیرفته است ولی 


«برای هر تغییرفردی جزئی» مانند 


تقییر ات 
مجپول بطورمداوم موتر باشد 
کنند .» چنانکه در این جملات دیده میشود دار 
ابقای کیفیت تکامل » بقیمت ازدست دادن نظریه تغییر 
درجمله بعدی بموضوعی برمی خوریم که داروین ازارزش آن بی‌اطلاع بوده است 
وان «کثرت واهمیت تغییراتی اس ت که ابتداء بسا کن حاصل می‌شوند ۰" 

داروین از آنجهی که طبعی مسالمت آمیز داشت » نظری را پذیرف ی که اکر 
دنبال می‌شد » از نظرقوایمافوق‌الطبیعه به نظر باتش خدشه وارد می‌ساخت ولی در 
عین حال کینیت بروزتفییرراهمچنان محفوظ داشت تا بتواند بمنطق جنکین ثالق 
آید . تعداد اینگونه مطالب ضدونقیش که در پرده گفته شده است آخرین چاپ 
اصلانواعر آموزنده ولیبسیارمشکل ساخته استدرحالیکه‌چاپ اولاز نظروضوح 


پان ژنز (Pangenesis)‏ 


سال ۱۸۸ داروین کتاب «تغییرأت جانوران وگیاهان درحالی اهلسی» را 
متفر مات ودر آن برای نخستین‌بارنتوری مخصوصی بیان داشت که نام « پان‌زتز» 
رابرای ان اختبار کرد .گرچه اطلاع داروین از مقال جنکیں ؛ نشان می دهد که 


۴ کلشیشی که‌مفتاح تکامل ر ادر دست‌داشت 


قبول ورائت غیرتفکیکی , هیچ مسأله‌ای را و هط ار را 
است » معپذااین سوریدرواقم نوعی ازورائت ورم‌ای را 
نوعی تئوری ذره‌ای ورانتی اس که درانتهای دیگر 
فراردارد . یعنی‌اینکه انز نز مجموعه‌ای ازخو| 
بك و خود شان میداد . این‌نظربه 
بلکه منشاء آن از افکار 


ەمن می‌باشد . پان‌زنز 
مساله‌ا یکه مندل‌تعقیب کو 
ص نهفت دییگری رادرسلولهایبدن 
#ج‌وجه ازفکرشخس داروین سرچشه‌نگرفته 
بونان قدیم است ولی اکرو می شود داروین !نرا 
بخو بی بر وراندم است بخاطر کریزغیرمستقيم از مسائای اس تکه بشت دجنکون آنرا 
عطر ح کر دماند . 


بنظر داروین سلولهای بدن 


غرموجود زنده زرات مادی بسیارکوچکی از 
خود رون می‌دهند . این ذرا که او نام «رمول» برای آنها رکا 
نقاط بدن بسوی سلولهای مولده آمده در آن جمع فن کرو .با اظهار اين نظر 
داروین قبولمی کند که سلول های‌مولدهفقط چیزهائی رادربردارند که دربدن هر 
جاندار موجوداست‌وهمچنین ذرانی‌راکه درنتیجه لقاح بدست‌می آورند ۰ بنابراین 
مام صفات از بافت های سوماتيك (Somatique)‏ یعنی بافت های بدن به سلول ۱ 
مواده میرسند و سلولهای مولده فقط حاوی چیزهائی خواهند بو 
خون ازنقاط مختلف با نهامیرسند . بنابراین نطفه 
که در نتیجه آمیخته شدن ذرات بدن والدین 
آوور 


ست از تمام 


د که با جریان 


واجد ساخ مان‌مخصو صی‌هبشو د 
»هی تواند فرد جدیدی بوجود 


بنابراین ذرات مندرج درنطفه چنانکه داروین معتقد است بانشکیل‌شدن 
هرفردی » آزنوشروع بنمومی کنند . این گفته داروین با نظر ی که بعد ھا رربارة . 
ثبوت وضع ماده سازندة نطفه بیان شده است کاملا منافات‌دارد. درنتیجهُ پان‌ژنزه ۱ 
۳ تغییر بدنی که‌رردورة حیات فردی‌بدان دست می‌رهد در سلول مولدم‌اش موجوو ": 


م گردد . بجبارت دبگر طرح‌نظربه پان‌زنژ نوعی فکسر لامار کی اس تکه ورائب . : 


قر نداروین ۴۳ .. 


متمادی‌ها صل‌میگردند » تأمین هینماید 


جر از را که رنتبجه سازش وطی‌نسلهای 
تیر نید ر تاچه حد کیفت انتخاب 


پیشنهاد نظر پانژ نز توسط داروین نه قنط نشان میدهد که 
طیمی برای‌او نارسابوده بلکه‌وقتی بگذشته نظر می‌انکنیم نابایداری افکاراو برما 
و مي‌شود. واروین‌شخصیتی نیمه متجددو تأحدی بابند ‏ زمایش بود وهنگامیکه 

تا نظریات قرن هیجدهم نیزعقب نشیی 


کند . اگوست‌وایزمن( 9۳802 
کمروتی مطاامات‌ذره ای‌را د اژ گون‌ساخت واورابعنوان نخستین‌معتقد اصولتکا مل 
بمدازواروین میرانندشخصاًچنیناظهار راشته اس که اگر نظریه « خارج ساختن 
رات مش فا وتجمع ژمول‌ها» با اشکالات غیرعملی روبرو نبود , احتمال داشت 
هر گزوراثت صفات اکتسابی‌راانكارنکنيم . 
تاه انگ وایزمن , ازاین‌نظر که «تنازعی؟ بن زرات موجود در نطفه 
فکرمی کرد ؛ هموار م تحت تا تیر افکارداروین قر ارداشت» معهذا مطالعه :کامل رابه 
راهی ملحرف ساخته که توانسته است منجربه بزد کترین پیشرفتهای جدید درزمینه 
ژنترک گرود . چنانکه دیده‌ايم چنین فرض شده بود که زمول های داروین در 
سلولهای بدن بوجود می‌آیند وتصویرناحية مخصوصی‌از بدن رابروش مرموزی در 
نطفه جدید جمع می‌نمایند 
ازطرف‌دیگر واپزمن » این نظررا که بدن سرچشمه تغییر می‌باشد منحرف 
ساخته وبعنوان عوامل موجد تفر توجېش را به خود نطفه معطسوف کرده 
است . بنظروی نطفه واجد پرتوبلاسمی‌است که جاویدان است ومصون از دسترس 
تغیبر آتبدنی می‌باشد بااظباراین نظرمرخواهدبگوید که سلولپای مولده » در آغاز 
تشکین‌هرموجودی»ازبقیه سلولهای‌بدن جدامیشوند ودرتاریخچۀ زند گی‌هر نژادی 
بدون تفییر ازفردی‌بفرودیگرهیر سند. کیفیت «بدون تخیر * می‌رساند که سلولهای 
e‏ محبط قرارنمی گیر ند .بنابراین هرتفییری که درسلسلةالنسب 
بك جاندارحاصلمی‌شودبایستی ازتغییرماهیت پاحذف ذرات ارئی‌موجوددرپرتوپلاسم 


۳۳۴ کشهس ی که‌مفتاح تکامل ر ادر دست‌داشت 


نطفه سرچشمه کیرد نه ( چنازکه 
نقاط مختلف بدن جانوربالغ جدید چنین 

اظهار نظر کردم‌اند که واازمن درباره مصون؛ودن ذران ار ئی بسیارم الغ ه کردم 

است ولی بايد خاط رنشان ساخ که چون مطالعمان این دأنشمند بتفصیل خواندم 

نشده » تو صرف ص :فراموشی سپرده سدم است . 
م نطفه احتمالا ازعواملی که ببدن اثر 
ثیرعوامل خارج در آن *بایستی‌بسیار ناچیز باشده .نبااید 
بزمن بأنظردارو ٍن‌مینی بر وجورجر یانی‌از «قاصد ها" ازطرف 
تمام سلولهای بدن بطرف نطفه مبارزه یرون است . دلیلیو جود ندار رکه فکر 
کنیم اگر وایزمی زنده بود » به تفییرات ی که بح اثر اشمه ایکس یافوق بنفش با 
نیروهای قوی دیگر که از خارج‌ببدن وارد می‌کنند وآزایثراتفبیردر پر توپلاسم نطفه 
وارد می‌سازند » خرده هی گرفته است . 


دارو ین معتقد بوو ) از زران * فاصد » که از 


بدان می‌رسد . بسیاری آزدانشمندان 


ای او از عرص ۶ فووو سس 
ھی کنند جدانیست بلکه تا 
از نظر دورداشت که و 


بطور خلاصه می‌توان» کفت در عن حال که موضوع تنازع زرات ارنی 

درسلول نطفه‌برای زنده‌ماندن »ازمدتها پیش ردشدماسی معهذا تر نت ال نظر بان 
وایزمن بعنوان صحیح‌ترین پایه ژنتيك جدید پذیرفته شده است .بدینمعن یکه هر 
سلول‌نطفه ازسلول‌نطفة دبگری کهقبل ازاوبود,نتیجه می‌شودنه ازسلولهای بدنی. 
تسلسل سلولهای نطفه بطو ر کامل‌صورت می‌بذیرد درحالیکه‌این کیفیتدر سلولهای 
بدن ملاحظه‌نمی گر دد .این نظردرست عکس نظری‌استکه‌وار وین اظهارداشتهاست و 
ین » ضعف ر لامارك رادر ورات‌نشان می‌رهد . 
کک ۳ ی يدو و زو نی زیرا 
بطور د و ایر هر اساره می 
پرتو پلاسم نطفه‌درفررجدیدآبوجود نمی آیدبلکه ازپرتو پلاسم نطفه قبلی‌سرچشمه 
می کرو بنا براین ساختمان وتر کیپ مولکولی ان نمی‌تواند دستخوش غییرانی 
قرار گیردکه‌بفردواجد آن‌دستمی‌رهد.» بنظر.وایزمی تولیدمثل‌جنسی ماییتولید 
مثلی که بااتحاد دوجنس نروماده‌صورت می کیرد ,ازنظر مخلوطشدن صفات ارنی 


قرد‌داروین ۲۲۵ 


که قابلیت تغبیررا دامن میزند زیرا درطی‌این جریان 
تر کیپ‌هیشوند که‌ممکن است درتناز ع بقاء ارزش 
تأئید گردید که اطلاعات زیادی از 
ج رو ( Rux‏ )سلو شتا )سفن 
تازه بوجود می آورد 


درهر نسل » تدییر جالبی است 
صفات بصورت‌های جدیدی باهم 
تخاب شدن داشته باشند . وقوع این آمروقتی 
چک نگی‌ساختمان‌سلولی‌در نتیجه مطالعات باار 
حاصل گردید. تولیدهئل جنسی آنچنان تر کیپ های هتاوع 
که بدون‌بیدایش تغییرجدیدی در فرد ؛ خودبالقوه سبب تغییر اف ادهر نوعی می‌شود 
تمرکز افکار وایزهن واصرار آن در وجود پرتوبلاسم مخصوس نطفه » که خارجاز 
ورن رای قر اردار و که‌بغرددرحینز ند کی دست هی دهد وشکست ا زمایشهائی که 
ارزش بان‌ژنز داروین‌را نشان‌میدهند »منجر به مطالعات ر تجسسات جدیدی گشته که 
سرانجام‌نظریه» فراموش‌شده مندل رااحیاکرده‌است. قبلاز | نکه‌ماهیت نظربه‌فوق را 
مورد بحث‌قراروهیلازم است‌اجمالابررسی کنیم که‌مقصود داردین‌دو الس دوایزه‌ن 
اززکر کلمۀ «تنییر» چه بوده‌است .حقیقت انس ت که معتقدین بنظریه دآروین‌تحت 
عنوان «تفیر» گروهی ازتفاوتهای بدنیرا بحساب می آوردندکه خود از ماهیت آن 
اساساً اطلاعی‌نداشتند وچنین می‌پذیرفتند که این تفاوتها بارث می‌رسند . انتخاب 
طببعی‌هم بدون وجود چنین ورانتی‌مفوومی‌نداشت. بقول هاگن ( 62ع110) دد 
کیفیت تغیبروور ائت«جدانشدای‌بودند. نوزادان هميشه اند کی باو الدین‌خودتفاوت 
دارند. تکامل‌همواره درجریان است واحت اثر انتخاب کیفیت تناز عبقاء قراردارد. 
بقول یکی ازمنتقدان »نوع همواره دمش‌رامی‌بلعد .ازدوحدنهاگی يكصفت » حدی 
روبتوسعاوتشدیدمی رفت وحدریگررو بکاهش و تضعیف . بعبارت‌دیگرچوناترانتخاب 
طبیعی بدیار کند بود .اشتباهآًنوع‌ثابت فرض‌می‌شد . 

فکر مزبور »باستثنای سایر اختلافات »بین داروین ووالس و وایزمن مشترك 
بود .درست معلوم نبو د که‌همةٌ تغییرات بدنی حاصل ارثی‌نباشند. بدینطریق‌معتقدان 
e‏ روشی مداوم‌می‌پنداشتند وحتی‌وقتی‌موجودی‌را می‌دیدند که 
بخلافىقاعدتابامروزباقیماند‌است(مانند فسيلېاىز ندەيەنىجانوران ی کههم عصرهای 


٦‏ کشبشی که‌مفتاح تکامل ر ادر دسی‌داشت 


e 


| نم ابصورت‌فسیل باقیمی باشنں )7 
حاصل‌شده‌است .بعبارت ویگر 
که انتخاب‌طبیعی بجای با 
تفسیر جدید کیفیت امل 


يد کیو وی تور 
وبردن جانور | نرارر نقطه‌ای بحال تعادل نگهداشته‌اری 
و «خمیر با این نظر مطابه ی ندار 


بن میدانستند 


3 ات 1 9 ان 
باذ کرعتو ل غییر*در نظرهی کیریم‌غیر از ۱ چب زیا ست که معتقدان بافار به داروین‌در 
اتشاب م صنو ۶ی و معتقدان بهن کامل 
AEE.‏ 


ون در اوائل قرن نوزرهم د هه‌چنین اواخر فرن هیجدهم » برای 


ن زنده عقیده داشتند انواع و<:شىواھلىرا 
بير تصور هی کردند ٠‏ انواع » یابقول السانها زاملارتی 
mel rten)‏ صوو5)» بنظر | نهاهريك مجموعفای از 


آنکه قابلیت غییر جانداران رانشان‌رهند به‌جانوران 
حتی آنانکه بخلات جدا کانة موجودا 
تا حدودی قبایل نو 
اصنای متلوع بح اب هی آمد 

ولی‌خودنو عمانندو احدبزرگیتصو رمی‌شد که‌در !غاز خلقی‌یافته بور‌است معتقدان به 

تکامل بع کس در این اصرارداشتند که‌نشان‌رهندمحدور ساختن‌نو ععملی‌غلط است و بقول 

والی‌اگر زمان وموقعیت به‌نوع اجازه دهد «بطور نامحدودی» ازشکل اولیه‌اش 
دورخواهدشد .امکان این‌امررا بو فون فقط به اشاره ولی لامارك بصورتی کامل 
بیان داشته‌بود . داروین روش‌انتخاب عصنوعی را درمورد آن بکاربرد وازروی شباهت 
موجود؛ نظریة انتخاب‌طبیعی‌راپروراند .چنانکه می‌گوبده‌امکان اینکه ,طورمداوم 
تنوعی درافراد نوعی‌حاصل گردد به این بستگی دارد که هرقسمت‌یاعضوبدن‌درهمان 
جهتی تغییر کند که قبلا تغییر حاصل کرده‌است » این موضوعی است که با پرورش 


تدریجی ومداوم بسیاری‌ازجانورانو گیاهان»طی ادوار طولانی بثبوت رسیده است» 


قر ن‌دار وین ۳۳۷ 





کرچه داروین ازوقوع امریکه ماامروز نام تغیبرات بزرك,اچهش بدانمی گذاریم 
بی اطلاع نبودولی همواره تمایل‌داشت تییرات کوچکیرا که‌تدر بجأدرجانداران 
حاصل‌میگردند» بعنوان عوامل اصلی‌حصول تغبیر 


ویرحالیکه کوشش میکرد بااستدلالهای جنکین د بنت 
آنراعامل «ازدیادتولید تفییرات مساعددر نسلهای متوالی 


ات بیذبرد.والس در لحظحسای 
بمخالفت بردازد »از «اترقوی 


ورائت » صحبت می‌دارد و 


گفته ازنظر آنکه به قو ای‌ماوراءاطبیعه دلالت دارد؛همان‌آندازه 
بیانات خو دداروین‌درهمان عصردارای‌چنین‌جنبه ای بوده 


نشان «یدهد.؟این 
غیردار وینی است که بعضی از 
ات :والس وداروین هيچيك اطلاعانی مبتئی بر 
ات و ابسته بساولهای بدنی‌را که موروثی نیستند از تغییرات خالس 
مر بوطبه‌سلولهای نطفه‌تشخیص دهد .دآروین فقط تصوری از پیچید کی کیفیت‌ورانت 
داشتو صحیح نی عا گر گفته‌شودتصورات‌او ازور ات‌مانندجوهری که‌با آب مخلوطشود 
ساده‌وروشن بوده‌است .اطلاعانش» بطوریکه برخود اوروشن‌بود مبهم وتاريك‌بووند 
چنانکه می گوید : * نطفه EE‏ چیز شگفت‌انگیزی . . .از آب درمی آید» زیرا 
بنظرمیر سد علاوه برتغییرات آشکاری که متحمل می‌شود » دارای عده زیادی صفات 
نامرگی نیزمی‌باشد که متعلق بدوجنس نروماده‌است وبهردوطرف چپ وراست بدن 
تعلق‌دارد ونیزبه‌تمام اجداد پدری ومادری که تا کنون بوسیاه‌صدها باهزارها نسل 
ازبکدیگر جدابودءاندنیزمتعلق است این‌صفات‌مانند کلمانیکه باجوهرغیرمرگی‌روی 
کاغذ نوشته‌شده باشند و با اثردادن ماده مخصوص ظاهر می‌گردند» هموازه آماده 
می‌باشند که‌تحت اثر بعضی شرائط معلوم پامجهول تغیبر کنند.» 

این‌استدلالها برای‌وقتی بود که قدمت زمین‌را تم‌می‌بنداشتند زیراوقتی‌فيزيك 


بتوانند تغییر 


دانان فرن نوزدهم‌محاسبات خودرا برای تعیین سن زمین‌بکار بردند عمرزمین‌شروع 
کرد به‌زبارشدن . جالب اینجاست داروین که موقعی بزمان بی قیدبود » توجه‌زیاد 
بحکایانیمبذول می دار که حاکی از تفییرات آشکار جانداران‌در حال‌حاضراست. 


۸ کشیشی که مفتاح تکامل رادر دس‌داشت 


چنانکه در کتان اصل انسان که راش 


در بعصی نواحی,تعداد گوزن‌های نر دا 


| نهااست ۰ حقیقت 


شکار چی‌را باز گوم ی کند مبنی برابنکه 


وهای نردارای شاخ منفرویر شین 
افر ا نشت که ا 


آهمیت‌نظر ی که برای دار 
گرچه داروین دربارء 


شتر از اقسام‌عادی 
ن گوز نهای نرویکسالهبورندوباین‌علت‌شاخ 


ودم بورواست 


۱ دین حاصل کرویدهبیشتر ازاهمیت‌اینحکابتاسی 
تر تغییرات ناچیزومداوم درحدوتتکامل 


۱ فراوان نگاشه 
معپذا ره بعضی از این‌حکایان عبر 


مضیرلیز قوب وسل ھی جسته است باوجو آنک 
در بعضی موآرنشان‌داد. می‌شدوقوع تکامل آشکار نیست. معپذا این فکر همواره 
وجودداشت که‌نشان داده‌شود کیفیتتکامل‌همچنان‌ررحال احفقپذیرفتن است جای 
تعج پیست ! گردیده‌شود داروین گاهی تسلیم این و سوسه‌ها شد است 
زیسرا وی گرچه طبعی خرد مندانه 
حکایانی نظیر گوزنهای 
حکایات بانظریانش 


داشت معپذا زود تحت ار و سوسه‌های 
دارای شاخ غیر هنشعب واقع می‌گروید . اینگونه 
در مورد روش تغییر حیوانات اهلی کاءار جور درمی امد . 
اکنون» بيك موضوع خاس‌عی رسیم و آن‌اینست که برورش دقیق‌جانورانو گیاهان 
اهلی »هرقدر که سیب‌اصلاح نژادهای‌اسبانو کام ها گردر راهی‌را که‌به تنو 


1 ع بی 
پایان‌جانداران یعنی تکامل | 


نهامنتهی میشود نشان‌نمیدهد .بنابراینءوضوع‌صورت 
مسخره آمیزی‌بخودهیگیردزیرابه پرورش‌جانداران‌اهلی از هرعامل‌دیگری بمنوان 
دلیل‌وقو عتکامل‌استناد شده است. درحالیکه مفهوم آن‌تا حدی فریبنده اسع از 
آنتفسیر غلط سیل !قاری ۱ 


فرن‌داروان "۳ 


سم مندل 


ورسال۱۹۰۰»کور نس ( Correns‏ ) وچ ماله mak)‏ :1۰000 ) ردووریس 
(De vriea)‏ که‌هر يك بطور مستقل‌در موضوع تی که و ایزمن ووبگران‌تحت آزمایش 
در آورده‌بووندبهطالعه میپرداختند * اصول نظر یات ومقالات کمشده «ندلر! دوباره 
کشف کرد زد. این‌که سهمحقق‌نامبر رو‌طی‌سالهاتجسی درزمان‌واحدی بنتایج مشابه 
ر سده | ند نشان‌میدهد کهعلمز بست‌شناسی بمرحله‌ایر سیده بود کهارزش مطالعات‌مندل 
رابتواند درك کند. چنانکه دیده‌ایم و ایزمن بابرتوپلاسم نطفه‌یعنی با( داخل‌بدن) 
سرو کارداشت وازپذیرفتن‌پانز نز سربازمیزد .ولی مندل .گر چه‌ازروشهاو اطلاعات 
عبتنی بر بافت‌شاه ی بی‌اطلاع بود » سألها پیشترورهمان‌راه طی‌طریق میکرد ۰ مندل 
با آزمایشهای‌دقیق‌وسنجیده بسني صفا ت کیاه بالغرا طی‌نسلهای متوالی دنبال کرد 
تابداند که اینگونه صفات بحال اولیه خودباتی‌میمانند باآنکه مخلوط میگردند 
با بالاخره راء امحاء در پیش شک 00 چنانکه در مقدمه مقاله‌اش کت 
از آزمابشهای یشمار یکه انجام‌شده (البته پیش ازمندل )حتی يك آزمایش باین 
نتیجه‌منتج‌نشده که‌معین سازدنوزادان رورگه باچه شکل,هیأت‌هالی‌ظرور میکنند 
یامشخص سازد نوزادان درهر نسلی‌بچه صورتی‌درمیآ ند با بالاخره بتحقیق نشان 
دهندصفات‌والدین بچه‌نسبتی وردور گه‌هاظاهر می گرد ند .*بنظر بانمون (13010600) 
اين استنباطات نخستین مندل درعصراوکاملاتاز گی داشت .بطوربکه‌رراینجا معلوم 
میگردد طرز کارمندل باموشکافی مخصوس‌خود »با نوشته‌های آمیخته به حکایات 
کهراجم بموضوعبطورسرهم بندی در نوشته‌های داروین آورده شده » فرق‌نمایان 
دارد . مندل ازيك صنف‌نخود گروهیرا که‌مفتمخصوص‌بارزی رادارابودند انتخاب 
کرد وشروع بآ زمایش‌نمود » وتمام‌حوامش‌راروی این نکنه‌متم ر کزساخت که‌ببیند 


۰ کشیشی که مفداح تکاملر ادر دست داشت 


درطی چندین نسل چهبسرا 


بن صفت‌خواهد آمد تیا 1 
ِ است‌ولی‌تایج ِ ۲ 


رما بش‌مندل درابمااز 
ع آنازنظ رتکاملبسیارعالی ات 


اسان کر ی هانندو اجد مستةا 
و ا انتقال مییابند ك 


۱ ممکن ادت در دو رەك ل 
دیده نشو ندوای رر نسل ,١مد‏ نا روز کنندهموذاگونواحدهای ات با حدهای 2 
مل< ریانی‌به‌انتزاء کار E‏ 
رت ۵ 7 بدیدهابا 

صو برد این پان‌ژنر یانوع‌انتخابی که داروین‌ووالس از ان زیاد 
طرفداری‌مي در را ندهیچر بطی‌ندار ند کف = ت امحاء» بك‌صفت‌جدید,چنان؟هچنکین 
کان وز تازمانی که فرددارای آن سات نوزآدبوجود ا ۱۳ 

واحدهای ارئیبصورت ذره هوجودندو معمولانغییر نمیکنند مگروقتی که تفییری 


نا گهانی‌در ماهیت 1 نپاحاصل‌شود حتی‌صفات مغاوب هیتو آند غەچنان بنسأپای بعك 


مخلوط نمیشوند.وقوع چن 


انتقال‌بابد ومنتشرشود. گرصفتی‌دارای‌ارزش‌باشدسریمتر نوسعه خر اهدیافت 
مندل باین‌نظرداروین که گیاهان‌اهلیبه‌نحویبیشتر «رستخوش تفییر» گشته‌اند 
معترض‌بوده‌است .چنانکه میگوید «هیچ چیزی‌محقن‌نمیسازد که تشکیل‌اصناف تا 
بان درجه زیارشده‌باشد که نوع نبات‌خودداباین‌سرعت ازرست‌بدهد.» مندل بجای 
قبول‌این موضوغبها کتشافات جدیدخورمتو سل‌میشودتابیان‌راردبیشتر گیاهان الی 
دروأقم‌دور که‌میباشند ودیریازود صفات‌مخلوطدار اشده‌اندونسبت صفات موجوددر 
آ نپا بقسمی‌است اکه‌مویدرور که بودن آ نپاست . خویشاوندی‌نزديك‌جانداران اهلی 
مو قسی‌مساعدی بر ای‌تو لیدوور که‌میباشدبنابراین‌همُقابلیت‌تفییریر| کهراروینغالب 
بانرغیرمستقیم آب‌وهواوخاكوسایرعوامل‌نسبت میدهدنمیتوان نتبجه ظپور صفات 
جدیدتکاملی‌دان مت رشترصفانی که‌جدید بتصور آمد‌اند ازقدیم‌زجود راشته‌اند 
وهمواره‌از نظر سلولهای بدنی‌متغیر بوده‌اند وتغبیری‌دراو‌ضاع داخلی‌نطفهآ نیاحاصل 
نشدم است ,چنانکه‌مندل نشان‌داده»صفات ت گونا اگون‌جاندارانتحت‌اثرقوانین‌ریاضی 
درطی نسالهای متمادی‌طبقهبندی و تنظیم میشوندو و احدهایزیستی بنیز نها (00069) 


قردداروین ۲۳ 


بطو مستقل از نسلی بنسل دیگر هیر سندو چنین اشاره مکی که«جر بان‌نهو جاندارن 
بور ۱ 0 2w‏ ۱ 7 
بطور ساده جنین است کهاز قر تسلین سل دیگردوصفت‌اصلی‌جداازهم و بدون تغبیر 


بدور گه‌ها هیرسند و چیزی وجود ندارد تا نشان دهد هيچيك از دوصفت چیزی 
ازویگری بارت‌برده‌باشد.»بنابر این برطبق نظر به‌قد یم دار وینی‌هاء و راتت وتغیور متر دف 
نخواهند بود وعاه‌لهای آرتی‌بعنی ژنها ثبوتی دارندکه داروینی‌ها بدرك ان توفیق 
نبافته‌بوده اند . 


جانسن و نبیر 


چنانکه‌دیدیمر وش تکامل‌بنظر دارو ین»عبارت‌بودازانتخابدا م تغییرات کوچکی 
که‌بسیارفراوان‌بودند وارئی تصورمی‌شدند. این نظر امدتهابهمانگونه که اظپار شده 
بورموردقبولواقع گردید و کوشش‌بسیار کمی بعمل |مدتابنتایج آن‌بیندیشندیاتعیین 
کنند که آ بانمامتغییر ان‌حاصل‌معلول یك علتندبا نه . و بلیام با تص (۰1396600 ۲۲ ) 
بکی‌از نخستین محققین روش‌مندل‌دربار: موضو عاجمالاچنین گفته‌است : «وقتی‌همة 
تفاو نپای‌موجوده که‌افرادرااز نوع نمونه دورمیسازند و آناترا بصورت تودة ناجوری 
در می آورند تحت نام تفییر اور شوند » اینعمل بنهان ساختن حقیقت يك امر 
واقمی‌است و خود بمنزلۀ ایجاد مانعی است بترقی تکامل علمی . » این سهم مندل 
بود که‌نشان‌رهدهمةٌ تغییرانی که نازهبچشم‌میخورند» نبایددرواقع نوظپور بدانیم . 
بعلژوموقتی‌هندل افشاءکرد که‌واحدهای ارنی‌مستقل وجداازهم‌در نطفه موجووند و 
می‌توانندهم از ظرسلول‌شناسی رهم ازطریق آزمایشهای‌مستقیم‌روی جانداران مورو 
مطالعه قرار گیر ند » توجه‌همه رابجمت جدیدی معطوفی ساخت هو گودوورینی 
(۷۲:۵۵ 0ظ ووه1]) که‌ازاوررفصل آینده‌یاد خواهیم کرد ؛ توجه‌همه رابه‌تفییرات 
بزرگی که دفمة حاملمیشوندوبرامتی منشاء اوع جدیدی میشوندینیبه چهش 


۳ کشیشی کا مغتاح تکامل ر ادر دست داش 


(Mutation)‏ جاب‌نمور : مل 9 ر ۵ د ودنظر بذورا نتژره‌ای‌از | ن‌صورت خور 


u نایبت .ده أن‎ Ar 
ممر ی و ملد ر أبن شد که + اصر راد دووریی به تمیز * تغییرات‌جزای‎ 


عاد ی“ از نفییر ات*م:قطم» 


هري 

ک نا)جهشی , E‏ ر !نهانهاده سن ر ددم است تسسأت 
فر | وآن‌در نارهو ضو ۳ ا بر یج سمسان بعدی من e‏ دانشمند 
دانمار کیو.ل. اسن بعمل e‏ حح ربان‌اهر ۳۳ رار شرت کی 
رس ی یراب 


كەو عتا اپایرد: ی‌حاصا مشو دو دار ی 


راب غير رانواع حسان ا 
ا رت ناج دمم مر دور 3 9 و بلیت 7 ا 2 


موجودان نمی اند رهز 
«سیر تکاملی نامج دور نیا باشد. 


وز ند»امیتواند 


لاهپر ت کتلت(46164:() Lam bet‏ ) انسان‌شنای‌بلز,نکی( ۱۷۹۹۱۸۷ 
درسال۱۸۷۱ متوجه کشت که‌برای‌هرصفتزبس ی اقد .می‌توان‌منحنی‌خاصی رسم 
کرد که جدودتغییرا ت | نرانشان‌وهد بشرط که نمونه‌های کافی دردستری باشد . 
دردوطرف حدوسط منحنی آم دادی ازافرادپرا کنده خواهدبودو ی‌افراددارایصفات 
نهائی «یعنی‌بلندر بن‌و کوتاهتریندردوانتهای‌منحنی‌قرارخواهندراشت بعبار ت‌دیگر 
از نظره رصفتزیستی درهر جمعیتی ؛نوساناتی درحدودحد متوسط مشاهده می‌شود 
کە‌میتوان آناراانتشاب کزره ومورد ازمایش‌قر ازوان اشک ون و انات معیوه ور 
اطراف‌هر صفت خاص‌بود ک4داروینی ها انرا تغیم می‌ناهیدند . بنظ ر آنهالین تغییر ات 
همکن‌بوددر حاات‌طبیعی بابطورصنوعی بمنظور از بین‌بردن افرادبکه آن‌صفت رابطور 
ضعیف واجدندوازدیاد افرادی که ان‌صفت‌را بطور شکار دارند «انتخاب» شوند تا 
آنکه‌سر انجام‌صفت حدم تو سط روت تشد ,دشو د. صحیح‌است که‌بر ور ش‌رهند کان‌توفیقی 
می‌بافتندولی‌نتا بح‌حاصله‌حدید اشته که‌رار وینی‌هابدر ك آن‌تو فیق‌حاصل‌نگر ده‌بودند .. 

جانمن گروه‌های خالس لویبارا انتخاب کرد وچنین پیش بینی نمودکه اکر 
دانه‌های درشت وریزو متوسط لویا را جداازهم پرورش دهدسر انجام لوا هی | 
باانداز‌های متفاوت بدست خواهد آورد ولی‌متأسفانهنتیجه آزمایش‌خلافانتظار 


قر نداروین rer‏ 


که لوبیای‌منتخبه‌هر چه‌بو ر» انداز؛ دانه‌های حاصل‌از ان» در حدود 
لو بیاهاتفاو تهائی كاملا 


آنداشتند ولی ظاهراً 


او بود . بدیئمعنی 
حدوسطی نوسان داشتند . بنابراین تفاوتهای موجود دراندازه 


سوماتيك :ودند نی هیچگونه ارتباطی باعاعلهای ارنی([ژن‌ها 
انط مساعدبانامساعد چنین می‌شوند . 


چنین می‌نمودند که تحت اثر شر 
فقیت پرورش دهند کان گیاهان‌ و جانوران‌دد 


عامل دیگریدرین‌است که‌سبب‌مو 
کار شان می‌شود. جا نس متو جه نشده‌بود که‌باو جود حدمتوسطی برای‌صفت سوماتیکی 
در گروه های خالس لویای او , اختصاصات متمایز دیگری نیز در گروههای 
مجز ای‌لوبیامو جوداست. این‌موضوع ممرف و جوداجزاء ارنیحقیقی است.! گر بپرورش 
لوبیاهای بلند بانرادهای نیز رواسبان‌همت گماریم .بااین‌عمل مجموعغای‌را انتخاب 


کرده‌ايم که حاوی‌واحدهای ارئی منظور نظرمامی باشند. باانتخاب دائم آنهاموفق 


ی گر دی تعداد نسبی آنپالیر | کهو اجدصفت‌موردنظر مان‌می‌باشندز یاد کنیم. | کرمادر 
جفت گیری‌جاندار ان بارقت‌نظارت کنی‌حتی‌می توانیم اختصاصات‌جدیدی رایمجموعة 
صفات آ نم‌اواروسازیمو لی اساسا کوشش‌ما «حدود بآن‌چیزی‌است که ارتا درمجموعة 
صفات موجود است . با دستکاری دئیق مسکن است بعسضی خواص را که مخلوط 
باربگران‌وجود داشته‌اند » آشکارسازيم ولی مافقط بتولید آنچیزی قادریم که 
بالقوه درمجموعة ارثی گروه مفروضی وجودداشته‌است .بیش ازاین ازدست پرورش 
رهند گان چیزی‌برنمی | بد مگر بانتظارحادئهٌیش بینی نشده‌ای‌بنشینند که‌بآن‌جهش 
می گویند ورفعة ظاهرمی‌شود . مثلا جانشن‌دریك مورد از آزمایش‌های خودمتوجه 
شده بود که گروه مورد آزمایش بطرزی که توضیح داد نی‌نبود » به گروه خالصی 
تبدیل‌شده‌است. این موردی بود که‌در آن جپشی حقیقی صورت گرفته بوده بعبارت 


دیگریكعامل‌ارثی‌جدید واردمیدان شده بوده است . 
نجه مطالعات جانسن درصال ۱۹۰۳ وبعد از ان این بود که۱ _ چاندارانی 


کەدارایبژ او تیپ می‌باشند(یمنی تر کیب ساختمانژنهای آ نپایکی است)می توانند 
ازنظر فنوتیی (یعنی شکل ظاهری)متفاوت باشند. ۲- انتخاب يك‌صفع‌فنوتیپی| گر 


۴ آشیشي که‌مفتاحاکاملر ادر دست‌داشتی 


ممای رزو کاش س 2 ۰ 1 

ی دنوییی نداشته باشد غییری ار ی ببار نمی آورو 
شیرشدل ظاهری شود ولی | 
بدان افز 


انکه جوش‌هائی 


ثر ان کم خواهدبور مگر 


وده شود این جپش‌ها گاهی حاصل می‌شو ند و گاهی‌نیز 


بوجود نمی ایند . 

موقعی دسي ده بود کهفکرمی کررندراروین 
نکر قسمتی مر بوط بود باین‌که 
دیگر باین‌بستگی‌راشت که 
صفات نیستند .ولی | 
کوچك 


مدرشرف اضمحلالاست علتابرن 
بعضی از تغییرات‌موردنظرداروین ار ی نبودندوقسمت 
تغییر ات جديدرفعة حاصل‌میشوند 
براد اخرر فته‌رفته‌منتفی‌شدزی | کم کم توجه‌بافتند کهجپش‌های 
نیز بتعد اد جوش بزر ک‌بوجودمی آبند راترحاصله از تغییرا کوچك‌با نچه 
داروین راجع بتکامل‌تدر یچی گفته‌است‌چندان فرقی ندارر ۰ بدینطریق کلمةهجېش» 
هقهوم جدیدی بیدا کردو لغت ۶ جهش بزر ک»› اهر وز بیشتر برای انواع جهش‌هائی 
براز نده‌تراست که دوو ریس درچندسال اول قرن بیستم انرا عمومیت دادم است در 
این‌موقع بود که بمدت کمی‌بین مهموم ند 


نغییر ات بز رک و کوچك مرزی‌قائل‌شده‌بورند 
غافل ازاینکه چین‌مرزی‌نمی تواند پایداربماند. 


ونتیجه تشدیدندریجی 


با گذشیت‌زمان افکار زیست‌شناسان‌رراطراف این‌عقیده دورز که‌ممکر است 
نظر داروین‌درمورو بعضی‌جز کیاتغلط بوده‌باشد داروین در نظریانش‌اشارم کرده‌بوو 
باینکه‌تفییرات کوچك کمتر بموجود واجد آن ضررمی‌رسانندوباتمال قوی روش 
تغییرآت‌تکاهلی‌می‌باشند. | کنون که‌نظر بات داروین‌ازنو جان‌می گیرند بهتر آنسع 
یکی از نظرهای فراموش شد؛ ژاك لہ(طه1 . [)رابغاطر آوریم. این‌دانشمند 
یکی ازدقیق ترین تجربه کنند گان‌اوائل قرن‌بیستم استودر مورد نظرداروین‌چنین 
اظپارداشته‌استی که‌یکی ازبزر بک بن‌مشخصات عصر داروین‌این‌بوده که‌نمی‌خواستند ۳ 
بادیدة علمی‌به‌تفییرات | شکار انواع بنگرند .لزوم زمان نا محدودی برای جنونگ: 
غییرات که ازطرف داروینی‌ها بیان‌شده‌بور آنپارا بقبول این موضوع کشانده‌بود که 
روش تکامل آنقدر کنداست که اصلاریده نخواهد شد .ناراحت‌شدن داروین‌را از 


فردداددین ۴۳0 


ىبكشا کر رات » خصوصاوقتی 


اندازة ئسبىز مان شروع کر ر به کوتا‌شدن میتوان‌دید .نوشته‌هایش‌همواره صور ی 
«جرش» را عرضه کرد وتغییر ات 


اا راشتند. وقتی هو "و دوو؛ اس ثوری 
ار ی جاندارانرانشاندادداروبنیسم گایزد کی بجلو برراشت. کشف‌مندل‌در انزم‌ان و 
تحقق بانتن وجود عاملهای بروز دهنده مفات ارثی » بقول 
حقیقی ورانت‌را»نشان‌داده‌است کرچه بعضی ازنظریات دوودیس 
داقم‌ن‌مردیدو کفته‌لوب متعلق بدوره‌ای است که کشفیات دوو ری رابادید:‌غیر 
می‌نگر یستند معنا بنظرمن می‌توانیم با این گفت آخر لوب همصدا گردیم که 
«اگر بوجود آمدن انواع جدید بطور مصنوعی ابداً امکان ندارد » گمان میکنم 
اکشافات مندل ودووریس‌را بایستی نقعا شروع آن بحساب آورد » 

درطی پنجاه‌سال بمد؛اصول نظر یات‌مندل‌دربارء بسیاری ازموجودات‌زنده‌اعم 
از گیاهانو جانوران‌درست از اور آهده» اصولریاضی توسط شخصیت‌هالی نظیر فیشر 
(Fisher)‏ د سوال‌رابت Wright)‏ [(30) ودیگران در مورد ژنتيك تمام 
جمعیت‌ها بکار برده‌شده وچنی ن کشف گردید که‌بمضی اقسام جیش‌هاکرا رآدربمضی 
توان نتیجه گرفی که مخزنی‌ازقابلیت تفییرهمواره 


.این مخزن وفتی شر؛ اط مساعدباشدممکن 
تضبرات‌ژنتیکی دیده شدء‌ان د که از دیگر 


لوب « آغاز بك توری 
بعدها مورد قبول 
انتقای 


انواع ظاهر میشوندبنابراین ھی 
دردست بعضی الواع مخصوص فراردارد 
است منجربه تفییرات نوع گردد ۰ بعضی 
نفیمز ان بیشتر حاصل‌شدند . 
بافت‌شناسی بیش از یش به تجسسات‌خوودر کشف‌ماهیت‌مرموزهستهو سیتوپلاسم 
سلول ادامهراد.بالاغرهامروزتوانستهاندهصنوعأجهش‌هائی بکمك اشعه ها وعوامل 
شیمیائی‌درانراعمختلف بوجود آورند ولی شرح این موضوع خو دکتابی‌جدا کانه 
ج میدهد. هنوزبسیار چیزهای مجپول وجود دارد . موقعیت سلول و ماهیت 
وی که وهی و شاخه‌های جانداران را سبب شده‌اند » هنوز برما 
مجپولاست‌هاژمگس بیش آزانساناظلاعداريم چقد رجالب است وقتی کسی‌بباز وید 


۳۳۹ کدیڈ ی که مفعاح تکامل ر ادر دست داشی 


آزمایشگاهها هی‌بردازد وعلامان و اخطار به‌ها 


ی ازمایش‌بااشعه ایک یافو‌بنفشس 
روی جانوران را #شاهدم د 


رهء‌ندل‌بیفتده اورا بین ز تبورهاو گلہایریرشرر 


ادبو د که‌مندل‌برفیتش نل 
گفته دود موقم نهم خواه‌ در سید؛.همچنانکه مررم درتاریکی شب ‌ازروی‌ص دای 
آبتوجهریزش آن‌میشوندشادمندلنیزبا و آنراحدهای‌ارن که ساز ندء‌فلی 
گل‌می‌باشند »از سیر بطنی‌قو ای‌طبیعت که ازیکطرف به تخریب‌ارتفاعات منجرمی‌شود 
وازطرفدیگر بحظ وجوو زندم در سیر حیانش‌می کوشد «درسی فرا گرفه‌باشد. 


قرنداروین ۲۳۷ 





فصل نهم 


داروین و علمای فيز بلی 


زمان تقر با نامجدود است . 





دارو در ۰ 
ار حرف باضیدا نپا صعیح باشد؛ زیست شناسان نمیتوانند 1 
مایلنددستر سی با بند . لرد سالیس‌بوری 





کلوین وحرارت بانیمانده 
دربحت‌های اریه که راجعبه مرچارلزلایل وتتوری او نیفورمیعاریالیم 
در زمین شناسی بعمل | وردیم دیده‌شده که دراوائل قرن‌نوزدهم جهان مسیحیت تا 
چه حدی نظرانسانرا دربارء سن‌زمین بر گر دانده است ونیز درطی آن بحث متوجه 
شدیم که چه پیشبین‌هانی » چنانکه ار اسموس‌داروین خاطر نشان‌ساخته اسعه 
از زمان‌نامحدود یعنی«میلیونهادوره» لازم‌بود بعنوان‌مقدمه درنظ رگرفته شووتایاک . 
تٌوری‌تکامل بوجه رضایت بخشی مورد قبول واقع گردد. تغییرأت‌حاصلدرموجودایع 
آزنده که توسط لامارك وداروین اظهار شدم به‌زمانیاحتیاج دار دکه غیلی بیش اؤ: 
زمانی‌است که در نظریه خلقت‌موجودات بحساب آمدم‌است . زومزمانی باین‌عظموع 


وبلەفر(12۳؟ (Play‏ و دیگر دانشمندان پیش 
که دراو اسط فرن نوزدهم با نظری 
.این‌مدت‌طولانی درو اقع 


که با کوشش هو تو (Hutton)‏ 
کشیده شده‌بود » برای ارضای خاطر محققانی 
معقول به مسأله می‌نگریستند > بخوبی‌نشان‌داده‌شده است 
کتاب‌اصل انواع » راتشکیل میداده است ۰ 
سال بس‌ازچاپ کتاب‌اصل‌انواع؛ موضو علزوم زمان 
گرفت که تا آخر قرن نوزدهم 


قت ازشالود: 
اا انت کش 
تامحدود بر ای عمر زمین آنچنان مورد حمله قرار 
نیز بنظر بسیاری ازعلمای‌طبیمییکی ازدو استدلال قوی‌ررمشکوك جلوه گر ساختن 
اصل‌انواع بووه‌است . حتی اعتمار شخصی داروین نیزنسبت بموضوع دچار تزلزل 
گردیده‌است وها کسلهرا بر آن‌داشته که‌بدفاعی‌بادرت ورزد که بیشترجنبه سفسطه 
راشته نه بیان واقعت‌علمی وزمین‌شناسی‌عمومی‌را در وضعی قراردهد که معمولايك 
کودك کمراه دبستانی در برابر آموز گارش دارد . این حمله توسط لردکلوین 
(15015:0 104) بنی‌شخخصیتی انجام گرفت که بعقیده بسیاری از مورخین علوم » 
برجسته‌ترین فيزيك دان قرن نوزدهم است . امروزه.در بعضی مرا کز علمی » علوم 
فیزیکی‌رامءبر:_ازعلومی‌میدانند که پابه‌ریاضی‌دفیق ندارند . بدون آنکه بخواهیم 
باین گفته اعتراض کردهباشیم بجااستاگراز روی بی‌نظری بیندیشیم که دراین‌جدال 
طولانی که بیش ازنی‌قرن بطول‌انجاه‌یده علمای‌فیزيك گرچه بمقیاس‌زیادی ریاضیات 
را درروشهای خودبکار برده‌اند ولی دراشتباهی بوده‌اند که بایأس ونغرور آ«يخته 
بوده‌است . 
بمکس علمایزمین‌شناسی» که بنظر همکار آن‌فيزيك دان خوددرلاف زنی‌شهره 
بودند ونظر خود را فقط باافکار مبهم و دورودراز بیان می‌داشتند وولائل ناقابلی 
هی تو دنه آقامه کنندکه کلوین بزر گرا متة عد ساز یااورا بجوابگوئی و ادارده 
کاملاذیحق بودند ولی‌در آنایام که دور مریدان مسیح‌بود جریان اهر بروفق‌مراد 
و میرنمی کرد.اگرپیدایش تفیبرات مساعدسرچشمة تنوع کثیر 
لم گیاهان بود » بنابراین‌اساس کار بهزمان بستگی‌پیدامی کرد . پس وقتی وجود 


۰ داروین‌وعامای فيزيك 


زمان طولانی‌انم زار می شو نافيا 
0 در هی‌ضوند نظر به 
رارها کنند 2 بعصیغییران ند رویز 


سریعتر حاصل 
سیرمی کند واحتیالا :منظوری غائی انجام ء 


رشور ۰ ربست‌شناسان ناک 

"روز غییر ان‌مساعد 

می‌شور ودرمسیر خاصی 

ی‌بدیرر . 

خواهل د لن وهمتار اسکایا: r‏ 

۱ ر کلوین دی او بتر لت (814) (Peter‏ متوجه‌ننایج 

اجتناب‌ناپذیر نظر یا نه 

ی درفرحال جای تعجباء تز یر ااء ن‌دو» 

ن :ودند رای بهرحال بازحمی ان ر 

7 ۳ حاص ند . ریا مه ۰ ۰ ۲ 

(Sir Arshibad Geikie) ل کرد : بکفتاسرارشیبالدجای عی‎ 
e 

"علمای فيزيك آشتی‌ناپذیر بووند . * ومانند دخترانسنکدل ور (ععور) عطابای 

خودرا که عبارت‌ازتعداری سال بور اوی کرزند کسی از فار ن 

چبری ۳ از دو مياِون سال رسآندند . اکنون که شروع کون قدمی صات 

را روی سمارءٌ ماه کر یلیاررسال ەمن بز نند 4 می‌توان بخو ی در بافت که 

قبوذ زمان کمی درحدورره ر 


ناسی‌میلیون سال از آغاز حبات الى کنون » چه لطمة 
بزر گی‌ههکن :ود * آ#وری داروین»ارو سازد بعبارت‌ریگر وقتی‌اسای يك‌تئوری 
بر پیدایش تفییرات مساعدی استواربود که درفواصل زمانی زیادرخ هی دار 
و سس بر وش انتخاب‌طبیعی بر گزیده‌می‌شد چگونه هیتوانست تنوع جاندارا نکنونی 
رادرفاصله کوتاه چند میلیون‌سال‌بیان کند ؛ 


چنانکه از ناءه‌های‌داروین استنباط 


ت خورشده باشند خوا| 
هردانی‌پا 5دل‌ومتد, 


می‌شود بیدایش چنین‌نظری‌درفیز بك‌اورا 
سخت نار احت کر ده‌بودبطور بکه از کلو یی بعنوانك «روح‌نفرت‌انگز»باوم یکند 
و در نامه‌ای که بيك ناشنای طرف مکاتبة خود درانجمر فلسنة امربکا می‌نویسد 
چنین اظهارمی کند که : «باوجوداظهارات عالی‌شمادر بار؛اینکه طی‌بك‌میلیون‌سال 
وی 
Thamson)‏ ۰ ۱۲ .5( )لر کلوین)بسیار ناراحتم‌زیرامن برای‌نظربات‌خودبزمان 
بسیاردرازی پیش ازدورء کامبرین‌نبازدارم . » 

کنون‌وفت‌بررسی تاریخی ابن‌موضوعاست تادانسته‌شود پس ازانتشار کتاپ 


قر نداروین ۳۳۹ 


رارع اورت کدی سک ۷ 
| خر قرن‌نوزدهم لرد سالیس بوری ( Salis bury‏ )در سخمر ' ای : 

پیشرفت‌علم ابرأد کرد دو موضوع زیر را بعنوان قویترین انتقادات‌نظر به 
داروین پیش کشیده‌است : یکی‌عدم کفایت زمان‌برای وقوعتکامل به روشی که 
داروین اظهارداشته دیگریعدم‌امکان| که انتخاب طبیعی بتواند بطور دقیق نشان 
راو شود . گرچه درنظراول رابطه‌ای بین‌این‌دوموضوع بنظر نمیر سدمعذ|چنانکه 


بریتانیاگی 


بدا خواهیم‌دیدتاحدودی:۳۳ مربوط می‌باشند ۰ 
از آنجا که ماصت اصل موضوع مورد بح 

بېردازبم که لر د کلوین رابه‌ایراد نظر فوق کش انیده استلذا مختصر آباد | ورمی‌شویم 

آخر قرن‌هیجدهم بتکامل سماوی‌عقیده پیداشدهبود اظهارچنین نظری 


اجازه نمی‌دهد بشرخ اوضاعی 


که چون دراو 
اجتناب نابذیر باظرهیرسید : 
اندازه گیری‌عمق‌هعادن تحت‌الار ضی نشان‌داده 


زفوة کنند درجه حرارت بیشتر مشود . چنین استنباطی بخش‌زیادی از مقالات علمی 


اوائل‌فرن نوزدهم رابخودهشغو 
اولیه تاوضم بخبندان کنونی 
نلفی‌شر وع کروندبهپیداشدن. مثلاجو ر ج کر یناف 


اس ت که‌هرچه بیشتر بعم قز ٥ین‏ 


آن‌ازصورت مذاب 
بخودمشفو ل‌ساخت‌نظربه‌های مخ 
سالبانة خود در انجمی‌زمین‌شناسی لندن 


(George Greenough)‏ در سخنرانی 
یی 25 سطح‌سیاره‌ا از دورانی که حیات 


درسال ۱۸۳4 چنین‌متذ کرشد که « محقق| 
در آن‌ظاهرشده الی‌کنون سردنر از پیش‌شده‌است .* 

وقتی دومین فانون ترموديناميك (اصل کار نو)درمطالعات‌زمین شناسی‌مورد 
رقت‌قرار گرفت » خواه ناخواه‌این مسئله راپیش کشید که نخستین معتقدین به‌نظریه 
او نیفورمیتار بانیسم روی‌چه‌اصلی‌جربان‌اوضاع‌زمین را همواره یکنواخت بتصور 
اوردندا . هنگامیکه موضوع قدمت حرارت خورشید واثر آن روجانداران‌زمین 
به مساله‌حرارت باقی‌مانده دراعماق زمین افزوده شد » لزوم‌اصلاحانی رادرنظریات 


۴ ذاروینوعلمایفیز يك 


ی را اجتذاب بنظر 


* زمین شناسی عمومی‌درانگلستان با 


رسانید لرد کلوین تا کید ميکر رکه 
داروین درسال ۱۸2۸ ره لایل 


ای طبیعی مخالفی صریح دارو.» 
چن نوشت « مساله خورشید سخت برای 


اس . » 


من‌مطرح 
کرچه مقدار زمان گذشته ۳ 7 
0 ۲ 9 طالعات فراوا: نی که در بارة خورشید 
لوھ هب و ود » مرو دا 
8 ۱ 1 بود معهداپیش از کلو ر ی کوشش زیادی بعمل‌نیاوروند 
مت ۰ لد جومی ر با‌وضوعان زمین‌شناسی 


مربوط سازند. ۰ درحقیقت رمین‌شناسان 
معتقدبه اونیفورمیتاربانیسم سم درمراحلی که اه اي نظریه دادم بو ۰ هب 


آغازی اندیشیدم نور نک نه ره انجامی ۴ داروین در نخستین چاپ کتاب اصلآنوا| 
بخود اجاز, می‌دهد که بگوید * از اخرین بخش‌دوران‌روم الى کنون دوره‌ای‌طولانی‌تر 
از سصد میلیون سال کنشته‌است .€ 


گرچه امروزه‌بابکار بردن روشهای‌رادیو | | کون زمین‌خیلی زبادشدم‌است 
معنا این عددیکه داروین بیان داشته خیلی زیاد بنظر می‌رسد 


چاپهای | خراصل انواع‌این عدر راذ کرنکرده‌است 
که دردرره 


٠‏ ولی داروین در 
» کمانمی زود مطالعه انسانهائی 
و پلئیستوسن ه هی‌ز سته‌اند ور آنروزهامانندادروز کوشش محققین را 


در تعیین‌هدت این دوره و تقسیمات جزء آن تشدید کرده باشد . چنانکه ملاحظه 
هی شود تٌوری تکام ل از سال۱۸۵۹ ببعد چون ر اهنمای‌افکارزیتشناسان؛ بکوشش 
انسان در تعیین تاریخ گذشته‌افزورهاست . گذشته دیگر نه مانند نظر بان و روم 
قدیم ثابت یادارای‌دور؛ متنارب بود ونه بگمان‌مسیحیان ارتدوکس فقط شش‌هزار 
سال قدمت داشت . دنیا تغیبر کرده بود وزمان صورت قابل بحثی بخودگرفته برای 
آزمایشهای علمی بازمانده بود . 
گرچه ارد کاوین مستقیماً به زمین شناسان اعتراض کرده بور ولی‌حقیقی 
لخت که هعتقدین‌بتکامل نیزبطور غیرمسنقیم مورداعتراض او قرار گرفته بورند . 
درپایان قرن‌نوزدهم طرفین متخاصه‌ین همچنان‌به صف آرائی مشغول بودند . اکر 


قر ن داروینں 99۴ . 


و 

۱ آنچه ارسال ۲ ا ۰۲ دربارهموضوع انتشار یافته جمم آوری گرد «متتوی 
۱ .» ولی آنچه دراینجابا مار تباط دارد تأثیری است که کلوین و 
یات زمین شناسان وزیسی شناسان داشته‌اند. موضوع آنچنان 
دیده گرفته شود زیر بادر نظر گر فتن فيزيك آن زمان‌راهی 
بسیاری اززمین شناسان تسلیم نظروی‌شدند 
تجدیدنظر کردند و آنرا کمتر تخمین‌زد ند 


ی دچار شده بورند کوشش بعمل | ور ند 


هفتادمن کاغن شود 
همکارانش روی نظر 
ساده‌نبود که کلوین ا 
برای فرار از دست او و جود نداشت . 
ورر محاسبات خود دربار؛ فدهت زمین 
ولی زیست شناسان که به بن‌بست‌دشوارتر 
تاباایراد نظریه های فرعی راه گریزی پیدا کنند . 
ازسه مقاله کلویں که تاریخ‌تنظيم آنها در حدوددهه‌ششم فرن نوزدهم است 
وتااواخرقرن‌جز باتش نیز تکمیل گرویدند می‌توان تکات بر جسته‌ای را که وی‌همواره 
بدانپااستناد می کرده‌است مشخص‌ساخت . « دربارء عمرحرارت‌خورشید» مقاله‌ای 
است که کلرین آنرادر مجله مکمیلات برشتة تحریردر آوردهاستواین‌نظریه‌در آن 
بتفصیل بیان شده‌است که خورشید تور مایم گداخته‌ای است و انرژی خود را با 
سرعت زباد ازدست می‌دهد . اين نظریه مورد ايك هلمو لتر ( 6۱«۲0(۶) د 
دیگران نیز بوده‌است . لر د کلویی عاملی نمی‌شناخت که بتواند ازوسیرفتن‌انرژی 
تشمشمی خورشید را بوسیلة دیگری‌جبران کند . بنابراین نظریه » عم ر آیندغزهین 
محدود بود ودر گنشة آن‌هم که‌خیلی زیادطول‌نکشيده بود دوره‌ای‌و جودداشته که 
زمبن‌بطورمحسوس گرمترازحال بوره است . 
کلوین درمقالة مشاببی که‌درسال۱۸۱۱ به | نجمن بر تانیائی عرضه کردچنین 
گفت : راجع‌به آیندمی‌توانم. ... باطمینان خاطر بگوئیم که ساکنین زمین 
نمی‌توانندمیلیونهاسال دیگر ازنوروحرارت لازم برای زندگیشان بهره‌ببرند مگر 
انکه (نادانسته جنبه بش ۱ 
چنبن پیشگوئی کرد)منابم‌جدیدی که اکنون برمامجهول‌است‌در 
انباربز. خلقت فراهم آید .بدیپی‌است انرژی انمی تاقرن بیستم کفف‌نشد» بود 
ولی همین انرزی » زمینی راکه کلوین بانگرانی بدومی‌نگریست گرم می‌کرد . 


۴ داروین وعلمای فیزيك 


اگر نور وحرارن دەدرصد کم شور مارا از بین خه اهر نا : 
بالارودمار از ندم زندر ترر ام کر د.علوم TT‏ 
یزهین E‏ ازحالی اولیهاش» تواند تغبیر 5 ۳ 

بمصورت حبان در نبودم‌اسی همچنان باقی‌مازں . 
کلو ین در سال ۱۸1٥0‏ در انحمر شاهنشاهی 
وا هي مستقیم به زین شناسان بور : ه 
جریان امور درزمین شنا 


هادر سر تاسر دورانها 
| 


ادرنبور لو مةاله‌ای قرائ ت کرد 
بطورخلاصه اصل‌یکنواخت‌بوون 
دراین مفاله ا a‏ از 


ت‌بقراری :وده که‌قشر زمین‌نمی‌توانسته 


ی مردوداسی کف 
ar 5‏ 5 ‌ 
عاریقر , ضی‌نشان داده‌شور وضع کاهش حرار 


امست رح خودرا درمدنی باین‌زیادی که 


یتار بانیسم ور است شناسان و ایسته بدانہالازم بوره حفظ کند : 
وی که می‌خو است‌باه‌ساهم 


* موضو عدعوارااز سر باز کندچنین افر ود: "ریستناسی 
زمان لازم رااز زمین‌شناسی می کیرد > تنها دلیلی که :رای موضو ع کندی تفییرات 
موجوداست زنده دردست‌داریاینست که بقایای نېا 

امت وچنانکه رین شناسی معلوم میدارد 
کشیده‌است. اکرچنین ساعت معرفة | 
انجام دهند آنست که 


دریکسلسه رسوبات‌بافی‌مانده 
شکیل آن رسوبات مدت زیادی طول 
لارضیعلط است پس کاربکه عامای‌طبیعی‌باید 
نظر خودرادربار؛ مدت تغییرجاندارانعوض‌کنند. » 

دریکی‌از صفحات‌پیش" این موضو عرانوعی‌سفسط‌قلمداد کردیم.البه‌اينبك‌عملی 
بود که نتیجه‌ای جز بته‌ویق انداختن حل مسأله نداشت زبرا اگر زیست شناسی 


تکاملی ,حصول تغییرات رامنوط به‌بروز تفییرا ت کوچکیمی‌دانس تکه‌انتخاب‌طییعی ۰ 


آنهارا دردرطیزمانی‌طولانی به نمررمی‌رسانیددر اینصورت‌بسیار مشکل بنظرمی‌رسیده ٤‏ 
کهانتخاب طبیمیبتواند باپدیدی‌های‌جدید زمبن شناسی « تسربم‌شود مگرآنکه. 
ها کمله خود ثرری جدیدی داشته باشد و بخواهد انرا بجبای اتضلم. 


طییعی پیشنهاد کند ولی او چیز تازه اک عرضه نک‌رده بود ۰ هاکمله سب 
چنین افزوده است : «معلوم نیست که -ادرپی تفییر باتجدرد نظر در درگ 
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۰رگاءبامپارتی که حا کی آززبردستی اص اوبوده‌است»مانند 
آنکه بامشاور آزموده‌ای که می تواند چاره‌ای برای اه‌ری که‌پیش ەخ دیش ده 
اجعه مب‌کند وازهنیروی‌عقلانی ماورزاری» خوداستمد ادمی‌طلبد ۰ 
کهبابه سر انجام گیرد. | گرچه اکنون‌هی‌دانیم‌لرد کلو ین 
ات‌فیزیکی قرن‌نوزدهم وی کاملا ذبسق‌بنظرمیر :د 
گرفته بود . ها کسله در انجمن 
ای‌تجسسات 


بخود مر 
ولی‌این‌تنازعی‌نبود 

در اشتبا‌بورولی ازنظر اطلاء 
وی‌زحمات طفره هت یله را بکلی نادیده 
یرو چنین‌ابرادسخن کرده‌بور؛«يك‌چنین تصحیحی بر 
ند بی‌آهمیت تلقی گردد . این تحدید هدت دوزه های معرفة الارضی 
کند ولی کافی بنظر می‌رسد وقوع آن‌را 
بکمك انتخاب‌طبیمی»«ردود سازد .* 
آنرا ازسر خودباز کند .| گر 


زمین شناسی 
زیستی‌نمی‌توا 
البته نمی تواند نظریه تبدل انواع را رد 
ازطریق اشتقاق‌همراباتغییروتشدید آن تغییر أت 
کرچه ها له موضوع‌رايبچانده ولی موفق‌نشده‌است 
دید می‌شوداروین» که‌ازدست کابوی جنکین و کلو ین بستوه آمده‌بود » به نظریات 
موقع جوانیش عدول کر وماست یعنی بهعقیده «ارئی‌شدنتأثیر عادات» که ازلاماركه 
وبدربزر کش الهام گرفن‌بوده بر گشته‌است» تعجبی نخواهدداشت و این‌جریان‌نتيجة 
تأثیر هیاهوی‌ها وله دراو نبوده‌است.داروین درسال۱۸۷۱با خاطری آزرده‌وحااتی 
آمیخته بشك ودودلی به‌والی نوشت : «من‌هنوز نتوانستم نکات اساسی‌نظربه‌تجدید 
عمرزمین وخورشید راچنانکه بایدورك کنم.» 
کلوین از موقعیت‌خودسخت استفاده‌می‌بردو چنانکه‌در سال ۱۸۷۴ می 3 بد: 
«ررهر گشتی کهمیزنم‌چیزی‌می‌بینم که بی‌اساس بودنفلسفهداروینراتاًیید می کند.» 
درسال ۱۸۹۳ که باکلار نی کینگ (ع5۱ مدهعع6۱)امریکائی‌در تخمین‌سن‌زهین 
e‏ ست وچپارمیلیون‌سال‌توافق‌حاصل گ ده‌بود چنین افزوو:«بر ای‌من‌چندان 
تفاوتی نمی کند» .این‌پیست‌میلیون سالی که‌برای قدمت زمین تخمین زده‌اندفقط از 
ظهور پستانداران الی کنون گذشته‌است .این‌موضوع برماروشن‌می‌سازد که چگونه 
علمی‌را که ازدورنه‌اهای‌زمان لذت‌می‌برده‌واداربقبول زمان کوناهی کرده‌اند .همان 


۳۳۹ داروان وعلمای فیز پك 


دور ماهائی اززمان که هو آون‌درباره‌اشازمدپا. 

تماگ از اراز دوم ۱ 

دور نماگی‌از, بانشده زر خانمهپذی رفس وعلم زمین‌شناس 

و بصورت انچیزی که رارنیفورمیتاربانیسم‌ها هی آعد بعنی*علم دارای زمان 
1 کی 

نامحدود؟ بافی‌نماند : 


شگفته بور. *نهانری از آغازش‌ونه 
ىسود“ سر انجامءوغای 


ی دس 2 
بیشتررهین‌شناسان 6 ثرچه کاهی 
رضایت‌نشان‌می‌داند و بی ھہ 


باا کرا 


خودرادورمی 3 


ل نبودندچند میلیون ساا 


شیدند وجسته گر بخته عدم 

یبنظر خور بدانمدت‌بیفزایند» 

سو لاس(501189)اعتراف میکن که مس 
آ نا که من‌درحال‌حاضر می‌توانم درك کنم.ازاوائل کامبر بن الی کنون احتمالاکمتر 
ازهفده میلیون سال‌طول کشیده‌است.»وی‌ررسال. تیا کادشد بور کم شن 
شناسان‌معروف علاوم بر آن برای وقوع تکامل بست وشش میلیون ال راکافی 
می‌دانستند - چار لز والکت (غWal|cot )Ch.‏ تااین درجه‌راضی 
زمین‌شناسی را میتوان‌بادهها میلبون‌انداز گیری کرد ودرحالیک 
بخود گر فته بود از روی تجاهل چنین خاطرنشان ساخ یکه:ه 


"نان‌در | مدند. 


شده بوږ که ازمنة 
* رضم ها کمله‌را 
هن به‌سرعت تکامل 
جانداران اشاره‌ای‌نکر ده زیرا این امردر واقم‌تحت اثر شرائط محیط قراررارو» 
سر آر شیبا له چای کی گرچهراضی نبورببحت‌هائ که تتحط آنا مغایر باقدمت‌یشتر 
زهین‌است» خدشه وارد آید ممما میخواست‌عمرزمین‌را تاصد میلیون سال برساند 
چنین عددی‌را که‌وی آزروی بعضی‌قرائن‌موجود پذبرفته بو «زمین شناسانی‌را که‌وی 
بر خطاهایشان‌صحه گذاشته‌بود » راضی‌می‌ساخت . 


۲. عقب نشینی علمایز بست‌شناسی 
: نس تا 
کردندبه‌پیدا کردن‌راءحلهای ممکنه موضوعپیدا کردنرامحلاز | نجهت a‏ 
حکایتازاوضاع آ شفتٌاف کاری‌میکند که‌سبب‌پیدایش تمایل‌موقت‌به‌نظربه ضدوارويشي, 
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نی ره فل شده است 
از این جپان بر ب ت۵بود. 


شدم‌اند ۰ ودرعین‌حال زا که منجر + 
آن‌که‌این تمایل‌باو ج‌خود برسددار و ین‌رخت 
ادء‌بود که انتةاد لرد کلوین برا 


تایه از 
وی درچاپ ششم اصل انواعنشان د 
ازمهمتر بن انتقاداتاست . 
بررسی دقبق آخرین‌چاپ کناب اصل انواع نشان‌می‌رهد که وقتی به‌انتقادات 
وارد به:رری‌دار وین در صفحات‌پر| کندة کتاب‌نظر افنکنده می‌شود؛ ملاحظه می گردد 
کتابکه ابنېمه درنو شتن آن‌ز حمت کشیده‌شدهبود »طالب متناقض‌فر اوان‌دادر.مثلا 
ور فصل‌باز رهم کتاب که بومان‌صو رت‌چابهای‌قبلی باقی‌مانده است‌چنون خوانده‌می‌شود: 
«رلائلی و جوددارد مبنی‌براینکه موجودات‌عالی تر مریم تر از موجودات بست‌ثررتفییر 
می‌کنند.*داروین‌ور بارةنفییر ات. کندو محسوس که بدشواری‌در انوا ع‌ظاهرمی‌شوند؟ 
فراوان بحث کرده‌است .سپسوفتی‌به بخش دیگر کتاب‌ی‌رسيم دفعة بایان مخالفی 
روبرو هی گردیم که ابراد آن ظاهراً بخاطر فرارازهحاسبات لر د کلوین بوده‌است. 
دراینجا باین‌جمله برمی‌خوریم: *زمین‌دردود نخستین عمرخود بیشتر وشدیرتر از 
وضع کنونی دستخوش تغیبر بوره است و اینگونه تفییر وضع زمین ممکن است 
سبب بروز تفیبرات نسبة سریع‌درجانداران آنزمان‌شده باشد .» این دست‌کاری که 
ور کتاب اصل انواع بعمل آمده نشان می‌دهد انتقادات لر د کلوین و جنکین‌ناچه 
حدی تثوری داروین‌را متزازل کرده بوده‌اند . خوی‌مسالمت‌جوی داروین که‌همو اره 
مبلاوراب‌صالحه‌نشان می‌داده .سبب‌تناقض گوئیم ی جالبی‌شده‌است‌ولی کتاب: اروین 
همواره بصورت اثری کلاسيك مورد استفاده بوده وییشتر این انحرافات‌حتی ازنظر 
دشمنانش بدورمانده اند . وقتی‌انسان به‌پاسخ‌هائیکهبه‌منظور حفظ موقعیت انتخاب 
طییعی ترئیب داده شده می نگرد ییاد اشکالانی می‌افتند که لامارك باآنها مواجه 
بوده وبرای رفع | نہا بایراد نظر به‌های‌فرعی‌مباررتمی‌جسته‌است . ۱ 
اظپارکرده‌بود دراووآریکه مدارزمین هنوز کوچکنر ازمدا رکنونی 
بوده است اوضاع حیاتی جانداران ظاهرا ثبات‌بیشتری داشته‌اند. تفییر مدار زمین» 


۸ داروییوعلمای‌فيزيك 


2 1 ° 
بنظر وی سیب بروز تغیی | هه ردیده وباان. تا ار 

ی ۹ مر انسریع‌نموو‌است 
بعەید هو الس 0 ر مہ سا اس 


رنه همی هو جوران: ردو مہ دی م مارا 


تکاملرا در زمان گوتاهتر ری‌بتوانیم عل( حئله ک نیم e‏ 
۱ آدام سجو يك Sedgwick)‏ صول۸) که یکی ازبستگان مهام قدیم رمین 
سی داروین بوده "#وری‌مخصوصی‌عنوان ‏ درده ہی بر اینکه انتخان طبب ینس 
کاهش‌قایلیی ايمرا نو اع‌شدماسی 2 *ابراین ن نوري چنه ن‌استدلال ل٥ی‏ ۳ 5ه 
در گذشته بایستی‌یش ازحال‌صورت کرفه باشد. از ار نظر بتواند ابت‌شود برای 
ی دورو سيم 


TT E‏ ماراازحرتزمان‌درحدوری 


رده‌اند؛وچ:. مه ن ادامه‌داد, ات کهه 
نا حیات برش حال ب ,وده و ورائت 


استنتاجات وری اسان اسک € 


تغییرور آغاز 


نت که کیفیتیبالنسبه کم اهمیت تراست » از 


یری برله دار وین کرد‌است و 
آن‌اینس ی که ا ور 


0( سریعترا جام گرفنه ات دانش‌ندازورگر :ظط 
لوید مور گان (20ع۷۲0۳ 9 )انكر ار استدلال ها کسله مبنی‌براینکه 
درامرزمان کارزمین شناسان‌است وزیدت شناسان نظرخود را باآن تطبیق می‌رهند 
دلخوش‌بود .ولی کسی که به نظر داروین عقیده دارد ازاستدلالی دلخوش نمی‌شود که 
آمر تغییرات‌مساعد وانتخایر امشکو ك قلمدار کد . این‌همان کاری‌است اک هکلوین 
انجام‌داده‌بود : 
علمایزمین‌شناسینیز ازاین‌مو ضوع خوشحال نبودند | نپاهموار ه می‌خواستند 

شیاهت غلطی در گذشته «بین نامحدود بودن فساوعظمت بی‌بایان زمان» حکمفرما 
بوده باشد . ولی قبای تنگ فيزيك‌دانان باسانی بتن باقیمانده های جانداران ۳ 
گذشته وزمانیکه ازروی رسوبات تخمین‌زده‌می‌شد » نمی‌رفت علمای‌زمین شناسی. " 
بالاخص جی.ك. گیلبرت Gilbert)‏ .6 ۰)همواره‌درپی آن بودندههمانگونهکه ۱ 
دريك قرن بیش کوشش بعمل‌می آمدنظر یه‌تکو ین‌عبری‌هبارا با بدیده‌های زمین‌شناسی .. 


قرن داددیی ٩۴‏ | 


آشتی‌دادن دو نظریه‌پادرمیان گذارند.» ولی‌بایدافز ود 
ها بی‌نتیجه‌مانده انداین عمل نیز بهمان‌سر نوشت د چار 
ک‌پیش بینی کرده‌بود » آزاین 


که از کوزء ماهی گیر 


تطبیق دهند دراینجا نیز برای 
بیمانگونه که نخستین کوشش 
گعته‌است .زمان‌هعر فةالار ضی» چنانکه هاکلهةُ بزد 
غوغاسالم جست بطوریکه‌وی گفته بود زمان مانند جنی بود 
بیرون آ مده‌بود.این‌جن»بخارمانندو گریز پا وصف نشدنیو بسیا 
فيزيك با آنهمه جدوجپدخود نتوانستند آترامجددآدرون کوزه 


زمان‌ه‌چناند افزایشهی‌باشد . 


جای‌دهند .تابه‌امروز 


۳. دووریس وتکامل ازطریق جهش 


قبلاموقعیت بررسی‌این‌موضوع بمادست‌داد که‌فکرورائت غیرتفکیکی زهان 
اصلانواع‌رادچار اشکالانی‌ساخته‌بود که‌از محاسبات ریاضی 
.بعلاو نظرلردسالیس بوری دادرخاتمه 
وخاطر نشان‌ساختیم کهدومین‌موضوعی 
اینکه انتخاب‌طییعی 


راروین » مؤلف کتاب 
فلمينك جنکین مپندس نتیجه شده‌بودهاست 
قرن‌نوزدهم‌راجم بەمسألەروز بررسی کردم 
که نظر تکاملی‌داروین راباطل‌جلوه گرمی‌ساختعبارت‌بود از 
رانمی‌توانستندبصورت بارزی‌نشان‌رهند. بنابراین چنین استنباطمی کنیمکه جنکین 
دلرد کلوین باکمك کروهی ازپیروان خود داروین رامجبورساخته‌اند که پیش از 
مرك‌بوضمی ناشیانهاز گفته‌های خودعدول کندوچاپ آخر کتاب‌اصل‌انواع راازشکل 
بیندازد. بقرلسی.دی.دار لینگتو ن( 1٥ع‏ :0:۲1 (C.D.‏ «وی‌بیمناك‌شدویکراست 
به‌اردوی‌مخالفین‌رفت .. .. لامارك پس از مرك‌نازه بك‌راروینی‌شده‌بود .* داروبن‌ظرف 
دوسالب که‌ازعمرش‌باقی بودنامه‌ای‌به والس نوشت واصرارورزیدکه « فیرممکناست 
انتخاب‌يك فرد بايك‌عضوتنیبریافته ‏ غالبا افی نباشد.حتی همکار قدیمی‌اووالس 
جبور شدور نامه‌ای که پانزده‌سال‌پسازمرك‌داروین به‌پرفسور ملدولا (هاه16۵1۵) 
نوشته متذ کر گرود که گرویدن‌وی‌بنظربه‌اترورانتی آب وهوا و غذاوغیره در افراد 


۰ داروین وعلمای‌فيز يك 


۰ کاهکام به استدلالاتاوخال‌راررمیسازو و 


0 ۰ 8 
بیش از این‌به ادامه ,گر , 


نا راهبچم ترجلو هک رمي‌کند . پ 
س کوئیهای مت 
چون‌داروین‌تیازی نیست چنانکه در فصل پیش دیدما 
بین قرن‌هیجدهم ودنیای‌جدیدقر ارراشی وهیچگ؟ 
صرداشت دشت نکشیده بو د. اینکە مم کن‌است‌این!فکاراز 
ازپدربزر کش کرفته‌یاباحتمال قوی ازهردو برده 
میخواهيم نتیجه‌بگیرم که گردید هی‌شود هروقی دادو :ندر بن‌بست‌قراره یگرفت 
وازقدرت| تخاب‌طبیعی درمقابله با نتقادات‌رچار شكمی کر دیدتعجبی‌ندارد . داروین 
به‌نظریاتی باز کین ۳ که‌هیچگاء کاماا اروف اا این نظریات 
گرچه درچاپ اولاصل انوا عدرمتنمطالب و بصور تیم 
روی‌انتخاب‌طبیعی بیشتر تکیه شده بودم 


خودبطور غیر ستقیم تدبیری‌هوشمندانه بور برایتسر یم امر تکامل در دنیائی که 
زمانآ نرا کوتامی بنداشتندوداروین‌ور کناں اصل انان نامان ناسین 

۱ کنون‌دیگر صحبتم.ازداروین‌نیست بلکه‌نسل‌جوا نتری‌موردبحث‌مامی‌باشد 
کهبه‌نکامل‌عقيده دارد . گرچه‌این گروء نظریه تکاملراپذیرفتند ولی‌همواره تحت 
تأثیرموقعیت آشفتاوپریشانی‌قرارداشته که‌استار فقیدباقی گذاشته بو چنانکه‌قبلا یدیم 


ری بر چسمه 2 با شهاهتی 
:م داروین اساسارروط 


ع تحول 
امازافکار لاما ر کی که 


درجوا ای‌در 
لایل‌به اور سید,با مستقیما 


باشد مورر مث ما ەسەم . بلکه 


سسترموجودبودند و لی‌درعوض 
است . ما ضوع مورونی شدن عادان 


سرعت نغییر موجودات ز نده‌امری‌موردعلاقه‌فر اوان‌همه بود وایزمی نظرلامارکی 
هر برت آسینسر وتات ۰ باوجود تردیدهاییکه داروین در گذشته‌راشت 
اینطور معلوم‌شد که‌حصول‌غبیردرجانداران نتیجۀ اثرمح رکه تغییر آب و هوا روی 
اظهارچنین نظری‌مبنی براینکه پیدایش تفییر ازعوامل محیط جدا می‌باشده‌فبول این 

۰ ۰ از 9 و ۰ رای ‌ الط 
امررانیز بیشترغیرممکن‌می‌سازد که‌تغییر ات‌سریم بتوانندکاملامتناسب ب ٠‏ ۱ 
حیات روی‌سیاره‌مادر جانداران بروز کنند . عوامل اخیرفقط می‌توانند تا حدی 1 
تغییر ات راانتخاب کنندولی نمی‌توانتداسباب‌بروز | نواباشند ۰ 


قرن هاددیی ۳۵۱ 


که عم تعامل دردهه آخر قرن نوزدهم نیاز هبرم به بك 


| کنون‌روشن است 
وسیلهٌ جدیدداشته‌امت. نظر یه‌قدییتکوین بر وش کاتاه تر وفیدم که‌زمانراه‌حدود 
می‌بنداشت , نخر یه تکامل تدر یجی راغیرممکن‌جاوه کرساخته بود . از بخت خوش 
۱ € ن می‌شد. وی که 


ظاهر شد که این نظر به‌راشت توسط لايل سر" 
از زمانی نبازه اشت که‌سایر آهل فن‌عنوان کرده بودند › 
شدذت فر او ان‌داشت وزمان و 


داروین زمانی 


تشوریهایش بمدتی دراز تر 
باخاطری اسوده » در عصری که اونیفورمیتار بانیسم 


وفضانامحدودتصور می‌شدند بنگارش کتاب خود دست زده است . چنانکه وقتی 
لابل درسال ۱۸۰ دربارة تفر کند جانوران ساکن جزاثر سئوالی بیش کشید 
داردین بارضایت خاطرچنین جواب‌داد؛ « مابایدهمواره بخاطر داشته‌باشیم که‌هیج 
تغییری‌حاصل نخراهد شدمگر آنکه يك‌تغییر عادت بانغییر ساختمان بدنی باهردوی 


نپا برحسب تصادف » درطریق صحیحی بوجود اید ..... وحصول‌این تغیبردرهر 
حال»زمان نامحدودی لازم دارد. “ 
فت ممکن‌بود داروین 


اگراننةارعلمای فيزيك چندسالی پیش ترصورت*ی 
مجپور بسکوت کردد باحداقل نظر به‌انتخاب‌طبیمی رايك روش‌تکاملی عنوان‌نکند. 
:نهو ضوع بیش‌نیامدولی درعوض‌علم فيزيكبدانصورت 


خوشبختانه »ازنظر تاربخی» 
اح دیس بب‌انحراف‌داروین 


که توسط کو یں عنوان‌شده بود بابررسی‌عمرزهین 
وف فسارعقیده گردید . نتایجی که ازاین انتقاد ببار مدبسیار جالباست .مثّلا 
خدته‌ای که در نتیجه‌انتقاد کلو ین به‌این قسمتاز نظردار وین‌یعنی‌در تشذدیدتغییر آت 
نامحسوص کوچك » بوسیله‌انتخاب طبیعی‌وارد گردیده بورخورسبب‌شدعلمایز یست 
شنا ی د ست بتجسسات‌جد ید بز نندو برجهت‌در پی آن‌نباشند که تحول‌مادهز ندم اسر یعتر 
از آنچه بیان‌راشته‌بورندنشان‌رهند زیرا هنگامی که‌معلوم گردید پرتوپلاسم نطفه 
تحت تأثیر کیفیت ورائتهفات! کتسابی‌قرارنمی گیردیانابع سایر نظریاتلامار کی 
نیست » نظریهفوق صحیح بنظرمی آهد . 

چنانکه‌ملاحظهی گردد. گر چهعلمایفیز بك‌دراین فصل کتابز یست‌شناسان 


۴ داروبروعلمای فمزيك 


ا *بودندو بار جودان که نظ یانش ان‌صیی 
E‏ پیدایش زنتبك جد 
کروئف اهل صقطر , وهمراه جپش ۳ 

بەنظر eT‏ دیری‌نگذش یک 

پیدایش نظریه هنز رات بزرك» راهی‌را نشان راد زمی‌را از 
بلاتکلیفی رهایند . برای | شور نرود که‌من سوانحی‌راکهبا یکدیگر ارتبیز 
ندار ندومدتیاززمان وقوع آنهاگنشتهاستوریکجاباهم و کمن کت این نفل قول 
هو آودوور یی ممکر. ن است مفید فایده باشد . وی‌یکی ازسه شخصیت معروفی 
است که‌هر يك.ستقلابکشف آ نار مندل درسال» ۱٩۰‏ توفیق یافته‌است. 


۶ کنون»ن‌بایدیذ کریکی از انتقاران بز ر کی بردازم که برعلیه نظربه اصل 
انواع » ازطر بق‌تنغییرات کند وتدریجی بعملآمده‌است این‌انتقار که در آغازهمواره 
برنظر.ه داروین واردبود وهیچگاه ازشدتش کم نگردید و غالباً نظریه وی مورد 
یدزد اج واقع‌بود عبارنستازاین‌که »استنباطات عامای‌فيزيك واخترشناساز دربار: 
زمان پیدایش حیات‌روی‌زمین» بامدت‌لازم‌برای تٌوریداروین منافات‌رارو .» 


مود مپذ با آغازقرن‌یستم ,لور 


به وکشف مجدد استنباطات‌مندل ا اع 


۱ تنها صو ر تی‌ار تکامل بور که aC‏ 


e‏ ارا بدر اف 
که عقایدوا. فلن و وار 


*استقرا کلو ان و دیگران از روی حرارت م رکزی زمین با از روی زمان 
تکیل رسوبات آهکی با افزایش نمك وریا ها یا بالاخره از منابم دیگر 
شان می‌دهد که سن‌زمین چندمیلیون‌سال بیش‌نیست . مقداریکه یشتر تخمین‌زده . 
می‌شود بین ببست و چېل میلیون سال است ولی چندین هزار میلیون سالبرای . 
تکاملیونمعتقدبه تحول تدریجی‌انواع‌خیلی کهتراززمانیاست که برای آغازپیدایش 1 
حبات تاظهورانسان لازممیباشد . این اختلاف‌بزرك خودسرچشمه‌شك وتردیداسعه : 
و سلاحی‌است که دردست مخالفین نظر بهتکامل وجوو دلرو ...... ۰ ٠‏ 
ادوا قالب‌ریز ی‌گردد . 


هنگاهیکه دووریی درسفر خود به امریکا شا 
قرن‌داروین ‏ ۲0۲ 


اس 


سخنرانی اظهار کرد اورا بعنوان داروین ثانی با اغوش باز بذیرفتند این امرباعث 
اوی‌اعتمادزیادی به ژنتيك مندل نداشی وصفات مندلی 


تعجب‌فر اوان والس شد زیر 
جانداران‌ر | «خارق‌عادت وعجا 

دربراير کشفیات مندل نشان‌راد فقط درنتوجه 
بوږ که بدودست داده‌بود ۰ بیمی که با گذشت‌زمان دراو 
که نظر بات‌آووداروین دیگرنی اعتبار می‌شدندو ممکن بود پیروان‌خودراازدست 


بدهند . بیم والی هنگامی بیشتر اشکار گذت که « راروین جدید * بوجود 


آمد وافکار عموم‌رابطو رموقت بخود مشفول ساخت ۰ 


درسال ۸۰ عنی زمانیکه وایزهن دست‌بکار برداختن تثوری «مصونیت 
برتوپلاسمنطفه» بود » دووریش ورهلند مطالمه گیاهی را آغاز کرد که اصل آن از 
امریکاواو نو تَر بالامار کیانا Lamarkiana)‏ وجط)م0) نام داشت و درارو با 

باشگفتی بسبارمتوجه‌شد که ازای ن گیاه‌نوع 


بمورت‌خودروموجود بود ۰ دو ورس 
جدید بوفور ظاهر می‌گردند بعلاوه چنین بنظر 


حاصل‌شده واز ان‌جپت بود 


جدیدی بعرصه رسیده‌است وانواع 
وی رسد که این گیاه درهرسال اقام جدیدی بوجود می‌آورد . اگراین استثباط 
دووریس تحقق هی بذیرأت و نابت‌ی‌شد » معلوممی‌گردید که انواع‌جدیداز طریق 
ِ تغیر ات بزرك بوجودمی | یند . وراینسورت‌سرعت‌تکامل » ازطریق پیدایش 
این‌لونه تفییرات بیشتر می گردید وبامدتبکه علمای فيزيك برای عمر زمین نعیین 
کرده‌بودند جور درهې امد دیگر به‌نظیر تغییرات کوچك که داروین بیان داشته 


بود توجهی نمی‌شد و انتخاب طبیعی بدانسان که درچاپ‌اول اصل انسان آمده بود 
متیر نمی بود. 
بدیپی است‌نظريهُ «بروز آنیتغییرات بزرك ومشهود؟ ازدووریس نمی‌باشد . 
داروین دربار‌جانوراز ن ۱ ۱ 
بن دربارةجانور ن‌اهلی مانند و سفند نکون(۸(۰00) از اینگونه تغییر ات 
ددم ی از عم 
بود ولی بعلت آنکه به ورائت غیر تفکیکی عقیده‌داشت توجه‌پیدا نکرده بود 


۴ داروینوعلمای فیز بك 


چگونه :«ون‌هر اقبت‌پرورش رهن د کان ممکن‌است چنین‌نزادهائی حفظ گرو ند 
شو فیاو س پار سر (۵06و 108 ) در امریکا چندماھی ,س ازچاں کتان 
اصانواع ۰ ازامکان پیدایش "خارق عادنپای مفں» چپ لار 
انواع‌جدید بیاناتی‌اظهارراشته بو 
*نخستین انسانها » کود کانی 


بعنوان قدمی دربوجود آمدن 
. پارسن موضو ع رانا بدانجا سط داره بور که 
از هیمو نها بورند که بانسان شیاه فان و 


۰ 
۱ ۱ ۱ ۲ سر ار 
یراک متحمل شدند بااجدارخود تفاوت یافتند » ( اظپار چن نظ¿ آ۰ 
سال ۲ سار باک e‏ 
ر بی ر 4 بود) این اظهار پارسی مقدمه‌ای بود بر ایرار نظری شببه 
به ان که کولیکر (میانلزم]) در سال ۱۸٩٤‏ 


راجع بتکامل با جپش بیان 
که ازنظریات او | کاهی‌حاصل کرد به‌چاپ کشفیات خود 
باین عه.دو تمایل‌بافته بو که در آن 


ین‌تاریخ 
اقدام نمود ۰ دووریس 
دسته از جاندارانی که برطبق نظریه داروین و 
والس انتخاب طب عی بوضمی مداوم صورت نمی گیرد ممکن است دوره‌های بروز 
"غییرباآدواری طولانی» که‌جاندار شکل ثابت دارد» متناوب باشند .نتایج‌مطالعات 
دووریی که سبب احیاء نظریات ءندل شدند عامل شهرت جمانی‌و یگردیدند 
توماس کز (۶0۵6 و دںط۲) در مجله «علم» خاطرنشان میسازد که ُوری جدد 
بیشتر بایدمورد توجه الپبون قرار گیرد و می‌افزاید « اگرتصو رکنيم انسان ابتداه 
بسا کن ازبعضی تغییرات شیمیائی نامعلوم منشاء‌گرفتهاست ... شکی نخواهد بود 
که زمانی هم فنا ناپذیر باقی ماند . درصورتیکه اکر به نظر داروینی‌ها تکامل 
آنرا براثر نمو تدریجی منزبدانيم موضوع‌بنظر مشکوك‌تر خواهد رسید ٩‏ 
مد تکوتاهی‌چنین بنظرمی آمد که بعضی اززنظریات داروین که بسیار مود . 
تا یی وی بوده‌اند « نظیرتنازع بقاء واعتقادبه مکانیکی بودن امور وفلسفه اصالعا 
سوومندی » ی‌نی نظریاتی که بنظربسیار کسان مانندساختههایعصروبکتوریا همو 
بوده‌اند » ممکن‌است درپرتو کشفیات جدید مندلی و بالاخس تحت 7 ات 


قرد‌داروین تس 


نا گهانی که دوورس فراوان از آن صحبت راشته است » از بین برود . مطالعات 
که برطبق آن کامل انسان‌سریعتر وموزون‌تر ازفلسفه 


دووریس متضمن نظری‌بود 5 
. اما این رژباها و تمایلات عمومی دفعه 


دندان و چنگال داروین جلو می‌رود 


بایان بذیرفت . 
که زمانی دارای موقعرت ممتازی :ود و در نتجه کسپ محیو بیت 


دوورس ی نب ِ 
عمومی » امر یکا ازاودعوت بعمل آورد, بود تا شخصاً دربارة نظریانش ايراد سخن 


کند | کنون وضی‌دار د که گاهی‌بر ای‌بیدا کردن 
به ژنتيك رچار اشکال ھی گردیم پنش امد این جریان 


نامش درفپرست‌نوشته‌های‌مر بوط 
گناه این دانشمند محقق 
۳ اند نو بلکه فقط بازی‌سرنوشعدر آن دست اند ر کاربود ,شخمیتی کهروش 
پیداشدن جانداران جدیدرا در حال حاضر در گلی‌ساده کشف کرد و «نوعی‌را* در 
اختبارراشته که درحال تولیداقسا‌جدیدبود؟وتوانست بگویده پیدایش! نواع‌رانباید 
خارج ازوسترس آزمایشهای‌ماپنداشت» با گیاه‌دود که‌ای آزمایش کرده بود که اوضاع 
ژنتیکی آن‌بعات‌نامساوی‌بودن تعداد کر وموسومپاهموارهتمایل‌به کسیختگی‌داشت . 
بقول‌دو نفر ازز بست‌شناسان‌جدیده پیدایش انو تر باهای جهیی بافته‌چیزی‌جزاین‌نبود 
که نشان رهد گباء رور که‌است‌ودرتکامل‌ارزش‌ناچیزی‌دارد.*مدتهابود که‌ریگرنظریات 
دووریی با گرمی‌پذبرقته نمی‌شد. حتی‌درسال ۱۹۰۷ ور نون کلو ( Vernone‏ 
Ke ogg‏ )مىلەت آن دید که بگو بد :« فقدان اطلاعات‌جدید متکی‌به مشاهدات 
دقیق ۰۰۰۰۰۰ دربار؛اصل انواع جدیدی که ازطریق جېش حاصل می‌شوند »قابل 
توجه‌است .بعقیدءمن بحث دامنه داری که برای قبول کامل تثوری جپش وجود دارد 
بزودی‌بافملیت‌های‌مخالفیروبروخواهدشد.*بدیمی‌است‌منظور کلو سی ازذ کر ثوری 
جهش» همان چیزی اس ت که» امروزه آذرا«نفیبرات بزرگ»می‌ناميم . 
5 نبایدفراموش کرو که دو وريس نیزمانند بسیاریدبگر ازرانشمدان»دریی 
آن‌بود که خواسته‌های‌علمی روزرا بمربرساند .اودرپی چیزی بود که واقعیت بنظر 
می‌رسید :دووریس شبحی‌بافته بو دولی‌مانندسلف‌خود مندل اطلاعانی گرد آورده‌بود 


۰۷ داروینوعلمای‌فيزيك 


که, از امییا ناموخاطر وام از > توا : 

سل ار i‏ طر شاز کتابها»می‌توانست مورر استفاد؛دیگر ان‌قرا رگیرو. 
شکی ت دوو ری بانشان رارن ”تغییرات بز رک س ازتغییرا ت کوچکی 
که‌داروینعرضه و به عیر ندریجی بودن تکامل تکیه نهزده و با این عمل‌خود 
به‌روشن‌شدن مساله, از طر یق جسسان جدید» كمك کر دم‌است .بعاروه تکامی‌سریم 
وداهنه داریرا که اونشان‌داره‌است »نوجه عتفک بنرا ازانتغان طبیع 4 بعن یکیفیتی 
کهررافرادبالغ صورت ۱ »ره مراحایمعطوف‌ساخ ت که درون سلول نروهاره 
جر ل دار .سلول‌شناسی داشی | نچه‌را که‌مر بوط بقلمررار ور دراختبارمی کرفت. 
اهمعت ای موردبکه 8 انتخاب طبیعی 
کسانی که بخاطر | 


داده می‌شد از رونق افتاده‌بود . هنوز هستند 
د“ هو گودووریسی فقط باهمین مقدار کاریکه انجام رار 
بقول با تمن طی‌بنجسال اول‌قرن‌حاضر نەش مچمی درقلمروژنتيك ایفاه کروم‌است. 
چنانکه بباتسن خاطرنشان ساخته ,فقط درزمین کشت ومحل‌برورش ماکیانها و 
جاندارانی که رحال ‏ شد ندمکن استتفیی رای بظپوررسندوخواسآن ننیرات‌مورر 
آزمابش‌قرار گیرند. ددروریس می‌بایستی‌درچنین‌اما کنی‌پیدامی‌شد.وی‌یکی از آن 
دانشمندان ناورمعتقد بتکامل بوده که بعد ازم رگ کبوتر بازسالخورده در داون 


(داروین) خودرا درچهارد یوار مطالعات‌شخصی محدودنساختهاست . 


زمان, خاصت‌رادی وآ کتیوی 


دیدیم چه فشارهای زیر کانه ودرعین‌حال اشتباه آمیزی» بطور ۶ مستقیم» از 
قلمروفيزيك بهعلم زیست شناسی وارد آمده‌است .ازوقتی که کناب اصل‌انواع منتشر . 
شد » این فشارها باعث آزار خاطر داروی ن گردیدند وسبب شدند که‌ری‌بسوی‌نظره ۹ 
لامارك باز گردد .عد کمی‌اززمین‌شناسان در با نظربات‌فيزيك‌رانان مشکوګ بون 
ف.ر. مو لتون( )ں0 .8 .۴) یکی از آ نان‌بود.وی‌دراین‌تروبدراشت كەتورى ‏ 
کاهش گرمای خورشید برای تخمین مدت زمانیکه‌انرژیازاین‌نبع‌ساطع ش داسو 


فر‌داردان ۷ 


۳ 
e: 
رب‎ 

i‏ یه 


کافی باشد وسرانجام ورسال۱۸۹۹ خاطر نشان‌ساخت که : می‌توان تصور کرد کشف 
این‌ر ۳ بانوعی انرژی‌مجهول مربوط باشد .پیش گوئی‌های اودرطی‌دهسال بعد كاملا 
جامه‌عمل‌بو شید .درسال ۱۹۰۴ پول کو ری(0۲:0) ۳۰)ولابو ر د(0۲06<هر]) نشان 
۱ تابتی حرارت خودرا یش ازمحیط اطرافش نگهمیدارد . 
کهف‌جدیدانر ژیاتءی» عللاقمندبود ند. نظر به 
می‌بنداشت که بسرعت روبخاموشی 


از ادر آهدند حتی درمورد 


دادندکه رادیوم بوضع 
زمین‌شناسی واختر شناسی‌در تعبین‌آرزش 
کلویی که خورشیدراچون‌نود؛ زغال مشتعلی 
می‌رود بکلی ازبین‌رفت .محاسیات زننده‌اش بی‌ممنی 
زهین مانیزمقدار اورانیوم محتوی رگا بحدی است که‌ظر به کاهش‌حر ارت 
باقی مانده‌را بی ۰عی جلوء می‌دهد .راءبر ایافزایش‌قدمت‌زهین بازشد .قدمت‌زمین 
بقدری‌شد که‌رار وین‌را لخوش ومبهوت‌می‌ساخت. به‌سته گری‌ممتد علمای‌فیز يك بايان 
دادمشد .ظہور سرما »خبالی‌بیش‌نبود .انسان‌ورعوض زمین‌سردومنقبض‌شونده‌ای که 
< آرتش‌خانمه ی ذیرفت؛سیاره‌ای‌دید که بامقایسه بهمر انسانتقر یبآ همیشه‌جوان‌است 
ودرحالیکه برای‌تولید کوههایش مسرفانهازحرار تش‌مصرف هی کند» درنتیجه و جود 
چشمه‌ای‌درقلب اتم»بطورجاویدان سرسبز است. گرچه‌انم‌درعصرما بصورت‌ابز ار تولید 
وحشت درآ .ده.عیذامیکن استر وزی‌بشاطر آوزوک د که‌خبر های‌مر بوط به کیفیت 
رادیو 1 کتبویمانندییفامی کهازامحاء علوم دارای‌جنبة»کانبکی‌صرف در قرن‌نوزدهم 
حکابت‌می کند بمااجازهدهدصورت خودراباایمان‌وقوه آدر اك بهتری‌بسوی‌خورشید 


ند کم . 


۸ دارو یی وعلمای فیز يمك 


فصل رهم 


شم پيد ايش نحستین حلقه فقو ام 


]با با بدچنین فر ضس کنیم که هبات نخستین |نسا نېا مانند صورت‌اولیه 
حیوانات اهلی از بین‌رفته است . ۱ 


کر بستیان لو دو يك +۱۷ 





۱- تکاملیون به انسان رومی کنند 













سالهابود که‌فلاسفه برسرمقام‌انسان درطبیمت مباحثه م ی کررند . سال ۱۸۵۹‏ ` 
علم موفق گردید حیوان بودن اصل انسان را کشف کند . البته <.وای که بیشتر : 
غریب مینمود . علم ازطریق استقراء غيرمستقيم باین نتبجه رسیدم‌است . سال ۸0٩‏ 
معمولا سالی‌بحضاب هی آید که‌براثر کوشش‌های پرا کنده‌ای که درهی ان بعمل[ 
تغییرجهان آلی بوضعی رضایت بخش نشان داده شد . در این سال و رکه 
داروین کتاب اسل انواع رامنتشر ساخت ودر آن‌بخود جرأت داد که دربارة ۱ 
انسان فقط يك جمله آ نپ بصور تیاحتیاط آمیز بیان کند . داروین درخلاصهو 
کتاب بطور ضمنی اشاره کرد که «اصل انسان وتاریضچ آن روشن خو 


«ییش‌تر* رابه کلم ردشن افزوده . چیزی تر 
به والی داده نمی‌تواند افکارعصر ار و نفوذنظریه المیون رامجسم سازد 2 
ازچاب کناب اصل‌انواع درجواب سوال والس مبنی براینکه ایاوی 
انسان بحٹ کند بدوچنین پاسخ واو : «گرچه أعتراف هی کنم‌این 
مسائأی اسي که برای هر طبیعی‌دانی مطر ح‌می‌باشد تاکز 
آن بطو ر کامل » بعلت وجود تعصبات بیجا » اجتناب 
12۵ ) ھی نو سد : « ور بارم‌انسان 


درچایهای بمدی صفت 
داردین 
داروین پیش 
قصد دارد دربارة 
ھال از مپمتر:ن 
ی کنم بابد از پیثر, کشیدن 
کنیم : * داروین بطربق مشابهی به جنینز( 
هیچ مل ندارم عقیده خود را پیش بکشم ولی مخفی کردن نظر خود را نیز عمل 
صحیحی نمی‌دانم ۰ * 
انداخعت که موجب شد 


وقتی کتاب اسل انواع انتشار بافت غوغائی براه 


داروین باوجود تز کرات فوق » نتواند از تحقیق دربارهة 
برای عالم جانداران طرح کرده دوو » خود داری کند ۰ شاد انتغار کتاب 2 اصل 
انسان » درسال ۱۸۷۱یعنی در ایامی که موقعبت‌آوو نظربه‌اش تاز گی خووراازد.ت 


داده بودند » پاسخ غر هه تقیمی بچنین اشاراتی بوده است . بععده تویسندة وفتی 
شکی‌ایست که عمل 


که برعلیه‌داروین برانگخته شده‌بوودر نظر گرفته شود س 
بجاو بموقع بودهاست. شاید انتشار اصل‌انسان این سودهندی رادر بر 


مقام اسان در نقشه‌ای که 


خشمی 
داروین بسیار 
داشت که موضوع ناوش آیندی را بطور تدریجی و بصورتی پذیرفتتی عرضه کند 
لایل نظذرش خلاف این بوده رعادت داشت موضوع‌را بکدفعه «طرح‌سازد چنانکه 
می‌گوید : «بایستی یکباره میمون‌رامطرح ساخت .* 

موضوعی که‌از نظر تاریخ حائز اهمیتفراوان‌بود اینست که داروین‌بدون آنکه 
دسترسی بيك فسیل انسان اولیه داشته باشد و آنرا بای نظریات خود قرار دهد و 
ازروی ان خویشاوندی انسان وبر بمات‌های بست‌تر ازاورانشان دهد » نظریه‌خود 
را دربار انسان بسط داده است . جالپ اینجاست که بقابای دوانسان اولیه کشف 
شد بود و حتی دربارۂ کی ازا نپا بعنی ]دم نئاندر تال ( ۱۷۵۵۳06۴۸۲1 )نیز 


۰ پیدایش نخمتین‌حلقۀ منفوده 


٩ ۳0‏ ِ 3 5 
مھ ابی :چان رسیده بود. «ورخی که ھار سیرافکار عاه 


ی اددام هھ کا و 
تک ۳ 
متو ح4 هماحتای امد که 


دراراخر نیمه اول قران نوزدهم جریان واد 


تا 3 مر | 
برابی] عاز ستيان ۲ شاا 


ت در و ۳ 
شود 0 تکام 
و ری ت ور ا ن شناسی نه وم ی ۳ 
ت سک 2 ہے ص 
بو دو‌است ۰ این| کتشافات در دم عام |{ 
۷ ری 


حا ۳ 


كە . 
نهد ارارز ت ان ا 


ره هی یه یت هی 
عبودندانری ند شتدد 


دوراف نشم دار 
و ی‌درافکار دانشمندانیکه احساس میکروند انسان‌نیزهانند جانوران ت امل‌حاصل 
در ده اس انرفر اوان واشته شش ۰ 

چنانکه هیدانیم :سل‌حاضراین ن مساله راپذیرفته‌است ومسااه دام اهنماء 
ات ی مام هحلالعمات ر سەت شناسی| مست و لی‌در تاریخ‌علوم erê‏ فص 
ده با اندازه کف اکا مه مرن اوا 9 اجتی‌دره‌غزهای ۳ 
AEE‏ بهی ازعساه SS‏ ا اه 

زمسائلی بود نهدرءواطف انسانی تاثیر عمیق داشت وروی این 

افلا ك ن تاحدودی تحریف کر دم‌اند . شیوع اء ای س سیاسی و یداشدن اظرهای 
نزادی ومذهبی کار را بدا نچا ا این سوه تفاهم 


ی نمیتوان باکت 


امه و ثرافتاده 


ھا در مجامع ارام علمی 
رخنه کل ودربیانات علمی مر واری کرو ند ۱ 


تن کرات من دربارة ا جنه انتقادی‌ندارد وقصدم این نیست که‌بدران 
دانشمنب ما را مورد استهزاء قرار دهم بلکه می خواهم نشان رهم که انسان باچه 
فریفنگی آمیخته بەشك ودودلی‌بکشفاصل حیوانی خود توفیق پافته است .بعقیده 
من درطی تاریخ علوم » انسان عملی‌خردمندانه تر واشاره‌ای ازاین صریح تردال‌بر 
فروتنی خود انجام ندادم‌است . شگفتی مساله در این نیست که انسان استخوانهالی 
ازغارهاباشن‌های بستررود خانه‌ها ا ورده بابیمو رودا تارام وای لى 
بگذشته شناخته‌است بلکه‌بادر نظر گرفتن خود خواهی انسان:موضوغ خارق‌الماده 
این اسف کا اساسا و ناشت اداي 1 نبا توفبق حاص ل کند ودراین موجودات 
واجد چورتر سناك؛تصویر پدران‌خودرا که ازمدنها بیش فراموش‌شده بودند ببیند. 
بدرانیکه نطفه مارا » دردوره‌های بخ‌بندان « درتنهائی ملق یعنی بیش از | نکفحتی 
مکان روشنی دردلشب تیر سيار ةما بوجود آیده‌پرورا نید آند. 


قرن‌داروین ۲۱۱ 


نگردیده وتنها داروین‌نبوده که راء وصول‌بدان 


این‌شناسالی دریگروز میسر 
که این چهر ههایمشکوك‌هنوز 


راروشر ساختداست این شناساتی‌هنگامی بعمل آمده 
تخیلات دانشمندان فرار راشته‌اند و چنانکه باید بتصور نیامده و درك 
است.ر و ایتز بر هر بوطبدوفسیل دهیاست که‌از 
که‌نام شاعر 


در زير نقاب 
:ده اندورویهمرفتهتعدادشان کم بوده 
قرن‌نوزدهم شناخته‌شده‌اندیکی ادم نتاندر 
گسامیر ابطمنهبر آن گذاشته‌اند ودیگری بيتك آ نتر وب (Pithecanthrope)‏ 

است که باصطلاح‌رانشمندان قرن‌نوزوهم ؛نزدبکترین جانور بح لقه‌مفقود؟ حقیفی 
است وبه‌بهترین‌صورتی کسائیر | که دراین«وضوع مردید داشتند قانع می‌ساخته‌است. 
همقطار قبای بيتك آ ندر وپ که‌در دره نثاندر بافته شده بانداز؛ خود او کسب 
کانی بودند مدت‌پنجاه‌سال از تار بخ‌تجسسات 


تال Neandertha1)‏ )است 


و وال ر 
را بخود مشفول دارند. بنا بگفنۀ ما کس مولر (10:1[02 ×4) بنظر بسیاری از 
دانشمندان ازروی «جمجمه که‌بمنزلة قالب‌فزاستمیتوان ناحدی بنفسانیات انسان 
پی‌برد ۰ ». جمجمه‌های‌فسیلی که شرو ع‌شده‌بود از غارها وبستر رودخانه‌ها بیرون 
آورده‌شوند توجه آمپخته به‌نگرانی‌جهانیانرابسوی‌خودمتمر کزساختند.شایدانسان 
انتظار نداشت که بلاتکلیفی وبیم و امیداو در بارء مسأله اینهمه بطول انجامد و 
سرانجام اعتقادی که ب‌تفرو خود درجهان جانوران‌راشته متزلزل گردد . 
نخستین نتائجی که‌ازاینطالعات بعمل | مدندطعنه آمیز بودند زیر استخوانهالی 
که پیداشده بودند باشكوتردید مورد بررسی‌قرار گرفنند بعلاو افکارقرن‌هیجدهم 
کفقیل آزظهور داروین وجود داشتند »درقالب‌ریزی عقایدفرن نوزدهم مژثر بودند. 
انگلیسی هائی که‌دراقصی نقاط دنیابسیاحت‌مشفول بودند نیمه آدمیانی درجنگلها 
دیدند که دستهای درازوپاهای کج‌داشتند . این‌موجودات عجیب تجسمی از تصاویر 
زهنی مطالبی بودندکه در قفه‌های کتاب فلاسفه ومعتقدین بنظریه داروین وجود 
واخوازه حتیا کنوننیز باقیمانده‌های | نهادرسرزه‌ینهای مستوراز برف‌هیمالیاوررفت 
و امدندو کشاورزان مالایارا دچاروحشت می‌سازند .مفتاح‌این افکاربیچیده‌بررسی 


1 هوت اه ده 
نهو عدو ع چک ونه بد ی ازافکارقرن‌هیجدهم بارار 


هنن ۰ لەم 


از ۳۳ 
E‏ ون کسیلها ی انسانهای حقة بچتر است روسن ساز دم 7 نپا 
كەدرعصر a»‏ وور باهنیز نستزاد باچه‌سوا بق‌ذهنی ند تسسات اسا 
ل 
ئاز ۳ ابراداشتند . 


ر ونیس جفیه ی فی‌کرن‌نوزدهم 


ی 
روی آ دوا 


۲ .مون آدم‌زما وهونانترت 


"آزایشا کتشافات باستان‌شناسی‌در بار؛قدمت‌انسان» 
درهمان هنگام که 


۳ سر کرم تألیف اثر خودبود » سبب پیدایش علائقی ش دکه 
تن ازاتفار فان اصل‌انواع » وربارة تتوری تکامل بیکدیگر پیوستند . کرچه‌این 
موضوع صحیح است ولی‌توجه بامرتکامل زمینه عمیق‌تری دار وکه در نظربهُ دلسفی 
فرن‌هیجدهم بایدجستجو گردد و آن عبارت ازة رس حلقه مفقوده ات که‌ررمحافل 
علمی پیش ازداروین »در کتاب «مدار جطبیعت؛ 1 رده شده است . بطور یکه‌پرفسور 
اووه‌جوی خاطرنشان می‌سازر جملهُ معتبره سلساه بزرك»‌وجودات » که درقرن 
هیجدهم با کامه «طبیعت» همراه بور » در آنزمان همان نقشی‌را بازی کرده است 
که کلمةٌ خجستهُ «تکامل» در قرن نوزدهم داشته است . 

ذکر گفته دیس دراینجا خالی‌ازطف‌نیسی « فاصاه‌ای که از گیاه گرفته تا 
انسان در طبیعت وجود دارد » با انواع مختلف موجوداتی بر می‌باشد که کمال هر 
يك میت بدیگری ندریجی است واین تدریجی‌بودن چنان است که تبدیل‌هرنوعی 
به نوعدبگرتة تقریباً نامحسوس است . » چنانکه دیدیم این سلسلهٌ موجودات » يك 
سلسله تکاملی تسات بلکه سلسله‌ای اس تکه گهمان می‌رود در هنگام خلقت بذهن ٠‏ 
متبادر شده است . هرموجودی درجای مخصوص به خود دراین سلسله خلن‌شده و زز 
درپی آن‌نبوده که ازمحاش پافراتر نهد .نکته مهم اینجا است‌که این نظریه مشود 
زیست شناسی متکی به الپیات ؛ انسانرا ابتدا باین فکر انداخته است که: 3 








ویگر ی عالی‌ترازخودتبدلبافته است 


اثر "ودار خالق ٤‏ با 


.۰ درمدارج حیات ٤‏ بطور نامحسوس بنوع 


ده معاصر « انسان روی اصل ماهت خود و بر 
اع انيا انچنان نز ديك است کها گر 


نوعی 
بقول بك نوبسد 
تمام عالم جانداران ارتباط دارد وبه بعضی‌آزانو 
تفسانیات آ نها وسیله‌ای برای در 
انسان و آن جانوران در بسپاری موارد 


درحین بررسی ك محر كث آنا دردست هید اشتیم » 
فا له فوای عقلانی کم وشاید لین نهر 
از <د تصوربنظرهیرسید .* 

درنانی این نظر آمیخته بفروتنی 


انسان بك نتیجه دیگرنیزدد برداشت وان 
این پوو که نسبت باینگونه جانوران‌بمنیمیمونهای‌بزرك آدم‌نما که بانسان نزديك 
بنظر ند ۰ علاقة بسیاری ایجادمی کرد . بعلاوه قانون دون براین‌اهردلالت 
دارو که ممکن اس « بین گروههای نوع انان » مدارج فراوان عقلانی موجود 
باشد . » گرچه بیشتر متفکرین قرن هیجدهم ازقبول وجود حلقة رابطی‌بین‌انسان 
وپریمات‌های خویشاوند نزديك او ابا داشتند هعهذا می‌دانستند که میمونبای‌بزرك 
آدم نما دره‌مدارج حیات» نز دبك‌انسان‌قر اردار ند. بعلاو,ءوقتی این‌شبهه که میموهای 
آدم‌نمای غبربومی که بخوبی شناخته نشده‌بودند وانسان‌تصورمیشدند » رفع گردید 
و معلوم شد آنا از نوع انسان نیستند وبجایآنها بموجودانی توجه گردید که 
گرچه قادر بتکلم بودند معپذا ورمدارج طبیعت درحکم حد واسطی‌بین میمونو 
انسان بحساب می آمدند . دراین موقع دنبای دورافتاد؛ آرمیان وحشی نیز کشف 
شد ومردم مغرب زمین ازفاصلة زباوی که,نظر ‏ نهایین اجتماعات‌اوومردمان, حشی 
نقاط دوردست وجود داشت رفتهرفته اطلاع پیشتری کسب کردند . 
در گزارشهای سیاحان قرن هفدهم و هيجدهم ؛ مطالب پراکنده‌ای در بارة 
هوتانعوت‌های دماغه امید می‌باييم . درجۀ پست تمدن ونوع تکلم آنها که«تووء 
درهم وبرهمیآزاصوات حیوانی شبیه صداهای میمونبا بود» سبب گردید که برای 
جادادن | نها در«مدارج طبیعت » علاقة وافری ایجاد شود . بنابراین تعجبی نخواهد 
داشت | گردیده میشود «هونانتون حبوان‌صفت * در درجه‌ای‌قر ار کر رکه اند ان 


از میمونهای ادمنمابالانر است. همین :ظر درمورد بومیهای آمریکا 
5 عم ری : ی ۱52 ھر د 
دارد . ولی وضو عهممتر انستکه مد 


ی از ی از 
صفت * همچنان 


کتات اصل انواع را م 


ئی نیز وجود 
ین‌رهتن‌نظریه * مدارج حیات» 
ی شلیع چ اهل عام فرن نوزوه 
رده :ود قرار واشی . 


تشر ساخت بامحافظه وا 


ِِ- ۾ *هوتانتوت حیوان 
در مه آمی که دس | 


داروین در سال یکه 
ری فراران "سر چار لز لایل چنین 
بسیار دقیقی 
من مرک مارد 0 1 ۰ 3 j=‏ بط ۳ 

بين بت هو وت يك اورانگاوتانگی فاصله‌بیشتری وحودوارو. این‌فاصله‌بهمان 


ر می‌سازو . ۰ 


وشت «از نظر نیروی عقلانی مدارج 


جن ههرم‌داران وجوو دارو . 


۴ » الزامی دارم خود رابمطالعه هو 
فرانسوی ڊg+)Pouche(‏ در سال ۱۸۲۶ بامفهوم جدید تکامل ورد کروی 
بطوریکه بخواننده گان | ثارخوداندرزمی‌داد که«ریگر خودرابازیگر اصلی‌صحنهطیعت 
نیندار یم وبدون هراس از بله‌های مدارج انسانی بائین ايء 
«نمونه‌هائی از نژارهای آدمی که از نظر درجه پستی کاملا شیه‌اجتماعات 
میموفها بنظرمی‌رسند کم نیستند.این گروه‌ها که‌ازما بمب 
خور نوجه انسان‌شناسان‌می باشند . . 


نتانتوت‌هامحدورسازيم : انسان‌شناس 


عت‌نزدیکتر ند ازاین‌نظردر 
E‏ بتوانیمثابت کنیم هوش بعضی‌نژادهای 
ادمی حتی اختلافی جزئی با بعضی جانوران ندارد ,انوقی وحدت نوع انسان 
چه صورتی پیدا خواهد کرد ؛ . 

پوشه بومیهایاسترالبانی‌را «بانوعیاخلاقیات‌غیرانسانی» مجسم‌م یکندوبقای 


آنها را معلول دارا بودن *نوعی عرائز بسیار عالی برای تحصیل ر وزی "که همواره 
باشکال بدست میآید » میداند . 


پیش از این‌ایام یمنی در سال ۱۰۵۵ بادراشتی‌ازهنری‌پیدینگتون (ery‏ ` 
)Piddington‏ در * مجلة آسیافی انجمن‌بنگال» بچاپ رسیده بود که حکایت از 1 
حوادث سال۱۸۶۲ می کردو بعلت ظبور کتاب اصل انواع رونقی نیافته بود ۰ . . 
هنری‌پیدینگتون چنین اظبار میکند که . « در سهنقطه‌سرزمین‌هندوستای - 


قرن داروین ۴۷ ۱ 


8۷1 
این امرمسلم مشاهده می‌شود که . . . . چند قبیله آدمیان وحشی وجوددارد وعادة 
آنهارا به‌اررانگ اوتانگهانشبیه می کنند و اطلاع شخصی من از وضع انهانیز مود 
نخلر ی است که‌وجود دارد .زیر افردی‌را که‌من‌در تاریکی جنگ دیده‌ام بهمان اندازه 

اورانگاوتانگ بنظرمی آمد که‌تصور آدم‌بودن آن‌هی‌رفت." 
امه می‌رهد:ه آن أو ود کوتاه ودهنی‌فر اخ‌داشت وچین‌های 
کسه مانند بشکل نیمدایره در کناردهان وچانهژوی دیده‌می‌شد * صاحب بازوانی 
درازو بی تناسب‌بود.رویبوست‌سیام‌بدنش موهائی»تمایل بەقرهزى وش شا روز 
گوشه‌ای‌باروی‌در خنی فوزمی کرد؛ ممکن بودبااورانگ اوتانگکبزر گی‌اشتبام‌شود.» 

کارل ووی دانشمند ژنوی کوشش هی کند نکات دقیق ساختمان بدنی 
نژارهارا يبان دارد :* شکم آویختة نز ادهای پست ۰۰۰ . وهمچنین کوچك بودن 
ماهیچه‌های ساق باوبپن بودن رانها ونوك تيز بودن سرین ولاغری بازوان ۰" نهارا 
به‌میمونها مانندمی‌سازد .وی درحالی که به‌تفاوتهای بدنی سیاء پوستان‌نوجه‌خاص 


وسیس چنین اد 


فول هی‌داردچنین‌اضافه‌میکند که : 
«این‌موضوع تکرار همان‌چیزی است که‌رر میمونهای آدم‌نما ملاحظه‌می‌شود. 
زیر اور انار جمجهه تاظهور دومین دندان بندی » بانسان شباهت کامل دارد و 
قسمتی ازجمجمه که جایگاه مغزاست قوسی می‌باشد و اروازدها ی نختکی کمتری 
نشان می‌رهندولیبس ازظهوردومین دندان‌بندی‌جایگاهمفز نمونمی کند و گنجایش 
داخلی آن ازهیچ طرف افزایش نمی بابد . . . . اورانگ اوتانگها وشمپانزه های 
جوان طبعی علایم دارند. موجودانی دوست داشتنی وباهوشند و اما گی زیادبرای 
باد گیری دارند و خوب پیشرفت می‌کنند وقتی کاملا صورت میمونی پیدا کردند 
جانورانیو حشی وخشن می‌شوند که‌هیج گونه تربینی نمی‌پذیرند .۰ 
«همچنین‌است وضع سیاهپوستان ..... » 
دلی ون درحالی که باين‌هم قناعت نمی کند کوشش بعمل‌می آوردتانشان 
دهدپای‌سیاه پوستان «شبیه دست‌های آنپابنظرمی‌رسد و«خیلی بندرت کاهلا راسی 


٦‏ بیدا بش نخمتین حلقه مفتوده 


می‌ایستند.*وی‌سرانجام‌بدون | نة قصدخاصی 
در‌جامع مغرب هم ارت ها 


عتا ا„ 


داشته‌باشد مطا ار می اظهار می‌دارو " که 
را بماده‌ها منیکہ س می‌سازد . خلاصه انکهو ی 
واشت هر رجا ده شباهنی , من انان ۽ 


نتیجه می‌گیرد توان اطمینان : 
جانوران 
مشاهده شور درج 


TT بذایراین‎ 


تن مارم لمشت 


فت »شیاهات برش 


و1 اش تاچنیس: ان 


ری ما(حظه خراهددر » 
از 1 که هدار ح‌طبیعت»بد نگ 


4i ۳‏ فما 
ا را 


بر ت دون( ۸ہ ہں(] þert‏ 
پیشرفت علم بمان‌شدم زو بردهی 5 
مناسبات اجتماء 


ب جرع بیدا کرد ؛باموضوعاتی 


0 ) کهدرسال ۲ ررانجمن ن برینانیائی 


ی #ردیم "بومیان امربکانی خطرناك تر از آنند که‌رر 
ی عورد اعتمار سفید بوستان و E‏ ا ز انندکه 
بزور به‌برد کی در ایند .»ابر ن اظهارات باوجور آنکه‌سادکی نظر نرادسفید رانشان 
می‌دهد کی مبتذل| ست. باو جور ا, ن دون موفق‌خد در چدد جمله‌نظر خورر | 
وین شرفت سفید پوستان ژابت کند کاش نتیجه مقاله‌اش 
«صفات همیزه نرٌّادهای مخلف انسانی 


درباره 
چنین است :| 
فقط معرف حالان خاصی‌است که نزار عالی 
یعنی سفیدپوست‌در حین نه‌وداشته‌است > کورك‌سیاهبوست مدتهاپیش| از انکه‌بدنیا اید» 
پیشانی ناقص و اروارء تحنا: ی جاو آمقم وت بای باريك خم شد ب كکورك 
سفید پوست را نشان می‌رهد در حالیکه بومیهای امریکائی اندکی پیش از تولد 
کو د کائیباهمینگو نه مشخصات‌دارامی گردند ولی نژادزرد:وزادانی باچنینمشخصات 
بعر صه می‌ر سانند .» 


ازاین گفته‌ها a٠‏ ازمنابع مختلف دجمعا اوری‌شده اند ومی‌توان‌تعدادبیحسابی ۱ 


از ۳ از نوشته‌های مختلف ندست ۳ چنین معلوم هی کرد که مدتها یش ل 
آنکه انواع او فد شناخته‌شوند » در مخیله متفکرین اروپان‌نظریانی ویر : 
در جه‌ندی بر ادهاوجود داشته‌استی ودراین‌درچه‌بندی نظری موجودبوو که ۱ ۱ ۲ 
ازبائین بهمیمون مربوط می‌ساخت بعلاره وجودگروهپائی ازافرادانسانی 4 ضِ 
فرهنگ عقب می‌باشندروز بروز بیشتر این‌موضو عرا تاییدمی کرد که «میمون ٣‏ 












قر ن داروان 


تزویکترین جانور بانسان است . 

درطل قرن هیجدهم » برای این * وحشی‌های اصیل؛ در بعضی محافل د می 
مقام و موقعیت فلسفی خاصی فائل پودند . نظریه ترقی وتکامل بصورتی 
کهررفر انسة قرن هیجدهم شیوع‌داشت براین موضوع دلالت می کرد که همه ابناء 
بشر دارای استعداد فرا گرفتن‌علم می‌باشند ولی انگلستان قرن نوزدهم طبق‌نظرية 
قدیمی «مدارج طبیت» آدمبان غیرمتمدن‌را بتناسب فرهنگگ آنباازروی مقیاسهای 
مغرب زمین طبقه‌بندی می کند .نظریه‌ترقی وتکامل بدانصورت امیدبخش که مورد 
نظر متفکریق عصر انقلای کبیر فرانسه بود بثمر نرسید . درعوض » در شاهنشاهی 
انگلستان » راجم به‌نوع انسان مزیست‌شناسی خاصی‌حکمفرهابود که‌بومیهار اقابل 
رمیدن به‌فرهنگ عالی نمی‌پنداشت . فلاسفه عصر ملکئویکتوریا این نظررا کارا 


هعد‌ود ۰ 


وبصورمختافه اظهار داشته اند . «نژادزردویاهبافی مانده‌هائی ازانواع‌قدیمی آدمی 
می‌باشند. که‌مدنها پیش.... بحدترقی‌و تکامل خودرسیده‌اندو | کنون از نظر نفسانیات 
صورت‌فسیل دارند . * 

داروین‌درحالی که‌بومیم‌ای فواژیا را اززیر نظرموشکا‌خود می‌گذراند» 
ازفاصلهای کهبینانسان‌های‌وحشی ومتمدنمی بیندورشگفت‌می‌شود اماقدرتشاهده 
این‌دانشمندبقدری‌زیاد بود که‌وی‌درسن بیست وچپار- الگی‌هنگامی که شاهدهراجعت 
همر اهان کاپیتیفیتز روی‌به مپین‌خود بودچنین اشاره‌میکند. 

"رها کردن فو اژیاها بین‌هممیهنان وحشی‌خود کاملا تأثر انگیزاست. . . 
بخلاف آنچه که غالبا اظهارشده سه‌سال کافی‌بود که يك‌وحشی رااز نظرعادات بيك 
اروپائی بااراده تغییردهد .> 
۰ 3 آرشی که‌داروین‌راجم‌به چمی بو تون (¬ 0اا رە[ )دادموجریان 
آخرین علامتی‌را که ابن بومی باروشن کردن اش بمناست خدا حافلی دوستان 
سفید پوستش هنگامعزیمت کشتی یگل بیان‌راشته حاکی ازحسنتأثیرتلیمی است 


كەبەرىدادەشدە بوده‌است .ولی‌داروین درسالهای بعد یمنی ایامی که هة توجهش 


۳۹4۸ پید ابش نخستین حلنه‌منتوده 


انمو ضوع را ارو زار و ازهوتانتون‌ها واورانگارتانگپ) صحبت‌بمیان 
هرآ ترس داروین‌زمانی بامساألهتاتیر فرهنگ 


دوبرو روید که از مه‌سة_ان 
خوددر که 


تومی 
ی‌بیگل خداحاففایمی کرد. نباید انتظار داشت‌شخصی که‌رر سنیرانه‌ادی 
فکری ای بتواند به کی همه جهان راز انسان توفیق یابد پا قارر را 
چنانکه بایف بدیده 


های زیستی با آنچه را که مربوط بتأثیر فرهنک است از 
:کدیگر یهن رهد . با دجود همه اينما » داروین وران روز کار جوانی ودر 
ميان اواج احساسات انسانی بانجام این کار بسیارنزويك شدهبوو. آتش یکه جمی 
بو تو وزان دماغه تاريك روشن‌ساخته‌بور | کنون نیزبیعضی ویدگان ناسا ز کار 
می آید دچورة ف راموش‌شدهوی کسانیر| که هنوز سایه میمو 
تور انسان‌ای زنده می‌آفکنند سرز نش میکند بعلاوه 
میمون مانند» انسان‌در نظر گرفته‌اند غیرواقم | 


E 
او یخته, حاای نیمه وائمی‎ 


ازشکل میمونهای ام 


ن منفرض‌شده‌ای راروی 
شا | 
ست .باژوان‌رراز وباهای کج وشکم 
که برایاجداد دم ی نصو رکرر,اند تخیلی اس ت که بتقلید 
روزی‌صورت گرفته‌است دیرین شناسی جدید باینگونه‌انکار 
وقعی نمی نہد واساسأنمی‌پذیرد که‌نزادهای موجود کنونی بترتیب یکه ظاهرشد,اند 


معرف حالات متوانی «حلقه‌های‌مفقوده‌ای* باشند که‌رر اروار گذشته,ازنظر نفسانیات؛ 
باصطلاح*تحجر بافته‌اند 


۳ کوچك منزان 


1 1 تسادا راو : 

ازبعضی مطالب که باجمال یاد اوری گردید چنین برمی ای دکه بان 

حد آزفاصله موجود بین نفسانیات خورومیمون‌های آدم‌نما کاسته‌اسی رنه 
۰ ۶ اش ۳ 

متوجه فاصله‌ای می‌شود که‌از نظر دیرین شناسی‌در سلسله کاملی وجود د : شتسه 


زەس ا 


۳ نبایداز نظردور بداریم که‌مابه‌بررسی ۵ 
و گفنه‌های افراطی خود توافق نشان می‌دهند نه آنکه‌همه يك‌نظرراییان‌می کنند . 
نظریانی که ٦دا‏ چو بلب در ۱۸۳۱ یعنی درست هنگامی که داروین جوان عازم 
سفر تاربخی خودبود ,در انجمن زمین‌شناسی لندن بیان داشت ورد توجه فراوان 
همه‌قر ار گرفت بطوریکه هم آ نانک‌دارای افکار مذهبی افر اطی بود ند وهم کسانیکه 
افکارمه: ال داشتندبنظر یات وی‌گرویدند . سخنان چوك هتضمن‌حمله مستقیم 
به نظربه او فیفومیعار ینیم سرچاراز سالایل بود وی ظهور انسانرا«بك‌حاد بسیار 
مهم معرفةالارضی» نامید وور حالی که پدیده‌ه‌ای‌معر فةالارضی را پيوسته فرض 
می کرد اساسا بحساب ناورد روی چه اصلی مابخود حن‌می‌دهيم قوانین طبیعترا 
وران امردخیل‌بدانيم.» البته و اضح‌است مادام که‌انسانهوجودی« خارج» از طبیعت 
بحساب هی آمد » ازهرچه دراین‌اراخر منشاء گرفته‌باشد » تمام کوشش‌های علمی‌را 
نفقط متوجه یان اصل خود گردانید بلکه کشف منشاء «طبیعت» اطراف‌خودرانیز 
سپ گردید . فقط هنگامی امکان‌راشت بنوان‌از آتمسفرمه آ لورقوای هافوق‌الطبيعه 
که‌در آن‌:صر ور انگلستان وجود داشت رهائی یافت که بسورتی قانع کننده نشان 
داد‌شود انسان بوضعی پیوسته:تکامل‌حاصل کردهوبابریمات‌های نزدیك‌خودخویشی 
دارد. ابن اتمسفرمه | لورهنگامی‌ازر وی مناظرزمین‌شناسی کاملا برطرف می‌شود که 
ماهیت این‌موجود عجیب » یعنی‌انسان»بتواندکه!(روشن گردد ۰ 
نشان دادن اینکه باچه اکراهی‌اين کار بانجام رسیده بی‌فایده بنظر نمیر سد. 
ازسال ۱۸۰۳ سر چار لز لایل »بنی‌مردی که‌نظربات‌وی درزمین‌شناسی‌پایه و اسای‌اصل 
انوآع‌را تشکیل‌داده ودوست صمیمی‌رمورداعتماد تمام‌عمرداروین بوده‌است»همچنان 
به"عمق درباره‌انسان مشخول‌بود ونتوانست «فاصله‌ای را که بین‌عالی‌ترین‌درجه هوش 
غیرقابل تکاملحیوانات‌ست » ونخستینوپست‌ترین صورت‌عقل‌قابل تکامل انسانی 
وجود دارد بروشن‌سازد.*داروین وقتی این‌موضوع‌را درنخستین چاپ کتاب* قدمت 
انسان» (صفحهه ۰)خوانده پاحالی «خصوصی اشاره کرده‌اس ت که این جمله «پاعث 


۰ پیدایش نخستین حلنه منتوده 


رش 
واضح‌است که وق رشخصی بیانان نخستین تکاملیو 

اظهار شدم »بررسی‌هی کند ما(حذله هی 

کنو ی 


وخار 


ن را »که از روی احتباط 


نماید عردتم ی کر هدزای 
انسان وحتی مط الم حدواسطه‌های پسی که‌ورجنگلهای کشف نشدة اف یت 
د دور دررفت و امد می‌باشند‌نشان ء ی‌دهند؛ ممپذا فاصلة موجودییر‌انسان 
کنونی وعالم جانوران هنوزهنیم سر کشنگیاست 


دساف تهشدن هرمونهای رد ز ندم‌ای که از نظر ا مغر 


اعتراف ھی کند که « بدون ۲ نکه‌امر مسلم باشد » اگر هرنوع نتیجه‌ای گرفته شود 
احمقانه خواهد بود »این تذکر و گت مع لوم می دار ر که‌امید معتقدین بت کامل‌ناحدودی 
به بافتن‌فسیل‌ها انال دادشده است :«ممکن| 
بوده‌باشند که ا 
تک هک 


س ازاظهار امید واری‌ازامکان 
ی شبیه‌انسان‌باشند» ون 


ست موجودات حد واطی موجود 

شت زمان ازبین رفته اند ." وی ازروی‌مصلحت باين نکته 

رده‌است زرااو شخصی نبور که فقدان فسیل‌لازم اورا ازنظرش بازدارد . ور 

عرص و گت توفیق‌یافت‌توجهءتفک رین‌جهانبطرحبك تئوری استادانه‌جلبکند. اگرچه 
اکنون تثرری اومتروك شده‌است . 

و گت بی آنکه از و جوده‌فاصله ای که هنوزیین سیاء‌بوست ومیمون ادم نما 
موجوراست؟*بیم اك باشد توجه‌خودرا,-وی‌خارقالعاده‌ها معطوف‌می‌سازدوچنینارعا 
مي‌نند که ماوقنی حق‌داریم به‌دیرین شناسی مراجعه کنیم که‌قادرنباشيم ازموجودات 
زندء استفاده‌نمائیم . «نردیدی‌ندارم که کوچك مغزان وحمقای مادرزاده حالتی از ۱ 
سری تکاملی موجودبین‌انسان‌وه‌یمون آدم‌نمارانشان می‌رهند که‌ماخواستار ‏ نیم : 
ازا نجاکه تکامل‌انسان ازصورت بعضی پریمانهای‌بست باافزایش گنجایش جنمجمه : 
ملازمه‌داری آ نچه تی نر ىرس تسى عجار 
ِ که‌دارد ھک ِِ است که وک دردوره‌ای 





ا وکت ا RE E‏ 


فر دارو ۲ 


پرمیسازد که‌نمیتواندباموجودت‌معمولی ننلهای کنونی‌روی آن‌پل‌زده‌شود»| کتشافات 
آبنده نیزممکن است مزید آن‌باشند .* 
بعبارت دیگر وی نظریه رجوع به اصل‌را پیش هی کشد و چنین استدلال 
می کند که کوچك مغزانی که‌وی‌نمونه‌های زیادی از آ نهانام‌برد.است » معرفحالانی 
ازسلسلهةٌ اجدادی انسان می‌باشند . بنروی«بازوان کوچك «فزان‌بوضع بی‌تناسبی 
دراز است وباهای آنها کوناه وضعیف‌می باشد وسری‌شی؟ سرمیمون دارند .» مرچه 
وضع رندان‌ها و آروار؛ کوچك منزان گاهی اصل آنهارا فاش‌می سازد » معهذا اکر 
وضع جمجمة آ نپادرنظر گرفته شود هرطبیعی رانی اگرچنین جمجمه‌هائیرا بصورت 
فسیل‌پیدامی کرره فوراً اغلام می‌داشت که‌متملن بيك‌می‌ون است. "و گت بس‌ازتامل 
کافی جمجمه سیاء‌بوست و آدم کوچك مغز و شمانزه‌را بنحوی بیکدیگر مربوط 
می‌سازدکه نشان می‌دهد آرم کوچك مفزهاز هرجیقبین آن‌دوجای‌دارد ۰" 
آزمایشهای گونا گون که‌درحین پرورش نز ادهای‌جا نورانو گیاهان اهلی‌توسط 


داروینی‌هابعمل آمده واشتباقی که این گروه بمشاهدة انار وبقایای راهی که‌درطی 
آن تکامل انجام‌شده داشته اند نتیجهُ مفیدی ببار آور که نام آنرا رجوع باصل 
(مروز جع ) گذاشته‌اند برطبق‌خاصیت رجوع باصل »درافراد نژادی که کمالدقت 
درخلوص آ نها بکار می‌رفت » گاهی‌دیده می‌شد که اولادی‌شبیه اجداد قدیمی‌خود 
تولیدمی کنند .از آنجا که ماهیت ژنتيك برداروینی‌ها روشن نبود برای این‌حوادث 
مرموز اهمبت فراوان قائل می‌شدند . داروین خود بکبار خاطرنشان ساخت که 
بنظروی رجوع باصل ازعجیب نرین نشانمای ورات است. صفتی‌اجدادی که مدانها 
بیش ازبین‌رفته است وقتی دراعقاب ظااهرشود گویند رجوع باصل صورت گر فته‌است 
(مه‌نمدم*130). جاك لندن در کتاب+پیش از آدم» ازفردی‌بنام (ردآی 370 800) 
صحبت میکند که‌نمونه‌ای وحشی ازحاای رجوع باصل انسانی است واین‌یکی از 
جالب ترین مثالی است که‌نشان میدهد کیفیت رجوع باصل درادییات‌فرن بیستم نام 
بردم‌شده است .امروزه اینگو نه حالات رجوع باصل را بااصول‌مندلی بیان‌می کنند 


۳۷۴ پیدا بش نخستین حلقه مفاو ده 


- 


1 نرانتیجه‌این هیدانند که 
می گردندیااختلالی‌در تر 


ر نھان ت‌هی‌د هل . 


زنهابصورنهای مختلف‌ازهم جدامی‌شوند رمجدرآنر کیپ 
یب نمو فروحاصل‌می‌شودیا حتی‌جیش‌ها یآ شکاربه‌مجموعة 
مواردی که وت در بار توقف نهو مغز بیان داشته محققاً نمی‌تواند معرف 
حالات‌مفقودء اجدادانسانی درطی‌تاریخ طولانی بشر نت پان ید وبعلاو,‌شیاهی 
واقعی کمی بن آنها وفسیلهائی که جدیدا از شجرء اده کشف کردیدمدیدم میشود 
نظر به وت در دهه ششم فرن نوزدهم کاملا پذیرفته شد و داروین ور کاب 
پیدایش انسان توجه خاصی‌بدان‌مبذولدات . بعلاره ها کسله ۰ کرچه توجه‌راشت 
باینکه گنجایش جمجه آدم نماندر تال نشان‌میدهد «صفات میمونی آن هم آهنك با 
اختصاصات سایر قستهای بدنی‌نیست»معهذا آنرا یکی‌از حالاتاتفاقیرجوع به‌اصل 
بحساب | ورداست . 
اگر این نظریه صحیح باشد که انسان ازنکاملاجدادی نتیجه شد, است‌که 
شیاهتی بدونداشته‌اند » بایستی‌موارد زیادی از کیفیت رجوع باصل پیداشده باشد 
درصورتیکه مدارك اتفاقی حاصله علیه این‌نئوری حکم می کنند . داروین‌درسال 
۲ بیکی ازاینگونه انتقارات باسخ‌می‌وهد : «فکر نمی کنم فقدان کیفیت رجوع 
باصل در مورد ساختمان بدنی انسان » ارزش زبادی داشته باشد . چنانکه و ی 
استدلال می کند وجودحمقا ی کوچك مغز معرف‌حالتی‌از رجوع‌باصل‌است .» 
تازمانیکه تئوری کوچك مغزان بعنوان «حلقه‌های منقوده» کاملا موردقبول 
بود » اظهاراتی که بعضی‌دانشمندان علیه‌نخستین فسیلهای | دمی کرده‌اند امر تازه‌ای 
رانشان‌ندادند . اینان‌عقیده داشتند فسیلها ی آدمی بقابای کوچك مغزانی هستند که 
خطوط درزمفاصل جمجمه نہا زودترازموعد مقرربهم جوش خورده است . یکی از 
پیروآن‌و ی بدانها چنین باسخ داد : + کوچك مغزان کنونی حالت خاصی از 
تشکیلات بدنی‌انسان رار گذشته نشان می‌دهند . این‌چیزی است‌که تا بحال همه 
متفقاً اظابارمی‌داشتيم » اکنون شما آثار نوابغ آن کذشتگان رایافته‌اید» بنابراین 


قرن داروین ۲۷۲ 


تال و بتيك آ نتروپ بدینگونه یاد میکردند »از نظر مایت اقعی 
کشیدن آن انجام نمی دادند . در پرتو واقع بینی و گت د 
ممکن بود هممتعلق بادمی فسیل گمان‌رود وهم از نظر 
بحساب ید . با ملاحظه | نچه گذشت 
ان رابطه بین انسان 


کسانیکه از نثاندر 
مساله کاری جز بمیان 
کاسه سر آدم‌فسیل 
جز لیات‌ساختمان شببه يك کوچك‌مفز کنونی 
ومشاهده اینکه چگونه فکر وجودجانورانز ند عادی بعنو 
وجانور ان‌بست به‌نظریه کوچك مفزان‌زند؛ غیرعادی کشانیده شدواینکه چگونه 
آنهارا نمونه افراد ای گذشته میدانستند که ازمبان رفته‌اند ؛ اکنون می‌خواهیم 
که‌باقیهانده بیرد ازیم. باستان شناسی‌در تمام مدت عصر داروین 
بد "وانسته باشد مدرك مفقوده را ازدل خاك 


پیروانش 


به‌شرح أ خربن‌شةی 
همچنان بکار خود ءشغول بود . شا 


بیرون آورد ۰ ببیتم ابن مدارك چگونه بدست أهدانك . 


پیدایش انسان در گذشته 


تاسال۱۸۳۲بعنی‌سال‌مر گ کو ويه )Ca rier)‏ هیچ گو نه آ ناری‌مر بوط بهیچ 
بریمانی دررسوبات دارای فسیل‌شناخته‌نشده‌بود. این‌شخصیت بزرك زیست شناسی 
کشور فرانسه " بااین اعتقاد محکم رخ ازاین‌جهان‌بر بست که ظمورانه‌ان روی 
زمین ازشش‌هزار سال که معمولا تخمین‌زده می‌شد تجاوزنمی کند و احتمال‌دارو که 
میمونهای‌پست اندکی قدیمی‌تر از این بوجود آمده باشند . چندسال بعد یهنی در 
۰ هم‌میهن‌وی ادوار دلار تت(18۲۱66 )Ed urd‏ ننخستین فسیل هیمون: آدم 
راازر سوبات‌دور:مبوسن درنزدیکی‌سوزان («هوهه5) درجنوب فرانسه بیرون 
آورد بزودی گزارش کشفیات فالکو ار (Falconer)‏ در gu‏ qllك)s(Siwalik‏ 
کولدی (147داه) بدنبال آن‌رسید . 

تتوری کووبه راجم‌برابطة موجودیین‌انسان و میمون نقض گزدید . کشف 


پربماتهای‌قدیمی که‌درحک آژبری‌بود » حوزه‌های علمی بسیاری را متوجه احتمال 
۴ پیدایش نخستین حلنمننوده 


بیشتری کرد که برای کشف آدمیان فسیل موجود بود . نفوذ شخصرت کوو.ه دیگر 
قادر نبود سیر طبیعی جریان را متوقف سازد ۰ بول ایزودر ژوفر و اسنت هیلر 
«بزردی جواب مثبت بمسأله داده خواهدشد . اکر جانور دیگری مطرح‌باشد » 
تعداد کافی بدیده‌قطمی برله آن وجود دار . » 

بوشه دوپرت (e8ط† e1 16 °٥‏ اcںمB)‏ رجود مصنوعات اولیه اون را 
درسال ۱۸۶۰ درطولرودسوم (عمووورمو) فاش‌ساخت . تذکراین‌نکته جالب است 
که دارو بن ااا بعداعتراف کرد که کتاب دو پر ترا خوانده‌است این‌جریان درست 
دردوره‌ای اتفاق افتاد که داروین تئوریتکامل‌خودرا درباره‌حیات می‌برورانید. وی 
با کمالفروتنی اقرارمی کند که «من .. نظری بکتاب دو برت افکندم ... 


و از این 
شرمنده‌ام که همه‌اش بنظر هن شنال اغات 


. او برای‌انسان‌چیزی انجام داده که 
شبیه کار 7 لاسیس برای‌بخچالهای طبیعی‌بودم‌است . درسال۱۸۵۹ بعنی سال انتشار 
کتاب اصل‌انواع بو که کوششهای دو برت‌سرانجامنتیجه‌رسید. سه‌سال قبلاز انکه 
قدمت مصنوعات‌انسانی مکشوفه توسط دو پرت بطورقطعی قبول شود » يك کاسه سر 
باظاهری‌عجیب‌درغار کوچ؟ یاذپر (Rhenish Prussia)s‏ کشف گردید . این 
جمجمه گر چه نخستین وهآ وم نتاندر تال نبودولی نخستین‌جه‌جمه‌ای‌برر که‌توجه 
جهان‌علم رابود جلب کرده‌است واولین نوع حقیقی»نقر ض‌شده‌انسان‌است که مورد 
بررسی‌دقیق علمی قرار گرفته‌است . بعلاوه تاریخ کشف آن سال ۱۸۵7بود وشرحو 
وبحت‌هالیکه بدنبال آن‌بهیان کشید‌شد:دچنان‌هزمان‌بامباحثات‌تکاملی مودند که 
توجه نخستین‌دارو بنی‌هاو میخالفین أ نهار اکاملا جلب ۳1 ده بودند. ۱ 

چنانکه اظاریرفت کوشذپایکه برایتشغیس سن وماهیت این جمجمة . 
بکاربرده‌شد » به تحلیلی منجر شدکه توماس‌هاکسله از روی کمال احتباط از ان ۱ 
بعمل آوروهاست.ویاءلامداشته بوراین استخوان‌هامتعلق بهقزاقی اس ت كەمبتلابەيىمازى ` 
فرمی‌استخوان بوده وورجنگهای نابلئون شر کت داشته اسع . نمونه کدف شده لا " 
از نظر زمین‌شاسی‌مسن‌بودولی‌خود سالخووده نبود . فردی‌بیمارولی مسمولی‌وعاو : 


قرت داروین mw‏ 


بود . اسامی‌عده زیاوی از دانشمندان در سیاهه مخدالفین و موافقین متتاله‌در امد. 
وتشدیدسوء تفاهم‌موجود بین‌دانشمندان رامی‌توان معلول‌ناقص بودن کاسه 
اطلاعات دقیق مربوط به سن رسوبات غار زیا نىر دانست . باید بخساطر 
از آن تاریخ‌به اقیمانده انسانهای‌قدیه‌ینیفتاده بود 
نمر ومهملی که در بارء موضوع بعمل آهده صرف 
کند نا گزیراست از پرتو جنبه‌های 
مت انسان تا آن زمان دردست‌بوده 
که 


سروفقدان 
راشت که چشم‌هیج محققی پیش 

اگر از بعضی بعث‌های بی 
که موضوع را بررسی 


نظرشود » هرمحقق‌دایتی 
که اطلاع کمی ازقد 


تاریخی‌مأله نتیجه بگیرد 
وازصفات برجسته انسانهای قدی‌اطلاع کمی واشته‌اند . علاوه‌بر تصبات فراوآنی 


علیه‌نظر به مبتنی‌بروجودانسانهای اولیه دریین‌بود » ك‌عامل تصادفی‌نیز باعث تشدید 
خلط هبحث شدم‌است و ان‌عبارت بود از کدف‌جمجم) نجیس (هاع۴) که ازغاری 
درساحل رردموز (310080) درشهر لیژ (معهز] ) بلژيك بدست آمده و بنظربسیار 
کسان متعلق بدوره مشابه دوره جمجمةٌ قبلی بوده است . بسروفسور شمر لیناك 
(Schmerling)‏ این جمجههرا زيريك مترونیم از رسوبات درهم استخوانی همراه 
مجموعه‌ای ازجانوران دور؛ پلئیمتو سن(۴1610406606) یافته است. این کشف در 


سال, ۱۸۳ یعنی پیش ازپیداشدن ناندرتال صورت گرفته‌است . اهمیت‌ایز جمجمه‌از 
نفرموضوع مورربستازسخنان سر جونلو بوك هط 5)راسح‌بگردد 
«تا کنون فقط دردومورد آثاری استخوانی در غارها یافته شده که جمجمه‌های آنپا 
بصور تی‌محفوظ مانده‌اند که‌میتوان‌ازروی ابر أت‌حقبقی‌موجودیی پر ده‌شود .یکی 
لز آندو بوسیله د کترشمرلینگ درغارا نجیس ودیگری توسط د کتر فوهل‌روت 
(۱۳040ظ۲0 ) در نثاندرتال نزديك دوسلرروف یافته‌شده‌است .* 

تاآن زمان‌اطلاعات چینه‌شناسی کافی برای تشخیص اواسط دورۂ حجر قدیم 
ازاواخر آن دردست‌نبود . مقایس‌این‌دوجمجمه آمری‌اجتناب ناپذیر بود و چنانکه 
امزوز می‌دانیم منشاء ايندو نمونه فاصله زمانی زیادی‌باهم داشته اندو گرچه هردو 
جمجمه فاقد چپره و ارواره می‌باشند معپذ! جمجم) نجیی کاملتر است . جمجمهةٌ 


بیدایش نخمتین‌حلقه مفنوده 


نها ندر تال برش انیعةب رفته و بر امد کی بو فوق ا؛ 
شارح آن شافهازن(۴ ۶۵ )Scha f‏ متعاق به دور؛ پیش ازساعز ها (6108))ر 
ژرمن‌ها (Germans)‏ است چنانکه‌وی اشاره فک بقایای حاصل ۰ « بنظر 


0 ۱۰۰ 
ر رای خاصی وارو که محر 


محققانلانین باحتمال قوی ازیکی از:ژادهای ار .ی شمال غربی اشنقاق‌یافته‌است 
جهجمهُا نچیس بخلاف انا ندرتال چیزجالبی جزفسیلهائیکه هم راهش‌بودندنداشی 
بگفتهسر آ رتو ر کایت (1۲ نط4 5:۲) « حتی‌يك صف ت که نشان‌رهد غیراز 
آدمهای‌دورة جر یاون نوو وو .“ 
بجابود دراین‌بحث روشن‌سازیم که صفات تخر | وم نثاندرتال شناخته نشده 

بود. همین موقعیت‌نامساءدبود که رویهمرفته سبب‌شد روی E‏ فوق‌ابروگی 
.زیادتکیه کنند. بنظربسیاری ازمحتقانی که کلکسپون جمجمه‌هنا رابررسی کر د‌اند 
ماله هنگامی‌سروصورتی‌پید| کرد که نمونه‌ای‌از ۲ ۵سا ینس18 (Homo Sa pie‏ 
باقوس ابروئی‌بز رگ بیداشده‌است . مثلاها کسله پساز | نکه قبول‌کرده که جمجۀ 
نثاندر تال «شییه‌ترین جمجمه هیمونہا اس ت که هن‌دیده‌ام » مدعی است که صاحب 
آن «بهیچ و جه حدواسط بین‌انسان ومیمون نیست ۰» و درحال ی که اشاره به مدارج 
موجودبین جمجمه‌های آدم‌های کنونی‌م ی کند چنیناضافه مینماید: «علتی‌وجودندارد 
که نماندر تال راازنظر نوع وحتی ازنظر نهذ از آوم سابینس جداسازند .» درمتن 
يك کتاب انسان شناسی که در سال ۱۸۹۰ جمجه4ُ انجیی و نثاندرتال را مورد 
مطالعه قرارداده‌است » همین‌نظرهمچنان موردتایید قرارگرفته است : « تعدادی از 
ساير اختصاصات بدن ی که فکرمی کردندمخصوص‌این جه‌جمهاست‌مانند برجستگی 
فوق‌ابروو بیشانی کوچا و ی وت 
فردی واتفاقی‌ام که درانسانهای زنده کنونی‌یین‌ها پیدامیشود . ۰ 


جى .و . داوس (nمەwو۷.D.[)‏ درحالی که بادرنظ رگر ات : 


1 


نژادهای کنونی صحبت میدارد چنین اضافه می کند : «صفات که سبب شهرت اين 


اسکلت‌شده‌اند شاید بدرجه کمتری درنژادهای‌وحشی امریکاواسترالیا پیدامی و 


9 
e 


قر 


که این اسکلت ند ادخاصی باشد . مه‌کن‌اسی 
ابله‌و دیوانه وشقفی نیرومندی‌باشد که کمو بیش 
بخاطر مجازات‌تمایلی که به جنایتکاری‌نشان 


اساسادر ابن مسأله تردیدو جوددارد 
اسکات متعاق بیکی‌از آدمیانو حشی 
ررقبایل‌وحشی پیدامی‌شوند و داهی نوز 
انددر اچتماعات متمدن‌بافته می‌شوند ٩۰‏ 

این گفته جالب‌نه‌فقط از نظربه وجودمد 
رحشی؟ فرضی‌داوسن بنظر انمکاسی از وجود چنین حدینی 
هی رسد . آوم‌نتاندرتال وراینجا نتدکی از ان‌موجودات پستوحشی که 


سبزواستانهای قرون وسطی سر گردانند كاملا نزديگ‌می‌باشد : 

چنانکه انتظارمی‌رفت کار لو گت قسمت پیشانی‌جمجمة نثاندرتال رایعنوان 
جمجههة «يك‌ابله بافرد کوچك مغزی؛ تشخیص داده‌است . بطوریکه اشاره ده‌ایم 
کرچه وی‌قدمت این انسان‌را پذیرفته‌است و لی‌این+وضوع بهیچو جه مانع آن‌نمیشود 
که اورا «معمولی» بداندباوجوداین و گت قدمی‌فرا ترمی‌نهدو آخرین خطالی را که 


میکن اسعور نتیجهاشتباهات باستان‌شناسی‌ببار | یدمرتکب می‌شود . و گت«شباهت 
بعلاوه با علم باینکه جمجمه 


داده 
ارج نه ادی‌پیروی‌هیکند بلکه ۱ ان 


ورادبیات ”وده ارو پائی 


درجنگلهای 


فراوانی پین‌جمجمه ادم انجیس ونثاندر تال می‌بیند و 
ماده کوچکتراز جمجمه نرأست ee‏ فوق ابروئی کمتری دارد باین ندمجه 
می‌رسد که هردوجمجمه بيك‌نژ اومتعلق‌است ولی جمجمه نثاندرتال به نری قوی و 
کودن‌ولی‌جمجمه انجیس*بيك‌زن‌باهوش» تعلق‌دارد.طالبی که وی دربار؛درجة 
تمدن آن‌نمونه‌ها در نوشته های‌خود ذکرمی کند نظیرچنین اشتباهی‌را دردرره‌های 
مختلف نشان می‌دهد . بنظر وت این ناد به بومیپای استرالیائی شباهت‌دارد . 
و کت تنها کسی‌نبود که دراین مورد دچاراشتباه شدےا مټبلکه ملت سی سال بس‌از 
کشف وشرحاختصاصان ادم نثاندر تالاین‌جمجمه همواره موضوع تحقیقات نظری 
یبوده بوده و گمان‌می‌رفته كەو ضم‌ساختمانی ناقص آن‌نتیجة حالت‌مرضی بوده‌است. 
۱ درهمین یام عده‌ای ازباستان شناسان که روزبروز بر تعدادشان‌افزودومی‌شد 
بحفریات درغارهای‌ارو بای مته‌دن ادامه‌دادند وابزارهای‌بیشتریازساخته‌های‌انسان 
گشف کردند وبقایای دیگری از آدمیان فسیل‌بدست آوردند ولی هم آنهانشان 


۸ پیدایش نحستین حلنه مفنوده 


هدند 45 ناراحتی عصرملکه و یکتوربارا دربار:! 


دم هیمونوابرای‌مدنی از رین بر دند 
شاید داروینی‌ها روبپمرفته را 


جح بانسان در اشتباه بودند . از روی شرح زیر که 
هر بوط؛ شف گیل آف, gر)River (Gill of‏ د .ا نتو ن( ں٤‏ 6) است‌میتوان 
به سیر اف کار درباره ءوضو ع‌نظری‌اجمالی انداخت : 

* ۰ تايجهنةىحاصلبمااجازەدارهاندتامەلومرار یم که فسیل‌انسانیمکشوفه 


بعضی ازنرٌ ادهای موجود 
نشان‌هی‌دهند 4 بابیشینیان‌ار و 


پائی خودتفاوت داشته‌اند. دست کم | نچه مسام است 
انست که این فسیل صفات قطعی میمونی‌نداشتهو 


تست دست‌هاو 


حتی بیش‌ازحد انسان بووه‌است . 
باهاوهم‌چنین نسبی بخش»یانی وانتهائی هردست وها به بخش‌مجاور 
هت‌بوضع حدوسطانسان ومیمونوبار ضع‌جنینی‌یا کودك‌انسان‌باحتی 
سیاهپوست بوره است که دربعضی نزادهای کنونی شباه‌ت‌بیشتری بامیونهاملاحظه 
می‌شود. عین‌این حاات در وضع جمجمه و دندان بندی و سایر اختصاصات :د 
دبده‌می‌شوو.» 

د کنر گیل بدنبال‌این گفته‌چنین ادعا می کند کهدر پر تومدار کی که‌درمانتون 
بدست آ مده امسی* آ نانکه بااشتیاق تمام‌درپی کشف حلقهرابط بین انسان و میمونند 
می‌توانند ... دلخوش‌باشن د که گرچه | کنشافات معموله اسکلت‌های بافته شده رابا 
هیأ ت کامل انسانی نشان داده‌است‌معپذاوجووحلقه‌های رابطه دارای قیافة حیوانی 


لها نعدر بی‌شما 


ی 


رامردود نساخته است با که‌فقط ارزش دلائل منفی علیه چين حلقه‌های رابط راکه 
دراروپا وامریکا یافته شده‌اند می‌افزاید .» ۱ 
ظاهراً چنین بنظرمی‌رسد که گیل از نکاملیونی باشدکه گمان می کند شاید : 
درافریقا با سیا روزی‌حلقه رابط قدیمی‌استدروسترس انسان قرا ر کیرد ومتذ کیا 
می‌شود که : « شاید منشاء خبلی تازه ند اشته باشد و باحتمال قوی بدورة موس 
تعلق داشته باشد ٩.‏ . نویسندء دیگری بنا ). اس . پاکار Packard)‏ 3 
که‌صاحب نظیرچنینعقیده‌ای‌استتاً کید می‌کند که : « شخصیت‌های برجسته ي 
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قرن‌دار وین K٠‏ 


مس 


ادهای و و۹ سامت مردهادوماجر 


نیل‌های مکشوفه رابه منحطترین نز 
آنکه باشتاب E‏ بمساله فکر کنیم کاری ازرستمان ساخته نیست ۰ * 
eer‏ 
اشتباق دار وبنی‌هاافز ايش می‌یابدفعالیت‌های تکام لیون؛ یمان» بابپای‌افز اس 
دار ۰ بنی‌ها» تر جمان حالتذه‌نی‌خاصی‌می گر دد که‌مانند حالت ذهنی مخالفان‌تکاعل 
۳ وتندوافراطی است. جائیکه بعضی محققان » آدمیان بزرك مغز اواخردوره 
حجرقدیم یا نگاندر تالهای بزرك مغز را دلیل نفی امکان تغییرات تکاملی انسان 
تصورمی کنند»دیگران یعنی آ نهاکه‌با اشتیاق‌تمام باین نظرمی‌نگرنده این‌نمونه‌ها 
را از ادهالی گمان می کنند که دره‌دارج حیات پست‌تر از بژاد سفید کنونی قرار 
دارند . چنانکه ملاحظه می‌شود بار دیگر نژادهای کنونی دربین فسیلهای ادوار 
گذشته قرار داده می‌شو ند. بقول دانشمندی آلمانی (۱۸3۸) « اگر رسوبات سطح 
زمین را برداریم » انسانهالی بعنوان ساکنین اروپای مر کزی ظاهرخواهند شد که 
آرواره‌های پیش آهده وییشانی تقریباً عقب رفتة آنا صفات يك جانور وحشی را 
نشان مي‌رهند . جمجمهدرازوقوس ابروئی برجسته آنهاء انسانرابفکرسیاهپوستان 


شریح 


وموها و هوتاتوته) و استرالیای‌ها مداد ۰ * 
بضی‌دبگر ازمحققان» ازبقایای پرا کندة آدم نثاندرتال چیزمهمتری استنباط 
می کنند . آروأءلانو لت(0440[نهههآ) که درسال۱۸۱دریکی ازغارهای‌بلژيك 
شرفی بافته شدم * با انابهای بزرك وبرجستۀ خود * در کتابی بعنوان ج.نوری که 
حیلی‌شییه میمون است توصیف‌شده‌است گمان نمی‌رود نویسندء کناب ازاین تذ کر 
ناراحت شود که این‌نمونه» دندان نداشته ودندانهای آن بعد ازمر گر بخته‌بود,|ند. 
استنباط مہم آن گروہ اینست که هم نتاندرتالها را با « دندانهائی بهیثت دندانهای 
گوریل *توصیف می کنند وبرای‌آن منظره‌ای« بسیارزشت ودرنده * تجسم‌هی کنند 
این تجسم‌ها نتیجه‌تخیلی است که نثاندر تال راشبیه هوتانتوت‌با گوریلبتصور آورده 
است . درهر حال اینہا تصاویری از موجودات زندء کنونی در گذشته می‌باشند که 


۳۸۰ پیدایش لخستین حلقة مفقوده 


بنظ ر شارح حلقه‌های رابط » درمدارج تکاملی نزويك انسان قراردارند. باردیگر 
شش بعمل آمده | است که تکامل‌انسان را در گذشته بابمیان کشیدن موجوداتی 
نشان دهند که اکنون درحد واسط انسان ومیمون قرار دارند . شرح ووصف‌های 
بی‌شماری موجوداست که‌بومی‌هارااز نظ, رظاهر وعاداتبمیمونهامانندمی‌سازد. بهمین 
ظریق کوش ها یل | مت است که ازطرف دبگر ازفاصله میمونهای آدم‌نما نا 
انسان‌بکاهند. ای ن کوشش‌هابدانجا کشیده‌شدند اسورد اور و 
های بزرك امروزیآثاری ازقدرت‌تکلم درهرا حل بسیارابتدائی‌موجودباشد. مقالة 
یسند؛ گمنامی‌در مجله چام ز صحبت از این« یکند که قر قر مخصو اور انگاوتانگ 
شاید « شکل تازه‌ای ازتکلم است که قابل بسط و توسعه باشد * . ارنمی هکل 
Heckel)‏ ۳۵۵۰6 ) دراواخرقرن نوزدهم اعلام میدارد که « نظربه کهنه‌ای که‌بر 
طبق آن کلم را حاص انسان می‌داند» ارزش نداروو اضافه میکندمدتهااس که 
این نظر گمراه کننده که بعلت‌قات‌اطلاعات جانورشناسی همچنان باقی‌مانده بایستی 
متروك شود . » بامراجعه به نقطهٌ حسای بحث مامتان ور دی که وقف دم ۱ 
نثاندرتال در ۱۸۸۲ دراسیای غبار بد گمانی را که اینهمه هدت روی.دره اندر 
افکنده شده‌بود برطرف سازد . محققاً این نمونه بعضی محققین راباین فک رانداخته 
که آدم تثاندرتال نمی‌توانسته است آدمی احدق و بیمار و جانی کریهالمنظر نظیر 
لومبر وزو (۲060طجهم]) فصرروم بوده باشد . ازطرف دبگرشناسالی نمونه‌های 
داراي گنجاش مغزی زیاد» کسانیر امتحیر ساخته‌است که همواره بامیدیافتن‌نمونه‌ای 
دارای مغز کوچك بوده‌اند . 
ورسال۱ ۱۹۱ زمین‌شنای برجسته ف انگلیسی‌جی. و .سولاس(۹01120 ۱۲۰ 
دربارء مسا أله‌مو رد بحث‌چنین‌می‌نو؛ بسد: «جمجمه‌های موستیه ر ین (Moustierien)‏ 
قدیمیترین جمجمه‌های انسانی‌شناخته شده‌اند و لی‌چنانکه از مطالعه‌باقی مانده‌های ي 


دوره‌هایما دا لنین ( 0810716۳ 1۱186)دسو لتر ی (50104۳605) برمی آ بدنصتین ۽ 
سا کنان‌فرانسه از این جهة مشخص بودند که تمدنی عالی وکنجایش‌مفزی ی ا 





em قرنداردیی‎ 


راشته‌اند . بعپارت دیگر بتدر یج که بعقب برمی گر دیم برحجتم مغز آدمی‌افزوده 


می‌شود نه نه از آن کاسته شود ۰> 
این دانشمند بزرك درحالی که‌اعتنائی‌به پيتك ‏ نعروپ» که‌بنظر وی‌موجودی 
نیمارمی آیدنمی کند » این نظر را مطرح می‌سازد که : « بدین‌طریق‌هرچه بعقب بر 
هی گردیم انسان ازنظرابعاد مغزازمیمون‌دود تر می‌شودودرعوض از نظرو ضم‌استخوان 
بندی بدان نزویك تر میگرود .» این گفته در مورد آدم نتاندرتال منطقی بنظر 
پروی میکردتددلگر م 


مکن است کسانی‌را که‌ازسخنان گیل د بر نیتون + 


می‌رصد وم 
نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد. گرچه 


صاخته باشد . بانمام این احوال نظریه فوق 
کوچك مغزانی که و عی‌از آنها باد کرده نتوانستندازبوته آزمایش سالمبیرون ایند 
تکاملیون و اضح‌بود کهرر بعضی‌موارد»! کرچه خیلی‌قدیمی 


معپذا برای عد قلیلی ازء 


بوده باشد» مغزانسان از صورت مخز حیوانی تحول یافته است . 
آدم میمون جاوه 


باکشف پیتك آ لتر وپ درسال ۱۸۹۱ که توسط اوژن دو بو ( 02026 
وزن‌داه(1) بعمل آمده» نخستین‌نمونة انسانی با کنجایش مفزی کم آشکار گردید. 
بمضی ازدانشمندان میخواستنده بادلائلی قابل توجهی آنرا ب.نزله« حلقه مفقووه » 
حقیقی بحساب آورند. کشف‌پیتك آنتروپ هنگامی‌صورت گر فت که‌بیشترغوفاهائی 
که با اتشارکتاب اصل انواع ازمردم برخاسته بود خاموش شده ونظریه تکامل 
کافی و یافته‌بود وموردبحث قرار گرفته ودر حوزه‌های متفکرینپذیرفته 

سلب برد وموقع کاملا مناسب آن بود که نمایش مژثری در زمینۀ دیرین شناسی از 
جریان تکامل انسان ترییت داده شود ولی بدبختانه استخوانپای چپره‌این 7دم 

ات همین عدم اعتماد اند کی خفیف‌تر درمورد کشف دخستین آدم 
نثاندرتال قبلا وجود داشته است. 

۷۲ پیدایش لخستون حلقۀ منتوده 


در ون کنگره بین‌المالی | 


3 ی که در سال ۱۸۹۵ در لی‌دن 
i ) Leyden (‏ شکیل کردید دو پو آنچه راکه کر 
ودر بارۂ آن‌ببحث‌پرداخت . جانورشناسانی 
که جمجمه معله" بی كتا نسان‌استی ۱ هی »اة ی 

متعلق ل د ی حصصین و انسان نظر داد ند که باید 


متعلق به‌میمون باشد , باردیگرمونوع کوچك.فران بمیان کشیده شد . بگواهی 
مارش (ظ38۰۳۵) در آغاز امر ک | 


سرده بود عرضه داشت 
"هدر جاسه‌حاضر ,ورن اظهار نظر کردند 


ی جر 
ارزش کامل دعوی دو ہو ٦‏ را ورك نکرده اند | دی چنین می‌نویسد : ۶ بین بیشتر 
اظهار نظ رها که شده بخاطر نمی اورم‌حتی یکی . آهمنت کشت دوا 
تصدیق کرده‌باشد ۰ طبق‌اظهار نظر مانوور به «اقای دوا هی‌تواند بخوو تبريك 
گوید ازاینکه‌ی‌بیند ور برلیندلائلو 


د د مانور به rier)‏ ۷/۵0۷۲ ) در پار 


لی آقامه‌شدم است‌هبنی بر انسان‌نبودن بتك | نتر رب 
ولی در انگلستان دلائل بهتری آورده شد که‌همان پتيك آنتروپ نمی‌تواند میمون 


بوده‌باشد . » 


هیچ‌چیزی قدرت‌تصوراتررا که وا درباره مالسو بیترازاین هجسم نمی کذد 
که دیده‌می‌شود دو بو ۲ مدعی‌است‌مقایسۀ کاسه سرپرارزشی که او بافته باجمجمة 


نثاند رتالرو سلدورف واسیای فایده‌ای خواهد داشت زیر | دو نمونه‌اخیرمربوط به 
آفرادی‌بووند که‌حالتی مر ضی‌داشتند : ظاه را هر کز بمخیله دو بو ]" خطورننکرده‌بود 


که چنین اظهارنظری درموزد جمجمهٌ حدواسط بین‌انسان ومیمون که اویافته نیز 


صادق است . حدس‌هائی که ازروی استخوان پيتك آ نتروپ راجم به‌عصریکه این ٤‏ 
موجودمیزیسته‌زده‌اند | نقدرزیاداست که| گردیده‌شود بنظر دو بو 7 «دراین‌استخوان 3 


علامتی ازعادت بزند گی روی درخت دیده میشود که درانسان ملاحظه نمی کرو 
شایدباعی تعجب‌نگردد . چنانکه! کنون‌فی‌دانيم تحول اززندکی درختی پزن دک 


روی‌زمین خیلی پیش نرازظهوراینگونه انسانهای قدیمی حقیقی نظیر پيتك آنتروپ, 


قرن‌دارویی ۲۸۴ 
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آمده این زکته را با ابپامی که‌داشته 


ظاهری‌بدن بین‌انسان ومیمونهای کنونی بعمل 

بحال خود گذاشته است : وقتیبيك گنت کو نینگ‌هام عالم‌تشریح » می‌رسیم و ملاحظه 

می کنیم که وی‌استنباط روشر ونوی ازسلسلةالنسب پریماتها راشته‌است بسیارجالب 

بنظار می‌ر سد زیراوی ازاینکه «حلقه‌های مفقوده" را باشاخه‌های زند شجر‌انسان 
کند که فسیل‌های بيتك انتروپ 


اشتباه‌می کنند | کر ار راشته‌است . وچنین اضافه ھی 
«مسلماً ازه چيك ازموجووات کنونی حدواسط بین 
و باعلل‌باین که جذاشدن‌انسان ازمیمون درقسمت‌های 
صورت گرفته وابن‌دوهريك راهمخصوص‌بخودرا و نبال کرده‌آند» چنین‌موجودیو جود 
ندارو ونمی‌توانسته است موجود بوده باشد . * گرچه جای بيتك آنتروپ درشجره 
اجداری انسان پائین‌تر از انسان‌هائی‌است که امرو زه شناخته شده‌اند معهذا درزهرة 
ساسله اجداد انسان قراردارد . کو نینگ‌هام بااین‌اظهارصریح خود که موردتوجه 
کافی قرارنگرفته رعت ازاین‌جپان بربسته است . اکنون نوبت مانوربه است که 
آخرین‌مقاله دوب و7 را بصورتیکه| کنون » یمنی ازاواسط قرن‌حاضر » ممکناست 
تفسیر گرددروشن سازد . چنانکه این‌دانشمندفرانسوی اشارء می‌کند «وی‌این‌امررا 
محقن ومحرز ساخت که هرقدرقدمت‌نمونه‌های انسانی شناخته شده» بیشتر باشد » 
بهمان‌نسبت نواد آن نیز ازنظر جمجمه‌شناسی پست‌تر است ۰ پيتك آنتروپ 
بنظر » بمنزله یکی از حدواسطهای فسیلی است که قبلا بطورفرضیتصورشده بود ۰ * 
بنابراینانسان‌درحین نکامل‌خود , سرانجام از مرحله انسانهای بز رگ مغز اواخر 
بلئیستوس گن شته است . تحولی که درانداز؛ منز حاصل‌شده حقیقتی مسلم است 
ولی نظریه جالب ثاندرتال‌های بزر ک مغز آدم‌نما دیگر نمی‌توانسی پابررجاماند . 
بطوریکه اشاره کردهايم بعضی‌ها درآغاز بقبول این‌نظربه تن‌درندادند ولی ذردهه 
ششم قرن‌حاضرازمطااب پیش با افتاده‌است . 
تماممدت قرن‌نوزدهم وبخشی ارقرن‌هیجدهم نە‌فقط وقف‌شناسالی انسان‌شده 
بود ؛ بلکه صرف‌شناختن تنها موجوددیگری شبیه بانسان که روی‌سیارژما » وجود 


۴ پیدایش نخستیںحلقهمفقو ده 


انسان وهیمون اشتقان نیافته‌اند 


تحتانی شجر اجدادی انسان 


داردیه‌نی‌میمونپاه » نیزشده است . میمونها از آغاز همراه انسان بودند واز, 
بر گهای درختان باودهن کجی میکررند. 


وشرارت آمیز از چپرة انسان بود . استخو 
1 


نشی برده 
. صورتآ نها درواقم کاریکاتوری محزون 
ان‌به‌استخوان ودندانبه‌ږندان ازروی مدل 
نهاساخته‌شده‌بوو. میمونهادرمدارج و سیم تکامل که‌از کانیپا آغازشدم وباصیل‌ترین 


موجوداتزنده رسیده‌است سرانجام نزديك‌انسان قرارکر و فتند. ولی‌سلسله‌موجودات 
ورهنگام خلقی وضم‌نابتی‌داشی موجودی منقرض نشد وهمه‌چیزبترتیبی‌جاودانی 
درجای خود استوارشده‌بود ۰ دراین‌ترتیب میمون پپلوی انسان قرا ر گرفت وهردو 
می‌دانستند مجاورهم هی‌باشند فاصلهٌ بین | ندو بانداز قطرموئی بود ویکدیگر را 
خوب شناختند . چنانکه لینه اعلام مب‌کند *يك‌خاصیت جنسی بمن‌نشانرهید که 
وجهاه‌تیازانسان ومیمون‌باشد . من‌بنوب‌خود و 

حتی‌نژادهائی که درسلیسلژوسیع ال 
خصوصیات میمونی‌داشتند . درثرن‌نوزدهم آن‌سلسله رفته‌رفنه بفرآموشی سیر ووشد 
ولی قسمت‌هائی از آن در افکار باقی‌ماند وخودبخود به‌نظریه‌تازتکامل یمنی‌جائیکه 
سیر جریان‌سر انجام‌بدانجارو ی اورد» کشانید,شد . 

فرن‌نوزدهم نظریه‌لزوم يك‌ترقی‌دائمی‌را که درقلمر ومطالعاتاجتماعی حاصل 
شده‌بود » ازقرن‌هیجدهم ؟ رفته بود . هرجامعه‌ای درزمان ومکانی مخصوص خوو . . 
طبق الزام‌قانون پیشرفت می کند » حتی اکر حواوت وارضاع تاریخی باعتسریم . 
بانأخیر آن‌شود . حالاتی ازاین نظریۂ پیشرفت‌درقرن نوزدهم دربار زیست‌شناسی_. ٤‏ 
آندیشید‌اند . گرچه داروین نظریه ترقی الزامی‌را رهاساخت وبرای اید نظرش | 8 
جانورانی‌رانام برد که دردوره‌های‌طولانی هیچ تفییری‌حاصل نگرده‌اند یاا کرتحمل 
شد‌اند بسیار ناچیز بو ده است‌ههءهذا اشتباهاتی‌در این زمینه از اوسرزوهاست. . وىدربعطى: 
مقاله‌ھافاش می ساز که بدون‌قصدخاصی » نظربه‌فرن هیجدهم مبتنی‌برلبوت مدارچ 
وی[ نرا«به‌نظریه‌ای منتهی کرده‌اس ت که در آن گروههای‌موجودات ازنظر ترتیپ.: ٤‏ 
ظرور در گذشته » درسلسلۀ پیوسته‌ای قرار گرفته‌اند . این‌سلسله پیوسته درسعنلی | 


بر بودند وهم چنین‌هو تانتون‌ها 
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. » البته وضعی که گروههای موجودات‌دررده‌بندی 
اروین‌درتمامجهان آلی تمایلی‌الزامی «به‌پیشرفتی 
که « میزان هوش وشباهت ساختمان در 


گره هبا رررده‌بندی معمولیاست 
رارند همان مدار ج‌حیات است. د 
بسوی کمال» می‌بیند وچنین اظهارمی‌دارد 
ی مراران‌بانسان » ازاختصاصانی‌است که راہ کمالر! طی کرده‌است ۰ * 

چنانکه ملاحظه ھی گردد داد وبن‌یگم اردیگر بطورضمنی آشاره‌می کند که 
اگرموقعتی دست‌دهد سایرپر یمات‌ها بسوی‌انسان رامل خواهند کرد . وی درسال 
۰ بهلابل‌چنین نو هي : هجانداران مشابه‌انسان که مانمی بر ای‌تکاملشان موجود 
است برایمن تازه وجالب‌است .» نواد سفید دارد سطح زمین‌را ازوجود تژادهای 
دیگری که خیلی بار نزوبکند باك میکند . وراین‌اظهار داروین » موضوعی اشاره 
شده است که نشان می‌دهد احتیاج میرمی بهت‌وضیح فاصله موجود بین انسان و 
خویشاو ندان‌تزدیکش وجوددارد ز بر اانتخاب‌طبیعی هر موجورزنده‌ی‌را فقطاند کی 
بیش ازرقبایش ترقی می‌دهد . چون تریب سلسلةاالسب ی گروهرای موجودات ازروی 
سابقة تاریخی آ نها داده‌شده‌است لذا گذشتهبایستی مورد کنجکاوی دقیق قرار گیرد 
تا آن‌حلقة حدواسطی که درسلسلهٌ موجودات سرانجام‌انسان را بوجود آورده‌است ۰ 


بیداشود ِ 


شویم بتو انم ازایشراه صورت‌زندة اجدادراملاءظه‌کنيم . همین‌موضوع اسباپ‌شهرت 
گفت‌های وی شد واین‌فایدهر اراش که این‌نظررادرداروین ایجاد کرد. نثاندرتال 
بزرگ منز بالاخص نمونه‌ای که در اسپای یافته شد بنظر داروینی ها اگر 
باطل کنندة نظریه‌شان نمی آمد حد اقل بایستی غیسرعادی جلوه‌گر شود . نه آدم 
تاندر تال ونه کرومانیزن هيچيك آن مادونی‌فرادانتقلانی منتظرهرانشان‌ندآدند 
ِ ِِِِ عدم‌اطلاع ازمقیاس‌زمان,در پر توتصورانی که راجح به‌نژادهای 
زندد کنونی کرده‌بودند » ازصفات ندستین انسانهای حقبقی‌می‌شمردند . همین‌موضوع 


۱ . پیداینی نخستین‌حلنه مفنوده 


افکارفدیمی هبتنی بر پیوستگی و برش 


رفت را متزازل‌ساخری و ببشك یکی از دلائلی اسی 
برایکه چرافسیلمایانسانهایاولره 


باتررید رژیت‌شدند . بیاناتی که 


5 سولاس راجم 
به‌نظر به‌افز بس حجم مفزنموده ایندوضوع دا کاملاروشن می‌سازد . 
چون‌برطبق نظریه‌قدیمی«مدارج‌حیان» درابتدای‌امرچنین‌فکرمی کرون دکه 


هیچ‌جانداری هنفرض نمی‌شود ¢ انتبان 


بدون | نکه هتوجچه‌باشد تمایلید اشی بایشکه 
تاریخ گذشتهُخودر | 


بین نز ادهایز نده‌ای که درجنگلها مخفی‌می‌باشند ملاحظه کند. 


انسان‌موجودات نیم ۱ دهی‌رارید که درجنگلېا دررفتو آمدبووند و 


که فر هنك 


پت رین رجودمغز پست‌تراست . کمیبعد وقنی‌جنگاما کشف شدند 
ومو نهادرروشنالی بچشم خو روند فاصله‌بین| نسان‌و جانداران اند کر هت شن : 
بعد.ازاین جریان‌بود که موضوع جدابودن انسان ازسایرجانوران بیشازهمه 
نظارش را جاب کرد ربه کوچك‌منزان شبیه متفکران نگریست. انسان بحفرزمین 
دس عازد واستخوانهای‌درون آنرا لت آ ورد و بدین استنباط عجیب رس د که سلسله 
موجودات در تغییر و بیشرفت و انقراش است . جمجمة کمشد, خودش را همراه 
سنگ چخماق‌هائی که بادستم‌ایش تراشیده‌بود» در بستررووخانه‌هاپیدا کرد. ورابتداه 
درصددبر آ مد ازدیدن ‏ نېا بگریزد ياافسانەر! بنحوویگری بیان‌دارد ولی‌دراین‌امر 
توفیق حاصل کرد . افسانه خود اندر اهت و انسان گا خود أنرا 
شنید . | کنون‌انسان کاملا تنهااست وباوجودادعائ که در آغازقرن شده‌بود برادران 
ساکن جنگل آنپاحرف نمی‌زنند . انسان کاملاتنها “ فاصلا بزرگی‌را که بین‌فکراو 
وفکر آنها وجود دارد احساس می کند . وی تحول‌ترسناکی‌را بکمال رسانید وئ ۽ 
حتی زیست‌شناسان‌جدید نیزازماهیت وعلل‌این‌تحول هنوزاطلاعات وقین‌ندارنه ٩.۰‏ 





















فصل یاز‌هم 


والس ومغز 


2 بین دست ميهون وانسان» | گرهردو دوی میز نذر بح قرار 

یر ند کم بنظر می رسد ولی این تفاوت هر چه باشد اختلافی کلی 
است بين يك عضو محدود به بالا رفتن ازدرختان یاچیدن 
میوه وعضودبگری دیده می‌شود که|ینهمه با نبو غخلاق!نسان تو افق 
دازد. نکيك همین نبوغ» انسان‌توانسته است وزن‌زمین رابدست 
آورد وفاصله آ نرا تاخورشید اندازه بگیرد ۰ 


دوك ۲ فار گیل 





قصب داروینی‌ها 

نویسندء معاصری‌خاطرنشان می‌سازد که: «وقتی‌ نظ :ه تکامل‌بین دانشمندان 
اشاعه یافت بایستی همانوقت پیش‌بینی می‌شد که مسأله اساسی این‌نظربه‌یعنی‌منشاه 
عقل آدمی موضوعی قابل تأمل‌می‌شود ۰*درفصل پیش دیدیم که یکی از قوی‌ترین . 
انگیزة معنقدانبنظرب‌داروین این بود که طبیعت انسان وحیوان راچون‌ساختمان..: 
بدنی آ نها آ نچنان مشابه بافتند که امیدوار شدند بتوانند بدانوسیله فاصلة الوا 
که ازنظرقوای‌عقلائی بین‌انسان, پریمانهای زندۀ منسوب بذان وجوددارد کم کنر 1 
احتیاجی باین نیست که تصورات غیرمنطقی راوارد این مبحث سازیم. این مرضوع" 


ت_ 
حکم باسخی طبیعی به حوادن‌عصر تمول بود . انسان تامدتها ازنظر الپیات‌مقامی 

0 ۱ ۲ ۱ بِ 2۳ ‌ 

مخصوص ومافون‌الطبیعه ور آفرینش داشت که معتقد انبنظریه تکامل * در حین 

اختصاصانی بر آمدندکه مقام حقیقی انسان را درعالم جا 

آدم تا بآن حد تغییر کرده است که وقتی انسان 

نظربعضی روشنة کران چنین‌می اید که‌هربررسی 


نداران فاش سازد . 


اهر وزه درجه هود-‌ندی 

بانتقاد نظریه داروین می‌پرداژد » 

انتقادی ازافکارداروین متضمن ردنظریه 

از آنکه بمق مساله نفو کنیم » بعضی از اصول :ةاید داروین را دربار؛ انسان 
بزرضی می‌نمائيم ۱ ازانکه بعضی ازنظر یات داروین را دریرتو اطلاعات جدید تحت 
رسید کی دقین انتقادی قرارميدهيم منظورما این نیست که بخواهيم بهیچ نحوی از 

ارزش این عقیده اصلی داروین کاسته باشیم که انسان با میه‌ونهای معمولی و 

میمونهای آدم‌نمای کنونیءنسوب استوازبعضی گروههای‌پستواولية راء تف,ریمانها 
اشتقاق بافته است . داروین درحالیکه کوشش‌میکرد جنبه‌علمی نظریه‌خودر احفظ 
کنده در دوره‌ای که مدارك دیرین شناسی کم در دسترسی انسان بود » فر ضیه‌هائی 
عنوان کرد که‌نا گزیریمامروزه | نپارا مردود بدانیم . 

۱ اسراروین‌آزروی جانداران زنده‌ای که‌مدارج رده‌بندی راتشکیل‌می‌داده‌اند 
به‌وجود تفاوتهای اشکاری اشاره میکند که از نظر ورائت قوای عقلانی بین افراد 
مختلف نزارهای کنونی وجوددارد . ییان‌این نظریه‌خودبخودانمکاس بدی درنظر به 
قدیمی* هدارج‌طبیعت »میکند وبطورضمنی چنین‌نشان‌می‌رهد که نزادهای‌امروزی 
هريك عرق مرحله‌ای از زمان قدیم می‌باشند و در حم سلسله فسیل‌های زنده 
هستند که آدمهای اروپای غربی ازنظرزیست‌شناسی دررأس آنها قرار دارند . 

۲- بنظرداروین : «هنگامیکه اجداد انسانی در زمانهای گذشته درحالنی 
حدواسط قرار داشتند .... انروراتی استعمال زیاد اعضاه بدن یا عدم استعفال آنها 
احتمالا کمك‌فراوانبانتخاب‌طییعی کرده است ٩.‏ . داروین این نظریه‌لامار کی راتا 


۰ والی‌ومفز 


قلمرو فعالیت‌هائی که مانند فنون شکار و صید ماهی جنبه تعلیم و تربیت دارند 
بسط داده ات 2 


۳- داروین برای ارواره آدم نولت که در فصل پیش‌از آن صحبت کردهايم 
دندانهاگی تصورمیکر رکه غالب محققان آن عصر ود ترا رادر نمونه آن‌انسان 
اولیه حتمی می‌دانستند . 

؟- .اروین چنین فکرمی کندکه درانسان: * اندام صوت‌درنتیجة اثروراتتی 
اوا که از ان بمنظور ادای کلمات شده * بصورن ۳ ی است . از 
اجا a‏ تکلم یکی ازامتیازات بارز انسان نسبت ؛اعالم جانورانی اس تکه او را 
درمیان گرفته‌اند » مکتب تکامل ناگزیر بود بوجهی‌از اهمیت این‌صفت‌اختصاصی 
بشر بکاهد . روی‌این اعل‌بود که‌هکل‌در فرن نوزدهم‌اصرار می‌ورز بدحیوانات‌فادر 
بنوعی تکلم ناقص می‌باشند و کوشش‌های بی‌نتيجة بسیاری دراین‌راه بکاررفت‌تا 
پمیمونهای آوم‌نمای کون جرف زدن یادرهندیابتوانند انپا رابه بکاربردن‌بعضی 
لغات وادار ساز ند . 


درحقبقت »داروین و پیروانش بایان نک رون غاوت | رم چو ارات 
جانوران وتکلم حقیقی انسان‌قضیهرامبهمساختند و باجلب‌توجه‌عموم به‌این‌نکت هکه 
اگرانسان جزئی‌ازطبیعت‌است پس‌تکلم نیزبایستی بنحوی‌تکامل کرده باشد » چنین 
مسأله مشکل, پیچیده‌را لوث کردند. ابپا‌مسأله تکلم برای‌معتقدان بنظربه‌داروین , 
دراین است که حیوانات علاوه بر آنکه فقطاصواتی که بیشترجنبه غریزی‌دارد بکار _ 
هی بر ند هیچگو نه‌تمایای نشان‌نمی‌دهند که تعدار آن‌اصوات‌را زیا د کنند . یااصوات . 
مبهمی‌را که درهنگام‌حالات‌عاطفی تولید هیکنند بر اصوات خاصی مبدل‌سازند که 
معرف وضع گذشته و آینده آن حالت باشد.دراین‌مورد بین‌انسان وجانرران فاص 
قابل‌توجهی وجوددارد که داروینی‌ها در آ نزمان که بااشتیاق‌مفرط بتعقیب نظباي: 
خود می برداختند تیش واا بحداقل قلیل‌دهند . ماله موردیحث احتیاجی : 
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بموشکافی ندارد فقط ت کراین‌نکته لازم‌می‌نمای د که در آغاز هکوشش‌های فراوا؟ 





بعمل آوردند تا نشان دهند گروههای کنونی ازنظر ورجۀ تکلم دارای مدارج 
مختلف‌می باشند ولی نتبجهرضایت بخشی نداد : 
مباحتاتبکه راجع به‌ار تباط انسان 
پنظر نویسند گانمختلف آهده» وضع لفرد روسل‌والی باچارلز 
بیروانش اختلاف فاحشی وجود داشت . گرچه وی‌ازبعضی‌نظرها به بعضی افکار هر موز 
باز گست کرده معهذا مسأله‌ای که پیش کشیده یکی ازجالب‌ترین مطالب‌تاریخ علم 
بر ازاظپاراتش درك کردنی‌تر از مطالبی 


است . اختصاص والس دراین بو که بعصی 
اشته‌اند . ای‌مسأله بطور کای دردوره‌های 


بو که برشتر نویسندگان همعصرش بیاند 
جدید بانشان‌داون اسنادی مربوطبه اد 


قرار گرفته‌است.درحین تعقیب‌فهوم این 
والس باداروین بررسی‌شود. چنانکه‌همه‌می‌دانند والس‌مستقلابه‌در 


طی توفیق حاصل کردودرایج ادوضع زبس شناسی‌قرن‌نوزدهم بادارو ین پیم بوده امت 


آلفرد روسل والس (۱۸۳۳-۱۹۱۳) 

اگر دلبل یشتری برای انبات این موضوع لازم باشد که نیمه اول * قرن 
شگت‌انگیز » برازنظریات تکاملی نیمه منشکل‌بوده است »زندگی والی‌بمنزلهة 
چنین دلبلی‌می‌تواند اقامه گر دد والس در محیط اقتصادی متوسط پابقول خودش 
«محیطی خجول وترسو که با اجتماع‌تجانسی نداشت» زاده شد و بر خلاف داروین 
بهرء‌ای‌ازتحصیل‌نداشت ولی مانندبسیاری ازمردان‌انگلیسی آن‌دوره بزودیعلاقه‌ای 
بطبیهت دروی ظهور کرده است . درسال ۱۸44 موقعی که دريك مدرسه خصوصی 
لا یستر ا معلمی می کرد آثار همبولت د مالدوس را مطالعه کرد 
وهردوی‌این أ ناروروی‌تاثبرعمقی باقی گذاشتند . والس‌قبلا نیز *اصول‌زمین‌شناسی» 
سرچار از لایل و نار“ چمپرز و « مجله تجسسات * دارویی را خوانده بود . وی 


وحیوان وتفرد یاعدم تفرد انسان 


دربار؛ 
داروین و بیشتر 


پیلت‌داوت بصورت برجسته‌ای مورد تابید 
ه حارتات»,زیانی ندار ند که اولین‌تماس 
ك اصل‌انتخاب 


ت ا ۳ سم 
فبل از ! نچه بادوستش هنری‌بتس (ەBate‏ .1۲) ». بعنوان جمع آورندگان سوصك 
۳۴ والس ومغز 


و پروانه به‌امریکای جنوبی سفر کند » يك‌تکاهلی صرف بود وزمينة مطالعاتش مانند 
0 و پیش از آنکه باردومبرای‌جم ع آوری‌حشرات درسال ۱۸۵ به‌خاوردود 


سفر کند هدت چہار سال در در آمازون کت رواخ ان رب 
در جزیره تر نت (16۳0846) بود که والس هنگامی؟ که و ی و کی 
فرض انتخاب‌طبیعی‌ را بوجود آورد ِ 
کرچه والس با گذشت تمام » فعالیت خودرا درمورد تکامل نسہتبه‌مطااعات 
بیست‌ساله داروین فقط يك هفته بحساب آورد ولیه‌حقبةت آنس تکه والس سالہا 
در بارء‌حدوث آغییردر جاندا ان رحشی نغورو بررسی کرده‌بود . بعلاوه ازنظر به‌تکامل 
کابلاا که بو وفسیت ان ایل داش وا انار دای مان دازون خوان »موی 
ده‌سال پیش از آنکه این بصیرت ناگهانی برای‌اوحاصل‌شود » ببررسی‌مشاهدات خود 
بردأخته‌بود ضمناً بایددانست که‌وی › گرچه‌توری‌خودرا بطور مستقل بنیاد ره 
ولی انگیژ؛ این‌فکرعلاوه برمطالعه دقیق «مجله تجسسات»»مکانبُه ستفیمی بو که 
باداروین‌داشته‌است.داروین‌به والس نوشته‌بود که‌نظربات:کاملی‌اورا کهقبلا (۱۸0) 
بان‌داشته صمیمانه‌تصدیخ‌می کند و «هردوخیلی شبیه‌همفک رکرده‌اند . ۰ 
نامه‌هائیکه بین این‌دونفر ردوبدل شده نشان می‌دهند که داروین به والس 
خبرداده‌بوده‌است که راجع‌به «مسئله‌انواع»تحقیق می‌کند وبا گذشتتهام والس را 
به‌ادامه‌تحقیق نظر یانش ترغیب‌می کند ولی با کمالادب ازافشای‌شوری‌خود » پیش‌از 
آنکه تکمیل‌شود » امتناع‌می‌ورزد. بنابراین‌مداركروشنی وجوددارد که ضمن‌اتبات 
ادعاهای والس‌براصاألتنظریانش » معلوم‌می‌دارندکه این‌طبیمی‌دان جوان وتیزهوش 
درهمان‌رامراروی ن گام برمیداشته‌است . ازقرارمعلوم کنجکاویوی بسبارنشدیدشدم 
بود ونشانهائی‌هم وجرد دارند که مدلل‌می‌سازند اگرخواندن کتاب مالتوس دراو 
جرقه‌ای ایجاد کرده که به ظپور نظربانش ااجامیده *وی مانند داروین 
«اثر بزرك‌لایل» مدتهاغور کرده بودهء‌است . 
وقتی والس تلوری خود را برای داروین فرستاد و آن رفتار شرافتا 


قرند'ر وین vw‏ 


د حانبه‌ای که دروقایع سالبانه‌علم ۰ بحق؛ موردتحسین‌قرار گرفته ۰ رح داد » دنیای 
ِ ۱ ۳ نے ند e‏ / | ۰ 
جدیدی‌یش چشم انسان گشوده‌شد. وارویو و ای نسب بهنظر یات بکدربگر جنان 
۱ بکدیگررا درك کردند که نوشته‌های‌اولیهبکدیگر 


۱ ۱ کسانن‌که از‎ ۹ ٠ 
ج نیخه ار اسم د رو.ر‎ ٠ قرائت گردند‎ 
i را دربرآبر انجم لینه درسال ۸۸ قرات کردند . حتی کسان‎ 


و والی بیزارند ؛ اگرییمارشوند , بیش بزشکی‌را بربالین‌خود خواهند خوا ر 
کهتمامتحمیلات پزشکی آنان براصو لزکامل‌استوار باشد وشالودتجرییات‌طبی | نان 
زکته بنانپاده‌شده‌باشد که هرموجودزنده‌ای باموجودزنده دیگررابطه‌دارد. 
هم جمجم4ٌانسانهای‌او ليه که مین تغییر اتعظیمی‌می باشند که در اختصاصات 
بدنی‌انسان دريك‌میلیون‌سال آخیر بوجود آمده‌است ۰ این‌فکردرهغزما وارد می‌شود 
که آبند‌ای تزريك دراتتظارمااستالبته تاربخ قطمی آنملو/‌نیست . معلوم نیست 
ورآن آیند » اعمالما سبب‌امحاء نوع ماازروی‌زمین‌شود یابمکس » مانند پیشینیان 
دارای مغز کوچك و آروار؛ بزد گ خود ؛ درحعکم پلی‌هستیم که به‌موجودات زنده 
عالیتری که هنوزظاهر نشده‌اندهدایت‌می‌شویم: چار لز کینگسلی (69[67هذظ.۲)) 
یکی‌ازوزرای قرن‌نوزدهم می‌گوید : «مادر طبیمت‌تشکیل‌هرچیزی را به‌اختیاز خود 
آن‌می گذارد .۰ نکات‌بساری در این گفته برایغورنوع‌انسان وجوددارد . 
این دوشخصیت برجسته‌ای که انتخاب طبیمی‌را بجهانیان عرضه داشتند هنوز 
درقلمروفعالیت‌های‌خود چناننکه‌بایدپیش نرفته بودند که میانشان‌دربارة اصل‌انسان 
اختلافی‌شدیدروی‌داد . داروین ووالس‌می‌توانستند فقط در بار تکامل‌سلسلفجانوران 
موافقی‌راشته‌باشند ولی‌انسان‌حنی برای‌خووش مسأله‌ای کولزننده واسرار ‏ میزاست 
طولی‌نکشید که اين‌دودانشمندبزرك اختلاف‌عقیده‌پیدا کردند ولی‌هیچگاه احس اس 
انزجار ازبکدیگر نشان‌ندارند .این داستان‌بسیار جالب‌است؛» و کر چه کمتر نقل ,کشته 
وبا گذشت‌زمان بفرموشی»پرده‌شده» مپذابنجدیدشدن مفیوءفریب کشف جمجمة 
پیات‌داون دوباره ازسر گرفته‌شد . ۱ 


۳۹۴ والس ومفز 


براین 
من برر 


داروین و نکامل‌انسان 


چنانکه قبلابمناسبتی اشاره کرده‌ايم ۱ داروبن‌ه:_کام‌نوشتن «اصل انواع» از 

عاید خووراجع‌بانسان‌جز بات‌جمله‌چیزی‌بیان‌نداشته است . بعدهایعنیدرسال۱ ۱۸۷ 
نخبةُ مطالبی‌را به‌نظور ا بات‌رابطه انسان باجانوران عالی «بالاخص میمونهای آدم 
نما» انتشار داد. گر چه احتیاطا چنین بیان‌داشت که «نباءداشتباها این‌فرض برای‌ما 
پیش آ ید که اجداد مشترك ".ام «یمونها وانسان »از میمونهای معمولی یا آوم‌نمای 
امروزی کاملا شبیه‌با نها بوده‌اند؟‌معهذا کمیابی‌فسیلهای انسان » بناچارتوجه‌وی را 
به میمونهای آدم‌نما ی کنونی متمر کز ساخته .بود . داروین » این جانوران را در 
«حدفاصل» وضم چپارپاتی و دوپائی بشمار می ورد . در زمان داروین باستنباط 
این‌نکته توفیقنیافته‌بورند که میمونهای آدم‌نمای امروزی» دربسیاری «وارد »رارای 
خصوصیات متنوعی‌هستند که هیچ لزوم ندارربه اجداد اولیه انسان مشاب گررند: 
گرچه این موضوعی‌است که مجال بررسی انرا دراینجانداريم معهذامیتوان‌خاطر 
نشان‌ساخت که عقیدء داروین‌دربار؛ وجود دندانهای انياب بزرك دراجداد نزريك 
انسان با | کنشافات جدید دیرین شناسی مطابقت ندارد و بعلاوه احتمال 
این امربتسیار کم‌است که انسان حالتقائم کنونی خودرا بس‌ازطی مرحله‌ای که در 
شمیانزه با کوزیل وتف وویلاستی | وروو‌باخت: 

مسأله‌زاد گاء وجنه‌اجدادانسان‌داروینرادر میاند و احتمالبیتکلیف‌باقی گذاشی ‏ 
یکی آنکه‌اجداد انسان پریمانی‌باهیئت گوریل وباحتمالقوی »ساکن افریقا بوده. ] 
است.ریگر آنکهمهکن ا-ت‌میمون آ دم نمائ یکوچکتروضعیف تروسا کن‌جزائربزر کی 
نظ ر کینه جدید با بر نو بوده باشد . ازنظر علاقه‌ای که داروین به‌این جریان واه 

که «انتخاب طبیعی‌ازتناز ع‌قبایل بایکدیگر نتیجه‌می‌شوده شاید بهنظریه‌لولتمایل" 
بیشتری‌داشته م زیر اتصور وجود دندانهای انياب بسیار بز رک در آدم تاندر تال | و 


قر ك دارویی ۳ 





EE a ar وی‎ hl a مات‎ 


مخ یت و وت اون 








بیان‌اینکه درمردهای هاراسترالباقی آ تاری ازبرجستگی استخوانی درسردیده‌است 
تمایل‌میباشند ۰ 

این نظرمانعی» و جودبود . یکی‌از مخالفین داروین» دوك آف 
آر گیل رر کتابی که سال ۱۸۹۹ بنام « انسان اولیه » نکاشته مسأله بیار 
معقولی رابیش کشیدهاست ۰ وی‌توجه‌اهل‌فن‌را باین‌نکته خلب کرو ات کە‌انسان 
رمقابسهابسهاری از پستانداران از نظر بدنی‌ضعرف است وبجز مغز وسیله جسمانی 
دیگری که او را در تنازع باري کند ندارد . دوك اعتراض هی کند که اجداد 
انسان چگونه برحسب مقتضیات انتخاب‌طبیمی » توانسته‌اند «پیش‌از انکه موهبت 
عقلی واختصاصات فکری بکاربردن تدییر بدست آوردند و آمادگی مناسبی برای 
شته‌باشند؛ در جوت تضعیف بدنی ېشت ر غور کنند بدون آنکه ناگزیر به 


مویداین 
و لی‌در بر آبر 


این تغیبر دا 
امحاء گردند ؛ » 

گرچه مخالفی دوك آف آر گیل سقول,نظرم‌رسدو مایت بر اساس 

صفات کلی‌بدنی رابیش کشیده است معهذا | شکاراست که مقایسه اشتباه امیزی‌میان 

یکسان شمردن ضف‌بدنی آدمیان وحشی امروزی 


فکروبدن‌بعمل آورده‌است . دره 
» بطوریکه فسیل‌های حاصل معلوم داشته‌اند * نیز 


واجداد خشن‌تر مادرپلئیستوسن 
رراشتباه بوده‌است . بعبارت‌دیگر برای جواب گوئی به مخالفت دوك راه دبگری 


هموجودداشت ولی داروین‌چون‌بتناز ع تکیۀ زیاد می کرد 
درنتیجه داروین به‌نظربه دوم خودپناه برد یعنی چنین قبول کرد که اجداد انسان 
از پر بمات‌های دارای جثه کوچك بوده‌اند داروین بامراعات جنب احتیاط چنین 
اظهار می‌دارد که جدی‌مانند گوربل « که جثه‌ای بزرك دارد وقوی وسبع است * 
نمی‌توانسته است‌اجتماعی شودونتیجه می کیرد که: پس این »فضیلت بزرگی برای 
انساناست که ازموجودنصبة ضعیفی بر خاسته‌است .» 

هنوز داروین تغییری در نظریه خود نداده بود که گوئی بخاطرش رصید 
دوك آفآر گیل ممکن امت فرصحدیگری بر ای حمله بوی بدست آورد ودراین 


۹ والس ومغز 


حملدهموجودفر ضی‌ضعیف »را که‌دارای‌خصوصیانی خا(ف نظربات‌دارو ین است‌وستاو یز 
قراردهد : دارو بن‌زمانی خر | بمزاح «استار حلفر و » خوانده بود واین قدرت ازور 
مواقم‌خطرضه‌ن‌فرضیه دوم اره‌صداق پیدا رده است . بنظروی » تصور این موضوع 
ر بار اسان است که اجدادانسان ترا کر کت و 


1 
رس 


ا بیدا از هر می‌جور 
وحشی‌دیگری‌بوده‌باشند» بیش‌از | نکه فدرت‌فگری کافی برای «مابله با هان 


بز رک موجود در مسکن خودرا بدست آ ورین » درجزیره با فاره بی‌خطر یه نند 
استرالیا می‌زیسته‌اند . در این بندار » درست وحسابی از «عصرطلائی» یاانعکاسهای 
فرامو ش‌شدء «بیشت‌رویزمین؟ بارشده‌است . بعضی‌ازمریدا نآ لمانی داروین‌باتصور 
اينکه انسان دراسترالیا » درنتیجه کوش‌دادن هو ندگان تکلمر اآمو خته‌اسی 
آخرین‌دستکاریرا فوا ل رووا ۱ 
این رژ بای‌شاعرانه کاملا خلاف تا کیدی‌اس ت که داروین دربارة قاره‌های‌بزرك 
هموارمی کرده‌است چنانکه‌م یکوید : «درسرزمین‌های بز ر کترءافراد,یشتروانواع 
متنوعفزونتری یایده‌وجود باشند ونار ع من نان شدت بیشتری خواهدراشت .» 
این‌گونه‌استدلالها , تاحدودی از خصوصیات روزهای آخرزند گی داروین » پیش‌از 
ظهورو ایز مر‌ومندلو پیدایش ژنتيك تجربی»بود . در آن‌ایام‌ساختن تثوربهای هتکی 
بمدارك ضعیف خیلی رایج‌بود واگر بنیان گذار بك‌تثوری به مانعی مستدل‌برمیخورد 
بسا و گیهیتوااست فر ضیه‌ای فرعی باموردی اختصاصی بدان بیفزای . ازآنجا که 
داروین‌از دو کیفیت انتخاب‌طبیعی‌ومورونی بودن‌عادات فراوان استفاده‌می کردهاست 
امکان‌اینکه‌در بحنی مانند | نچه دربالا توضیح‌داده‌شده باشکست‌مواجه گرددبرایش 
موجودنبود مگر آنکه تجربه خلاف آنرا ثاب کند. دراین‌ضمن‌رفته رفته اطلاعانی 
درزمينة دبرین‌شناسی وباستان‌شناسی حاصل م یگردید . همین موضوع بود که در 
سال۱۸۱4والس رابقبول فرض‌جدیدی‌در باره تکامل اسان راهتماگی کرد وداروین 
نتوانسته بود متوجه آن‌گردد. فرض‌والس‌تمام انکاری را که بعدآدراین‌موردحاصل 
کردیده فراوان تحتتاثیرقراردادهاست . 


قرن داروین 9۹۷" 


انکه وارد بحث در فرضی بشوءم که والای عنوان کرده بود » لازم 


۳ a 
۰ ۶ 
)دهد نداشته‌امست.‎ 1 
۱ استروشن گرددپیدایش نظر یات اصلی‌و اا س هج ر بطی بعةایدهدهبی‌وی‎ 
به‌مذهب اصالت روج بیدا کرده بوو. طرز‎ ۲1 


2 کا کے طبار 
تفکر مانسست بهتحوة فکرقرن‌نوزوهم بحدی‌تغییر گردهاست ده کر بعطی از ر ت 
۱ ممکن است مار امانتداو يك 


والس رابررسی کنیم وبه ا نپاروی موافق نشان دهیم ۳ 
قضاوت؟ ۹ :ر ااگر از نظر انسان‌شناه 

ءارف بغوانند. | گرچنین‌قضاوت ود صحیح نخواهدبووزیر !| گر از نظرانسان‌شناسی 
ان خود بیشتر دراین زمينة پیشرفت حاصل کرده 


بمسأله بنگریم » وی‌از همکار 
و بدون شك ور افزایش اطلاعات علمی عمومی ما سم 
شته باشند» آن‌اطلاعات را کسب کرده‌اند والی که 
کار نگذاشته 


هرد بدون آنکه تقریباً توجه‌دا 
شخصی محجوب ومنزوی‌بودبخللاف دآروینو ها کله هیچ ثریعلمی‌بیاد 
که از آن بادشود. نسل بعداورا پیرهردی شناخت که ازنظرفکری بعد ازعصرخود 
تکاملی بوالپوس‌دد سال ۱۹۱۳ تحت تأثیر جمجمهٌ فسیل آدم 


نیزز ندم‌سانده‌است . این 
پیات داون قرار نگرفته است . 
انعطاط با نمو 

وقتی دور؛ بخ‌بندان موردنحقیق قرار گرفت» تحولات عظیمی در نحوة 
مسائل هر بو طبه‌باستان‌شناسی حاصل گردید. چناننکه‌می‌دانیم طرد نظر بهطو فان‌نوح 
وصور خلفت مستقل» درعقاید مذهبی تغییرات الزامی فراوان بوجود اورده بود . 
بطوریکه درفصل‌مربوط به‌حلقه مفقوده دیدیم » وباین‌جربان کمتر توجه شده‌است» 
نکاملیون خود نیز بعضی ازاف‌کارقبلی‌خودرارهاساختند . تاوقتی‌بهرابطةُ موجودبین 
جاندار ان‌مدارج زند؛حیات اصرارمی‌ورزیدندتمایلی وجووداشت که‌نژادهای زنده 
رأ درمراحل تکاه‌لی‌متوالی‌قراررهندو میمونهای آدم‌نمای کنونی‌را نیز در آن وارد : 
مار 


روی‌این اصل‌بوو که‌هک زمانی‌اظهارداشت که در صداهای‌حاصله از میمو نپای 
۵ والس‌وهفز 


۳ هم ۱ که ت e:‏ 2 سم 
آوم‌نما « اصوات خاصی» راشنید, است دمدعی سد ده این‌صداها هنورهم در زیان 


رد. عدو دیگر اوغا کررندکه زبان مال وحشی 
بی‌نهایت سارہ است و« عالباحتی با زبان کور ان هررم تمد 
هنری چیمی(طوصم 41.٤14‏ ) که منعکس کنندغ نمو ند 

هی نو سد : "دز کوششی کهنفینل اف تاثابت‌شوواختارنی| 
هیزان‌اختلافات است نه‌اقسام آنا 


باشمی‌ها (8:۱صرطاه‌ن(1) و جود را 


ك برابری می کند . ۰ 
نظریات دور خور است 
نس ان با حیوانات از نظار 
امیدو ار بم بك سل له انواع‌جدواهطینر ببت‌داده 


باشیم که از هیه و نهای پست‌شر و عشدهو ره میمونهای | دمنه‌ای‌عالیرسیدءواز | نهاه 


نژادهای پست انسانیواز یاه اوهای عالی آن‌ترقی کر روب 
شمپانزهو ابله‌و سيا 


شند. بدین تر تیب چه‌جمه 
+بوستو کالمو (Kalmuck)d‏ مین سلسله صموری انوا ع هی باشند.» 
دربرتو این نظربات, | شکاره‌ی کررر که ھرچەهم 


داروین دربار؛‌طول‌زمان 
صحبت ر اشته ¢ باوجودتصوراتی‌مانند | نچه 


7 چپمن دهکل ودیگران کرده‌اند,بدون 
انکه بزبان اورند کم‌وبیش باطولانی بودن تاریخ بشریتمخالفت‌شده‌است . !گر 
مرحلة تكامل انسان تقریبً بطور کامل قابل رویتبود پس‌این»وضوع‌چگونهبی_ 
توانست بازمان‌طولانی جوردر بیاید ؟ _عبارت وکر تن | تەر اجع بگذهتهانسان 
اززمین شناسی‌انتظار داشتند واصراری که‌زیسی شناسان دربارء مدارح‌زندءحیات 
می کردند» تناقضی وجودواشت که بزبان‌نيامده بود. آشکار است که قرن‌هيجدهم - 
هنوزهم تأثیرزیادی درافکار انسان داشته است . 
وقتی شروع‌شد ابزار ووسائل زندگی ازشنهای دورۂ بخ‌بندان بدت آید و 
گذشته ازاین هنگامی که متوجه شدنداین ابزارهاساد,وابتدلی‌هستند. کرچهآنها- 
رادر منطقه‌ای‌می‌بافتند که‌امر وزءتمدنیعالی‌دارد › علقه‌جاه معلمیسنقدبتکامل :¢ 
بموضوع بسیار تشدید گردید . ضهنا دانسته شد که مجموعةُ جانوران اروپا دد. ۴ 
پلئیستوسن با آنچه امروز در آنجا زندگی می‌کنند فرق نمابان دارندوعدم زیامید؟ 
ازجانوران عظیم الجثه نظیر ماموتهای پر بشم بکلی‌ازیین رفته‌اند . ود 
وقتی ازاین تفییربکه درمجموعه‌جانوران حاصلگردیده آ کامشدنداین‌ته 


فرن‌دارویی ۹ 


۲۳۵۳۵۳۹ 9 


Ha: 









آن‌مر احل‌سیرهی کرد صورتی کاملاابتدالی داشغت(همان 
باکوچ‌نزان وهوتانتوت‌ها قابل مقایسه بود . 
اگر بستانداران بزرگث از آن وق بیعدتغییر کرده‌انددلیلی بنظر نمی‌رسد که نشان 
دهدشکل انسان تغییر نکرده باشد . درواقع این تصدیق بلاتصور بقدری شدیدبود 
که‌حتی‌درمیان آثاری که‌مناسب‌بدوره حجر میا نی ٥(‏ دا8011 )در بى جستجو ی 
دلائلی بودند که‌نشان‌دهد آن آدمیان‌هنوز ازور جات بست بوده‌اند حتی و قتی 2 

قضاوتی را معلوم واشت اینطور دلیل آوردند 


مای کنونی تشخیص داده‌نمی‌شوندهعپذا بایستی 


پیش آمد که وقتی انسان‌در 
حلقه مفقودة واقعی ) و نفسانیاش 


جمجمه » نادرست بودن چنین 
که اين‌جمجمه‌ها گرچه ازجمجمه 
ماد خا کستری کمتروبافت پیوندی بیشتر و اجد بوره باشد . . 

آتاری راکه ازعادات زندگی اجدادما 


چنین محیط فکری ور آغازسبب شد 
دردوره حجر قدیم (Paleolithic)‏ اقی‌مانده‌بووقبول‌نکنند.عدهمز بادی‌نمی پذیر فتند 


که آوهپای دورة حجرقدیم ازنظرقوای عقلانی آ نقدر بیش‌رفته باشند که مردکان 
خودرادفن کنند ونقاشی‌هائی‌را که روی‌دیوار کرده‌بودند باور نمی‌داشتند. وقتی‌رفته 
ره فېیده شدکه جمجم نجیین ونمونه دبگر آدم کرومانیون‌هیج علالم بستی 
نسبت بنه آدهای کنونی نشان نمی‌دهنده ضربت شدیدی به‌این‌عقیدهو اررشد کهرشد 
کارهای‌فنی ساده بامغزهای پست نیز برابری داشته است . دراینموقع آ دم‌اروپائیبه 
بقابای اجدار خود ازدوجنبهُ بدنی وفرهنگی نگاه هی کرد اختصاصات جمجمه و 
گنجایش مفزی آن آدم‌ها اگریشتراز آداروپالی نبود دست کم برابر آن بود .حتی 
کاسه سر آدم نثاندر تال که اطلاع کمی از آن دردست بود هغز بزرگی را در خود 
جای میداد . 

برسراین موضوعدرمحافل‌علمی| نگلستان‌یینتکاملیونو آنهالی که‌می‌توانيم 
« معتقدین به‌انحطاط » بنامیم بحث‌پردامنه‌ای در گرفت . مکنب‌نظریه « انحطاط » 
تاریخچه طولانی وجالبی‌دارد که میتوان آنرا تاپیش اززمان پیدایش نظرتکامل 
نیزدنبال کرد . این نظربه‌یکی ازصورتهای مبتنی بربدیینی السفه‌مسیحیت‌بود که‌به 


۰ والس‌ومفز 


نظریه خروج انسان از :وشت و تصور الور شدن جمهان برک کت ) ارک 
جهان کوچك(انسان)بستگی داشت. این‌نظر واستلقرن 
نوزدهم »| خرین پایگاه طرفداران خلقت مستقل رابرعلیه نکامل انسانی تشکیل 
هی‌داد. عختصر انکه کین *انحطاط»» نو 


به درمرحله جدید خود ررا 


5 ادهایر حشیامروزی رافسیلهای‌زنده‌ای 
بحساب‌نمی | ورد که*عرفوضم‌قدیمی انسان می‌باشندبا که | نها راافراو متعط ون 
هی کردند که‌ازصورت عالیتری‌خارج شده بودند «ر یچارد lsتWhately)yl (R.‏ 
اسقفاعظم دو بلیی(01:0(]) یکیازطرفداران برجسته ایننظریه دراواسط قرن 
نوزدهم ود . تأییروی در‌جامع «حافظه کاران بسیار زیادبود و گذشته‌ازاین‌حتی‌در 
مخالفین دانشمند خوو چنان مئر واقع شد که‌لزوم پاسخع گوئی بوی را احسای 
کرده‌بودند . 

واتلی بااستفاده آزاین موضوع که‌بومیهای کنونی چون غالبا وضعی‌س رکشو 
م الفقبول خصوصیات فرهنگی از جوامم»غرب زمین دارند دلیل‌می آورد که‌شخصا 
قادر نیستند خودرا بدرجات‌مر احل تمدن ترقی دهند . بنابراین» انسان‌متمدن از 
ابتداء بدون كمك نمی توانست صاحب چنین مرتبه‌ای گردد بلکه نیازبه‌وصول و حی 
الپی‌ داشت اساسا و اتلبی »صرف نظرازقی وده ذهبی»بصورتی‌راجمبهعدم‌قدرت‌اختراعی 
انسان دلیل هی اورد که زیادهم بانحوة استدلالبعضی‌ازانسان شناسان معتقدبه‌نفوخ 
فرهنگت دراوائل‌فرن بیستم» فرق‌نداشت . بحث پرداهنه‌ای‌د رگرفتو بیش ازبیست 
سالادامه یافت . برخی‌مانند هیو میا (ع11:1[0 طععن11) قبلااستدلال کر ده بورند 
که : « هرچه پیشترازمر کزپیدایش حضرت ادم (شاید فلسطین)دورهی شویم»بیمان ۱ 
درجه قبائل یانژادهای مختلف رایست‌ترونزدیکتر بحیوان می‌باييم . » ۱ 

نویسنده‌ای در« مجله معاصر؛ اظهارمیدارو که: « ورنژادهای وحشی‌آمروزی ‏ 
می‌توانیم استمداره‌ای انسانی رابیابیم ولی دارای‌حالت تاز گی و اصالی‌خود نیستندو : 
درشرف پیشرفت بسوی حالت بهتری‌نمی‌باشند باکه‌برانرومسازبوون باعارات‌پست :: 
ازنمو آ نها جلوگیری‌شد وازفه‌الیت افتادند. بنابرای نگمان م یکنم اگراین‌نژارهاوا . 


فرن‌دارویی ۲۸۱. 


ونا نع آنسرچشمه گرفتهاستمردامی 


8 اسل تصو ر کنیم»ر امصحیحی‌رفته ایم . » 

۱ وبقایاگی که‌اخیر آدرماو زی پیلدر Moundbuilder‏ 
رانک براینکه انسان ازيك وضع تمدنی 
«انجمن بر بتانیائی؟ کشیدودانشمندان 


بای آنکه‌چشمه‌هالی بدانیم 
ها ومانداب‌های رودخانة بشر 

سقو تمدن‌قدیم خاور نزويك 
بدست آمده همهٌدر حکم ولائل قاطعیمی 


و یوت 4 جلسات 


کهراشته بر گشت کرده‌است. آبن؛ 
برجسته هريك: ییکی از طرفین‌هبا 
. دویای D’oyly)‏ .7 ) چنون 
بایدطبق‌اصلی که درهوارد 


اين بیتکلیفی به‌صورتی 


حله يو میتی هنگامی 


از همه ظاهرشده باشد ۾ س 
باشد . اما اگر این نژاد آخرین 
نسان نیزمانند قوانین‌حیاتیز نده 
استشاسته 


که : « اگر نژاد سفید بیش 
نگ +یلقی ملاحظه نش‌ده راه انحطاط بیموده 
همه بودهباشد » دراینصورت قوانین حبانی نوع | 
۱ رن ک که هتت ۰ هی ضو ۶ جال 
ورگ تدریجی خواهد بود ۰* این تذ کر متضمن سه‌موضوع جاب 
۱ 7 ۰ ۰ ۾ وه ۰ مر )۱ با 4 
توجه می‌باشد . زیرا مبین تعصب هبی برتمرکز نزادی سفیدپوستان‌اروپای گربی 


هد که‌نظر به‌نکامل‌بطور کلی ررمورده کلیه‌موجودات 
زاده یک بذیرفته شده است . وضمناً ورهوضوگی امل م ی کند که» از نظر وضع 


فکر ی آن زمان مسأله‌ای بی‌جو اب بوده‌است و س انارانسانی که‌ور 
انسان‌است‌با | نکه‌مراحل‌ترقی أ نرا 


ررفرن‌نوزدهماست‌ونشان ٥ید‏ 


نشان می‌رهند f‏ 
آنها که معتقد بها نحطاط بود ند» بحث انسان‌شناسی تکامل رابامپارتد گرگون 


جلوه دادند بدینمعنی که عقیده داشتند انسان آزصورت وحشی سرچشمه نگرفته 
بلکه بمکس: در نقاط دور اطراف اروپا به توش گرائیده است وبرای اثبات نظریه 
خود به ابوالهول اشاره هی کنند که در هصری که تمدن قدیمش از دست رفته › 
خوایید, است. مح اسبات و تخمین‌هایر باضی کشیش‌های اختر شناس‌ما یان(1۷۵۲۵۵) 
درزیر آنبوه‌ریشه‌های درختان جنگلمایمر طوب و اتمالا «فقود گشته و خوانده نشده 
بای مانده‌اند چه کسی‌می‌توانست بگوید که بعضی ملت‌ها از مراحل عالی که سیر 


۴ والس‌ومغز 


می کرده‌اند E‏ نن‌وده باشند ؟ مراحلی که وجود دارد صعوری است با 
نزولی ؟ باستان‌شناسانو نزادشناسان » بالاخص‌هنگام یکه به بررسی‌مللی که‌تار یج 


م بىا زف ۱ 
بت شد ر و در سواحل بی‌بناه ۰ پاتا ګو نی سر کروان بود اند ھی رار نف 


چگونه قضاوت خواهند کرد ۲ . 


این‌دومکنبفکری » درحفیقت » مشفول بی‌ربزی‌طرحی درخاطرخود بورند 
که‌از نظرهندسی » مانندر و قط ر عمودبرهم دایره درجهات مخالف یکدیگر بوده‌است. 
ب‌لاوه تکاملیون‌در تلاش بود ند که مطالبی‌راکه‌برا کنده وبی‌رابطه‌بورندهنظم نمایند. 
مادام که مدا رك دیرین‌شناسیانسان‌دررست‌نبود بهمانگونه که‌ممکن بودیقایای تمدن 
ویر ابصورت» راحل ترقی‌تفسی رکنند» می نوانستند آنرا مبنی‌براض‌حلال مللاطراف 
دوردست ارو پاوانعطاط فرهنگی مورد تفسیر قراردهند . این‌مسأله بصورتی کاملا 
واقعیتوسط رو دلف اشمید (50:0ظ50 .؟1) بیان‌شده‌است.وی‌خاطر نشان‌می‌سازد 
که: «ازقر ارمء‌لوم ۰ باستان‌شناسی کاری‌جزاین‌انجام نداده‌اس ت که قبو لکند نتائجی 
که‌بد عت آورده می‌تواندبانشوری تکامل تدریجی نژاد انسان آمیخته اگرددبشرطی 
که‌صحت این تثوری ازطریق دیگر نیز تأیید شود ونتائجش قابل‌سازش بانتوریهای 
مخالف‌باشد ٩.‏ هیچ ابزارساده‌ای بخودی‌خود برای اثبات*. اينکه انان زمانی فد 
مرحله‌ای قرارداشته که به‌حیوانات بسیار نزديك بووه» کافی‌نمی‌باشد . ۱ 
گرانتآ لن(۸۱۱62 . 6) ناگزیرشد بپذبرد که قدمت انسان خیلی بیش از : 
آن‌است که در آغازتصورمی‌شده‌است .انسانهای‌غار نشین‌بجای آنکه ۵ حلقۀمفقوده“ 
بوده‌باشند «فقط وحشی‌هائی‌متو سط *بنظرمی ر سیده‌اند . ازقرار معلوم داروينىھاي . ۱ 
اساسا آ ثاری ازانسان‌دروست نداشتند یاباانسانهائیکه شبیه آدمیان‌امروزی بودند ‏ ۸ 
رو بروبورند. اکنون که‌سأله نتجه‌شده‌از کشف قدمت‌انسان‌اروبای‌دردو درری‌دان ‏ 







موردبرر سی‌قرار گرفت»به‌نحقیق‌دربار:تاثیر آن‌درافکار آ لفردروسل وال یبرد 


»_والی‌وقدمت انسان 
جه کنیم , از دیدن خطوط متعدد 


اگربه نقشة سفروالی درمشرق زمین نو 
۱ الجزاار ماله قطع‌می کننددر 


هسیروی که یکدیگررا درمیان جر ائر یشمار «جمع 
شگفت‌خواهيم شد . این خطوط سفرهشت‌ساله و الس رانشان میدهند. هشت. الى 


ال ام و .ههایز 
که والس درطی آن‌غالبا بابومی‌موسو):؟ رونبه‌هایزیر 


وربائی دریاهای شرق زمین‌بگردش پرداخته ربانب » زالو » کزدم‌های بیست و بنج 
ی‌بزرك بسر می‌برده است ۰ داروینو ها کمله 


نیز درهنگام سفر بوعیهار ادیده بودندر لی‌هبچیك از آندو ا باین‌حد با باین‌صورتی 
که والی موفق‌شده» به حسن نیت آنیامتگی‌نبو وراست. جالب اینجاست که‌والس 
و آن احساس برتری‌تواوی راکه مکرر در محافل علمی, قرن نوذدهم بم 
بطوربکه اد در سال ۱۸9۵بیکی از دوستانش 
نو امی‌بینم بهتر دربارة مایت انسان‌فکرمیکنم 
بنظرمن تفاوتہای اصلی مبان مردم‌متمدن ووحشی ازبین‌ هیر ود 1 

وقتی درسالهای بعد کناب والدر باگهوت ( 868006 ۰ ۷) بنام 

و سیامت برای‌طبیعت* رامطالعه میکند افکار گذشته‌اش بازمی گردندوبالحنی انتقاد 
آمیزمی گوید :«مابه‌اظهارات مفصل فراوانی‌ذربارة مادونىوضعاخلاقىوفكرىتمام 
«ردم پیش ازتاریخ‌برمی‌خورديم که حقاینبویچوجه مزید آنهانمی‌باشند .»والس» 
از تمایلی که به فراردادن بومیما درمراحل پائینفکری وتجسم آنها بافساد اخلاق 
می‌شد » بحدی دور بود که سر جان لو بو لك ( Lubbock‏ . [ .8) ھی نویس ءشرحی 
8 والس ازمردم وحشی بیان می‌دارد باآنچة اروت گر کر کرده‌اند تفاوت 
اشکار دارد . وال وقتی‌با علی اهل ماله هه راه‌وفادارخر ددرن اھا و كاش 
هی کرد » دیگرتدت نراین‌بنداررایسقرارنگرفت که بوهی‌های‌وحشیرا ازنظرجسم 


۴ والس ومغز 


۳ (وومع۳)ردرهیان جز 


سانتیمتری وبالاخره درانزیوای‌جد 


می‌خورده ازخودنشان داده است . 


شی : « هرچه بیشتر مروم‌نامتمدن ر 


¢“ 8۱ 
«فیزیت 


و نفسانیات #ستالن مار [ اورند ۰ و ااس با ایو ن اوضاع فکری ودر عن "عتقاد ثابت 
بتکاهل. بها نگلستان ا ودر 1 نا دررهه ششم‌فرن نوردهم با نظر به انحطاط 
روبر گردید 


والس شخ ی صی بود که ازشیوه اختصاصی خود ببروی‌می کرد و مه‌تقد ره 


تکامل بود ولی وت RT‏ سخنر انی‌هائی که آلبرتمات ( Matt‏ 


. )ریس 
ان من فاسفى ايور پولا وار نود قرار گرفت . ارو رار «علوم آقای مات انسان 


امروزی را هو جودی مھ ی‌شناخت که و. راساس هیچ بر تری‌اخلاقی تمنیت به اجدارش 
ندارد . گنشته | 


زاین ویبه پیشرفت‌این‌نظ رد کات کی بود که و حشی‌ها غالبااعقاب 
انسانهای تمدن تر بوده‌آند .ک5 رجه ماکلیه مدارك هیتئی پرضیوه 4 فکروالی رادر 
دوره قفل‌از ۰۱۸۲۶ وی زمانی که‌نخستین‌نظر تکمیلی خودرا راجعبه تکامل‌انتشار 


داد ؛ دردست نداریم معهذا می‌توانیم‌مراحل ۰ ختلف پیشرفت افکاروی‌را » درجریان 
نوشته‌های تدریجی وی تشخص‌دهيم. می‌توانیم این کاررا ازاظهار نظر اودرسال۱۸16 
که موردتصدیق داروین قرار گرفته‌است ٠‏ اغا زکنیم : 
دراین‌رساله » که مبین‌شروع پیدایش اختلاف درطرز فکراووداروین‌است» 
سه‌چیز قابل توجه است : (۱) والس درجستجوی یافتن توضیحی‌است که با مقايسةٌ 
تغیبرات مجموعة جانوران اواخر پلثیستوسن» ثبات طولانی نوع انسان‌را از زمان 
ظپور ببعد نشان دهد . (۲) وی م ی کوشد که اختلافات نژادی انسان‌را بر اساس  ٤‏ 
دیگریغیر ازمراحل تدریجی بیان کند . (۳) برای نخستین‌بار خاطرشان‌می‌سازه . 
که باییدایش مغز انسان ماهیت کلی انتضاب‌طبیمی کرده‌است . 
لازم است تا کید شود که دراین رساله هیچ نوع نظربه ای مرموز یامبتنی: . 
الهیات دیده‌نمی‌شود .والس بارقت به‌بحث اساسی داروین درمورد پیدایش تغیرات ۱ 
نامحسو که براترتناز ع بقاء برای زنده ماندن انتخاب می‌شوند » می‌پردازد خوچ : 
داروین نیزاین رساله را بااظپارخوشحالی وعلاقه دریافت کرده‌استودر نامه‌اي که 
داروین بسال ۱۸14 به هو کر فرستاده می‌نویسد : «هم اکنون رساله وال یا" 


فردداددین ۴۶ . 


0 
ۆز ار ۰ ۱ 
مه انسان کتاب لابل‌رامی‌نوشت 0 اطمینان‌ندارم‌باین که‌بانظر والس‌درموردانسان 
سس ۱ ِ ۰ ۰ 
از نبو غفراران‌است ولی من بااساس افکار 


موافق باشم ولی بعقید: من رسالهحا گی ا ا 
*ررحقرقت اختلاف نظر داروین و والی‌در این‌موفع» روی»وضوعات 


جدیداومو اققم. 
این‌موضو ع‌رادر نامه‌ای که‌بداروین 


جزئی؛ از جمله‌تفاو تهای‌نژ ادی‌دورمی‌زد و والس 


نوشته‌بود کاملتر ورضایت بخش‌تر ازرساله‌اش‌روشن‌ساخته‌است. 
والی توضیح بات ظاهری نوع انسان‌را بااین بیان شروع کرده که‌لازماست 


گفت‌شودتفاوتهای بدنی‌میان انسان و میمونهای آد‌نمای بزر کت جزئی است ولی 
ناصله آنها ازنظر خصوصیات نفسانی وجمجمه‌ای زباداست . والس بخلاف بعضی از 
داروینی‌هایدیگر تحتتانیرزیاد مدارجردهبندی جانداران قرارنداشت وانسانهای 
موی ز اهم در حدفاصل میان انسانومیمونهای آدم‌نمانمی نداشت . درو اقع آنچه 
والس می‌اندیشید میتواند چنین خلاصه‌شود:وی‌برای تکامل انسان دومرحله‌قائل‌بود 
اولی تغییرات بدنی است که به‌حصول وضعیت فالم دوپائی و آزادشدن‌دست‌هابعنوان 
وسائل انجام دستورهای مغزانجاهید . عوامل پیشرفت نخستین مرحله تکامل‌انهسانی 
هرچه باشند » تتیجۀ همان قسم‌انتخاب طبیعی است که‌بالهفك‌هاو بالہای پر ند گان‌را 
۱ بوجود. آوردماستد ایرزمر جاهوراساس فر ڪل وکال اء و داش تتصنی‌در نها 
بمنظور سازش فرد بامحیط بود . اینگونه تطبین تکاملی درهمه جای عالم جاندان 
وجود دارد وباعث کشف اصول‌شریح‌قایسه‌ای وسازش‌های متنو ع شده‌است. بتحقیق 
روشهالی که متضمن بیدایش اعصاء جدید و تغییرانو اع‌جاندار ان است » سر اسر کتاب 
«اصل انواع» را پرساخته اسی 
مرحلفدوم تکامل انسان » یعنی مرحله‌ای که والس در آن‌نظری کاملانازه 
بیان داشته و تحسین داروین را برانگیخنه بارت ازاینست که والس مغزانسان‌را 
E‏ در تاریخ‌حیاتبحساپ اورده است . ازفر ار معلوم و الس نخستین 
معتقد به‌تکام‌لی اس ت که‌باکمال وضوح وازرویآ گاهی وادراك کامل باین حقیقت 


۳۰۹ والس‌ومفز 


رسیده‌است که‌باظپور این نو ع تخصص‌جسمانی که‌به تشکیل‌مغزانج امیدرا 


ست می‌نوان 
گفت دیگرتخصص‌جسمانی 


آزجریان‌خار ج شده‌است . تکامل اندامپا ‏ تکاملی که 
بسازش عیرءمدی انجامیده نظیر أ نچه دردور#زندگیا لا تقد راهان نویر 
خفاش مشاهده‌می‌شود دیگرصورت نمی گرد . طبیعت بجای آنکه ازطرین‌اندامهاء 
موجودی را رن زا درمکانی محدوو سازد » سرانجام موجودی بعرصه رسانده‌اسی 
که‌بالقوم‌می‌تواند » باواسطة اندام تخصص یافته‌ای (مغز) , اعضائی‌را ایجار کند بابر 
اا ردص ارب از پیدایس چين صوی» گریزاز غیت سار مستتریو. 
به اط طولانی‌تکاملی که کور کورانه وبدون داشتن هدفی:کاملی‌صورت شورف 
پابان‌داده شد و گرچه ممکن است‌این‌مف زناق‌بود, باشد » دورنماهای جدید ظاهر 
ساخته که » در عین حال محدود بودن » بالاتر از حدود تجرییات انسانی بودند 
والس تا کید می کند که موجودی که بوجود آمده مفزش ازساختمان بدنیش اهمیت 
زیادتری دارد ۰ برای نخستین بار بموجود زنده دارای ساختمان بیچیده‌ای » 
این امکان داده شد که از دست تاریخ بی‌پایان دیرین شناسی خود رهائی یابد. این 
تاریخ‌نشان‌می‌دهد که جانوری‌ازجانوران عالم آ نچنان تخصص‌بافته! س ت که توانسته 
ازقید شرائط محیط زند کی‌برهد وانقراضش رابیشگوئ ی کند . انسان‌دارای‌امکانانی 
بدنی است.که‌می‌تو اند درهمین بدنی که | کنون دارد باقی ماند درحالیکهجانوران 
دیگرظاهرمی‌شوند وتغییرهی کندونقرض‌می‌شوند . والس می گوید:*,ایدب‌گذشته 
بسیار دور نظرافکنيم تاانسانرا دروضعی بب‌ابیم که مفزش در نتیجه نمو ناکافی 
نمی توانسته‌است‌بدنش را ازنأثیرشر اقط محرط وعملتجمم تدریجی اتخ اب طییعی*» ‏ 
درامان نگهدارد : 
بعبارت نگ پاوجود آنکه والس تأثیر خفیف ومداوم اتخاب اقبولداشی_. 
معپذا بدن انسان را در موقعیتی می‌بنداشت که در بحبوحة تفیبرات عالم جانداران. 
وضع ثابتی بخودگرفته است کهزمان آن نامحدوومیباشد .وی بداروین می نوی 
د لیل‌من! بلست که‌این تاو ت بزر کجمجمه‌ای بکندی‌حاصل‌شدهاست در صورتیکه : 
بقیه اسکلی بدن وضع تقریباً ثابت داشته‌اند و درهمان مدتی که دريو پینکو عي ,. 
دورء یوس به گوریل آمروزی تبدیل شده است ۰ انسانی که س 





انسان بوده)به انسانی‌تبدیل شده‌است 


قدرت تكلم بو دە وهغز هیمو نی‌داشته(و لی‌همواره 
که‌منری بزر کر قدرتنکلم‌دارد :€ 
بنظرو ای زهان‌لازهی که‌بتو اند تفییر جمجمه يك میمون اده‌نمارابه‌جمجمه 
اواس 


انسان ممکن سازد » ممکن است بسیار طولانی باشد و حتی‌امکان دارد 7 
وران سوم کشانیده‌شو ر. «ضمن اینکه جانوران اطراف انسان درتمام اعضای‌بدن 
تغیبر ات بزد گی حام ل کرده‌اندو این تغییرات ورحدود تفییرات‌جنسی یاحتی تبره‌ای 
بوده است اوتقریباًفقط ورقسمت‌سر متحمل تغییر شده‌است . »برای این تکامل‌خاس 
نباز به ده میلیون‌سال بابیشتربوده است . از همان اول‌اشتباه‌بودا کر انتظار می‌داشتهم 
ندادهای قدیم یا آدم کرومانیوت دور حجر قدیم , بتوانند سلساة اانسب انسان 
رانشان‌دهند . ظپور نژادهای عمدانسانی » بنظر والس , زمانی صورت گرفته‌است 


که‌هنوز انسان‌نمی‌توانسته بدن‌خودر ابصور 

بپرحال » و الس فکرمی کرد که فایدء ت#وری او مناختن صورنی ازیکامل‌است ده 
قبلامعرفتی بدان‌حاصل ویو منأمتضمن نظریبور که« ئەلازمداشتفرق نمایان‌فگری 
که‌ماراازمیمونهای آدمنماجدامی کند کم ارزش گرفنه‌شود نه‌شباهت اشکاری که ا نپا 
در سایرقسمتهای بدن بامادارند مروووشناخته گرود .* 

در اینموقم والس درحالیکه مانند داروین » ترقی انسان را بیشتر از نظر 

تنازع میان گروههای «ختلف‌نوع آن می‌دانست » باسلساةالنىبطويلالمده‌ای که 
برای انسان عنوان کرده‌بوداین‌موضوع راتأبید کرد که نژادهای جدید طی‌مراحل 
بك خط سیر منحصر بفرد که کوتاه بوده‌است جانشین بکدیگر شده‌اند . نظریات 
والس بیشتر بذالقه مسیحیان‌خوش می آمد ومانند معتقدان‌به‌انحطاط باین‌اهرو اقف 
بود که تمدن‌های‌بزر گن گاهیمهکن است‌بامحاء کشانیدهشوند .وی«سازشی»را که‌ز 
بعضی جات میان تکاملیون ومعتقدان به انعطاط نشان میدادبرای عناصر متعصب 
این دو نظریه مفید واقع شد .داروینی‌ها ازاینکه زمان طولانی نشان داده شده بود 
ولخوشبودند ها کسله‌علاقه داشت‌قدمت‌انسانرا به‌میوسن برساند ولایل حاير 
فراوآن‌این فر ضیه‌جدید قرار گرفته بو زمان‌هنوز کالالی‌بور که‌بزمینثناسان‌استطاعت 


۸ والس وەغز 


تی موفقیت آمیز از نفییروراماننگمدارد 


» در دنیائی که‌هنوز بایستی برای‌و جودانسانهای 
بدوی‌دلائلی اقامه ند 


۱ والی راهی بسوی انسانهای بز رگ مغزاواخر پائیستوسن 
بیدا کرد . ممکن‌بودانسان‌تابت کن دکه‌از نظر مرحاُفکری » یعنی آخرین‌مرحله‌ای 
که‌طی‌مب‌کند » بسیارثابت وقدیمی است 
ولی والس این‌موضو عرا رهانکرده‌بلکه مکرر درسری رساله های بعدی 
بدانها هر اجعه‌نموده‌است > نجه عمل‌والس این‌شد که‌داروین را ناراحت‌ساخت‌ووی 
بدو اتهام صوفی گری داده‌است . دراین مرحله‌است که باید با احتباط بیشتری‌گام 
برداریم ۰ زیرا اززمان ایناختلافات الى کنون کمتر ازيك قرن می گذردواین امکان 
وجود دارد که در قضاوت:ابم احساسات خود گردیم .آنچه که می‌توان بیفر ضانه 
انجام‌داد اینست که ؛ صرف‌نظر ازبعضی تفسیرهای فلسفی والس‌راجم‌به‌طبیعی » وی 
بدیده‌ای شناخته‌بود که‌اساساً بیانی‌در بارء آن‌نشد,‌بوو . 
موضوع جالب دوره داروین این‌است که این دو کاشف و رواج دهنده تثوری 
انتخاب‌طبیعی » هنگام تعمیم ا انسان دریافتند که این‌نظریه نارسااست. 
والس ازنظر اینکه مخالفت‌شدیدتریکرده‌بود » عقاید مذهبی ومتصوفانه‌اش‌یش از 
مسأله‌ای که مطرح بود جلب توجه کرده‌است . داروین بعکس » بعلت وجود ابهام‌در 
توضیحانش از نظرها بدورماند . باوصف این » آشکار است که پذ.اه بردن بنظر 


لامارك که از اختصاصات سالپای آخرزند کش بوؤد ؛ در ست‌های اوراججم به‌انسان 
ام بیداست 


نظر به استتار 


چنانکه قبلا بنا سبتی دیده‌ايم » ازدهه‌ششم قرن نوزدهم ببعد زمین‌شناسی : 
داشت اعتبارخودرا از دست‌هی‌داد . زمان نامحدود معرفة‌الارضی تحت بررسی دق 


فیزیکی قرار گرفته‌بود که از کاهش حرارت داخلی زمین و قانون‌دوم ترموویناملم ‏ 
آگاهی‌داشت. کلویی فیزیك دان‌پرشور؛ ردبای‌دارو ین رادنبالمی کردمرتزد هه 


قر ن‌داروان e‏ 


N TEESE 


تاریخ عمرژمینرأبه حدودیست‌وپنج ملیون سال محدود سازد . فیزیك‌دانانی‌بودند 
که ولاولی بر کمتر بوون‌عمرزمین أقامهمی کردند و ای که باسخاوتمندی ده‌ملیون 
سال بابیشتربرای تکامل بشرور نظر گرفته‌بود , طبق این‌نظریه » نصف‌مدت‌عمرزمین 
رابرای این کار گرفته‌بو روظور بقیه موجودأت ز ندرا به‌دوره‌های کو تاهی‌سرده ود 
کهشباه‌قابل توجهی بهنظریه کاناستروفسیم قدیمی‌داشت؛باتوجه باین‌زمينة فکری 
کهواروینی‌هارانا گزیر ساخت بدان‌توجه‌رقیق مبذول دار ند ۰ 
والس وربار؛ تکامل انسان می‌پرازيم ۰ 
وال همواره باوضوح تما راجع به قدمت 
تازمان ایراد تثوری خود راجع باینکه انسان موجودی بسیارقدیمی‌استه‌غیر از بابند 
بوونبنظریات داروین چاره‌ای نداشت . یکی ازنکات نظریات داروین این بود که 
تغیبر ات موجو رات زنده باییدایش تفاوتهای نامحسوس‌ور آنها حاصل‌می گردد زیر 
داروینی‌هابطور کلیتغییر ات‌بزر گ(جهش‌ها)را نمی‌بذیرفتند . نکته‌دیگر داروبنیسم 
انتخاب‌شدید بود و آن‌کیفتی بور که در جمعیت‌های انبوه صورت هی گرفت . روی 
این‌اصل بود که داروین ورسال ۱۸۸۰ به‌لایل می‌نویسد : «محلی که افراد کم وجود 
راشنه باشند حدوت تغیبر بایستی کنداترباشد. *بهمین طریق والس » پس از آنکه 
شرو ع کردسایر نظربات‌ر| پذیرد » درسال ۱۸۷۹ اظهار داشته که بنابرفرضیه‌داروین 
بس« موجود همتازی چون انسان بایستی دریکی از دوره‌های اولیه بصورت نژادی 
مسلط برزمین وجود داشته باشد وبصورت جمعیت‌های‌انبوهی در کلیه نقاط مناسب 
قارغ بزرگ پراکنده بوده‌باشد ..... زیرا قبول این‌امر ازاصول لازم برای پیشرفت 
م تکاملی + درنتیجة فلا طبیعی است .» سومین نکنه‌عقاید داروینی‌هاو 
شاید مهمترین تکنه‌ای که تأثبرنهالی درافکار والس داشته اصراری بود که داروین 
ِ سودمندی ومحدودیت کمال حاصل در جانداران داشته‌است . داروین در 
اصل‌انواع هی گوید:* انتغاب طییعی » هرموجود زنده‌ای‌را فقط تا آن‌درجه 
به کمالسوق‌می دهد یابآن درجه از ساکنان دیگر همان سرزمین کاملترمی‌سازد 


۳۰ والس‌ومغز 


ببررسی کارهای‌بعدی 


انسان اظپار عقیده هی کرد ولی 


که نا چاراست بزای مایق ود ا :نان در تناز ع افتد . انتخاب طبیعی سبب 
کمال مطلق نمی‌شود .* 
ابن‌قید بود که‌وقتی درمورد مسأله مغزانسان تعمیم داره‌شد والس راک 
ساخ بهخالفتبانظریات همکار بر جسته‌اش برخرزد والس درسال۱۸۹ باین‌نتیجه 
رسیده‌بود که‌انتخاب طبیعی و فرض اصالت سودهندی دربروز تفییرات» نعی تواند 
برای بسیاری‌ازصورتهاو استعدادهای مغز ادمی‌توضیحقانع کننده‌ای‌باشدو این‌موضوع 
دارو ین‌راسخت بیمناك ساخته بود . بعلاوه والی‌متو جه ایز مسا لهشده‌بو رکه‌ا گر 
جمعیت های وع انسان بان تعدادی که داروین فکر کرده‌است می‌بود» بس‌فقدان 
بقایای فراوان آدمی در رسوبات قدیه‌ی زمین حمل بر چه هی شود و چگونه 
این‌اشکالرفم‌شدنی است . 
والس درهجله کوارترلی ( )Quarterly‏ مقاله‌ای نکاشت که فورا مورد 
توجه داروین وها کسله راقع گردید ۰ دراینقاله‌والی مدعی‌شد که‌مفز پست‌ترین 
نژادهای وحشی وحتی‌نژادهای‌ماقبل تاریخ‌فقط اند کی‌ازمفزارو بائیها پست‌تراست. 
وی چنین استدلال م یکن د که: «انتخاب طبیعی فقط می‌توانست مغزی به وحشی‌ها 
عساکند که اندکی‌عالی‌ترازمفز میمونهای آدم نماباشد در حالیکه این گروه مفزی 
وارند که‌اند کی‌ازحدمتو سطمغز افراد متوسطاجتماعات شناخته‌شده ماپست‌تراست.» 
اکنو ن که بین عطایای ژنتیک یکه از ر:.ورائت باولادمی‌رسد و آنچ ه که در نتیجه 
تعلیم وترییت موروئی می‌شود امتباز دقیق یافته‌اند اظبار چنین نظری خیلی هم بع 
شکنانه‌نیست .درزه‌ان‌والس بین‌غربی‌های معنقدبه‌تم رکز نژاوی‌واین: نظریه که‌بومیها . 
فسیل‌های زندم‌ای‌هستند که بخاطرداشتن هو ضکموقدیمی‌باید درتناز عآزیین‌برونه» _ 
مبارزء مسنفیمی در کر بود. بخلاف داستانهای‌جعلی میتی براینکه بومیهائی هستند که : 
مانند میمونہاصحبت هی کنند با تقریباً فاقد قدرت نکلم‌می باشند » والس اظيا 
می‌دارد که :«ررمیان پست‌ترین وحشی‌ها که دارای کم لغت ترین زبائند استعداه: 
لفظ اصو ات مختلف متمایز وشمردهوتحریر صداوصرف‌زبان » بییچ وجه ازتزارهايه 


فری‌داروای #9 


7 
عالی‌تر کمترنمی‌باشد. پیش از آنکه هضوی دو ور استفاده دارندء آن قرار گیرد از 
ری رم رکه ایک والس در آخرین سالا رر 
مکمی‌باین موضوع بافته بود ثه توانائی نیر: ی د 
از اندازه‌ای‌است که ممکن‌است هنح صر أ 
توسط انتخغاب طییعی حاصل‌شود . وی کمی بعد هی گوید : «پاید ازخود پپرسیم که 
راع ر رو زد کچ ادا 
تنارع ہین قبایل‌باملن‌با باب ی يك نراد و ا ۱ ۱ 
باشد .» وی‌دراین شك می کند که‌استعدادهای موسبقی وسلوك ورفتارعالیاخلاقی 
تا بطق ررجنك طبیعت‌باشد . این صفات در افراد متمدن و وحشی بيك 
طرد بن آ ماده انتفاع بووند .اينما یر وهای‌نفته‌ای راتشکیل‌می‌دادند ۰ والی‌بطرزی 
مبهم خاطر نشان می‌ساز رکه :«این امر تاحدی عجیب‌است که از طر فی‌تمام نویسند گان 
جدید قدمت زباد انسان را می‌پذیر ند وا ظرف ویک اغلب آنان ارعا دارند که 
پیشرفت فکری‌انسان در زمانهای بسیار نزديك بماصورت گرفته‌است ودربارژامکان 
ابنکه انسانی که ازنظر استعداد فکری برابرها در دروره‌های ماقبل تاریخ وجود 
داشته است ؛ باشکال آندیشه هی کنند.» بعبارت دیگروالس باین نتیجه رسید که 
همر نوع انسان هرچه باشد » نموقوای فکری او ازنظرزیست شناسی آزمدتهاپیش 
درجۀ عالی داشته‌است . والس درحالیکه به بررسی اوضاعی ازاختصاصات‌فکری 
انسان می‌پرداخت که هیچگونه رابطه‌ای‌باتکامل بدنی اویعنی فقدان‌مووساختمان 
حنجره ومهارت دسنش درانجام کارهانشان نمی‌داد به این عقید ه گرایید که «روش 
ترقی نژاد انسان عمکن است تحت‌نظارت‌هوش عالی‌تری صورت گرفته باشد» 
داروین پس آزانتشار مقالهمجله کوارتر لی هی نویسد  :‏ گربمن نمی گفتید 
سمکن بود کمان کنم این اظهارات ازدیگر ی باشد . مانطور که‌شمافکرمی کنید؛ 
متاسفانه باشما اختلاف‌دارم واین‌موضوع‌باعث تأسف بسیارمن است . من‌احتیاجی 


۳ والی‌ومفر 


واشت بی می برع . وی اعتقاد 
انسان حتی درحالت توحش » خیلی بیش 


لمی‌بینم برای‌تگال انسانء.مل «ستقیمی اضافی دست‌اندر کار بوده‌باشد .*داروین 
و والس دوستی خودرا ه‌چنان حفط کردندولی هريك‌از اندو از نظرطرز فکر 
خاس خود » تنها باقی‌ماندند . داروین کرچه نمی‌توانست * افزوون عاملی معجز 
اسارا درهرمرحاه از پیدایش‌انسان» نحمل کند نالانرصبورانه می گوید :«امیدوارم 
دست پرورده خودو< جک رگوشه هرا بفتل نرسانده باشی “ از بانظرخوشی به 
انکار والس RE‏ ا ی‌ازهنتقدان می‌نویسد : «ا کر قبولنکنيم ۳3 
استعدادهای نهفته ۾ منز آرم وحشی برای‌استفاده ارات و دوزع‌در آن ا 
شده‌اندناچار باید,پذیر یم که‌استعدارهانتیجه تار نیرو یاس ت که برها یرل اسع 
انون سکن کار و که هتور | زا درك‌نکردمايم .۰ 
ولی‌سیر جریان زمانبخلافجمت تصوف یعنی‌در جهت تقرب‌بسوی‌علوم مثبته بوده 
است . کاسه‌سر پيدك ] نتر وپ‌و کشفیا تى که‌در بیلت‌داون بحل خدتحانگین ءجدیدی 
برای وثبال کر تا بخ انسانهای‌فسیل‌شده بودند. مسأله‌ای‌را که رو دلفاشمیدت 
پیش کشیده بود کن گان ھی کر رکه که توت بین‌معتقدان‌به نحطاط و تکاملیون 
بایستی از رار باستان شناسی خانمه‌داده شود.سرانجام بوسیلۀ دیرین‌شناسی 
حل گسردید . دلائل انعطاط نوع انسان ژر مقابل فسیلهای میمون مانندی نظیر 
پيعك آنتروپ یا ادم یکه درییلت داون پیداش: و آروار؛ میمونی داشت ( وبعدها 
معلوم شدنیرنگی بیش‌نبود) دیگر نمی‌توانست پایداربماند . 
ازطرف ویک خدمات والس به‌انسان شذاسی » بعنی شناختناینکه‌انسان 

تکامل اختصاصی‌خودرا به ابزارهاو تدابیر فنی خودنقل کرده‌است درزمرم اطلاعات 
عمومی‌علمی در آمد .نکاملاختصاصی‌انسان شام لکلیه عالم کیاهانو جانوران‌است. 
هه‌رفت بهاینکه » طبیعت‌عالی نفسانی واخل(قی‌انسان درسراسرسیر کک 
ثابت مانده‌است‌وباید ازتکامل جهانی فرق‌داده‌شود» نیز البته باتردیدوتأملبیشتر 
موردقبول واقع گردید. دیگر هوتانتون‌هادرمرحله‌ای‌بالاتر ازمیمونها رب ۱ 
وجمجمه سیاهپوستان دیگر روی‌میزاستادان‌دانشگاء ورحدفاصل جمجمة کوریل 


قرن داروین #۲۴ 


سس - 


وانسان سفیدپوست چای‌نداشت ۰ 
اگر باچنین‌نظرمساعدی بز 


یاهد؛ صورت‌هالی ازانسان که و 
ن‌ناحدودیازطریق پودومورفیسم 


قابل توجیه‌است . پودومورفیسم عبارت است ازحفظ خصوصیات جنینی ۰ 
دردوران بلوغ وکمال ‏ اینکه چنین نبروهالی‌ممکن است نقشی اساسی درتکامل 
انسان ایفاءکر ده باشندامری‌است کها کنون بدرستی‌شناخته شده است. والس بدرك 

آن مساعد نبود . درست‌است که این‌نظربهاو 
کشانید ولی همین نظریه» او 


ش‌ازمر ک‌خوددر 


مانپای گذشته بنگریم ام‌توانیم تشخص‌دهیم که 
اس رااز:ظر نیروهای‌انتخابی»شهور درزمان‌وی 
ناراحت ساخند بودا کنو 


چیزی توفیق یاف که موقیت‌برای فم 
سرانجام ازدوستانش وورساختو بسوی‌فگری‌هبمم 


را 
بسوی رن بمدیعنیبطرف نمایشیسوق‌داد که توانست ب 


راعین‌درحال 
سال ۱۱۱۳ پروة اول انرا ببیند ۰ 
۷ . مفروزمان 
ورسراسرقرن نوزدهم » مفزانسان بعنوان اسرار آمیزترین‌اندام انسانی مورد 
بررسی قرار داشت . درآ تزمان نیز مانند دور؛ کنونی ٤‏ مغزه‌بزر گترین معمای علم 
جدیدرا تشکیل میداد . » کوویه ازسال ۱۸۰۶ توجه اهل‌فن رابهامکان‌تحقیق‌هغز 
جانوران منقرش شد, از طریق تیه قالب واخلی جمجمه آ نپا جلب ساخته بود . 
داروین دریادواشت‌های سال ۱۸۳۷خودپیش بینی‌می کرد که تگوری اوهذوق‌تشریح 
مقابسه‌ای جانوران کنونی وفسیل‌را خواهدبرانگیخی واین‌موضوع به‌مطالعه غرائز 
رورات نفسانیات‌خواهدانجامید. استانلی گر يمز (009 :62 . و) (۱۸۰۷-۱۹۰۳) 
دانش‌ندفر اموش‌شد: امریکافی معتقدبتکامل کتابی‌نوشت که بملت‌انتقارشدیدی که‌از 
آنبسمل آمدفورأتوقیف کردید.عنوان کتاب‌عبارت بوراز:زمین‌شناسی‌متکی به‌مطالعه 
ججمه: خلت تدریجی‌انسان که بوسیلة تاریخ طبیعی‌دلالت‌شده وتوسطا کتشافانی 
که ساختمان واعمال مغزی رأدر دوره‌های متوالی معرفة الارضی مربوط می‌سازو » 


P۴‏ والس ومغز 


تأیید شدو‌است . ۲ (Boston‏ چنانکه از عنوان کتان 
قسمتهای‌مختافر اطبق | نچه ثهازروی‌علم‌جمجمه شا 
سستفاد می‌شد » باووران‌های «ختلف زم 
ربع دهد . 


:ماس گر یمزر سعی داشته 
ی‌براساس استمدارهای فکری 
ون شناسی ۲ یرای پیدایش ر ازم بود » 
پیداست که گر ومز با آتارفون بر ê‏ 1 ا)ر سایر طمیه 
باوجود آنکه فلنه تکاملی‌او بصورت نارسائی باعلم 
استعدادهای فکری:۲ ۱ میخته بورمعهذ| اشارانی‌در بر داشت که‌نشانم 
باحصول سازش متنوع و تغییرات‌نا گپان(نام | 


بی‌دانهای‌ارو پائی شنابوو. 
جه‌جمه‌شناسی بر اساستشخیس 
ی‌دادهفزمی‌توانسته 
بن بدیدور| طبیعت مخصوص گذاشت) 
«تفییرات اوضاع واحوال‌جدید محیطرا تحمل کند وباقی‌ماند * . ای ن کتاب تجدید 
.دلائل نظریات تکاما ی بسیارمشهور بور که , س ازموفقیت کتابه | ثار» “ انتشار بافته‌بود 
ونشان می‌داد که‌بمشی از نویسند کان تاچه‌حدی بر نظر یه اصلی«اصل‌انو نزويك 
شده‌اند. گر یمز در بسیاری موارد مایفنی کافی برای بررسی نظریان ی که با ! نهاروبرو 
می‌شد‌نداشت ونه‌ی توانست تشخیص‌رهد کداميات از نظریات شخصی اوواجداهمیت ۱ 
بووند. تجسسات‌وی راجع به تکامل مغز » آزبعضی جہات › مقدمه‌ای‌بود برای ن که ۱ 
بعدازواروین بتوانند شخیص‌ددند مغز نیز مانندسایر اندامپای بدن؛ تاریغی دارد 
که نا گذشته جانوران توسعه هی یابد . کربمز از | ین نظرپیشرو دانشمندان عصب ‏ 
شناسی‌چون جی.هیو لینگز جکسن (00عا»ع[ وعہذاطھں 4 .[) بودکه بعدها 
در همان‌فرن‌نوزدهم متوجه گردید که هرچه تکامل بیشتر پیشرفت می کند مرا 2 
عالیتر مفزپیچید گی بیشتری‌می یابند و مستقل‌تر از مرا کزبستی می‌شوند که پدید ‏ 
آورندة آنم‌ابوده‌اند . 
ولی این دانشمندان که بمط؛لعه تکامل مغز سرگرم بودند » نمی تونستنه 

وومسألهر| توضیح‌رهند E‏ ی آن‌بورکه نمی‌دانستند چه مدت طول کشیده تاچ 
ہمرحلة کنونی خودرسیده است . دیگر آنکه‌ورصحت وسة م این اطواروالساطمینن ‏ 
نداشتند که:3 :قسمت اعظم تغییر اتی که به‌سر انسان‌دست‌داده هگا بوده که مدنها 2 


HETE TTY TEE‏ ااا ا 


٤ e قرن‌داروین‎ 


sess. 
ذش .مرن اهای انسان‌نیز بخلاف دس‎ ۳ 1 

قدرت گرفتن اشیاء را ازدست ادن وال یا دو : «می‌توان بنداشت که 
رقتی انسان حالت کائمب رد ست ا وواجدتمام ظواهرانسانی گردید ؛ هنوز هغزش 
مت اول کفته والس متضمن سازش »عض انسان بروشی بود که 


تکامل‌نیأفته‌بود. 4 
انجاکه بازازه‌غز صحبت ی فد 


درنظربه قدیم می‌بنداشتند ولی درقسمتدو) ی 
نیروی جدیدی‌را وارد جهان می‌سازد ۰ 

وقتی که‌حملات‌فيزيك‌دانان‌به زمان معرفةالارضی تشدیدشد » 
«ازاینکه این‌احتمال راقوی‌تر ساخته‌اند که روش 


حتیدآروین‌هم 


۰ 
۰ 


برفین‌خود هیوفالکو زر نوشت 

تعکیليك‌نوع‌جدید» نسبت‌بمدت ورام آن‌نوع کوتاء تر است. بایستیتاحدی‌خوشحال 
ترباشم بارخ آنگه واروین بادقت تمام » خودرا درهمان نامه از پذیرفتن‌این 
عقیده‌بدور 
مجدرآناً کید ھی کند که جربان تشکیل انواع طولانی بوده‌است . ول اشرات 


تمایلداردظپور احتمالی نوع‌جدیدی‌را درژمانی کمتر از ا ن‌شان‌دهد 


نگهمیدارو که«انواع جدید مانند خارق عادتها بخباره بوجووعی آینده 


که همواره 
کهبس ازبقای‌نوعی در تناز عمستفاده‌ی گردد. والس نیز بهمین طربق درسالب ۰۱۸۷ 
گرچهبر طبن نظریه‌قدیمی انتخاب طبیعی برای‌انسانتا یخی‌طولانی در نظر گرفته بود» 
بااین و صف تمایل داشت بااین‌خطر نیز مو اجه‌شود که «اگر . ... .تجسسات مداومی که 
درتمام اروپاو آسیا بعمل آمده دلیلی بدست نداده‌اند که مژید نظربه وی دربارة 
ظپورانسان باشد بس این‌تصور بیش می آید که‌انسان دبرترو باسرعت تکاملی بیشتر 
بظپورر سیده‌است .* 

والس دراین‌باره نوانست باارائهمدارك روشنی»فقط ایناه‌کان‌راپیش بکشد 


که‌تکامل‌انسان‌باخالت «عوامل‌عالی‌تری» صورت گرفته‌است . از آنجاکه‌این فرضیه» 
موضوعرابهلمروماواراء لطبیعه سوق داده‌از نظرعله‌ی‌مورد توجه‌واقع نگردیدهاست 
رمساله صحیحی که وی‌دربارء قدمت انسان طرح کرده‌بود ازتوجه‌علمی‌بدورماند. 


۹ وا لس‌ومفز 


آنتروب واستخوانران ان نشان می‌دار که » طبق بیشگوئی والس » حصول حالت 

۹۳ بابش تر از نہ شر ۱ : 

طولانی برای مر زمین که ازپس ازشناختن خواس رادیو | کتیوی بعمل آمده‌بوو. 
۰ ۳۳ ۲ | ۳ ۱ لمش“ 1 îî‏ ر رصع ۴ 

ما له قدمت نسان ر » بش از أ نچه در رهه اخر قرن نوزدهم بنظر رسیده بور» 

نشان داده است . 


از ان یعنی ازسال ۱۹۱۲ جمجمه پیات داون کشف گردید و بمردم 
عرطهشدوو الس را باظواراین گفتطمنه | میزواراش ی که : «نازه| گ رچیزی‌نشان‌رهد 
ین کفتۀو الس راجمبه گذشتافسیل 
اسان‌باشد ز برآدر نوامبرسال بعد در گذشت. اینکه چرا والیی باسرسختیآ 

به‌غرور » مساله پیدایش | 


معلب قابلی بدست نخواهدواد .»شاید این اخر 


سختی | میخنه 
ن‌جمجمه را که اینیمه مورد توجه‌دیگران واقع‌شده» بی 
اهمیت تلقی گرده‌است» سژالی معقول بنظرمی‌رسد.زیراوی آخرین‌بازماندم مبارزین 
راء‌تکامل بود که‌از مدنها پیش دراشاعه این‌نظاریه تلاش‌هی کرده‌اندودراین‌راه توفیق 
یافته اند و تازمانی‌زنده‌ماند که توانست‌اشباحی که داروین‌را تقریباً مردودشناساندء 
بودند ببینداینکه والس ازمشکوك بوونو ضم جمجمه یات راون Î‏ گاهی‌داشته‌امری‌غیر 
محتمل باظرمی‌رسد احته‌الوی‌دارد انگیزوی دراظهار آن‌جمله این نکر بوده‌باشد 
که جمجمه نامبردهباتصوریکه اودر بار‌تکامل انسان‌داشته ساز گار نبوده‌است . 
جه‌جمه‌پیلن داون دانشمندان آن‌عصرر ادر برابر وضع عجیبی فرارداده‌بود.هم 
پيتك ۲ نعر وب دهم پیلت داون را وقتی کشف کردند متعلق به‌زمان‌خیلی دوزیمنی 


درحدود اواخر بلیوسن واوائل بیستوس‌می‌دانستند باوصف این؛تفاوت‌اختصاصات ` ۱ 
ظاهری میان این‌دونم‌ونه چنان بود که‌نشان می‌داد نیروهای تکاملی کاملا متفاوت , 
در تکامل آ نها دست‌اندر کار بوده‌اند.ظاهر آجمجم؛ٌجاو و » چنانکهقبلا اشاره کر دمام 5 
نظریه والیی را منبی براینکه تکامل مغز بعد ازییداشدن‌حالت قالم برای انسان و : 


ده ی ماو 


۳ 


تدریجی صورك گرفته‌است » ابات می کردولی جهجمة پیات داون بمکس ۰ باداړا 1 


قرنداروین ۳۱۷ 


, نشمان‌می‌داد که تکامل‌مغز سریعتر از تکامل 


° سا همراهجمجمة میمونی 
بودن رد ۱ حه گفته ۾ شد که أ دم‌بیات‌داون بحاات کاملا 
E‏ ب ی‌بدن انجام گرفته‌است . حنی ی مه ۲ 
قسمتها شناسی انسان‌بقدی زیادبود 


قار نم استاده‌است ۰ آشفنتگی حاصل درزمینه دربن 
نامه‌ای برای انسان‌تر تیب‌دهدبایستی 


1 ۳ عفر ضیه‌ای‌عنو آن کند باشحره 
ا تاره وی وان در سال ۱۹۲۸ خاطر نخان 
رات که نمونه‌های بافته‌شده تقر ببآهمعصر بو رواند» در نيجه در 
پستانداراند a‏ وانسته‌شده‌بودءاظهارد ای که که ف«اختصاصات ساختمانی ادمپای 
اوابل پائیستوسن» اهکان پذیراست ۰ وانسن ناچار به اعترافشد که بت چن 
مقایسه‌ای‌بسیار ا آوربود . »قابلست تفیبر آنسان بنظروی«بسیارزیاد» امد و کاریکه 
توانست بکند این بود که بانسبت دادن يك مغز کوچك و ساده‌به قطمات جمجمة 
پیلت داون اختلافات‌مو جوور انقلیل‌دهد . 

دریست‌سال آخرقرن‌نوزدهم سر 
دربارة قدمت انسان وجرد داشت ولی مسکوت 
بسرحلهووم نکال انسان ازنظر والس اشاره می کنیم .نی از مرحله‌ای صحبت 
می‌داریم که صیب‌بیدایش هغز حقیقی ومو جدتمدن‌شده‌است . دروهله اول دلائل‌دائم 
التزایدی وجود دارد که‌نشان‌می‌رهد ازنظر زمین‌شناسی تکامل‌مغز انسان‌بسیارسربم 
بوده‌است . ارزش این دلائل خیلی بیشتر از آن‌بود که برای نخستین بار والس‌در 
۹ درهنگام طرح مس له آورده‌بود ۰ د کتر تیلی ادینگر (D. T ۰ Edinger)‏ 
دیرین شناس‌بنام دانشگاء‌هاروار اظهارداشت کە‌ظاهراً پنجاه درصد احتمال دارد 
که‌بزر ک شدن نیمکره‌هایمخ بانکیه باطالاعات زمین‌شناسی بطورناگهانیوبدون 
افزایش آشکارجثانسان صورت گرفه‌است. برمنبای‌روش‌های‌جدیدتخمین عمرزهین» 
پیشنهادانینیزشده‌است که نشان می‌رهد همکن‌است درنتیجه مطالعات جدیددورة 
پلینمتوسن يك‌میلیون‌سال تقلیل داده‌شود . نتبجه غير مستقیم آن این‌می‌شود که سن 
ادمیان فسیلی که‌اکنون‌می‌شناسیم ک‌تر گردد؛ پیك نروپ که زمانی متعلق به 
اراخردور؛ بلیوسن کمان‌می‌شد » تامدتیبهاراسط دور: پلیشستوسن نسبت‌داده‌می‌شد 


قباس با انچه که‌در‌ورد 


فی‌های‌جد ید وجالبی دراحیاء علاقهایکه 


مانده‌بود» صورت گرفت . دراینجا 


۳۹۸ والس مغز 


ولی اکتون معلوم‌شدماست که غالب انسانپای قدیمی تعلق به اواخر 


باتیستوسن می‌باشند : تجسسات ریمو نددارت( 


تیمه‌روم دورد 
Rn mond dart‏ )ور برت رٍ وم 
y( Broom)‏ جی . فی . رابینسون (J.T. Rabinson)‏ ودیگراندر پائین تر 
از این حد یعنی تا اوائل وره پلیتستوسن 

آشکار ساخته‌اند که شباهت آ نها بانسان‌بحدی | 
آیا این 


۰ یك سلسله آوم نماهای جالبی 
ست که این مسأله راپیش آورد :که 
موجودات‌بصور نی ابتدائی *ابزار بکارمی‌برد‌اند؛یا آنکه‌میمونهای آدم‌نمای 
دوپائی‌بوده‌اند که مغزشان‌حتی بدرجات‌پست 

| کتشافات متعدوواطلاعاتیکه 
مشکوك 


*انسانی» نررسیده بوده‌است .۲ 
جمع‌شده اند ممکن‌است‌بزودی باین مسائل 
سروصور تی‌بدهند . خواء‌هم‌این+جموعه‌متنوع که کنون هورو تارتین 
مانند اوستر الو بتيك (Australopithec)‏ آدممیمو ن » درردیف‌سلسه تکامل‌انسان 
باشد خواه‌نباشد بهرحال هبین مرحلهٌ اولیه‌همه چیز خواری‌انسان‌است که درطرح 
دوپ لوی والس دربار:‌تکامل‌انسان بیان‌شده‌است. تنوع نمونه‌ها خود انسان‌رابدون 
اشتباه بیادوجه دیگر افکار والس می‌اندازد . فرض اواین بود که درمناطق حارم, 
شاید ور افربقا * می‌توانیم بامراجعه‌بگذشته " چگونگی کوچك‌شدن تدریجی «غز 
نزادهای‌قدیمی‌را تا آنجا دنبال کنیم که به‌زمانی‌برسیم که‌بدن نیز تغیبر خودرا آغاز 
کو به‌منشاء تیر؛ انسان می‌رسیم . پیش از آن‌دوره "انسان 
نیروی دماغی کافی رای جلو کیری|زتغبیر ات بدنی خود نداشت بنابر این دستخوش‌تغبیرات 
بالنسبه سریعی بور که‌سایر پستانداران درمعرضآ نهاقرارراشتند . جای‌تعجب‌اس تکه ‏ 
از ميان کلیه پریمات‌های اجدادی منسوب بانسان» این‌میمونهای چمنزارهای شرق . 
آفریقا» البته بفرض اينکه میمون بوده باشند » نزدیکترین موجورات هستند که , 
تصورات اوایل‌فرن‌را بیقین‌تبدیل کرده‌اند . ان 
ناچار این سؤال پیش می آید که اگر منز انسان واقعاً » چنانکه اکنونيم , 
محتمل بنظرمی‌رسد » اینچنین نا گهانی درجپان بعرصه رسیده‌است پسچهعوامای.: 
در این کار دست داشته‌اند» محفقاً تنازع میان قبائل بصورتی که در نظریه 


رز 


قرندارویی ۳۵ 


داروین سابقاًصورمی‌شدتاثیر بسیار کمی و نسان وساير اختصاصات جالبی 


4 ذاحمت . هد منظو أ ° متا 
که نظر والس‌را مدنها پیش بخود جا بسماخته واشتها ر و لس که 
بلکه [ کار استکه‌باید در جستجوی نوعی عوامل 


اصل انتخاب‌طبیمی‌رارهاسازيم ؛ 
اتتخابی باشیم که مبچگاه بفگر داروین نر سیده‌اند وتوانسته باژند موضوع تکلم 
ن‌شناسی تحقیق | نهادشوار است»ر وشن‌ساز ند. بقول 


وعوامل اجتماعیرا کازطربق‌د.ر؛ 
جذاب‌تر ین مسائل تکامل اسان در واقع مافوق ادر اك يك دیر ین‌شناس استزیرا 

کارداشته باشد . وی‌می‌گوید ممکن‌است ۶ ان 
ی‌تواند مفپوم تکامل‌انسان رابیان‌دارد » دور 
ك بافرو تنی‌اعتر اف‌هی‌کند که: 


والس 
وی‌ناچار باید باشکل‌استخوان سرو 
ساختمانهائی که خصوصیات آنهاققط » 
> حتی یکی ازعلمایمعاصرعلم زنته 
نوع انسان شد اندبصورتی ب ره‌به‌میسرمی‌باشد ...€ 
ین‌باره گفته‌است: «انسان‌بیش 


آزو یف اوقر اردارد ۰ 
«شخیص عللی که‌موجد تکامل 
هاربمون ( .Harison‏ و۰ H‏ ) زمانی‌درا 


اچ. ۱ 

ج. اس. 

از آانکه «صورت کال انسانی‌در اد ¢ وضع مساعدی واشته وهیچکس دلیل اینکه 
*ماادر بی یافتن راهی‌هستیم که نشان دهد 


چرا ازمیمون بودن‌دست‌برداشته‌نمی‌داند. 
چگونه‌انسان طبیعی‌به‌صورتی غیرطبیعی تحول‌بافتهاست.* 
وقتی ابن بحث صدساله مورد بررسی قرارهی گیرد » گرچه عجیب‌است ولی 


آبامهکن است‌تصور کرد که‌نظربات‌داروین و والیی‌متضمن‌طرح کلی تئوری مناسبی 
بوده باشند که‌بدون‌احتیاج‌به افزووننبعضیعناصر «اوراء لطبیعه؛ توانسته‌باشد جواب 
«سائلی‌را بدهد که فکر آنبار امشغول داشته بودم‌است ۲ چنانکه فيسك ۲6 
خاطر نشان می‌سازد باظهور انسان »فصل جدبدی‌در تاربخ گیتی آغاز شده‌است . 
کوئی طبیعت بر آن‌شده‌است که‌تجریبات‌قبلی‌خودرا درساختن‌دست و پاودندانو باله 
درب چیزتمر کزبدهدو آنس اختن‌دستهالی است که‌قدرت‌رستکاریاشياء داشته باشند 
رتحت کنترلمفز قرار گیرند»! کنون هفز ودست بتنهاتی‌به محیطی که زمانی فرمان 
می‌داده‌است » حکومی می کنند»‌ور ختانرامی بر ند . ارا می‌سازند و باشگث 
چخمان‌جرقه‌نولید.یکنند . 


۰ والس ومنز 


والس سژالمی کرداین‌امرچگو نه انجام‌شدماسی ؟ داروین #دز این‌مسالهرقی 
داشت که‌نشان‌رهد انتخاب‌طبیعی توانائی ایجاد کمال مطلقراندار و ونمی تواند بك 
موجود را بیش ازحدا زموجود دیگر زدیی خود پیشرفت‌دهدیل‌که در تنازع بقاء 
با نیافقط توانائیز نده‌ماندن می‌رهد . *چنانکه‌ملاحفه‌می کر ددقدرن انتخاب‌طبیعی 
بدینطریق محدوداست ررحالی که‌انسان حتی انسان وحشی اواز زاون و خواب 
می‌بیند ودر خود نیروهای‌نهفتة فراوان‌دارد که‌در نتر پرررش‌صحیح» جهانهاوانمها 
رااندازه گیری‌می کند.این نیروهانتبجه تناز ع‌مر گبار نیستند از گنها | مرازیم 
مغزی اند کی از مفز کریل‌برتره برای‌نسان کافی‌بود ۱ 

اا نظریات داروین‌روالس مر بوط می‌شود » دی توانیم‌پاسخ 
مهم داروین‌را باین سوال درلفافه چندجملهابهام اهيز کتاب*اصل‌انسان»ببينم . ولی 
حقیقت | نستکه پاسخ‌دار و ءن به پاسخاشخاصی می‌ماند کا خواب‌راه‌هیر » ندیا کسکه 
چنان‌درافکار دور؛ خودءوطه‌وراست که » چون‌پیشگو ئی‌درحالت جذبه » حقبقتی‌را 
ازپیش‌بیان می‌داردولی به‌نتائج آن‌نمی اندیشد . داروین می‌نویسد : «دربسیاری از 
موارد» تکامل مداوم‌يكك عضوءعتلامنةار پرند گان یاد ندان‌پستانداران در تحصیل‌روزی 
پاهرمنظوردیگر» ه‌نوع کمکی‌نمی کند ولی‌مابرای‌انسان تاآنجاکه نفع وضرر 
یاك) ندام در میان است.حدو دمعینی نمی و انیم بر ای تکامل‌مغزو قوای‌دماغی بینیم.» 
داروین‌در اینجهلاتموقةازاصل کمال نسبی یا محدود» منحرف می‌شود زیرا 


تشخیص می‌رهد که‌رست بابی‌به‌مغزی که‌دارای‌قوء استدلالاست » بابی‌رابسوی‌کمال 
بازمی کند که کر استفادة محدودی که پروانه ازبالش می‌کند تاریخچه اورا بیان 
نمی‌دارد » حتی | گر ثابت‌شووزند کی انسان‌بانداز‌زند کی آن حشره» ظریف‌وسست 
باشد . مفزی که درجوانیش‌توانسته‌بود فلمرووسیم خوب وبدهستی را ءجسم سازو 
شاید برای‌بك لحظه یك لحظ؛ واحدوتفکر آمیزء به فصل‌جدیدی نظرافکند . ولی 
دارو ین بگرپیر شده‌بورو آن لحظه‌هم گذشت . بطوربکه‌قاله‌ای‌دراین‌بارمتبیه نکر 
وپاسخی‌بدان نداد. در گراسر کتابش که‌هميشه وضعی یکنواخت داشته » موضوعات . 


قرت دارویی ۲۲۱ 


تنازع » عاوت » جنگ بین قبائلبه‌چشم‌می‌خورد. 7 
نه‌اوو نه والس دک نتوانست ورك کند که اگر بدون توصل به مدا له 

دو يچ 
تعمیم‌داده شود 4 اسل گهال سین 


عو امل‌مخصوص؛ تکام ل حاصل‌در اعضاء درهوردهغر ۱ 
صدق‌نمی کند وقتی‌صفات‌عالی‌شرو عهی کردندبه‌ظاهرشدن انسان‌در تنهایی کهداشته 
بانتر وفویم تررا تر جیح‌هی‌دهد سوی | نها 


بساه‌مکن بود مانند سگی که‌دست مهر 
جلب شد باشد . وراینحالت انتخاپممکن است تاحدی » درست بهمان صورتی که 
E 8‏ خوداقسامحیو انات موردنظر رانتخاب‌می کند» تاحدودی 
آمده باشد . بقول اف. آر تنانت: 16080 R.‏ ۲۰ 
-وقتی مغزانسان درحین تکامل‌بمرحاه‌ای‌ر سید که‌توانست3درتتصورورابطه‌اجتماعی 
وتکل بدست آورد , ازاین بس‌می‌توانست ابتداء نا کر تقو کندودیگر تحت کنترل 
انتخاب ( که‌فقطنوعی عدم قبولاست) قرارنگیرد بلکه ازعلااقوتوانائی‌های‌غریزی 
های عاءانی که از نظر زیست شناسی هفیدند » 


تحت فرمان‌جوهرعالی‌خرد در 


خود فرمان‌ببرد . ازهوش وحساسیت 
می‌توانست‌به‌سوی‌علم؛ بهریاضیات‌محضی که‌هیچرابطه‌ای‌بانیاز مندیم‌ایز ند گی ندار ای 
به‌هتر واخلاق, مذهب که‌هيچيك از انپا ای‌ظرور خوداحتیاجی به کر م گشایهشکلات 
۱ ندار ندیشرفت کند . 
اظهارت‌فوق‌برای‌بیان این‌منظور نیست که تمام صورت‌های پیدایش‌مفزانسان 
باموضو عچگو e‏ بیدایش‌نا کهانی آن, | نچنان که‌در هنگام‌تو لدنشانهی: هد ؛ کامللا 
فومدم‌شدهاست . بلکه می‌خواهیم نکر ار کیم که درقشرتوسعه‌یافته مفزانسان‌جهان 
جدیدی پیداشده‌است . سلوك‌ورفتارقابل‌سازش ونرمش پذیر» که تحت کنترل‌فر هنك 
اجتماع آدمبان قراردارد » جانشین‌غرائز صریح پستانداران پست گشته‌است . 
مرحله‌ای که‌انسان‌دارای‌فرهنگ‌شده»واورا ظاهراً بطور کامل ازسایر جانوران 
جداساخته اخیر آتوسط ی . هالوول ([110110*:0.[. ۸ )مجددآهوردبررسی‌قرار 
گرفتهاست : وی‌باین نتیجه‌رسیده‌است که تمایل ما به اینکه‌انسان امروزیر اصاحب 
«فرهنگ*و عالمجانوران» از جملهپریمات‌های خویش مارا کاهلافاقدچنین اختصاصاتی 


۳« والس‌ومفز 


انساتی بدانیم » منجربه تقسیم بندی اشتباه آمیزی شده‌است . می‌نویسد : « 
فر هد ت بصورت فرض همه یا هیچ (026:-م-11) در آهده‌است » 
بعکس‌ویامریر | مسلم فرض میکند که نام «مرحله‌اولیه فرهنگ»بدان‌میپند 
وچنین می‌بندارد که سامی؟ ن‌است انسان خیلی‌زود «حتی‌بیش ازنموقدرت تكله 
بدان‌مر حلهر سرد باشد. شاید درجه ناقصی از استعهال ابزاررسلوك‌ورفتارخردمندانه 
وجود داشته است که شاه لل هه گونه فعالیت‌ها ازانجمله تکام نبوده‌است . امروزه 
تکام ر از اختصاصات منحصر بفرد انسان بحساب‌می آوریم . از آنجاکه داروین و 
پیروانش میمونهای آدم نم‌ارابسیار بانسان کنونی نزديك کرده‌بوند.اینه‌مل‌و| کنشی 
ایجاد کرد که انسان شناسان‌را وادارساخت که‌حتی در موقهی که صحبت از تکامل 
اختصاصات ظاهری بمیان می اوروئد » بااشارء ضمنی نشان رهند فرهنگ 
مجموعه‌ایاست که «اجزاء قاطع نسبةنابت دارد . #فرهنگ «وانسان» باحتمال قوی 
باهم ظاهر شده‌اند . کلمه انسبان هر معنی که میخواهد در زمانهای عبهم ماقم 
تاریخ داشته باشددراین‌سألهتأثیری‌ندارو . واضح است چنین تمایزقاطم‌وساختگی 
سدی‌هیان انسان واجداد خیلی‌قدیمی آن‌بوجوو 1 آورده که‌سبپ‌برهمزدن‌افکارداروین ] 
وهمکار انش می‌شده‌است . 
جالب اینجاست که‌قدار زیادی از مسئولیت ایجاد این‌سد ساختگی را باید 1 
به داروینی ها نسبت دهیم . زیرا آنها در تصور اینکه جانوران دارای تکلم ناقص ` : 
می‌باشند ودرلغات‌بومی‌ها انعکاسی اززبان پریمات‌های‌عالیو جوددارد ؛ عجلهبخرج . 
داده‌بودند . داروینی‌هافرهنگ‌را باعطایای زیست شناسی بهمان ورج اشتبام کر . 


دارابودن 








بورند که انسان شناسان بعدی درقبول این موضوع تعجیل داشتند که آنچهرا هاب 

«فرهنگ» می‌نامیم کیفیت واحدی است که مراحل ابتدائی ندارد و حتی پیش ل : 

پیدایش تکلم وجودنداشته‌است . آنها مانند والنی باذکر اینگونه‌استثنالان قاب 

توجه ونادر » بطورغیرعمدی » به تعصب‌نژادی كمك کرده‌بودند . ۱ ۳ 

درپایان‌شایدبی‌مناسبت نباشدبگویيم که والس‌درپی یافتن پرند هبو 
فرنداروی: ۲ : 


اثر در بای مر جان بشکار پروانه‌اشتخالداشت. اوزیبائیرا دوست واشت » از 


و درجز 
نمونه‌های‌نادری كەجمع | وری کرده‌بودزیبائی‌معنوی انسان اشکاربود . این‌زببائی 


تب از میان‌مردمعادی نمیب والس گردیده وهر گزازخاطرش یرون نشده بود : 


۴ والس ومر 


فصل وو ازن‌هي 


ز ند گید افقط بامر اجمه بگذشته‌می تو آن‌فیمیدو لی با بددر [ بنده‌ژ بست. 
کیر که گار 





زمان‌دوریوزمان تاریشی 

افکاروعقایددرطیسه قرن » چنانکه هوتون بنداشتهبود» همچون سطح زمبن 
متلاشی می‌شوند » تکامل مي‌بابند * سائیده می‌گردند و تفیبر می‌کنند » بی آنکه 
کسی کاملا از سر گذشت آنها آ گام‌شود بابداند چه‌پیش آمدم ؛ دفعة نیرو گرفنه 
و تقویت شدء‌اند . ممکن است بار دیگر در مرغزار خسرم افکار 
بعدی » فرنها بژه‌رده و بی بر » وناسازگار باقی‌مانند. این افکار و عقاید کاه ی که 
هی خواهند در انبوه ابرهائی که ازروی سر زمینی عبورمی‌کنند تغییرمکان دهندو 
وئورهای‌جدیدبدست آورند؛بهچیزیجز آنچه‌بوده| ندءتبدیل‌می‌شوند» مبهم‌می گروند : 
باهمچون‌شفق ازف کر بشر منسکس می‌شوند. آن‌بنای‌عظیم تا ری تفکربشری که کنون 


تکامل نام دارد ؛ دارای همین خصوصیات بود ۰ 


شاف ار اصل آنر | انتم و بامعدودی از ناه‌هائی که به‌تشکیل آن كمك 
کروند آشناشدیم . ولی این نظریه و تر کیب و ختمان آن بصورتی‌وسیع تروغیر 
قابل درك پدیدار هی گردد . بهمان اندازه که به اسرار درون انم گی دارد 
باجپانناملموس‌ونیر ماوی‌شمور کهتاکنون هبچکس رابطه آراچنانکهباید باه ك 
راءبدست‌نباوروموابتهاست. تکامل‌نظر به‌ای‌است که‌بنظر بسیار کسان‌بانسان تمت 
حیوان بوده زدهو عده‌ای هم بیمین علت آن متهمین را محکوم بمر گ ساخته‌اند . 
یگ تلاش ممتد خودبر ای رهائی از اين‌لجنزار » قانون‌ترقی‌رااستنباط 
کردند » بعنی‌قانونی ریدند » که‌خلاف پیشگوئی‌های بی‌چون‌وچرای هسیحیت‌مبنی 
براینکه‌سر نوشت‌انسانهسکوم بزوال‌میباشد» بودء‌است. آ نپا که طالب جنگ بود ند و 
هم چنين صلح‌جو؛ بان دلامل آ نرادستاویز قراردادند . بجااست أ گر در چنین موقعیتی 
ذرناریخچه این نظریه واشارات اخلاقی آن تجدید نظریبعمل اوریم ۰ 

چنانکه بخاطر دارید » دام مجو يك ظهور انسان‌را بمنزلة*نقض‌هرفرضی 
تصور می کند که مبتنی برپیوسته بون عالم جانوران است » و آنرا با آنچه ما 
«قو انی‌طبیعت» هی نامیم کاملا غیرقابل توضیح می‌داند .» این نمونه‌ای از اظهارات 
يك‌سعتقد به نظریه خلفی های پی‌دربی » در اوائل قرن نوزدهم است . این گفته را 
باسخنانی که ها کله باخوشحالی وبدون آنکه احسای مسئولیتی کند در مقابل 
بکعده کار گر بیان داشته‌است‌هقایسه کنید:ه جمعة ef‏ همه‌شان‌متقاعد خواهندشد 
کیو *بأدردورژجدیدخورمان بهاظهار سنجیده نرجان‌بابی (ھ1!1 ھ8 .[3) 
نوجه کنید : «نشان آدم بی اعنقاد عصرجدید اینست که خودراآنچنان‌درمحیطزمین 
کک آسوده خاطر احسای‌می کند که گوئی‌درخانة خودباشد . » یبن آن اظهارات 
رای سنا درا آمدرگذشتاسعولی جای‌این-ؤالبازمی‌شود که آیاممکن 
0 بتی‌بهنیروی‌ماوراءلطبیعهو آ-ود کی خاطر انسانعصرجدید 
دس ودرا ظر عم نشخیسداقل روهار اور بز را ربگریموجودباشند که 


تراد مسائل که دارون» وا میت اند ی 
باندازه تلی دارویںر زمدتهاییش دراند,شهف و برده ست همم باشد؟ برای و ده 
یافتن به‌نواحی‌اخیر» سد هدار وین‌رابایدبدقت مورد بررسیفر ارداد 


۲ نورد بش از داروین 


از مشخصات نیمه اولفرن‌نوزدهم اینست ده درزیست شناسی بیشتربه ربخت 
جانداران‌می بر داختند .ءلم‌ریخت‌شناسی (Morphology)‏ ازمناب‌فرا نسوی‌سر چشمه 
گرفته است . ورانگلستان» کالبدشناس برجسته‌ای چون‌جان‌هو نتر( (J. Hunter‏ 


(۱۷۲۸-۱۷۹۳)وجود داشته‌است که گرچه نتوانسته چنانکه‌باید مقصورخودرابیان 
داردولی"قریباً درهمان‌زمنه پیشرفت کر ده‌بودهاست . رفته‌رفته توجه‌بیشتری‌به‌وحدت 
ساختمانی و ارتباط موجود بین جانداران هتنوع شندول کراوند:: کار که ت 
چون‌ری‌ولینه آغاز گشته بود تاگمامترین نقاط کر زمین توسعهیافت واطلاعات 
جمع آوری شده دربار؛ مجموعة جانورانو گیاهان زمین «سیارزبادگشت. کرچه 
و حدت‌طرح‌ساختمانی گروهم‌ای‌بزرك جانوران‌محقق گردیده‌بورمعپذاغالب‌تفکران . 
گمان‌می کردند این‌رحدت طرح» جنبة غیرمادی داردورابطة آنان بدست خداوند 
ترتیب داده شده‌است . درحالیکه | لمان وفرانسه پرچمدار زیست‌شناسی:قایسه‌ای 
بودند» انگلستان بطورموقت‌ازمحققان‌قاره ارو پادرزمینة چینه‌شناسی معرفقالارضی 
جلوافتاد . شایداین‌جریان براثر بیشرفت صنعت درمنطقهٌ محدود جزیر: انگلستان 
بود. بر حال‌دراوائل فرن‌نوزدهم» درانگلستان» محافظه کاری مذهبی‌خاصی‌بوجود 
آم دکه معلول عکس ااعمل اين کشوردرمقابل اقلا بکییر فرانسه‌بوده است وچنین ۰ 
می‌بنداشتند که‌درطی ازمنهُ معرفت‌الار ضی : مجموعه جانوران جانشینب کدی گر ۱ 
شده‌اند واز نظر اختصاصات ظاهری نیز ا نها شباهت» ولی‌نه‌برابری» می‌دیدنه ۰ .ز 
کسانی كەچون سجو يك به" لیات طبیعی اعتقاد داشتند درمیان این افکار : 
مخلوط , فکر خاقت‌های‌بی‌در بی‌رابوجود آوروند وباوجود | آنکه اين فکربراسأی, 
علوم طبیمی‌قرار گرفته بود هذا دراصل‌نظری متکی به‌ساوراءالطبیعه‌بود .آزاگره 


قرن داروین ۲۳۷ 


اا و : «می‌نوان بثبوت رسانید که درطرح 


نام و گرایشی بسوی چیزی 


کمواقظت کامل بااین‌نظربه 
که‌از بی یکدیگر 


بزر گت لى ۰۰۰ .. ازهمان آغازه تمایلی بسوی ا 
که درتلاش رسیدن بان است دیده می‌شود و آزیین موجودأتی 
بوجود آمده‌اند ‏ دردستجات جانوران میرم‌دار" شباهت روزافزونی باانسان دیده 
e‏ که آشکارا نشان می دهد بسوی هدفی سیرمی کند که نتیجۀ این‌خلةت‌های 
متوالی است . » درواقع نظر به‌خلقت‌های پی‌در بی‌نوعی نظر به 
آن‌نه پیوستگی بدنی وجوددارد ونه پیوستگیمعرفةالارضی: درحقیقت‌می‌توان‌نام 
ع ناگهانی بزر کی غیرمادیرابر آن نهاد. پیدایش این‌نظر به « تکاهلی * غر 
مورد میمالفی افکارعلمی‌مهتقد به اونیفورهیتاربانیسم»یمنی‌معتقد 
بت ولایتفیر» قرار گرفت؛ به‌منظرة جالبی آززمین‌شناسی 
ناساز گار بود . از طرف دیگر » 


تغییر ات 
واقعی, که بشدت 
به وجود نیروهای قابل رژ 
علمی رهنمانی شد که بانکر تغییر جهان آلی 
نظر بهعلشی‌های‌پی‌وربی با ا فوش بازموردقبولر بچار اووند لو نی ااسیز ودیگران 
که ازداروبنیسم ببزار بودند قرار گرفت . معتقدین به اونیفورمیتاربانیسم » تاو قتی 
۲ ای تغییر نمو ن‌های مو جودات زنده‌عواملی‌طبیعی‌معرفی نم کردند» | 
نبر وهای مرموزرادرامرحیات دست اندر کارمی پنداتندز نظرفلسفی بوضع خطر نا کی 
دچار می‌شدند زیرا اینان خود باطرد نظریه انقلاب‌نا گهانی ازفبول‌چنین نیروهالی 
سر باززده‌بورند . 
بنظر معتقدان به‌خلقت‌های پی‌درپی؛ عالم‌جانداران غیراز آن فاشین جهانی 
آرام وانحران‌ناپذیری بود که هوتون آنرابنوان نمونۀکامل نظم جهانی‌نیو تون 
خاطرنشان ساخته بود . قبول تغیبر وییدایش جانداران بوضعی معجزه آسا برطبق 
نظریۀ خلقت‌های پی‌در پی» خود باطل جلوه‌دادن سلطهُ قوانین علمی بود . ازسال 
۱ که کووبه کشفیات خودرا راجم به بيست وسه نوع جانوری که منقرض‌شده 
بودند اعلام داشت؛ دبرین شناسی‌نیز همان نهدید رابه زمین شناسی علمی‌می کرد. 
هیولاهای درون‌سنگهابدوننوجودتوضیحی بر ای‌تفییرات‌جانور ان‌هیولاهالی افسانه‌ای 


۸ نيجه 


بشمارمی‌رفتند وتر تیب معقولی را که 
ا ج نون :رای جہانر. و ته وو بدخاات 


رد کو و به راار 
وویه رااربه‌ضی‌جهات‌می‌شد 

شاسته جادو کری خانه شبطا: ی اموان وهباه : ۲ ده 
رای دانست دهبخاحار بعر ددا کنیل‌ها 


دادن‌نیروهای نهاز ی بهش بینی نشده اوم e‏ 


بر یاساخته بود . 


aS‏ ر ناسر ست سر ررفر نورره م بکندی در پیشر و مت بو در اد 
:ن ل :2 


دو 


عات روز افزون زمین شناسی » برای 
مان به‌انقلابات 1 باعث افزایش تمایلبه قبول قدعت بیشترز‌ین 
شده است . بنظر لايل و طرفدارانش > > هنوز زمان مفیعومی بی بایان 
داشت و آ: را دوری وتاحدی تکراری تصورمی کروند.توجه‌لایل راباین‌طرزفکر 
قدیمی درباره زمان می‌توان از تردیدها وطرفداری‌اش ازنظ ریة نفی‌خلقت‌های‌بی‌در 
بی‌استذباط کرد. تصورزمان بدینصورت‌مهکن است یکنواخت ولی‌بی‌خطروهتدل 
ومعلوم باشد. ورسرتاسرابدیت‌همان! E‏ امام اصلی‌جانوران 
مسکن خود را توسعه می‌دهند بااز ان ھی کاهند. همه‌چیز EF‏ د ودو بازه بدید 

هی آید. نظریه جهان نیوتونی یعنی‌ماشین ابدی وعته‌ادل آسمانیا درروی زمین‌هم 
تکرارمی گردد. حتی‌موجودات زنده درحال یکه‌تکتیرمیبابند وبتنازع‌می‌پروازند . 
درست بهمان صورتی که مدارهای آشفته سیارات بیمداخلهُ عوامل مافوق‌الطییصه + 
بتصحیح خودمی‌پرداز ند»در يك‌حالت‌نوسان کننده باقی‌می‌مانند. چنانکه‌جان‌هو نع 
پکبارخاطرنشان ساخته «جانوران کوشتخوارتنہا عاملی هستند که‌می‌توانندتعدیل ٣‏ 
کننده تعدادجانوران بشمار آیند. موازنه‌ای بین جانوران وبدست خود ا نېا حا | 


تج 


هی گردد . : . وی‌تداز ع بقاه رابمنزله حکومت طبیعی نان م ارو ۱ 
بايد توجه داش ت که تقریباً همه تلاشہای قرن هیجدهم در بررسی 7 تزع 

بقاء به این اصطلاحسات ختم می‌شود : : « موازنه «٩‏ شاخه زنی »» « اعمالتدیوة. 
« حکومت طبیعی» . حتی فرض مالتوس متضمن این نکته است که انسان 

نمی تواند از تعداد مددروی اور کد . افزایش دائمی تمداد ممکن پس 


قر ندار وان MM‏ 


خ خد هجو 
ی 


E 39 
19 


ی 





ده 


] وج ود 


است. 


توجهبه‌صورت‌خلاقهاین تناز ع , مثوط به‌شناخت مدارك فراوان و ابسته‌بهم‌بوده 
اين مداركدرواقع در نظر یه‌اساسیو احدی گرد آمده‌اند و آن:ظربه‌زمان‌تار یخی است 
نه‌زمان‌دوری ۰ علاصه آنکه نظر به‌انقلابات نا گهانی و او نیفورهتیار بانیسم کهاهمیت 
واقعی تنازع را مطرح میکروند نبازی بزمان پیشتر نداشتند بلکه جوهر منحصر 
بفردزمان که ور نتیجه مطالعات اخترشناسی ودیرین شناسی شناخته می‌شد » طرف 
توجه‌بوو . زمان درنظر آینان وسعت بسپارداشت ۰ افکار این وانشمندان انعکاسی 
از نظرباتر ومویونان قدیم بود. برای‌نخستین‌بارسوانح دائ التفیبر وغیرقابل‌بر کشت 
و يك‌جهته‌به ککش ان و خور شیدها و جبان‌ها ربط داده‌شدند . 
لابلای دراواخر قرن هیجدهم باین‌راضی شده بود که 
منوانباسخ هس لهچگونگی تشکیل‌سبارات پیشنهاد کندشکی نیت که این»وضوع 
نوبۀ خود میین گذشت زهان نجومی طولانی بوده‌است . ولی لاپلاس هنوز آن 
پرسش‌ھائی‌را کهیرقرن نوزدهم بعمل آ مده است وربارء آسمانها پیش نیاورده‌بوددوی 


بحث دربار؛ تبربدطولانی زمین باسرعتی که‌خورشیددر از دست‌دارن موادخودداشت 
تلوری‌منشاء زمین‌ازيك لحاظ » بهبررسی يك سانمیه 


فرطیه .محابی‌خودرا 


معارح‌نساخته‌بود. وی باپیشنهاد 
تاریخی مشغول بود . تحقیقات لابلای دور ومبهم بودند . 
امادرقرنداروین‌ماهیت تفردوبر گشت ناپذیری گذشته‌ازهمان آغازمعلومبود ‏ 


رتبرفنه باشناسائی اهمیت قانون ترموديناميك و*ازیین‌رفتن گرما» که تمام‌منظومه 
شمسی‌را بالقوه به‌سررشدن هدید میکرد » ماهیت انرژی بهترورك گردید . درول 
e‏ کی از مجموعٌجانوران‌عجیب, باز نگشتنی قرارداشتند که بوسیلۀ کسوو به 
ازفراموشی نجات بخشیدند . باغها وچمنزارهای سلاطین واشراف » اصناف جالبو 
ا رانشان هی‌دادند که در حکم صور جدید تاریخی‌بودند كهدر 
E‏ ِ دهندگان ازظلست‌عدم بیرون کشیده شده بودند ۰ تناز عبقاء 
E‏ بررسی آن‌مشغول بودند دفعة وبی آنکه کسی علتش را 
بداند تقریبا دريك‌زمان معین توسط عدۀ معدووی » روشی‌خلاقه عنوان گردید. در 


۰ نجه 


اصل انسان نه تنهاخوور | بانظر به زمان‌نامحدورس‌ازش ی‌دادیلکه خورراباهر اعات 


:ى ھی کرو د این نظر 
بن نار به ۰ هم ا زگی‌های 
او 1 کو بشربه زمان وحتی به 


کامل جنبۀ تار یخی و باپید یش بی باپادمو جوداتز ندم ھا 


بعد از داروین به علی‌درجه فوت‌خوورسد, بور . فلس | 
اک رهم تاز کی‌های جهان ی رامتضمن 
ابدیت‌دست یافته استحی‌مطلب‌رااراء زک !نه وضوع را درتمدن‌های 
وگن هم درك کرده‌بود ولی هیچگ صورت پیوسته‌ندیده بور . برای 
درك گذشتهو تجسم‌اوضاع آنو برای»‌شاهده‌اینکه گذشته چ‌گونهبه حال‌انجاهداسی 
باید اطلاع داشت که همه‌چیرز در زیر آفتاب ۰ 


رده‌ایم. اسان اب 


نواست ودر امتداد تیر زمان درسیر 


زا شاد ھا سیر او لیه‌خودباز نخواهد کشت زیر زمان‌غیردوری وب رکشت 


اکنون بجای*حکو هت طبیعی؟ قر ن هيجدهم » اصل قدیمی کمال» یعنی‌اصل 
خلافیت نامحدود خداوند » به‌جنگی از طبیعت‌عنتپی می‌شد که درطی آن‌وبا گذشی ‏ 
زه‌ان‌موجودات زنده به‌وجودمی آمدندیامعدوم می‌شدندیا با ازبین‌بردن یکدیگر 
افزایش یا کاهش‌می‌بافتند . فرض‌خلاقیت‌نامسدود برجاماندولی نظریه موازنهدفیق» 
اشتباهی بوږ که از یر تاریخی دانستن زهان بر می‌خاست . محاسبة وحشت آمیز 
_ مالدوس که‌بر طبق آن نشان‌راده‌می‌شد موجودات زنده بَاعدء‌تصاعد هندسی‌افزایش 
می‌بابندولی منابع‌غذائی فقط بقاءدء تصاءدعدری‌توسعه پیدامی کنند ؛ سایُخوفناکی 
روی خوش‌بینی‌مردم افکنده‌بود . باوجوداینکه لايل موضوع تنازعبقاء رابسورتی 
گذران مورد بررسی قرارداد (چنانکه میدانیم کاهش وافزایش موجودات زنده را 
وابستهبمحیط زند گی | نہاتصورنمود)» معپذا کاملا آشکاربور که این‌نظریه نوه تیاز 
به‌زمان داشت تامعنی‌اش بدرستی‌درك گردد . بطوریکه قبلائیز روی آنتکی ه کردم 
عمکن است » حتی میتوان تاحدی نابت کرد » که داروین و والس اصل مالتوس 
رااز کتاب لایل استنباط کرده باشند معپذابرای گرفتن الہامبەکتاب مالتوس‌مراجحه 
کرده‌بودند. ,جالب‌اینجاست که نامرساله‌والس کمیر آن برای‌نخستین بار کشفیانش 


قر ددار وین ۳۳۹ 


جاندارآن‌به انحراف ازنوع اصلی» بوده‌است . در 
عبارات که زمينة فکری تکاملیون فرانسوی را 
:9 بگذارید قرنهای لازم سیری شو ند تادر نتیجه بروز 

افیائی‌وسایر اوضاع‌واحوال ¢ خودصفات بگویند» 
پور تی نامحدو داز نوع اصلی خو دانحر اف 


«ور باره تمایل اصناف 


|علام‌شدی» 
شناسی ۰ لابل ¢ این 


« اصول زمین 
متضمن بود بچشم می‌خورد 
تحولات‌مهم‌در آب‌رهواواوضاع جغر 
که اعقاب اجداد مشترك» ممکن است 


e‏ والس با جمله‌ای که‌بحروف‌درشت ازلایل نقل‌شده بقدری نز ديك 
است که ممکن است‌چنین گمان کنیم که‌ری درهنگام نوشتن رساله‌اشبه کتاب‌لایل 
مر اجعه کرده‌است . بااین و صف بتصدبقو الس»مالتوس اورا باین‌فکر انداخته‌است. 
بدینتتیب‌متوجمی‌شوم که‌نظریهرباضی مالتوس بېمانگونه برای نخستین کاشفان 
تانب الب آمدکهنظریه اتنخابطییمی نظرمردم را بخودجلب گردست. 
بدون توجه به‌اینکه آباکاشفان‌اتنخاب طبیعیازء مالموس با لايل الهاعگرفته‌اند 

» اظهارات مالتوس‌رامنشاء معتبراین نظریه پنداشتهاند ‏ 


می‌توان گف ت که‌والس درسال ۸ زمان‌جدید وجهان‌نوی‌را که اووداروین‌برای 
۱ است . دیگر زمان وسیله‌ای نبود که ماشین 


قرن بعد بارت گذاشته‌اند خلاصه کرده 
خود کار وابدی‌جهانی تیمی «حکومت‌طیمی»طی آن‌درنوسان بوده‌باشد . بلکه‌رود 
بر آشوبی‌چون آمازوت بود که محنویات‌خودرا که‌شامل«خانه‌ها واستخوانهاو باغات 
وغیره‌بود در ییابان‌هالی تصور نشد نی میر بخت. 

برای آ نک حصول‌این تفییرر! بپتر نشان‌دهيم بایداشاره کنیم که در همان‌سال 
۹ اکن وسکوپ (طیف‌نما)نکمیل گردید. بهمانگونه که‌مسافرت‌های‌بز رگ 
علمی» در باهاوقاره‌هارا برای انسان‌روشن‌ساختندوقت آن رسیده‌بورعرش یکه‌مدنبا 
مقدس شمرده می‌شد موردتجریه و تحلیل قرار گیرد . تاپیش ازاختراع‌این دستگاه» 
اخترشناسان می‌توانستند فواصل بخش ناپذیرنقاط فضارامحاسبه کنند ولی‌جنس آن 
اجر امررخشنده‌ای‌را که‌مورد نوجه‌شان بود ازروی استنباطات‌غیرقابل اطمینان خود 


۴ نیج 


ازهمان‌هادةم شکله ‏ مین,حساب‌می آ ورد ند.اززمان‌این که اون ن که ووز 
نر کیبیازانواررنگین‌می‌باشدومی‌توان‌مسیر آنهارا باذره‌بین تغییرداد و ازیکدیگر 
چداساخت » اصول طیف خور شیدشناخته‌شده‌بود > درحدورسال۱۸۱6 فر اون‌هوفر 
Fraunhofer)‏ ) درشهرمونیج موف قکشت‌رست‌کا, پور سی خبط وط تر شرا اناد 
تکمیل کند. مهرم خطوطتیرهفر اون‌هو فر ناسال ۱۸۶۹ که ۴سوستاو کیرشوف 
(o۴۴ططKirce‏ ۰ )G‏ موفق شد ررابط آنها را با فلزات گداختة روی زمین 
معلوم‌دارد» روشن‌نگر دیده‌بود. ازاین‌مبدء برای نخستین بار دانستن ت کیب جہان 
خارج» میسر گشت و بشر توانست کف‌گیری‌د رکور: مشتمل خورشید وئوابت فرو برد. 
شناخت‌ماهیت ستار گان‌صورت اقعیت ببدا کرد . 
یکی ازمعقعان نز مان‌می‌نویسد:«تماماین بد بده‌های‌شگفت| نگیز وغیرهنتظره 
که درطی هغعالی‌هشت سال اخیر جزو اطلاعات بشرور آ هده است به اثبات فرضية 
لا پلاس كمك کرده‌اند . لابلاسمعتقد بو دکه‌جمان قابل‌رژیت‌مادی» نتیجه تکامل اشیاع 
است وهمه آ نها ازفشرو گی انبوه‌موادی که بصورت‌گازها یابخارات پراکنده درفضا 
وجودداشته‌اند ؛تشکیل‌بافته‌اند . » سال۱۸۱۳ درنتیجه تحقیقات این« شیمی‌نجومی» 
نو" مدل لگردید که مادسازند جہان قابل رژیت از همان عناصر شیمیائی است 
که درمنظومةٌ شمسی ما شناخته‌شده‌است . درشعله‌های آتش افلاطونی وگازهای 
س رگردان‌درفضا انسان درپی آن‌شد » راهی‌پیداکندتا «ازمرزغیرقابل گذر موجود 
بین مواد غیر آلی وموادآلی » بگذرد . علاقۂ مردم را باین مسائل میتوان از روی 
مقالانی که‌به بحث دربارء طیف‌نما اختصاص داده شده بورند استنباط کرد. تا مدنی 
فلسفةٌ جدیدعالم‌هستی » از نظر علاقه‌ای که‌درمردم‌ایجاد کرده‌بود » اختلافات‌مر بوط به 
فرطیةٌ داروین را تحت‌الشعاع قرارداد و بدون شك باعث تشدید تمایل و انگیزة 
قبول‌نظریات داروین ی . ستارگان وانسان وجپانبا دربخارات موجود درفضای 
بین‌ستار گان ظاهرمی‌شدند » مدتی می‌درخشیدند و دراو تاریکی فرومی‌رفتنده 
حال که ستا رگان‌جاویدان تغیبر م یکردند چرابرسر نیروهای موجود دريك‌موش 


فرد‌داروین ۲۳۳ 


هت 


4 ۰ . ۳۹ ۳۹ د 
شش کرده‌بود روی‌درختان‌بسر بردأینهمه هدر ۳-1 شو 


آوم نمائی که فرامو 
بامیمون ادم نمائی e‏ 


زمان مسی دیگری بافته بود و آبدیت ثابت قدیمی رواقیان 
2 ۱ ۷ : ۰ ۰ 
نابذیر و نزرنگفتتی بود » وحدت داشت و مداوم بود . از روی خرابه‌های 
رجەت 1 1 : 
2 .۰ 5 ۳ و آرت رز 
دورانهای گذشته شخص‌می‌توانست » رسته سرمین توت ی کوینءوجوداتز نده 


راکه بسوی آینده هبهم ونامعلوم پیش‌می‌رفت دنبال کند . 


تناز عاندامها 


باسقوط نظریه خلفت‌های‌بی‌درپی؛ اختصاصی ومعلوم بودن سر گذشت انسان 


ازمیان‌رفت . معتقدان به‌نظربه خلقت‌های بی‌دربی چنین پیش گوئی کرده بودند که 


اتف شین حبات»مدمهمفصلی بود ند که‌تنپاهدف آ نهابمر صه رسیدنانسان بوده‌است 
وش از این مرحله لغییر 08 در موجودات زنده رخ‌نمیدهد . باپیدایش نظر به 
انتتضاب‌طییعی وفلسفةه یدایش‌انو اعاز طر یق حصول‌تغبیر همراه‌بااشتقاق» انسان‌مانندهر 
موجود زنده دنگ یز اد تصادف» گر دید. ار نمت‌هکل می‌نوبسد : « جوهرتثوری 
داروین این‌استکه درست بهمانگونه که انسانبقصدخاصی »اصناف‌جدیدجانداران 
رابوجودمی آورد تناز ع بقاه نیز بیمانروش درطبیمت ولی بدون قصد خاصی انواع 
جدید بعرصه‌می‌رساند .» چنانکه‌ملاحظه‌میشود کلیه پیش‌بینی‌های افلاطونی‌مبنی بر 
پیدایش انراع موهوم » زاین نظربه رانده شده است . رده‌بندی خاصی که در آن 
موجودات زنده‌راثابت فرض هی کردند » پنداری زائیده محدودیت تجرییان بود . 
هره‌وجود زنده‌ای درحقیقت » مانند فیلمی که رشد گیاهان جنگلهای مناطق‌حاره 
راسریعتر ازطبیمت نشان‌دهد » ازصورتی‌بصورتی دبگر درتحول است . ثبانی که از 
مدتهاپیش برای‌نوعانسان‌تصور می‌شد اشتباهی‌است‌که‌ناشی ازمیزان سرعت زندگی 
مااسي . 
پیروزیفلسفه جدید بقدری کامل‌بود که تنازع بقاء با « جنگ طبیعت * در 
زمینۀ رشدخودموجودزنده منکس گردید. دراین موروسایه داروین‌روی‌باقی قرن 


۴ اجه 


کسترده بود . ازاین گذشته فلسفه‌جدید راهی را مجسم می‌ساخ تکه چگونه يك 
تتوری 9 به حد اعلای‌ترفی‌خود دیز موتوع مکار عرجود ین 
اعضایبدن: پیچیدکی پردامنة تأتیر متقابل وهم آهنگ بین آنها » شیمی سلولی » 
تاحدزیادی‌ازداثره تحقیق بیرون‌ماندند . در عوض کیفیی از ع» عامل موثر روز 
شناخته‌شد . هاکسله در سال ۱۸۱۹ می گوید : انهف مى ند ت 
جهان وموجووزنده مانندنسبتی‌است که موجودزنده با مولکولهای سازندة بدنش 
دارد » فرضی‌احتمالی‌است . تعداد زیادی ازاین‌مولکولها بانمایلات متنوع یکه‌رارند 
باتکد گر درتناز ع می‌باشند نافرصتی‌برای‌بقاءوتکثیر حاص لکنند و 
بطور کلی» بهم‌انگونه محصول‌پیر وزی‌های مولکول‌ها است که مجموعةُ جانوران 
و گیاهان‌يك‌سرزمین محصول‌پیروزی موجودات زنده‌سا کن آن است .» 
دارو ین ر اجم‌به به «انتخاب‌طبیعی بین مو لک و لها بانیشخندصحرت‌می کند وجر ات 
ها کسله‌رامی‌ستاید وبا احتیاطچنین می‌افزاید که : «من‌نمی‌توانم‌ازشما کاملایبروی 
کنم» ولی‌شورو جنبش همچنان باقی بود ۰ و یلهلمرو Ruo×(‏ ۰ ۷) جنین‌شناس 
بر جستة آ(مانی این‌تآوری راپیش کید که برسرتغذیه‌بین اندامها تنازعی‌وجوددارد 
وایزمی حتی پافراتر گذاشت وانتخاب‌طبیعی‌را درموردکوچکترین ذرات پرتوپلاسم 
نطفه تعمیم‌داد . می‌توان مجازاً چنین گفت که دريك تخم‌لقاح‌شده » اجداد پدری و 
مادری برای ظپور مجدددرتناز ع می‌باشند ! داروین‌می‌نویسد : «هرجانور یاگیاهی 
را می‌توان بخاك زراعتی نرم پر از دانه‌ای تشبیه کرد که یشتر آن‌ها 
بزودی‌جوانه می‌ز نند وعده‌ای برای‌مدتی بحالت زندگی خفیف باقی میمانند وعد 
دیگر ازمیان می‌روند .۰ 
نیازی به‌این‌نیست که موضوع بتفصرل مورد بحث قرار کیرد زیرا اکرچه 
شخصیت‌های مېمی ر اهسحورخو رساخته وموجدتحقیقانی باارجی در جنین شناسی 
شدمولی باپیدایش اطلاعاتب‌تری‌درزمنة پیچیدگی فعالیت‌های‌سلول ازمیان رفته ۰ 
معپذا چیزی درباره آن عصر بیان داشته است . زیرا در آن زمان با چنان شدنی ‏ 
فرن‌داروین ۲۳5 


سس 
سییر ۱ 


ا تاه ع بقا می‌اندیشیدند که وقتی, میدید ند خاری بهتر رشد کرده با شاخی 
بارء‌تناز ع باه 2 ~~ 5 
و یں ارت انرا عاملی برای بقاء بحساب 


از حد معمول وراز تر 


فقط چند سانتیمتری : ٠‏ 
هی آوردند . بخشی از این نظرية خطا امیز معلول این که نوجه زياد به تغییرات 
ای (سلواپای‌سومانيك) بعنی‌تفیبرانی که امروزه غیرارئی 


مر بوط به‌سلواهای غیر نطفه 
بودن نپا معلوم شدهاست‌مبذول میداشتند . 

شکی نیست که اينتا کید مبتني‌برسوده‌ندی» تاحدی‌بصورت أشته 
ازهای‌که‌ناملمو س‌بور ندمنحرف‌می‌ساخت و ناش 
نان کیفیت «صورئی‌بی‌هعنی » 
«جموعه‌ای‌ازیکمده ذرات 


اه آمیز بکار 


می‌رفت زیرااهل‌فن رااز توجه بەر 
نماون رادرزندگی جانوران کم‌می‌شمرد وبانشانداد 
جای‌ابن‌سژالر ابازی کرو که گرهرموجودز نده چیزی‌جز 
که ورحال‌تنازءند » نمیباشد بس‌چر | درهمان نخستین‌وهله بصورت بك بدن‌دورهم 
گر و آمده‌اند ؛ چنانکه‌قبلا دریکی ازفصول گذشته دیدیم » نه داروین ونه پیروان 
بلافصل اوهيچيك نظر خاصی‌راجم به بات داخلی رهم آهنگی قسمتهای‌مختلفه‌بدن 
بك موجودرنده نداشتند . موفقیت آتان در اظپار نظریه تنازع موجود در محیط 
خارج » سبپ‌شدهمه‌چیزرااز آن‌دربچه اظ کنند . داروینی‌های‌جدید طی‌مدتيك 


نسل کامل‌بر سراین نظر به همچنان استوار باقي ماندند . 


تکامل وفرهنك‌انسانی 


همزمان با پیشرفت فلسفه تکاملی ‏ انان شناسی نیز بصورت علمی‌در آهد. 
گرچه درسالهایاخیر تمایلی وجودداشت که انسان شناسی اجتماعی را بدون‌توجه 
به زیست‌شناسی‌دنبال کننده‌مپذا ایناعتصاصی کردن کاه‌لا مطلوب نبود هگر آنکه 
اقلا اطلاعانی‌در موردر ابطفاین‌دو مبحث‌در گذشته دردست‌باشد . پس ازبررسی‌مفصلی 
که مادر تاربخ تکامل مربوطبهزیست‌شناسی کرده‌ايم " اکنون‌ميتوانيم درك کنيم که 


قریبا کلیه اشتباهات و نادانی هائیکه در ایجاد يك تثوری رضایت بخش تکامل 


نيجه 


موجوداتز نده‌صورتِ گرفته‌درزمیناجتماء 


کک :رر دریگ 
گام‌هائی که برای‌رهائی تو .یز یست‌شناسی 


۳ 


ی برداشنه‌شدم درموارد 
بخص وص 4 و شاوی ندز هقید 0 


ررحقیات» فکرزیست‌شناسیو انسان‌شناسیدر: یکن 1 
طولانی جزء اوضاع فکری مشابه بود‌اند . کنجکاوی | 


ردو است ۰ 


رانرداش ۶ وهردودردورم‌های 
نسان درهورد خو دش که تا 
منشاء جپانهای اطراف اوتوسعه دادم شد» خور باع ی کشف فاحل مان کرت 
تاودا که نیای‌مسیحیت می‌خواست يكايك کفته‌های کتابمقدس‌رادر مور خاة ن 
عمل واحد خداو ندی بداند » معی‌ذا تکار بکلی این فک ر قدیمی‌را که‌موجورات 
زنده ساده همواره بروش خلقااساعه تشکیل‌می گردنده تراك نگفته‌بود. ورعین‌حال 
ازدورءارسطوئی یونان» نوعی مدارج مبتنی بررده‌بندی بارت‌برده بودکه‌رر آن‌يك 
تکامل‌منجمد بقا لب هدار ج‌حیات» و جووراشته است.از | نجا که‌پیش از پیدایش‌علم‌جدید 
هرساین نظر یه‌های‌مانعةالجمع؛ بدون آنکه‌مو رد انتقارقرار گیرند» ه«چنان‌درفکر 
رد هة ربز »نم و جر بودند ‏ »بذ رها ی تحقیقات‌نظری‌دراختیاروانشم: -ان‌بووم است. 

مثلافرطیه لامار لد » درحقیقت شام لکیفیت‌خلن| اساعه‌همراه باه مدارج غیرثابی 

حیات »می‌باشد. وقتی لامارلء بانسان رسیدیکی ازتتوری‌ای‌بسیاره‌تداولاجتماعی 

فرن‌نوزدهم رابکار برد. یعنی‌انشان درحالت طبیعی‌بهیچ وجهازمیمونهای آدم‌نمای 

موجودمتمایز نیست‌وماءدراورانگاوتانگ‌معرفی‌شده توسط درپانوردان » صورت 

افرادی‌از نوع خودرامی‌توانيم دید که فاقد قدرت تکلمباسایرتمابل(تاجت.اعی‌استد ‏ 
یعنی»این‌که‌فسیلی زندهاز نظر جسمانی‌وهفرهنگ؟»است. برطبن استدلال‌فلاسف‌فرانسوی _ 
خصوصیت تاریخ انسان‌این‌است که‌می‌توانداختصاصات فکری‌برجسنه‌ایرادرحالعه : 
اجتماعی‌نشان‌دهد وتدریجاً خردمندگردد . انسان قابلیت کمال پیشرفت دارد. از 
کفت؛کو ندر ست (0000۲660)) هبتی براینکه « کمال بازوال آلی ِِ تون َ 
گیاه ان وجانوران رامی‌توان‌بمنز نز له قوانین کلی‌طبیعت‌بشمار وزو 2 ب 


موردانسان‌نیزصادق‌می‌باشد. ِ 


ی 






است که‌رشد و تهمیم فکرترقی اجتماعی»سبب شرفت 
اهیم تأثیر این عامل رانادبده بگیریم‌ملاحظه 
ند و ازهمان اغاز» بالاخض درفر انسه؛ نهن 
نظر بان کسانیکه نحو :۽ عمد: فکرشان در یکی از این دوزهینه بوده » تاثیر ات 


وه جانه ای وجودداشته‌است. به حال‌فقط اف یش قدمت ز مین و اطلاعات ر ور افزون گذشته 
جانوران منقرض شدء آن‌ممکن است‌باعث‌شوداظهار ات 


گاهی‌چنین اظهارشده 
نت یه تکامل‌شده‌است. بدون آ نکهبخو 
هی کیم که‌این‌دو نظر به باهم‌ظهور کرده! 


براساس دیرین‌شناسیبا آنبوه 


اولیه نظریاتتکامل را تاحدی ابتداه 
می‌کند که عمق فراوان ونوع شکفت‌انگیز موجودات زنده دانسته شود 


بسا کن‌ندانيم. این تصور هنگامی‌اهمیت بیدا 
چنانکه قبلادیدهابم» درقرن‌هندهم وهیجدهم» مدارج بك سویه وغیرهنشعب 
حیات .انسان‌را درراس ساسامجانوران‌قر ارواده‌است . پائین‌انسان‌درمدارج حیات 
درجات و مراحلی وجود داشتند که به‌پست‌ترین خیسه‌ها می‌رسیدند. این‌سلسله 
درحکم بلکان واحد غیرمنفصلی بشمارمی‌رفت. وجوداین نظربه باعث‌بیدایش‌این 
فرض شد کهنژ ادهای متنوعی‌درمدارج حبات‌بین‌انسان »فيد پو ست عربی‌رمیمونهای 
آدم‌نمای بزرگ وجوردارند. متفکران‌علم الاجتماع‌مانندکو ندرست هتمایل‌به‌این 
طرزفکربودند که بربرهاتر بیت پذیر ند. حتی‌نافرن‌نوزدهم نیز عده‌ای بود ند که‌فکر 
می کردندهیتوان‌اور انگاو تانگر اتر بیت کر دتابتواندحرف بز ای و ی‌باتوسعه‌بر د گی 
واستعمارطلبی فکروجودنژادهائی کهاز نظرزیست شناسی‌در سطح‌بست‌تری نسبت به 
ارو بائیان فراردارند بافی ماند ووربعضی موارد بعنو ان‌فکر معقول. و مناسب‌توسعه 
یافت . مدارج‌فرهنگی غالباً باستعدارهای مربوطبه زیست‌شناسی اشتباه شد. تأثیر 
نظریه مدارج زندهحیات‌بقدری‌زباربور که‌حتی‌درقر ن‌نوزدهم‌در بی‌بافتن«حلقه‌های» 


زنده ر ابط بووند . 
کوویه درسال۱۸۱۳فرض یك‌سوبه‌وغیرمنشعب‌حیات رانپذیرفتوبجای آن . 
چپار دسته جاو رهعر نی 3 د3 که ساختم‌ان‌بدنی | نہاقر ار دادن‌همه آ نهار آدر بك سلله 


۸ نيجه 


صعودی‌خواه از نظر و حدت‌طرح‌خواء از نظ ر تکاملیغیر منک 
(۱۷۹۲-۱۸۷۰) این‌مسأّله راا 
مدلل ساخت که‌ساول 
کد که یک 


ن هی‌ساخت. کار لفن بر 
زطریق جنین‌شناسی هقایسه‌ای بررسی کرد وکمی بعد 


خم منشاء هرك ازاین‌دستجات چپارگانه بطرزخاصی‌نمو 
ونه ارتباطی بامراحل:موديىگرى نشان نمی‌رهد. نەؤن بر هعتقد به 
تکامل بودانه کووبه ولی کمك‌مزثری به‌پیروزی نهائی نظریه‌تکاملی کردند. ا نها 
فرضيك سوبه‌وغیر منشعب بودن ارتباط جاندارانراباط کر دند وبااین‌عمل‌محققان 
بەدى ر اقادر ساختند که‌مثلا کا 


مل نرم‌تنان رابعنوان‌شاخه‌ای از شجرز ندگی‌نشان 
دهند کها گرهم رابطه‌ای رام 


وره‌داران داشته‌اند اززمانهای بسیاردوربودم است. آنها 
درهدارجی قرار نداشتند که بانسان ختم‌می گردید.حلزون باغ که روی دنباللعابی 
خودروی‌بر کاس رگردان‌بودازاجدادمهر ءداران‌نبود بکه‌جاده‌انشعابی رشداختصاصی 
خودر ادنبالمی کرد . 
درست‌درهمین مورداست که‌می‌توانیم شباهت جالبی بین‌انقلابیکه‌ورزیست , 
شناسی از نظرشناسائی اختصاصات ظاهری جانداران حاصل گردیا ه وعکس‌العملی 
که بمدآبمنظور نشاندادن یکسویه‌بودن پیشرفت‌فر هنگ رقرن‌بیستم رخ داده‌هشاهده ۱ 
کنیم .بومانگونه که‌داروینی‌های‌اولیه رابطه‌میان انسان‌ومیمونهای آدم‌نما ی کنونی . ۰ 
راییش از آنچه دراصل‌بوده» تصور کرده‌اند» معتقدان‌به‌تکامل اجتماعی نیزدرفرن ‏ : 
نوزوهم بهم ان‌ر وش‌تمایل نشان‌میدادندتافرهنگ‌های| بتدانیومتنوعانسان‌های‌بدوی .. 
کنو نی راطوری‌تر بیت دهند که بفر هنگ هتر قی مفرب زهین‌«نتهی گردد. برای‌بررسی ر 
فعالیت های حقیقی‌این‌اجتماعات» کوشش کمی‌بعمل آمد. همان‌مفووم یکه‌سیمونهای , 
بزر گ آوم‌نما برایز بست‌شناسان داشتند»صورنهای اجتماعی بدوی کنونی نیزبنظر 
علمای تکامل اجتماعیءمبین‌اوضاع‌اجتماعی اجدادمابورند. n‏ 
نان نه که برزیی‌شناسانلازم هد این نظریه را“ که میمونهای ادم‌نمای 
کنو نی‌شبیه‌اجدادمتعلق. بدوران‌سوم‌مامیباشد» دوربیاندازند » چنین لازم دیده شو 
کهربگر صورت کوربلوشمپانزەرابرایاقسامنژادهاینا آشنادرنظرنگیرندوبمانگونه ‏ 


قرن‌دارویی ۲۳۹ : 


رن رارك گویند . مساله ای که توسط وسترمار لك 
: «منشاء»رسوم اجتماعی از نظرهپیشرفت؟ 
که کووبه‌باعرضه کردن نمونه‌های 
اجتماعی‌انگلستان 


عاوت‌مخصوص اجتماعیفکر کر 
درسال ۱۸۹۱ دربار 
آ روم شده مانند تصادمی 
۱۸۱۹ بوجود آورده درانسان‌شناسی 
چنین آشکارشد وهورد 


(Westermarek) 
يك سویة آنهابپیش أودده‎ 
چا ر گانه حیوانات درسال‎ 
جنبش ملایمی‌ر اسیب گردیده است.درانسان‌شناسی‌فرن»ستم‎ 
«هرفرهنگی‌درجمان تار یخچه‌خاصی داشته‌است‌و مانمی‌توانیم‎ 
بگوتیم هیچ نوع فرهنگ‌امروزی مبین نو ع قدیدی‌فرهنگف دیگری‌باشد ۰ فرهنگ‎ 
های‌هم عصردر گذشته »مانندانسان ومیمونهای معمولی و میمونهای ادم نما » هريك‎ 
سیر تاریخی منحصر بخود واشته‌اند . قبول این امر دلیل انکار این موضوع نیست‎ 
که انسان از نظر اختصاصات ظاهری با میمونهای آد‌نما خویشی داشته باشد یا‎ 
اجتماعات کوچك»نفروبتوانند تحت‌چنین‌شرالعلی به‌روشن‌شدن‌روانشناسی انسانی‎ 
کمکی‌بنمایند . ولی‌این‌فریادی بو که ازاستنباطات خشك ومبتنی برنظربه تمر کز‎ 
. نزادی زیست‌شناسان عصر ملکه ویکتو ربا شنیده می‌شد‎ 
شباهت جالب‌دیگری بین پیشرفت‌های نظری جهاز, زیست‌شناسی وحوادث‎ 
انسان‌شنامی وجود دارو . بخاطردارید که من‌از موضوع موردعلاقه شدید داروین‎ 
یعنی تغییر|نواع‌موجوواتزنده تحت‌اثر انتخابی‌محیط بحث کرده‌ام .هن‌بر ای‌بیان‌اینکه‎ 


تأیید قرار گرفت که 


داروین براثرنوع علالق خود همواره بتحقیق خصوصیات فردی جانوران و گیاهان 
مشنول‌بود » تاحدودی دچاراشکال‌شدم . داروین‌اساسا به‌تفاوتهای موجود بین‌افراد 
زورانت آنها وب‌هرچه که بی‌باتوتغیبرپذیربودعلاقه داشت . گرچه وی‌دراینگونه 
تحقین‌زیستی فوه درا که عالی‌داشت ولی درعوض نسبت بماهیت خود موجود زنده 
بی‌علانگی عجیبی نشان‌یدا .شاید همین موضوع میناین‌باشدکه چراوی نسبت 
به یشینیان‌خود وعقاید خشك انا رضع‌بی تفاوتی داشته‌است. گاهی که داروین با 
مسالهای روبرومی‌شد که ناچاربود بیان کندبرایحصولكنیرمفقت آمیزبایستی 
سایراعضای بدن نبزهمزمان با آن تغییر نمایند» پا نانوانی خاصی به کوویه پناه 


۰ اجه 


می‌برد واز«قانون مرموزهم آهنگی‌اعضاء» یادمیکرر 
روشن‌است که داروین ازتصور اینگونه 7 
می در د وبخواست شخصی خو ر بتحقیی در بارم 
قبلادیدیم بعضی! زبیروان ری سې رفن تاجنگت 
تابتواند باروشی که جواب بسیاری مسائل 
درونی پاسخ گویند | گره‌ین استدلال‌اوامه | بابد ® مر جور زند ك ك از 
ر و ر ۵ نم A‏ 4 مملو ۳ 
مولکو لهایمتناز عی تبدیل ‌خو اهدشد aS‏ اشفتگ ی‌های: 
این‌ظن‌برای انسان‌حاصل‌می: ود که‌چو 


رونی بدن احساس ناراحتی 


ان علاقه‌ای نشان و چنانکه 


طم - 


"خارجی» ا ا تواند ره ۳ 


ردی‌نظه‌ی‌بوجود اورد. 
نداروین اصا تصارف مساءدر | 


در پیدایش و 

e‏ پذیر هته بود دقتی به بعضی مسال نوجه ه ی‌یافت که موضوع 
ف يلات بدنی وسلوك‌رفتارهمآهنگی ث اعضای | نراخار از حد توری‌آونشان‌می‌دار . 
ناراحت می گردید . ۱ 


داروین | نقدرزیرك بور که نمی‌توان تصور کرد این مسائل موروتوجه اوواقم 
نشده‌اند ولی‌چنانکه درمورد *قانون‌مرموزهمآعنگیاعضاء » ما(حظه ء 
عادت داشت که چنین مسائلی را بايك جمله ببان‌کند و باشتاب به موضوع مورو 
علاقه خووروی ‏ ورد. رری‌این اصل‌بسیارمشکلاست دانسته‌شور که داروین‌براستی. 
دربارء تشکیلات بدنی‌موجوواتز نده‌چگونه فکرمی کرده‌است . ولی بجرأتمی‌توان: ! 


ی‌شود دی 


۱ 


3 


کفت دربار؛این مسأله کم فکر می‌کرده وبدن راچیز «مفرونی» می‌بنداشت و زد 
آن‌به‌بعد را مورد بحث قر ارمی‌داد . داروین در تعقیب مسائلی استعدار عالی داشت 
که‌امکان حل نها وباوسائل‌تحت فرمانش موجودبود . بی‌فاید‌است اگر داروین 


بضاطر اور اك زیر کانه‌اش درطفره‌رفتن ازمسائل لاسحل باشایدماوراء الطییمه‌موزو: 
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سرزنش قراردهیم . باوصف این مشکلاء تقبول‌کنيم که داروین دربارۀ مادک 
موجودز نده‌بعنوان يكر احدفع اله ا ندیشید,‌باشدو توجهیافته باشد که موجودز ند« بیش . 


از آنکة خودرا باخارج تطبیق دهد اوضاع داخلیش بایستی‌هم آهنگی‌داشت 


چنانکه گفتیم داروین قسمتهای بدن موجود زنده‌را بطور مجرا در نظرمی کرند وا 





3 
E: 
۳ a 
4 


٤ mw قرن داروای‎ 


آ1 زنده راچون ابری که 
۰ م ا ۰ ج : در > 
محقق اعضاء بدن و چگونگی تغییر ات آنپابود وی هوجو 


۰ اک ی را 
تصادف تغییر شکل هی دهد بحساب دی آاورد و چیزی ده توجهس 
که این ابرراتشکیل‌می‌داد . ماهیت‌درو نی 
1 اثر نیروهای منبد ط کننده 


براثر بادهای 
جلب هی کردتغببرات‌وتحولات‌ماده ای بود 
1 تنظیم‌وضم أن تحت 
آپرومو جودیت ان‌بصورت ابر » وحتی تنظیم‌و ع آن عت 
با منقبم‌سازندژ زمان‌وحوادث » کمترمورد توجه‌اوبود : 
ازطرف ریگ » باکمال تعجب دیده می‌شود که هاکسله پیش‌از گرویدن به 

های بزر گ چانداران بود . 





نظر به داروین » مسحور ثبوت وضع گروه 
می‌نویسد : «نهتنها تمام‌جانوران موجود درعصر حاضر * براساس‌این‌پنج‌طرح 


تشکیل یاف اندبلکهبر ین شناسی ثابت‌میکند که‌در طی اعصارهز ار گانه گذشته‌حیوانی 
که | تارشان‌در طبقات فشرزمین موجوداست» هیج طرح حیوانی‌دبگری » روی‌زهین 


لہ ماک سی نے ہے شمنہے۔ ہے 


ظاهر نشده‌است . امر شگفت انگیزی است و بنظره‌یرسد که کو چکترین ما نعی 
در بر ابر فکر امکان رشد مساعد تصادفی ۰ عالم حیوانی نشان نمی‌دهد .> 

بعدهایمنی‌در سال ۱۸۱۲ باتمجب اظهارمیدارد که‌چر ا«تغبیر ات‌عالم جانداران.... 
زباد نبوده بلکه تالین حد کم بوده‌است . » با خواندن نوشته های اولیه هاکله 
چنینعلوم هی گردد که مطالب مورد علاقه‌اش باداروین تفاوت‌داشته‌و گرویدن‌وی‌به 
تلوری‌داروین بیشتر جنبه‌تغییرعقیده‌راشته و در بدیده‌هائی که اوبدانها می‌اند.شرده 





یر محسوس‌حاصل‌نشدهبورهاستد و اضحاست که ثبات وضع موجوداتزند و آنچه که‌ارح 
های‌بزر ک‌اسامی‌ساختمانی‌بدن آنهارا درطی دورانها واعصار ثابت نگهداشته اس 
مورد توجه‌وی بوده‌است . بعدها منازعاتی که برل‌داروین انجام داواورا ازاین‌زمينة 
فکری کاملا صحیح"بدور بردم‌است. 
بردبگردرقلمروانسان‌شناسی‌چنین ملاحظه گردید که پس از آنکه‌چگونگی‌انتشار 
جفرأفیائی‌صفان‌فرهنگی درمناطق وسیع زمین‌مدتی‌دنبال گردیدو بعداز آنکه‌مدتها 
. فرهنگ راچون اشباء مر کباز«نکه‌هاوپار‌هائی*نصور کردند که ازمخلوطصفات 
دارای هناب مختلف کرد آمدم‌اند " معاوم شد که » علی رغم منشاء اشتقاق آنهاء 


۳ نيجه 


این صفات در جاءعه‌دایری وارو کشتر وت | 


بخود گرفتند 2 بهمانگو نه که داروبن قشمتیای 
مطالعات اولیه‌ای که‌ررزمنة اجتماعی بعمل1 
از عقاید وافکار یزاش . هو 


بدورماند. درست‌بهمان صورت که ی بعداز داروین »چندین ره‌هاسال 
صرف توصیف ظواهر تکام ل کرریں “ این ايام ھم ةما صرف توصیف اختصاصات نر اری 

ن»طالعات بکاهم بلکه فقط ازاین‌نظر اس که 
نشان‌رهم سرانجام معلوم کرویدابن‌مطالي هم 
اجته‌اعی با مسائلی که ما 


ر تیررهای راخلی صورت جدید 


بدنی را جدا از ۵م مطالعه می کرو › 
٥‏ نيز ناحدزیادی بمان‌رو ش‌به‌منتخباتی 
جودیت داخلی اجتماع یعنی اجتماعز نده‌از نظر 
درریست شنای 
می گردید . فصدهن این نیست از ارزش ار 
درریست شناسی دهم درانسان‌شناسی 
رح بودند تناسیی نداشتند . 

بقول دوت بندیکت (36060100 .۸) فرهنگ‌ها نیزرفته‌رفت‌مانند صورت 
اشخاصی که«روی‌برر «ینمابزر کک جلو کره‌می‌شوند وخصوصیان چهر: ا نان بز رگ 
مینماید *دیدو‌شدند . نام بردن و بحث کر دن‌در بارء‌نظر باتو می که‌پیش روا نی‌چور ۱ 
مالینووسکی (Malinowski)‏ و راد کلوف بر اون (Radcliffe-Brown)‏ و 
Mead) dın‏ اد هالوول (110210۷0[1) د کلاجهون KI uchkoh n)‏ )ردبگر 
دراین موضوع داشته‌انداز حوصله‌این کتاب خارج‌است قصدهن این استرراینجافقط | 
اشاره کنم که‌ظرو رنظر به‌هیتای بر تکامل کلی‌بدن»در همان‌هنگام که هماهنگی‌ونطبیقی 1 
دراوضاع داخلی آن‌تحقق پذیرفته » باردیگر معادلی‌درزهین؛اجتماعی‌بافته‌است. | 

اجته‌اع مانند موجودزنده › موادبراکه وارد E‏ می‌شود جنب بادفع | 
می کند وغالاً مانند موجودزنده چیزی‌را که می‌بذیردچنان تغبیر می‌رهد که وق | 
بصورت جزئی ازکل اجتماع بدن‌ظاهرمی‌شود »درقالبی ملاحظه‌می گرد رکه برای ب 


2 11 0 اد واش 
۱ وردنمقصوردیگری'غراز | نچه کهدرموقم بروزدرزمان‌ومکان‌ظېوراولبە !رواش 














بکارمی‌رود . گاهی‌قوانین بانمابلات روان‌شناسییكاجتماعبر اىمدتى يش از ات 
سیاسی باحتی امورفت ی آن دوام باقته‌اند وتک درونی خاصی درهر اج 8 
وجود دارد كەماحصلفکراجتماعیاست درست بهمان‌صورت که‌دوام, 


جز یاز سلوك‌ورفتارهم آهنگک بك موجووز نده‌است. وای‌باظهورم‌فزانسان 


ياغريزه 
بیدایشاجتماعاتی کهرر ا نہاسنت‌های اجتهاعی نو عجدیدی‌ازورا نت ر اتش کیل‌می‌داد 

e ۰ ۰ ۰ ۱ ۱‏ ۹ 4 
انسان کشوده‌شد . این‌دنیا از نظر زمان معرفةالارضی‌شاید 


دنیای جدبدی پیش چشم 


طول یک ده ‌است .انه وضو ع واجد اهمیت است که قدرت و 


ور نظرقرار گیرد زیرافقط بدین‌وسیله 
نشود که از 


چند ثانیه ای بیشتر 
محدوریت‌های جدید انسان بالاخص بایستی 
است که می‌تواند به‌د لخوش بودن‌خود دز اینده امیدو ار باشد . فراموش 
مادر آغاز اجتماع‌انسانی سبرهی کنیم کهو ضع پیچیده‌ای‌دارد 
ك‌تار بخ تکوین خود » هموارءب‌گذشته 
می‌نگرد . این‌باری‌است کهعلم» بالاخص زیست‌شناسی » علی‌رغتلاش‌برای‌رهانی از 
بندهای خرافات بر دوش انان قرارداده‌است . عختصر انکه‌انسان در معرض خطر 
کسب حقارت‌راجع بگذشته خود قراردارد . این‌احساس»اموری‌را که‌انجام نشده و 
رژباهاتی‌را کهنسقن نیافنهبنظرهعقول وموجهه‌ی آورد . 
حال باید دیداین وضع چگونه پیش آمده‌است ؛یکی از معاصران داروین 
می نو سل «این‌که‌انسان‌حیو ان‌است کشف‌بزر کو اختصاصی علوم‌طبیعی دور #مااست.» 
تام نچه‌رار وینی‌هامی‌بنداشتنددر این گفته‌خلاصه‌شده‌است. بدسی آمدن| ین نت جاامری 
طبیعی‌و عادی‌اسی زیر اعکس العمل‌منتظر #دوره‌ای است که‌بر ای نخستین‌بار ينو ستگی 
حیاتر | کشف کر ده‌است . 
این شرحیاست که‌احساس‌عمیق* در خانه خود بودن» مار انشان‌می‌دهد. در حالیکه 
انسان‌همواره درجهانی سیرمی کرد که مشناق‌تفون‌خود بودو بعلت طبیعت «خعوصی 
که‌راشی ارزوهای دیگر در سر هی برور انید. 
انسان متقا عدشد که در اواخر دوران سوم و ازیین گروه میمونهای آدم‌نما 
e‏ 29 عصب‌شناسی وروان‌شناسی اطلاع‌بافت که مغز آومی 
ابزارنافصی‌است که درطول‌دوره‌های‌معرفةالارضی بوجود آمده‌اسی وبرخی از مراحل 
فعالمت وه ره ج5 هم له 
لبت‌هایفزیش بدوی‌تروقدیمی‌تر ازمراحل دیگر می‌باشند. انسان‌امروزی‌دانسته 


جنبنزمین شناسی مسأله 
واین‌خودباعت تأسف‌است زیرا انسان بادر 


نتیجعه ۴۴۴ 


ی کهامکار ۱ سا 2 4 ۳ 
است ل‌دارد به‌های‌عجیب وعیر معقول افکار ی که معتمتد به‌وضم‌نیمه‌انسانی 
گذشته‌مانباشده وزدرمفزماوجورواشته اشر ۰ اگر این‌سایه‌هاقوت گیر ندهمکن است 


بنیان‌زند کی عقلانی «اراتیره‌ساز ند ٠‏ انسان آن اعتمادیر | که‌هررم فرن هیجدهم در 
روشن‌ساختن مسائل » برای عقل ما از د سمت داده زیرا فهمیده‌است که 

انسان‌هميشه جانوری دارای‌قدرت تعقل‌نبوواسی. بجای اينکه ماا کنون فکر کنیم 
«انسانیم نه‌حیوان ومانندانسانها بایدزند کی کنیم» خودرابانشا 

خودتر سا نیده‌ایم وهدوارهبیبکدیگر‌ظذونیموبخورم یکوترم هکی فابلاعمارنیست 

چنانکهھ) ی زه گفتهاست»بسیارسپلاستکه‌انسانر هون بو نش متقاعد 

سازیم و درباطن خو دباین‌امرو قفیم . کوشش‌واقعی » این‌اس که قبول کنم انسانيم. 
گروهی ازمیم‌ونهای ادم نمای‌خش ووحشی وشری رگذشته درحالیکه قدرت : 
داشتند شرو ع کردند مانندانسان رفتا رکنند واکنون هم بصورت انسان در امده‌اند 
و خیل با أن تفاوت ندار ند(نژادهایپست).مهکن است‌حیوان,ودن‌مادارای‌حدی‌باشد 
ولی داروین چين حدودی رآنعین ۱۳ ۰ از بك سومزندگی ماشینی‌را توصعه 
می‌دهيم ولی ارزوهایمنوی*نفس‌خود؛را که معامان‌بز رگاخلاق آنبارابهپیروان 
خودتاقین‌می کرد ند ¢ خفه‌می‌ساز یم. 


ق داستند » 


نداد نكفشتة تار يك 


کاملاطبیعی بود که‌پیروان‌داروین » براثراشتیان فراوان یکه‌بهافشای‌بك‌حقیقه 

بزر ک‌علمی‌داشته‌اند > قاطم‌تر ازداروین داستان گذشن؛زمینراباز کونمایندیاهدیرا : 
که‌هنوزبیننکامل گیتی وتکامل‌مو جوداتز ند,و جورداشت‌خ راب .کنند ۰ هکل در 
یکی ازسخنان‌سال ۱۸۷۷ خودمدعی‌شد که« سلول‌شامل ماده‌ای‌است بنام پرتوپلاسم . 
کهقسم‌اعظم آن ازکربن است وعناصر دیگری چون تیدژرن وازت وگو کردنیذ | 

۱ : 7 شد ر ندم را - 
در بردارد . وقتی این‌عناصر بصورت مناسبی‌تر کیب‌شدند روحوپیکر جپان ۳ 
تشکیل می‌رهند. وچنانچه بوضع شایسته‌ای پرورش بابند به‌انسان‌تبدیلمی 

0 شد وخدار ستم. ازمیان‌رفت ودوران جدیهی‌از. 

راز کیتی بااین‌تنهادلیل نوضیح‌راده‌شد وخداپرستی ازمیان‌رفت ودوران ۱ 


فرن‌داروین #۴۳۶ 


اطلاعات نامحدودیابمرصه گذارد ۰ » چنانکه ملاحظه می گردد » این موطوغ هيين 


نظامیءظیم است ۰ ۱ ۱ 
هیچدانشمند فرزانه‌ای درعصر حاضر » حتی | گر موفق به‌علق موجودزنده‌در 
۱ بیانی‌در باره راز گیتی باشد . گفته 


که‌وی همواره داشته تاانسان را 


هکل ازروی تعصب ضدمذهبی وتمایلی یبان‌شده ۱ ۳ 
جز نی از«طبیصت» بنما اند که‌خودر ادر آن‌مشاهده‌می کند.بطور؛ و .ظ .۵ ودس‌ول 


W.H.Dowdswell‏ یکی از محققان تکامل درعصرحاضر اظپار داشته : * مطالعاتی 
که منحصراً درباره گذشته تمر کز یافتهبناچارزمان حاضر 
و مشوق این نظر انست که تکامل در حال حاضر دستخوش سکون نسبی‌شده‌است با 
آنچنان بکندی‌جر یان‌رارد که قابل بررسی‌نیست.؟ ازنظراخلاق اگر این‌مطالعات 
بدست اشخاص فاقدصلاحیت صورت گیرد ممکن است این منجر کردد که در بارة 
یر ۳ فت مادی‌یشتری که به خیرو آسایشوخوشی‌محسوس هی انجامد 
روی‌موافق نشان‌دهند . ۲ 
اگر تکامل بماچیزی آموخته‌باشد آن‌چیزاین‌است که حیات‌بوضعی نامحدود 
دارای قدرت‌خلاقه است. یکی از دقین‌ترین اظهارات‌هنری بر گسی(13.076002) 
خواه موردقبول راقع گرددخواهنگردد »این‌بود که : « نقش حیات ایئست که نوعی 
اختهار درماد‌ایجاد کند» . فقطانسان‌اس تکه‌درروی‌زمین‌مفز تکامل‌یافته‌ای‌دارد که 
بآن‌استءداداختبارات‌فراون‌راده است.انسان«عخعرنی از احتبارا»اسع کهور آن‌امکانات 
نامحدود نيك وبدهستتراسع . انسان میین بزر کترین تلاش طبیعت برای رهائی از 
اطاعت کور کورانه‌ایاست کهجانداران‌بست ازغریزه وسایرنیروهای‌تکاملی‌می کنند. 
این‌عوامل؛ تمام‌موجودات‌زنددیگررادر کوشه‌هاو شکافمایمحدودمحیط بصورمختلف 
سون‌داده‌است . والس بدرستی‌دربافنهبود که باییدایش انسان » تکاهل‌انداهها تاحد 
زیادی ازرواج افتاده واز آن پس‌مغزانسانداورمطلق‌سر نوشت انضانی خواهد‌بوو . 
دآروینی‌هادر اصلزیسی‌شناس بودندوروی‌این اصل‌بوو که ببررسی‌جائور ان پسی 


و اینده راتیره می‌سازد 


0 نيجه 


خ الز وعاوان ۴ اله 
و ۶ر ر وعادات ارئېی و ومیلل: یر 


لمي سر ام تما ۱ 
تا فوا هه هی ا 


وتو اس تن دیاز ع 9 
دما بیش ازم ات را رند ور 
۱ 2 و 2 ای به‌مجرعلز زر ۱ 
نحت اختیار کرفته هن اش ند ۱ 
0 و 7 و ورفتار مبتنی برفره نگ 
راباسلو ورفتارارنی ۰ که بدان,سیار مانوس :ودند ی ای ؟ ند 1 ۱ از 
سایر نژ ادهای ان ا: زعنوان خر 7 / 1 4 
: ان ورند مه‌بنظره کمتر 
از کی واسبهای ماشارسته طعت شر ی؟ هم راه. : 
۱ ۰ م بر ی سند ولی دربارم اوضاع اجتماعی 
1 مدل در او ار 
فار بمشتر آن‌چیزهائی‌راکه بنا 


ی فقط می‌توانستند باء 


ریزه‌را در اوضاعروانی انسان‌محدور 


#نەونه‌هاى سلوك ورفتارا کنسابی می نامیم توسط 
ویلیام‌جمز ( مە[ . W‏ ) ز فشك ( 1000016 ) و ویگران غرار 
ار ثی‌ناهیده‌شدند. دم 


ببروری زیست‌شناسی درم ار امور بپمان صورن ارا کر 
فيزيك اتمی امروز درقلهرو علوم دیگر انر 1 


باحقوقز نان‌همه, کار تا براساس ٤‏ 
هی‌شد‌ند. تلاش و بر کندن بل 


دارر ۰ خودیسندی » ازمندی , خد 
رائزانسانی وه طبیعی ۳ * موجه قلمدا 
ات‌اجتماعی‌چون جنک » بمنزلة مضا 
تبااترغ انز بمنزله‌معار ضه‌بام را حلتکاما 
بود که درتنازع بقاء وجورراشت . 


تباغریزم‌بور.» ؛ 


درچنین رضعی ودرجریان این‌عدم‌تایلی که دربارء مداخلارر«عابیت کېن» * 
وجودداشت غیرهمکن است بتوان ازبزر کتربن تقطةابهام پابرجای افکارقرن‌نوزرهم .* 
برده برداشت . گرچه دلیلی وجود ندارد داروین را بخاطر خطاهای بزرگ 
فلسفی پیروانش مورد سرزنش قرار دهیم معپذا خود دارویین هم دراین بارم .* 
بی گناه نبوده‌است ٠‏ داروین بخاطر توجیه نظریه انتخاب طبیعی خود و علم کسردن : 
مساءد بودن‌صفات تکاملی در مقابلعقاید ماوراء الطبیعه‌ای معتقدین به خلفی‌های > 






دارو:ن قبول کرده‌بود که‌جانوران اجتماعی‌سازشهای مفیدبحال اجتماع خردرادالمي . 


قرن دارویں ۳ 


هی‌ساز ند معپذااصر اروی‌در بکر سی‌نشان‌دادن نظر اساسی‌خو و » ناشی ازخود بسندی 
او بود.رو بهمرفته دار وین‌به‌تمایلات مبتنی برهمکاری ررحیات‌جانداران نوجه ۳ 
شته‌بود.این‌موضوعی‌بود که بعدهانظر پر نس کرو پوت کین ( Kropotkin‏ ) 
رابخود مشغول‌داشته‌بود . درواقع‌این‌نظر داروین جزئی از بی‌توجهی‌وی‌نود انیت 
به‌همکاری موجود در.داخل‌بدن بان اعضاء نشان‌می‌داد . بدنی که حیات مادر ان 
تجلی‌می کند ازملیونما سلول تهکیل یافته‌است که فارغ ازخود زحەت هی کشند و 
همکاری‌می کنندوورطی بیش فت‌های تکاملی عدهای‌سلولبه سلو لها خاصی ییوس ند 

که از آن‌بی اطلاع بوده‌اند » 


برای‌ساختن وجود مستقل بزر گتری » 
ان فعل وانفع‌الات شیمیاگی 


میذولدا 


وحتی خودرا 
فدا کر دم‌اند. سلولبنوبه خود آزمایشگاهی‌است که در 
ری متناسب وموزون است درجریان هی باشد. بقول 
نسل‌دیگرخم‌می‌شود . تماماین جریانها مناظری 
که داروینی‌هارا بخود مشغول 


باوضعی که بصورت حيرت أو 
پر و هرنسلی‌باءلاقهروی کېواره 
از حیات رانشان می‌دهند که غیر از ان چیزی است 


ساخنه بود ۰ پرفسور 7 ( ممززه) با ذکر این مطالب نظر چسدیدی را 


خلاصه می کند. 

«زندگی نیمه‌اجتماعی حیوانات‌مبین دوتمایل عمده‌است : یکی‌بسوی‌تجاوز 
که‌در انسانومپره‌داران همقطاراو بهتر نمو کرده‌است دبگریبوی همکاری ناآ گا 
هانه که درجانوران‌عالی‌تربصورت همکاری آ کاهانه در می آ ید. باهمکارانمختلف 
خودر اج به‌هرووی‌این‌تمایلبآ زمایش پرداختم. ازاین دوتمایل انگیزهمکاری.... 


جالپ‌تر ومپمتر است .* 
شش اختیار 


نقطۂ ابپامی‌را که‌ورافکار داروینی‌ها اشاره کرده‌ايم منحصر به‌عدم نشخیصو 
آشتباه کردن جنبه‌های نسبی همکاری وتنازع درتاریخ طولانی حیات نیست بلکه 


۸ لنیچه 


ما ازمفزانسان بعنوان‌نوءیعضو دارای قدرت اختیار صحبت راشته‌ايم و بوسیلهاه_ش, 
مکانیکی یافتن رهانیده است ددرعوض آزادی خاصی ایجا رک 
زندء ET‏ زهین‌شناخته نسم 
اختبار انسان 4 بط 


رده که درموجودات 
است . جالب‌اینجاس کهآ زادییعنی آن‌نیروی 
رز جالبی مبین همان پیروزیاس تکه اراسموس داروین د 
لامارك قبلابدان اندیشیده بورند . 
سرانجام اراده درجای‌خود درطبیعت جا ی كرفت ,شایداین‌جا کاملابامکانی 
که این:_کاملیون شین کرو بودند یکی‌نبود . ولی‌دانشمندان بعدی‌درهرحال 
نمی‌توانستند نقش انرا درنمایش فرهنگ انسانی انکار کنند . مفزانسان بوسیلهة 
اختیاروقدرت انتخاب وارتباطات فرهنگی ونیروی‌عظيم فکری‌درشرف دورماندن 
از کنترل کور کورانه جبری‌است که داروینی‌هاندانسته‌انسانرا با آن پابندزو,‌بورند 
خصوصیات ذاتی که توسط زیست‌شناسان‌افراطی برای‌انسان درنظر گرفته شده بور 
آزبین رفتند . انسان خیلی‌چیز هااست؛ متلون‌است »اغفال کننده‌است» استعدادنیکی 
فراوان وبدی وحشتناك دارد. انسان همان است که هست . مخزنی ازاختباراست . 
نمایند پیروزی واقعی ارادءونیرنگیاست که حیات برای رهائی‌ازدست نیروهالی 
که اورا درقالب ریخته‌اند" زده‌است. در آینده؛ فقطيك‌نیروی مکی بخطای‌تاریخی 
ممکن است امیدانسان رامبدل‌به باس سازدو آن‌اینست که‌لفت «ترقی» را بانوسعه 
ژندگی مکانیکیاشتباه کنند. همین توسعهزند گی مکانیکی اس تکه نشانه‌پیروزی 
انسان‌ورءر صفقدیهی انتخاب طبیمی‌است . این‌اشتباهاز لحاظی»‌نشانة برگشت است 
اگر فکر کنیم پیروزی زندگی‌ماشینی‌بدون همراهی‌پیروزیمهنوی‌نمودازب رکشت 
به‌رقابی وانهدامی‌میء اشد که در نظریه قدیمی تکامل «اعضاء » وجود داشته اسی 
درست نس‌ت. الیته درموزد انسان‌روی کیفیت تناز ع سربو شکنا شته‌شدواین کیفیت 
در ماشینهای جنگی آن منمکس کردید . تروتهای بی‌حسابی که دولشهای امروزی 
برای پیش فت‌دادن‌ساز وب رگ‌جنگی اختصا‌می‌دهند انمکاسغولهایعصرخزند گان 
فرن‌دارونی ۴۴۰ 


خاص انسان‌مبتنی‌بر خواستهای دفاعی آونیست 
بلکه اسرار دراین امراست کهزند گی هر نی را فقطورداشتن‌وسائل آسایش‌ماشینی 
تصورمی کند . این‌وضع انمکاس همان افکار عمرملکه ویکتور بادرفرن‌بیستم است 
که ممنقداست انسانپای رارای فرهنگ‌ساده داز نظ ر اخلاق فسیل‌شده‌اند > . 
یکی ازییابانهای كز بك دورازجاده هراه بکی‌ازدوستان 
باز مکزیکی رسیدیم ۰ این شخص که زن و 
کورك نوزاوش‌در کلبهای‌چوبی بسرهیبردند که‌انسان فقطمی‌توانست‌خزیدموبا كمك 
رست‌وزانو در آن‌حر کی کن تام نیازهندیهای مارا باسخاوتمندی تهیه کرد . با 
کال تعجب دیدیم که پاداشی برای این کمك ور بافتننکردهوتا مرژزمین‌بایر آمده 
تاما را به جادء صحیح راهنمائی کند اک قابل‌احترامی دراین زن‌وشوهر در 
ور آنلانة کوچك چوبی دبده می‌شد که درست نقطه مقابل زند گی‌مرفه سرزمین- 
های بزرگ شمالی بود .نهوسائل فنی‌لاز) راشت نهتشریفات بی‌مورد. دريك ظرف 
باهم آشامیدیمو باهمان‌وقاری بایکدیگرصحبت وتعارن کردیم که‌در پله‌های‌عمارات 
مجلل می‌شود کرد . درچشمان‌اوخیره شدم ودید؟ که این تنوق‌نفس در جهان‌خارج 
با درزند گی‌ماشینی پیدانمی‌شود . انپا فقط صورت دبگری ازتخصص است ۰ اگر 
فوائد آنها شناخته شوند ممگن است بر ای استفادهانسانبکارروند ولی‌هر گزنباید 
آنپا را پانکاملنفسانی که ورفلمرو آن‌انسان می‌تواند بپتراز آنچه که خود رامی- 
شناسد بشود؛ اشتباه کرو 
اینجاست که انسان آن‌ترفی را که دررژبامی‌دیده یافته‌است. این‌همان‌چیزی 
کهسعلمانبزر گاخاق اززانی که‌انسان‌انسانبودههمواره بدوم یگفتهاند.این‌همان 
جهان واقمی اوست . جهان دیگر بعنی جهان مکانیکی که هوسهای انسانرا راضی 
نگپمیدارد ممکن است برایانسانایحتیقی مد باشدولیفی‌نفسه خوب نیست 
جهانمکانیکی رنگ وجلای خودرا ازمغزهای متفکری که درپس آن قرار دارند 
کسب هی کند وانسان باین‌موضوع‌توجه نیافنه اسع. اگرانسانبدینسان عمل کند 


دینوسور است : این‌وضع وحالت 


چندسال‌بیش در 
گی‌شدیم وخسته ومانده‌به کلبه يك‌سر 


۰ نیجه 


آخر :ن تلاش‌خودرا برای رھائی از جهان یکه‌داروین دیدهوتصور کرده بود» بعمل 
آورده‌است . 

ا خرین موضوعی که‌بایستی را جح به‌داروین‌یعنی شخصی که‌قش رچین خورده 

زمین د گلییتو دو نها وانسانها یعنی همه رایکساندرمسیرزمان فرارداده بگوئیم 
ات که وی‌هنر مندی استاد بود وبانظر خوشی به‌طاامة حیات پرراخته‌است. چاراز 
داروین درجوانی» درشب بر ستاره‌ای درجزائر ]زر باشاید هنگامیکه از چشمه‌ای 
در جزیره‌ای که پرندکان آن ازانسان نمی‌ترسیدند وازشانه‌های اوا 


ین هی پر بد ند» 

ب می‌نوشید» تصوری بمفزاوراه یافت . این تصوربکی ازپر اهمیت‌ترین استنباطانی 
بود که موجودزنده‌ای حاصل کرده بود. دراین استنباط» غرش سرمگین جویباری‌ر| 
که هو تون دراسکاتلادریده بود بانظریاجمالی به نردبان‌ستسی که اسمیت بر ای 
راه‌یافتن باعماق اقیانوس گذشته تعبیر کرده بودن رکیب‌شده‌است هیچیكت از پیشینیان 
ارچنین بیامی رابرای مانیاوردء بود. هيچيك مانند اومنظر؛ کامل‌حیات رابانظری 
چنین جامع ندیده‌بود.می‌توان گفت کسی باچنان‌سوزی هدر کنه این کلمات است 
سخن نگفته بود: «ا گردامنة حدس راکسترش دهیم» جانوران یعنی‌برادرانی که‌در ۱ 
درد وبیماری‌ورنج وقحطی همقطارماهستند ود ر کارهای‌سخت بردگان ما می‌باشند ۲ 
ودرتفریح همدم ما هستندممکن است بامادارای اجداد مشت ر کی باشند. مامسکن. ۴ 
اس همه اجزاءيك تر كيب‌باشيم .» ۲ 
















داروین بیست‌وهشت ساله بود که این‌جملات رادردفترچه خودبرشته تحریر ۴ 
کشیده بود. | گرهر گزبه انتخاب‌طبیعی پی‌نبرده بودوا گرهر کرکتاب اصل انواعزا ۲ 
ننوشته بوده همین جملات کافی بود که بعنوان کنته خارن‌العاده باقی ماند . امر 
جوانان معدردی بیدامی‌شوند که وقتی از کلاس درس زیست‌شناسی‌خارج مي‌ش 
انگشتی بروی گل زردی بگذارند بالاكشتی راکه در کنارامتخردانه 
آفتاب استراحت می کند بامپربانی برانندومستعداین باشند که بخود 

فرتدادوان , 


, احساس‌وهمبخاطراستدللهای 


.» با طر | 
يك که بن 
مت ی بنده دوری برروی زیست 


»همه اجزاء 
همه یکی هستیم | که سایه داروین 


e‏ اصل‌انوا انگلیسی 
ES‏ / میرای است که از کشیشهای طبیعی‌دان انا ی 
شناسی باقی خواهد ماد 
برای‌او بافی مانده است : بایان 


۲ نيجه 





اشتقاق همر اه با تغییر 
Modification)‏ 


(Descent with 

اعقاب جانوران یا کا 

کاملا نظیراجداد خود باو 

اتفاق می‌افند که صفتی‌جد یددو ی چاو 

ران باگیامان ظاهر می‌شوداین کیفیت را 
اشتقان همراه‌با تغییر نام گذاردها زر 


#عمو لا 
ی‌می‌هانند ۰ سا 


| زاب مصنوعی 
(Artificial Selection)‏ 
دوشی است که برورش دهندگان 


«جانوران و گیاهان برای تولید نزادهای 


بپتر بکادمی بر ند و آن اینست که ازافر اد 
بك نوع جانورباگیاه فرد با افرادی را 
برای تولید انتخاب می کت که دارای 
صفت ممتازی باشند و این عمل دا طی 
چند نسل‌همچنان ادامه می‌دهند تانز ادهای 
دلخواه بعمل آور ند : 


انفر اضش (Extinction)‏ 
از بین دفتن امل يك نوع رادرطی 
تساریخ زمین انقراض می‌گویند . مانند 
آنقر اش خزندگان عظیم الجثه دوران‌دوم 
وانقر اض ماموت‌های او ایل‌دوران چپارم 
انتلابات ناگهانی 
(Catastrophism)‏ 


به کاناستر و فیسم مراجعه شود . 


اور تودو کی (Orthodox)‏ 
گر وهی ازمعتقدان به آئین مسیح را 


گویند کسه به" اصول و مبانی حقیقی دين 
اعتقادداشته باشند. کلیساهایاور تودو کس 
ازسال ۶ ازرم‌جدا گشتها ند ۰ 


فهرست 


2 -م 


(Uniformitarianiem) 
امن نر ب‎ 
را که در‎ 


معلول | 


ایند | 


سوا مجم زین شنم 

اده ارمعر فة لورت رخ داده اسن 
ترهسان عوامال طبیعی می‌داند که 
ب وهوا دموجودان ز زده اکنون 
ایز در سط رمن هو بر هی باشند جوم 
«دیجی اثر اینگونه عوامل درطی‌زمان - 
نف و مهم ببار آوژرء 


ا 


بار نا کاز (Barnacle)‏ 
تردهی از سعت پسوستان ددیانی 
هستند که د رکف رری تابت می‌باشند و 
از جا امی‌جنبند . 
بند پائیان (Arthropods)‏ 
گرو ه کثیری ازجانوران داگویند | 
که فاقد اسکلت استخوانی می باشند و لی 
شیده می‌باشد . بدن ودست‌ها و یاهایشان 


ات عنکیوتها - خرچنگ ومانندآنها) . 


(Bushmen) بوشەن‎ 


نزادسیاء(غیرمتمدن)ساکنافریقای , 
جنوبی درشمال ایال تکاپ راگویند 3 
[{Palmipeds)‏ 


ا غ 


پاپر ده داران 
اردك‌و قو از بر نددگانی 
که بین انگشتان باهای آ نپا برد ا 
برای كمك به عمل شناوری موجود ١‏ 
اینگونه پر ندگان‌را باپرده دادان گو 
پتروداکتیل (عت[47هل 


با سوسمار بر نده ازخز نهگا 











2 
فهر 

ssh 

بقیه اه فحه قبل ۱ 
کهرردوران دوم معر فة الارضی می( یساد 
فاصله انتپای دو بالش بالغ رهقت متر 
ام ات 
بانژ نز (Pangeneais)‏ 
۱ بان‌ژ نز نظر به‌ای‌است که قبولمیس 
کندازهر كاز نقاط بدن‌هر جانور , ذره‌ای 
بطرف نطفه سیرمی کند و در آن مستقر 
می‌شو رو خاصت آن نقطهر در نطفه منددج 
می‌سازد - روی‌این اصل‌اس تکه نطفه‌دار ای 
مشخصات بد ی جانور کامل می‌شود وحی 


تفیر آنرا نیزمنمکس‌می‌سازد. این نظرریه 


ازداروین است . 
پرا کند گی (Distribution)‏ 
کیفست انتشارجانوران و گیاهان‌را 


در آب وهوا واوضاع جفر افیا لی معتلف 


بر ا کندگی گوبند. 

پر توپلاسم نطفه 
Germ Protoplasm‏ 
بر توبلاسم سلولهای مولده(سلول 

های تناسلی) را گویند . 

پر یمات‌ها (Primates)‏ 
انسان‌ها ومیمون ها و ستاندارانی 
که لمو راط[ نامیده میشو ند روی 
اصل بعضی‌شاهت‌های ساختمانیدد گر دهی 
نام داسته بر بمات‌ها جأ داده شده‌اند. 
تاتو (Armadilo)‏ 
بستانداری است که دندان‌ندارد و 
از این نظردر گروه بی‌دندانان جای می 


کا 


پس 


تیاعد صفا ت 
(Divergence of characters)‏ 
هنگامی که درشکل وهیأت اعقاب 
يك‌نوعی »بر اثر حصو ل تفییر در جهاتمختلف 
رت رت تفاوتپانی حاصل گردد و آنا 
رااز نوع‌اولیه‌دورسازد گویند کیفیت 
صفات بوقوع بموسته ات 0 
تر یلو بیت (Trilobite)‏ 
از ,ند بائیانی است که دردرباهای 
دوران اول‌معرفة الادضی‌می‌زیسته است . 
تحجر (Petrification)‏ 
تیدیل شدن ماده بك جسم ا لیر ابه 
يك ماده e‏ تحجر گویند مانند تحجر 
چوب که به تشکیل ذغال سنگ منجر شده 
است . 
تشر بح مقایمه‌ای 
(Com ۵ anatomy)‏ 
مقاسه ساختمان اعضاء ودستگاه. 
های بدن جانوران با بکدیگروتعیین 
شباهت‌هاو تفاو تپای‌موجود بین آ نپاموضوع 
علم تشر یح مقاسه‌ای است . 
تکامل (Evolution)‏ 
ترجمة صحیح “iS‏ ۳۷۵۱0۵۵۱09 
تحول ونسدل است و آن تعولات و تغییر 
شکلهائی را گویند که موجودات ز نده‌طی 
ادو ارمعر فةالارضی‌متحم لگشته| ند. تحول 
عالم جانداران بدیده‌ای اس ت که همچنان 


درحال وقوع می‌باشد . 
(Variation) J‏ 


نشیهر 
عبادت است از بروز تفاوتپائی در 
اعقابیك نو ع که آ نها را از نو عوالد خود 
متفاوت‌میمتاژد 
تئوری (Theory)‏ 
واقعیت‌های علمی است که‌مشاهدات 
و آزمایشهای‌جاری‌درست یآ نر ۱ تأییدمی فا 


ے 
ل 
یکی از بستاندار ان بی‌دندان اشا 


غالياروىشاخەم 


ای دد ختان بهاستر احن 
ی‌بر دازد : داز این نظر به این نامعر وف 
ده است ۳ 
وره (Family)‏ 


ن جانووبا چند میت کرار 


دارای صفات و اختصاصان مشابه رادر يك 


تیوه جای میدهند مانیر جنس بافلاو ر 


۱ تن 
تخود دجنس‌اقاقیا ومانندآنها دا درتيره 
بر وانه سا جای می‌دهند . 


(Genus) جنس‎ 


چد نوع جانوریاچند نوع کیاه که 
دارای صفان مشتر ك باشند در يك جنس 
دده بندی می‌شو ند مانند نوع سگ‌ونوع 


شغال ونوع رو باه که جنس س گان را 
تشکیل می‌دهند 2 
جهش (Mutation)‏ 


تغیبری‌است ناگهانی وارئی که 
ابتداء بسا کن به چانوریا گیاهی‌دست‌میدهد 
علت آنر اتغییر ی‌می‌دا نند که بهژ نهای‌موجود 
درسلولپای مولده دست می‌دهد . 
چینه شناسی  (Staratigrapby)‏ 
۱ لابه های رسو بی که دراعمان آبها 
ته نشین می‌شو ندوضمی‌افقی‌دار ند. سیاری 
از لایه‌های‌رسو بی‌دورا نهای‌قدیمی که روی 
همانباشته شدهو به‌سنگهای رسو بی تبدیل 
گشته اند » بعلت تأثیر عوامل مختلفه از 
صورت طبیعی خود خارح شده|ند . علمي 
که از ادضاع واحوال لایه‌های رسوبی و 
چگونگی تغییرو تحول آ نا گفنگومی کند 


چینه شناسی نام دارد . 


فهر ست 


حجر جدید 


اواج 


(Neolithic) 
رددرة حجررا گویند . دراین‎ 
۰ 0 5 دوره اا‎ 

ن ابز ادهای‌سنگی سیارظر یف 
بکادمی بر ده است چ 


حجر قد م (Pa eolithic)‏ 
*شی از دور ان‌چپارم معرفهالارضی 


حجرقهيم ۰ اوائل رورء _ 
شن بکار می‌بردند. 
حجرمیا نی (Mesolitbie)‏ 

بخشی از دور ان‌چپارم معرفه الارنی 
را که دد آن انسان ازابزارهای سنگی 
استفاده می کر ده است دورهٌ حجر گویند 
حجرمیانی او اسط دوره 


۱ 


(Spontanous generation) 

بوجود [ مدن‌جاندارراازمواد بیجان 
خلق‌الساعه گویند. باستوردانشمندفر انسوی 
با زمایشهایدقبقی ثاب ت کر د که درشر ائط 
کئونی‌حیات »امکان ندارد جانداریاتداء 
ساکن ازمو اد بی‌جان نتیجه شود . 
خط هیر و کلیف (HierogIy phic)‏ 

خط معمول درمصرقدیم را گویند ۰ 
حرف‌های معموله دراین خط هريك‌نشانة 
موضوع خاصی‌بود. این‌خط درسال ۱۸۲۲ :> 
توسط شامپولیون خوانده شد . 
خیسه {infusoir)‏ 

جانودانی تك سلولی داگویند که 
از خیساندن‌یو نجهو بر گهای پوسیدهد رآب: ۱ 
فراوان بوجودمیآبند . خیسه‌مامژ کپای 
بیاردارند و باحر کت دادن نها ح رکټ ۱ 
مي‌کنند . هو 


دخران لیر (Lear)‏ 
لبر پادشاهی بود که تروتش دابین 
دودختر بز ر گش تقسیم کر د ول به دخ 
کوچکش توت نداد . دختران بزر گ 
پدروخواهر کوچك راازقصرراندند .بدد 
دیوانه شد پدرو دختر پس‌ازسر گردانی 
زياد بوضم فجيمي مردند . 
(نمایشنامه شکسپیر) 
درام (Dram)‏ 
نمایشنامه مخصوصی راگوبند که 
جنبهً کاملاجدی دارد و قصدش مجسم‌ساختن 
چپرة حقیقی زندگی است . 
دیرین شناسی (Paleontology)‏ 
علم به احوال‌موجوداتز نده گذشته 
راء که آثار و بقایای آنپا امروزه 
در دسترس است؛ دیرین شناسی گویند. 
راسته (Order)‏ 
چندتیره جانور که صفات و اختصا 
صات مشابه داشته باشند يك راسته را 
تشکیل می دهند مانند تبرغ سگانان» 
تبره گر بگان ؛ تبره خرسان و مانندآ نها 
که راسنۀ گوشتخواران رانشکیل‌می دهند 
رده (Clase)‏ 
چن راسته‌جانوریا چند راسته گیاه 
که صفات و اختصاصات مشابه داشته باشند 
در بك رده جای می گیر ند مانندآ کته 
راستة گوشتخواران»راستٌسم‌دار آن»راسته 
جوند گان ومانندآ نپا رده بستانداران‌را 


تشکیل می‌دهند . 


فهر ست 


رده بندی (Classia fication)‏ 
برای آسان کردن شناختن‌جانور ان 
و گیاهان‌روی‌زمین» آ نها رااز روی‌شباهت 
خلاهری وساختمانی و وظابف الاعضائی‌دد 
دستجاتی بنام نوع دسته بندی می کنند . 
انواعی‌را که باهم‌شبیه تر نددردسته بز ر گ 
تری‌جای‌می‌دهندو به‌همین رو به عمل‌می کنند 
اینگو نه دسته دی را که بر اساس‌شیاهت 
وساختمانی بنا می‌شود دده‌بندی‌میگویند 
رمانتیسم ) Romantism‏ ) 
سبك اد بی‌وهنری خاصی است که‌در 
او ایل‌ترن‌نوزذهم به وجودآمد. نویسندب 
گان وهنرمندان این سىك خود را ازقید 
قواعد انشاء و تلفیق مو لفان سبك كلاسيك 
آزاد کردند . 
رواقیان (Stoicism)‏ 
فلاسفهٌ بیرو78101دريو نان قدیم 
بودند که اصول اخلاقی‌را سخت مراعات 
می کردند . 
زو فيزيك (Geophysics)‏ 
علمیاست که ازساختمان کر زمین 
وحر کانی که‌درقشرهای آن‌حاصل‌می‌شو ند 


گفتگو می کند . 


(German) ژرمن‎ 

سلولپائی از بدن‌انسان یا جانوران 

دیگر را گوبند که منشاء سلولهپای مولده 
(سلولپای تناسلی) می‌باشند . 

(Germans) ژرەن‎ 

نواد آریائی ساکنآ لمان واطریش 


قدیم است که مذهب طبیعی و آزادی کامل 

فردی داشتند . 

ژ نيك (Genetis)‏ 
ژنتيك یا علم تکوین ازپیدایش و 

تفییرو تحول عسالم جانداران وچگونگی 

انتقال صفات واختصاصات هر نشلی به‌نسل 

دیگر گفتگو می کند . 


ژنو تیپ (Genotype)‏ 
مجمو عه ¢ وامل و ۳۹ عساسان ار 
است که در آغاز . شکل هر ور ری 
مار وه 
آن وحود دارد 
ساز و اره (Organism)‏ 
مجمو ع اعضاانی ای که دن باک 
موجود رنده را تن هید هد اند 
سازو اره انسانی 5 
سرپایان 


(Cephalo pode) 
a گردهی أز نرم تنان راگویند ؛‎ 

بخلاف همه جانوران دیگر باهای آنپا 
بجای أ نکه به تنه متصلل باشد به س زرا شتا 


اتصال دارد ماز نند ماهی هشت باوماهی 
ف کا 


سلتزها (Celts)‏ 
نژادی سودند که درازمنه ماقىل 
تاریخ‌درارو پای‌مر کزی زند گرم ی کردند 
سپس به اسپانی وجزائر بریتانیای کبیر 
رانده شدند.ز بان‌این‌نژاد درشمال‌فر انسه 
ویر لند بغوبی حفظ شده است . 


سلحشوران میز گرد 
(Kningts of Round Table)‏ 
داستانی است مر بوط به ]رتور 
بادشاه قدیمانگاستان و گر وهی ازدلاوران 
او. که دورمیز کسردی می‌نشستند و 
تصمیمات مملکتی اتغاذ میکردند . 
سلول مو لده 
سلول نر(اسپرمساتوزئید) وسلول 
ماده (اوول) که اولی در بیضه ودومی در 
تخمدان بو جود می آ ید ونر کیب نپامنجر 
به تشکیل تخم یعنی‌منشاه يك جاندارجدید 
میگردد »> سلول‌مولده نام‌دازد . 


سنگواره 


(Fossil) 


آ ارو قابای موجوداتز ندة قدیمی 


راکه نا به امروز باقی مانده‌اند فسیل با 
مت واره می 


و ند . 


(Soma) سوما‎ 


سلولپائی که بدن‌اندان وجانوران 
را 

شکیال می دهند دودسته‌آند .اول 
ےس a‏ غ 


د بای سند که اعضای مختلف 
1 


ا هن ۳ 


های ا را نو لد 5 - 
ین ماه 
3 مب به ۳ سته 


ج 

دمن دوبند . 
سو لو رین (Sollutreen)‏ 
سو لوتر نو که وی 


سه دوره اززندگی ما قبل تاریخ انسان 


اس تکه براساس مپارت در ته از ارها 

نا مگذاری شده‌اند . 

شاخه (Phylum)‏ 
چندرده جانوریاچند رده گیاه نظیر 


در رك شاخه‌جای‌داده می‌شو ند مانندآنکه 
رده بستانداران » رده خزندگان » رده 
دوزیستان » رده ماهیپا» رده پر ندگان 
شاخهٌ مپره داران دا تشکیل می‌دهند . 
شعاعیان 
سابقاخار تنان ومرجانهپا داد د کرو اي 
۲ 
بزدگی بنام شعاعیان جا می‌دادها ند خر ۳ 
بدن این دودسته جانوران دریایی‌براصل .+ 


تقارن شعاعی (تفادن مر کزی) ا ۱ 


شده است ۰ 
صنات غالب 
character)‏ تاش 

به صفات مغلوب مراجمه شود ۰ : 





ات را دا ۱ 


Ty,‏ تیو د 





صفات مغلو ب 
chatacter)‏ 6 ۳) 


اگردوجانورهنوع دارای دوصفت 
باموش‌ضا کستری)صفتی که‌دراولاد حاصلن 
ظاهر شو دغا لب است‌صفت‌خسا کستر یز ادر 
موش‌صفت غالب وسفید را مقلوب گویند . 
علم کوان (Genetics)‏ 
علم تکوین با ژنتيك از پیدایش و 
تشیرو تجول عالم جانداران وچگو نگی 
اتتقال صفات و اختصاصات هر نسلی به نسل 
فاوست (Faust)‏ 
قهر مان‌در ام گو ته نویسند؛ مشهود 
آلمانی است . 
فسیل (Fossil)‏ 
آ نارو بقابای‌موجودات ز نده قدیمی 
را که تا به امروزباقی‌مانده‌اند سنگواده 
یا فسیل می گویند . 
فو نرا (Fuegeois)‏ 
سا کنین ارض‌النارراگویند( ارض 
النارمجمع الجز اثر جنوب امربكاى جنوبی 
است که توسط تنکه ماژلان ازقاره جدا 
اسا 
فئو دا لیم (Feudalism)‏ 
سیستمی ازاداره امودسیاسی‌ومالی 
بود که بلست نجیبزاد گان‌ترونوسطی 
صودت می گرفت . در این سیستم نجیب 
زادگان حق‌مالکیت و نظارن به زمینهالی 
را که دراختیس‌ارشان سود كاملا محفوظ 


نگهمیداشتند ۰ 





سس تست 
(Phenoty pe)‏ 


فذو تیپ 
مجو عصفات واختصاصاتیاست که 


درفردی دیده می شو دو نتیجه عکس الممل- 
های بنبان‌ار تی او درمقابل‌حوادث مخصو ص 
نمو وهمچنین اوضاع و احوال محیطی است 
که در آن زندگی می کند . 

فيز بو لوژی (Phisiology)‏ 
فیزیولوژی با علم وظائفالاعضاء 
اززیست‌شناسی است که ازطر ز کار 


اعضاه ودستگاهپای بدن ورابطه موجود 
بین آنها گفتگومی گند . 
قانون جانشینی (Succession)‏ 


ظپور جانوران وگیاهان دارای 
صفات و اختصاصان‌جدیدر ادر يك‌سر زمین » 
بجای‌جانوران سا کن آن‌سرزمین جانشینی 
می گویند : 
قوانیر ترموديناميك 

(Thermodynamic Laws) 

ترموديناميك دوقانون دارد که در 
مورد ماشین های بخارو نظائر آ نها صادق 
است : 
قانون اول:يك ساشین حرادتی 
وقتی می‌تواندکار کند که با يك نبع 
مبادلهٌ حرارت انجام دهد . 

قانون دوم : يك ماشین حرادتی 
وقتی می‌تواند کار کند که یا دومنبم‌حر اب 
رتی مبادله حرارت انجام دهد بشرطی که 
ازیکی(منبع گرم)حر ارت بگیردو به‌دیگری 
(منبع سرد) حرارت بدهد " 
کاتاستر و فیسم (Catastrophisa)‏ 

نظربه‌ای است که قبول می کند در 
تتیجه دقوع چند انقلاب ناگپانی ۰ 
جانوران و گياهان زمین ازبین دفته اندو 
جانوران و گیاهان‌جدید به جایآ نها آمده 
روز کار گذراندها ند ۰ این نظر به‌از کوو یه 


است . 


ری 


کات ور فهر ست 


(Catalyrie) 

موادی EAE‏ که 

فمل وانفعالان شیمبائی لازم می باشندو لی 

۳ و افعالان وارد مو کرش 

بلكە فق د جو دشان رر مح عمال لاز م اسن 

مانند مسین شیر معده که بر ای نجز بەغذا_ 
های ازتدارضرورن دارد . 

(Cambrian) کاهبرین‎ 

او لسن دوره از دوران 


بر ای مر ن 


او لممر فة 
کاله‌و زد (Calmouke)‏ 
قبایلی از نز اد زرد می‌باشند که در 


قدیم الابام ساکن آسای هر کزی بودند 
ولی ا کنون بن دون و ولگا در روسیه 
بسر هی بر ند . 
کذگلومر ا (Conglomerat)‏ 
نوعی سنگ رسو بی است که از 
جد ن شن‌های در شتو قاو سنگېا بوسیله 
خمیری از آ هك پاسیلیسیوم تشکیل‌می‌یابد 
کو چك مغز (Microce pbalis)‏ 
آدمپای غیر طبیعی TS‏ 
مغز شان بصو د تی‌طبیعیا نجام نگر فته باشد. 
این آدمیان جمجبه کوچك دار ند و قوای 
عقلانی آنها رشد کافی ندارد . حر کانو 
اطو ارشان به حر کات‌حیوانات شبیه‌است. 


گوشو ها (Gauchos)‏ 
چوبانپای دشت پامپا را در کشور 

ارژانتین گوبند . 

(Mamouth) ماموت‎ 


فیلی عظیم الجئه را گویند که‌بدنی 
پر ېشم وعاجی بلند وخمیده داشت و با 
انسانهای‌او لبه همعصر بوده‌است. تا کتون 
جسد چند هزار ماموت » در بغهای 
سیبری دنسواحی دیگرشمالی بدونآآنکه 


فاسد شده باشند ؛ یافته شده است . 


ما گدالنین 


(Magdalenien( 
به سو لو بر ان # آجوه سود‎ 


(Scale of Being) 


وعی دسته ند ! 


دد دآس‌این پلکان می‌بنداشتند. در نظر به 


e‏ جات ات دم وان 
ته په ابقر اش جانداران معتقد بودند ورر 
۶ن حال هیچ گونه را وله سلسلهالنسبی 
بین جاندار ان موجود در درجان معتلف 
مدارح حبان نمی بذ بر فتند . 
مگاتر بوم (Megatherium)‏ 
دور آنچهارممعر فةالارضی است که بلتدیش 
به ٩‏ مترمیر سیده است . 
مورچه خوار (Anteater)‏ 
از پستانداران بی دندانی اس ت که 
ز بان دراز وچسنده خود را در سوراخ 
مورچه‌ها فرو می برد و بدینوسبله ازآ نېا 


موستیه‌رین (Moustierien)‏ 
به سولوترئن شود . 
مهره داران (Vertebrates)‏ 


گروه کثیری ازجانوران راگوبند 
که دارای اسکلتی استخوانی می‌باشند . 
( پستانداران ۰ پر ندگان » خز ند گسان ء 
دوزیستان » ماهیپا ) 
میمون آدم نما (APE)‏ 

میمو نپائی را که فاقد دم می‌باشنه 
میمو نای آدم نما می‌نامند ۰ این میمو نهااز 
اقسام دارایدم» به انسان شبیه تر ند مانند 
شمانزه .گودیل» اررانگ‌اوتان ۰ يبون 


TT Tema 


فهر 


اا 





ر متنان (Molluscs)‏ 
که بدن نرم [ نپادرون صدفی‌ازجنس آ هك 
قر اردارد ماند صدف مرو از بد وحلزون 3 
نطفه (Germ)‏ 
سلولپای مولده ( سلول نروسلول 
ماده) وهمچنین سلو ل تخم را که از تر کیب 
آندو بوجود می آید و منشاه هرجانوری 
می‌باشداصطلاحاً نطفه می گویند . 
نظریه تکوین عبری‌ها 
نعستین باب کتاب‌توراة سفر تکوین 
نام دارد . دراین باب چگونگی‌خلقت‌د نیا 
وموجودات آن درشش روز بیان می گر دد 
نظر به آدمك (Homunclns)‏ 
برطبق یك نظریه قدیمی» هر نطف 
رابصورت آدمکی‌می‌دانستند که همه‌اجز اء 
بدن آ دم کامل ر امنتپاصورت سار کوچك 
دربرداشته است . 
نظر به نجومی بطلميوس و كير نيك 
(Ptolem - Copernic)‏ 
تطلمیوس آختر شناس بو نانی معتقد 
بود که زمین در مر کزجپان وثابت است 
کرنيك اخنر شناس لپستانی ثابت 
کرد که مین دار ای حر کت وضع بدور 
خود وانتفالی بدورخور شید است . 
نوع (Speciee)‏ 
کوچ کنر بر دسنه موجودات زا نډده 
را که افر اد آن‌ازهر جپت باهم‌مانند باشند 
2 نجت بل اسم خوا دهشو a‏ نوع می گوبند 
ماله نوع کر به نوع نانک . در افر ادهر 
او ع صف ت و اخنصاصسانووجود دارد که آنها 
دا ازیطرف دريك اوځ جای می‌دهد و 
"رصرف‌دبگر ازانواع دیگرمتمایزمی‌سازد 
اجد‌هایا, : 
ر ۱ یار هی 
ی در ات مادی مو جوددرسلو لېایمو لده 
دا ثویند که هر یك روی ساختمان خاصی 
که‌دارد.یکی ازصفاتو اختصاصات ارئی‌را 
ازوالدین به اولاد انتقال می‌دهد . 


ورات 


فکیکی 


ره ورات ذره‌ای مر اجعه شود . 


ورات ذره‌ای 


از وقتی ساختمان سلولپای مولده 


بدرستی‌معلوم گر د بدچنین‌دا نسته شد که‌در 


هستة اين سلولها ذرات خاصی بنام ون 


و جودداد ند که‌عامل بر و زصفات‌و اختصاصات 
مخصوص‌می ب‌آشند این نظر به را ورانت 


ذره‌ای (تفکیکی) گویند 
ورائت غیر تفعیعکی 

زمانی که‌از ساختمان‌سلو لهای‌مو لده 
اطلاعی نداشتند و همیتقدر می‌دانستند 
بك سلول نراژ پدر با سلول‌دیگری که از 
مادر نتیجه می‌شودتر کیب می گرددو تولید 
فرد , جدیدی می کند و از چگونگی 
انتقال صفات ارثی بی‌اطلاع بودند چنین 
کمان می کردند که آن صفات و اختصاصات 
باهم و بصورت مجموعه‌ای به ارث می ر سند. 


این نظریه را ورات غیر تفکیک ی گویند. 


ورائت مر بوط به جنس 

بعضی صماتو اختصاصاتو جو ددأر ند 
که بوسیلهٌ سلول‌مولده نریاسلول ماده به 
اولاد انتفال‌می‌یا بند. این‌صفاتبا به بسرها 
می‌ز سند یابدخترها مانند بیماری‌هموفیلی 
( بند نیامدن خون ) که ازمادر وفقط به 
پسرها می‌رسد. 
همه چیز خوار  (Omnivorvs)‏ 

جانودانی را گوین دکه هم ازغذای 
حیوا نی‌استفاده م یکنندهم ازغذا ی گیاه‌ی 
مانند انسان وخرس . 
هو تا نتوت (Hottentot)‏ 

نواد سیاه ساکن قسمت جنوبی » 
جنوب غر بی افریقا دا گویند ۹ 


